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 نویسنده: جان گریشام 

 مترجم : هادی عادل پور

 

 فصل اول :

مردی که چكمه پلاستیكی به پا کرده بود پشت سر من وارد آسانسور شد ، او ابتدا مرا ندید . بوی تند سیگار و 

 وضع او هویدا بود شراب ارزان قیمت از او به مشام رسید . زندگی خیابانی بدون دسترسی به وضع صابون از 

در حالی که از آسانسور بالا می رفتیم نگاهی به چكمه هایش انداختم . چكمه های بزرگ ، سیاه رنگ و کثیفی بود . 

کت بلند و رنگ و رو رفته و پاره پوره ای تا روی زانوهایش رسیده بود . تا زیر کت لایه هایی از لباس های کهنه دور 

 و را خپل و نسبتاً چاق نشان می داد . اما دلیل آن تغذیه خوب نبود . شكمش انباشته شده بود که ا

در زمستان در واشنگتن افرادی که در خیابانها زندگی می کنند هر چه دارند می پوشند و با خود حمل می کنند ، لااقل 

 این طور به نظر می رسد . 

جو گندمی که چندین سال نه شسته و نه کوتاه  او مردی سیاهپوست و پا به سن گذاشته بود . ریش او و موهایش

کرده بود . او مستقیم به جلو نگاه می کرد ، البته از پشت عینك آفتابی ته استكانی اش و اصلاً به من توجه نمی کرد 

 من از خود تعجب کردم که چرا او را وارسی می کنم ؟! 

 انسور او نبود و جایی نبود که او بتواند داشته باشد .!!او به این مكان تعلقی نداشت . اینجا ساختمان او نبود ، آس

او یك خیابانگردی بود ، که از سرما فرار کرده بود . این چیزها در مرکز واشنگتن وجود دارد . به هر حال ما 

 ماموران امنیتی داشتیم تا با اراذل و اوباش مقابله کنند .

متوجه شدم که او تكمه ای را فشار نداده و طبقه ای را انتخاب در طبقه ی ششم موقف شدیم ، و برای اولین بار 

نكرده بود ! او در تعقیب من بود . به سرعت خارج شدم و وارد سرسرای مجلل دریك و سویتی شدم . او دم 

 آسانسور ایستاد و به جایی نگاه نمی کرد و کماکان به من توجهی نداشت . 

 ما بود با نگاهی حقارت بار که تیپ نگاه اوست به من سلام کرد ، به او گفتم : خانم دویه ، که یكی از نیروهای فعال 

 ـ مراقب آسانسور باش ! 

 ـ چرا ؟

 ـ ولگردی آنجاست ، شاید لازم باشد مامور امنیتی را صدا کنی . ! 

 با لهجه تمام فرانسوی اش گفت : 

 ـ این آدمها !!

 کمی ماده ضد عفونی هم بگیر ! 

 ، پالتو ام را به زور در آوردم و مرد با چكمه پلاستیكی را فراموش کردم . دور شدم

 من ملاقاتهای پشت سر هم و جلساتی با اشخاص مهمی تا بعد از ظهر داشته ام. 

 من از پیچ گذشتم و می خواستم چیزی به پولی منشی ام بگویم که اولین شلیك را شنیدم ! 
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كش زد ! به لوله تفنگ وحشتناك و بلندی که در دست دوست ولگرد ما بود خانم دویه پشت میزش ایستاد و خش

نگاه می کرد . و من چون اولین کسی بودم که به کمك او شتافتم او خیلی نرم لوله را به سمت من نشانه گرفت . در 

 حالی که دست هایم را بالا گرفته بودم گفتم : شلیك نكن !

 ودم و می دانستم در این مواقع چه باید کرد . او زمزمه کنان گفت : خفه شو . !!من فیلم های سینمایی زیادی دیده ب

 صداهایی در راهرو پشت سرم می شنیدم . یكی فریاد کنان گفت :

 ـ او تفنگ دارد ! 

 سپس صدا ها کم کم ناپدید شدند ، و وقتی همكارانم از در پشتی فرار می کردند صدا ها کمتر و کمتر می شد . 

توانستم ببینم آنها از پنجره به بیرون می پریدند !! در سمت چپ من در سنگین چوبی ای وجود داشت که به اتاق  می

بزرگ کنفرانس منتهی می شد ، در حال حاضر هشت وکیل از بخش دعاوی شرکتها آن را اشغال کرده بودند هشت 

ه می کردند ، و سرسخت ترین آنها یك اژدر نفر از وکلای دعاوی بی باك که روزانه چندین ساعت مردم را کلاف

 کوچك به نام رافتر بود او در را باز کرد . 

 ـ چه شده ؟!

 لوله ی تفنگ از سمت من به سوی او برگشت و بدینوسیله مرد با چكمه ی پلاستیكی جواب او را دقیقاً داد . 

 رافتر از دم دفتر دستور داد .

  ـ آن تفنگ را بر روی زمین بگذار !

در کمتر از یك ثانیه شلیكی دیگر در محوطه ی پذیرش شنیده شد و گلوله درون سقف ، درست بالای سر رافتر فرو 

 رفت و او را مانند مرده ای خفه کرد . 

مرد اسلحه را به سوی من برگرداند و با سر اشاره کرد و من اطاعت کردم و پشت سر رافتر وارد اتاق کنفرانس شدم 

که بیرون دیدم خانم دویه بود که پشت میزش با وحشت می لرزید و گیرنده ی گوشی تلفن دور  . آخرین چیزی

 گردنش افتاده بود و کفش های پاشنه بلندش نزدیك سطل زباله افتاده بود .

مرد با چكمه ی پلاستیكی در را پشت سرم محكم بست و به آرامی تفنگ را در هوا تكان داد تا هر هشت وکیل 

حرکتش را ستایش کنند . ظاهراً تفنگ خوب کار می کرد . بوی خرج فشنگ بیش از بوی صاحب فشنگ بتوانند 

جلب توجه می کرد . میز بلند کنفرانس بیشترین مساحت اتاق را اشغال کرده و پر از پرونده و اوراقی بود که تا چند 

 ود و دو در به راهرو گشوده می شد . لحظه پیش خیلی با اهمیت بودند . یك ردیف از پنجره مشرف به پارکینگ ب

 مرد در حالی که اسلحه را مانند ابزاری موثر به خوبی به کار می برد ، گفت : 

 ـ همه رو به دیوار .

 سپس اسلحه را نزدیك سر من گذاشت و گفت : 

 ـ درها را قفل کن ! 

 من همین کار را کردم . 

ك کلمه هم از آنها شنیده نمی شد و من هم وقتی در ها را می بستم هشت وکیل در حالی که به عقب می رفتند ، ی

حرفی نزدم ، و برای گرفتن تایید آن مرد به او نگاه می کردم ، و به دلایلی به اداره پست و آن شلیك های دهشتناك 

 از همكارانش فكر می کردم که یك کارمند بدخلق پس از صرف نهار با زرادخانه ای از اسلحه برگردد و پانزده نفر
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را نجات دهد . من درباره ی قتل عام های روی زمین و در رستورانها و آن قربانیان ، از بچه های بی گناه و 

 شهروندان محترم ، می اندیشیدم . ما یك دسته از وکلا بودیم . 

ت ی در جایی که می خواساین مرد با استفاده از تكان دادن اسلحه و غرولند فریاد هشت نفر را به دیوار چسبانده وقت

قرار گرفتند به من رو کرد ، او چه می خواست ؟! آیا می خواست سوالی بپرسد ؟ اگر نظرش این بود به آسانی می 

 توانست هرچه می خواست به دست آورد . 

ه سوی بنمی توانستم چشمان او را ببینم ، چون عینك آفتابی به چشم داشت ، اما او چشمان مرا می دید . تفنگ را 

 آنها نشانه رفته بود 

او کت کثیفش را در آورد و طوری آن را تا کرد که انگار نو است . وسط میز گذاشت . بوی زننده آن که در داخل 

آسانسور به مشامم رسید دوباره شروع شد . اما دیگه مهم نبود او در انتهای میز ایستاد و به آرامی لایه دیگر لباسش 

ی رنگ ، سنگین و کشبافت بود در آورد . سنگین به این دلیل که زیر آن مهماتی با کمربند به را که ژاکتی خاکستر

آن بسته شده بود . که به نظر من دینامیت بودند و سیم هایی مانند اسپاگتی از بالا و پایین لوله ها آویزان شده بود ، 

که به مغزم رسید این بود که خود را روی زمین  و نوار چسب نقره ای رنگ آنها را به هم وصل می کرد . اولین فكری

 بیاندازم و روی دست و پا به سوی در بروم و اگر ...

اگر شانس بیاورم گلوله به من نمی خورد و با گلوله ی بعدی خودم را به آن سوی در پرت می کردم ، اما زانو هایم 

 می لرزیدند و خونم سرد شده بود . 

فری که رو به دیوار ایستاده بودند مرد اسیر کننده ما را رنج می داد او با لحن عامیانه صدا گنگ نفس و غرغر هشت ن

 و صبور گفت :

 ـ لطفاً ساکت باشید . 

آرامش او مرا عصبی می کرد . او کمی اسپاگتی های دور کمرش را تنظیم کرد سپس از جیب شلوارش یك طناب 

 را به سوی صورت های وحشتزده مقابلش چرخاند و گفت :نایلونی زرد رنگ و یك سوییچ در آورد . تفنگ 

 ـ نمی خواهم کسی صدمه ای ببیند . ! 

خوب بود این را می شنیدم ، اما نمی شد باور کرد . من دوازده تا لوله به کمر او دیدم که مطمئن بودم برای مرگ آنی 

 و بدون درد کافی است . تفنگ دوباره به سوی من برگشت و او گفت : 

 ـ تو آنها را ببند . ! 

 رافتر طاقت خود را از دست داد ، یك قدم به جلو گذاشت و گفت : 

 ـ گوش کن رفیق ، تو دقیقاً چه می خواهی ؟ 

سومین گلوله از بالای سرش توی سقف فرو رفت . بدون اینكه صدمه به کسی برساند . صدا مانند صدای توپ بود ، و 

راهرو فریاد کشیدند . رافتر لرزید و سعی کرد راست بیاستد که آرنج گوشت آلود آم مادام دویه و بقیه زنها در 

 استید وسط سینه ی او را گرفت و به موقعیت اولش رو به دیوار برگرداند . آم استید با فك های بسته شده گفت: 

 ـ خفه شو . 

 مرد گفت : 

 ـ مرا رفیق خطاب نكن . 

 گرفته نشد من که حس می کردم رهبر گروه شده ام ، پرسیدم : بعد از آن نام )رفیق( به کار 
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 ـ مایلی تو را چه صدا کنیم ؟ 

 من این پرسش را بسیار با متانت و ادب پرسیدم و او آن را تقدیر کرد و گفت: 

 ـ میستر . 

 ن است که به طرفشمیستر با همه ی افراد داخل اتاق خوب رفتار می کرد . تلفن زنگ زد و یك لحظه فكر کردم الا

شلیك کند او در عوض به آن اشاره کرد و من تلفن را برداشتم و مقابلش وسط میز قرار دادم . گوشی را با دست 

چپ بلند کرد و با دست راستش تفنگ را نگه داشته بود که هنوز به سمت رافتر بود . اگر نه نفر را یك حق رای 

 ی محسوب می شد هشت به یك . میستر گفت : داشته باشیم حتماً رافتر اولین بره قربان

 ـ سلام . 

 او گوش کرد و بعد گوشی را گذاشت روی صندلی انتهای میز نشست و گفت : 

 ـ طناب را بردار . 

او می خواست هر هشت نفر از کمربند به هم متصل شوند . طناب را به آنها می بستم و سعی می کردم به صورت 

آنها به سوی مرگ نگاه نكنم ، مطمئن بودم مرگ آنی و بدون دردی در انتظار ماست . بعد همكارانم هنگام تعجیل 

تفنگ دوباره به سمت من آمد ، آن را پشت کمرم حس می کردم . او می خواست آنها به هم محكم بسته شوند . 

 رافتر زیر لب چیزی گفت که من می خواستم سیلی به او بزنم .

م کند تا طنابها شل شوند . کارام با او تمام شد ، مالاد مود به شدت نفس می کشید و آم سید توانست کمرش را خ

عرق می کرد . او مسن ترین افراد بود و شریك ، و دو سال از حمله قلبی او می گذشت . نمی توانستم به بری نوزو 

در یك سال به شرکت پیوسته که تنها دوست من در آن گروه بود نگاه کنم ، ما هم سن بودیم . سی و دو ساله و 

بودیم او به پرینسون رفت و من به یل . همسران هر دو ما اهل پراویدنس بودند . ازدواج او موفق بود . او ظرف 

چهارسال سه بچه داشت . و زندگی من در مرحله ی یك زوال بلند مدت بود . چشمانمان به یكدیگر افتاد و هر دو به 

 شحال بودم بچه ای ندارم . بچه هایش فكر می کردیم . خو

اولین آژیر از سری آژیر ها به صدا در آمد و میستر به من دستور داد کرکره پنج پنجره ی بزرگ را ببندم من این 

 کار را با وارسی پارکینگ پایین انجام دادم ، تا شاید کسی مرا ببیند و موجب نجات ما شود .

شد ، پلیس ها قبلاً وارد ساختمان شده بودند و ما نه پسر سفید  یك ماشین پلیس خالی با چراغ روشن دیده می

 پوست و میستر آنجا بودیم . 

در آخرین آمار شرکت دریك و سوینی هشتصد وکیل را در دفاترش در دنیا داشت . بعضی آنها در واشینگتن بودند 

رئیس تماس بگیرم و به او بگویم که  ، در ساختمانی که میستر ایجاد رعب و وحشت نموده بود . او از من خواست با

 مسلح است و دوازده لوله دینامیت به خود بسته است .

 با رودلف تماس گرفتم که شریك مدیریت بخش من بود . پیام را مخابره کردم . او پرسید : 

 ـ مایك تو حالت خوبه ؟ 

 صدای ما از بلندگوی تلفن میستر با صدای بلند شنیده می شد من گفتم : 

 ـ عالیه لطفاً هر کاری می خواهید انجام بدهید .

 ـ او چه می خواهد ؟ 

 ـ هنوز نمی دانم .
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 میستر اسلحه را تكان داد و مكالمه تمام شد . کنار میز کنفرانس رفتیم و ایستادیم چند فوت آن طرف تر .

کرد و اشاره ای به سیم قرمز رنگی  میستر عادت داشت با سیم های روی سینه اش مدام بازی کند او به پایین نگاه

 کرد و گفت : 

 ـ این قرمزه اینجا رو اگر یه ضرب کوچك بزنم همه چی تمومه ! 

عینك آفتابی او وقتی اخطارش را تمام کرد به سوی من بود . مجبور بودم چیزی بگویم ، من که بی صبرانه مایل بودم 

 صحبت را شروع کنم گفتم :

 ر را بكنی ؟ ـ تو چرا باید این کا

 ـ من چنین قصدی ندارم ولی چرا که نه ؟ 

 از طرز صحبت کردنش که آرام و سنجیده بود تحت تاثیر او قرار گرفتم .

 او در حال حاضر یك ولگرد خیابانی بود ولی ظاهراً روزهای خوبی را پشت سر گذاشته بود . پرسیدم :

 ـ تو چرا باید ما را بكشی ؟!

 ا شما بحث کنم . دیگر سوالی نپرسید عالیجناب ! ـ من میل ندارم ب

چون من وکیل هستم و بسیار منظم زندگی می کنم به ساعت نگاه کردم تا هر آنچه اتفاق می افتد به خوبی ثبت شود 

 ، البته اگر ما جان سالم به در ببریم .

ی چهار دقیقه طاقت فرسا را خفقان ساعت یك و بیست دقیقه بود میستر می خواست همه جا آرام باشد و ما به سخت

 گرفتیم . 

باور نمی کردم قرار است بمیرم . ظاهراً انگیزه ای برای کشتن ما در دست نبود . مطمئن بودم هیچ یك از ما او را قبلاً 

ندیده بودیم و به یاد می آوردم که او بی هدف سوار آسانسور شده بود . او دیوانه ای بود که دنبال گروگان می 

 گشت که متاسفانه طبق استاندارد های امروزی کشتار ها تقریباً عادی جلوه می کند .

حالا این نوعی کشتار بی منطق بود که بیست و چهار ساعت تیتر روزنامه ها و باعث سر تكان دادن مردم می شد و 

ها را بشنوم اما نمی  بعد جوکهای وکلای مرده شروع می شد . آن وقت می توانستم تیتر ها را ببینم و گزارش

توانستم این اتفاق را باور کنم . صدای آژیر از بیرون به گوش می رسید و بی سیم پلیس در راهرو صدا می کرد . 

 میستر از من پرسید : 

 ـ ناهار چه خوردی ؟ 

 من که نمی توانستم دروغ بگویم کمی مكث کردم و گفتم : 

 ـ یك جوجه کباب در سزار .

 ؟  ـ به تنهایی

 ـ نه یك دوست را دیدم . یكی از دوستان دانشكده از فیلی . 

 ـ هر دو نفرتان چه قدر پول دادید ؟ 

 ـ سی دلار .

 او ناراحت شد و گفت : 

 ـ سی دلار برای دو نفر ؟ 
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ین و بسرش را تكان داد و به هشت وکیل نگاه کرد . اگر از آنها می پرسید امیدوار بودم دروغ بگویند . چند شكم

 جمع بود که سی دلار اشتهایشان را سیر نمی کرد . او از من پرسید : 

 ـ تو می دونی من چی خوردم ؟ 

 ـ نه ! 

ـ من سوپ خوردم . سوپ و چیپس . در یك سر پناه . سوپ مجانی و خوشحال بودم که گیرم اومد . تو می تونی صد 

 !نفر از دوستانم را با سی دلار مهمان کنی می دونی ؟

 من با سر تایید کردم و متوجه بار گناهم شدم . 

 ـ همه کیف پولها ، پول و ساعت و جواهرات را جمع کن . ! 

 ـ می تونم بپرسم چرا ؟

 ـ نه . 

 کیف پول ، ساعت و پول نقدم را روی میز گذاشتم و شروع کردم به غارت جیبهای گروگانهای دیگر که با من بودند.

 است . ـ این برای اقوام 

میستر این را گفت . همه ما نفس راحتی کشیدیم . از من خواست اموال را داخل یك سامسونت بگذارم و آن را قل 

 کنم و دوباره با رئیس تماس بگیرم . رودلف با اولین زنگ جواب داد . می توانستم رهبر را در دفترش تجسم کنم . 

 نوی ؟ـ رودلف منم مایك ، صدای مرا روی بلندگو می ش

 ـ بله ، مایك حالت خوبه ؟ 

ـ خوبم ببین این آقا از من میخواهد در نزدیك محوطه پذیرش را باز کنم و کیف مشكی رنگی را در راهرو بگذارم 

 بعد در را می بندم . متوجه هستی ؟ 

 م را هم ندیدوقتی اسلحه به پشت سرم خورد در را به آهستگی گشودم و کیف را به راهرو انداختم حتی یك نفر 

 

 

*** 

 

چند چیز می تواند یك وکیل شرکت بزرگ را از لذت پول در آوردن ساعتی محروم سازد ، یكی از آنها خواب است . 

با این حال اکثر ما کم می خوابیدیم . خوردن این کار را ترغیب می کرد به خصوص موقع ناهار که موکل پول ناهار را 

سته دقایق نمی توانستم حساب کنم چگونه چهارصد وکیل موجود در ساختمان که حساب می کرد . با گذشتن آه

منتظر اتمام جریان اسارت بودند کار می کنند و با تلفن از یك نفر پول در می آورند . فكر کردم شرکت اصلاً متضرر 

 مام کنید . ود باشید کار را تنمی شود . بعضی از قالتاق های پارکینگ اهمیت نمی دادند قضیه چگونه فیصله می یابد ، ز

میستر ظاهراً یك لحظه خوابش برد . چانه اش پایین رفت و نفس عمیق تر شد . رافتر غرغری کرد تا توجه ام را به 

خود جلب کند و با سر به طرفی اشاره کرد که کاری بكنم . مشكل بود ، میستر تفنگ را با دست راست نگه داشته 

گ را از دستش می گرفتم او می توانست کار را با در دست داشتن سیم قرمز در دست بود اگر چرت می زد و تفن

 چپش انجام دهد .
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رافتر از من می خواست نقش قهرمان را بازی کنم با این که رافتر پست ترین و موثر ترین وکیل شرکت بود ، هنوز 

م . من دستوری از او نمی گرفتم . میستر با شریك نشده بود او در بخش من کار نمی کرد و ما در ارتش با هم نبودی

 حالتی کاملاً بیدار یا صدایی باز از من پرسید : 

 ـ پارسال چه قدر پول در آوردی ؟

 دستپاچه شدم و گفتم : 

 ـ خدای من . بگذار ببینم ...

 ـ دروغ نگو .

 ـ صد و بیست هزار تا . 

 او این را هم نپذیرفت . دوباره پرسید:

 ر بخشیدی ؟ـ چه قد

 ـ بخشیدم ؟ 

 ـ بله به خیریه ها .! 

 ـ خب به خاطر نمی آورم . زنم این پول ها را پرداخت می کند و به این امور می رسد .

 هشت وکیل تكانی خوردند . دوباره پرسید :

 ـ چه کسی فرم مالیات تو را پر می کند ؟

 ـ منظور شما برای اداره مالیات بر در آمد است ؟

 بله منظور آن است . ـ 

 ـ این کار را واحد مالیات در انتهای طبقه دوم انجام می دهد .

 ـ اینجا در این ساختمان ؟

 ـ بله .

 ـ پس برای من بیاور . سوابق مالیاتی همه را هم بیار اینجا . 

اهراً ن . پدر ما را در آورد .( ظبه صورتهای دوستانم نگاه کردم . بعضی از آنها می خواستند بگویند )برو این کار را بك

 خیلی تردید کردم چون میستر فریاد کنان گفت:

 ـ همین حالا ! 

 با رودلف تماس گرفتم که او هم مردد بود و من به او داد کشیدم و دستور دادم :

 ـ همه را به اینجا فاکس کن ، فقط مال سال گذشته را . 

دقیقه خیره شدیم و در نگرانی به سر بردیم . می ترسیدیم اگر نتایج  51به دستگاه فاکس که گوشه ای بود به مدت 

 دیر به دست میستر می رسید ما را اعدام کند . 

 

 فصل دوم : 
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من که نماینده تازه منتخب گروه بودم جایی نشستم که میستر با اسلحه به من نشان داد فاکس ها را آوردم . 

یوار و متصل به یكدیگر ایستاده بودند و نمی توانستند تكان بخورند و کم کم دوستانم دو ساعت بود که پشت به د

 لنگ می زدند و خسته می شدند ، ولی ناراحتی آنها کم کم افزایش می یافت . او به من گفت:

 ـ اول تو اسمت چیست ؟ 

 من جواب دادم : 

 ـ مایك بروك ، خوشحالم شما را می بینم . 

 آوردی ؟  ـ پارسال چقدر پول در

 ـ قبلاً عرض کردم . صد و بیست هزار . قبل مالیات .

 ـ چقدر بخشیدی . 

مسلماً نمی توانستم دروغ بگویم . من وکیل مالیاتی نبودم ولی مطمئن بودم می توانم در این زمینه مانور دهم . فرم 

نوان نماینده بخش جراحی در سال خود را پیدا کردم و صفحات را ورق زدم . کلیر سی و یك هزار دلار به ع 5101

 دوم به طور وضوح در آورده بود

بنابراین درآمد کلی ما بد نبود ولی پنجاه و سه هزار دلار مالیات داده بودیم ، در آمد فدرال و چیزهای دیگر ، و پس 

آپارتمان زیبا در  از بازپرداخت وام دانشجویی ، هزینه آموزشی کلیر ، دو هزار و چهارصد دلار برای اجاره ماهانه

جورج تاون دو ماشین آخرین مدل با رهن های اجباری و چندین مخارج دیگر که به سبك زندگی راحت مربوط می 

 شد ، فقط بیست و دو هزار دلار درآمد مشترك سرمایه گذاری کرده بودیم .

های اداره در هواکش ها غلط می  میستر صبورانه منتظر بود در واقع صبر او مرا عصبانی می کرد . فكر می کردم بچه

خورند و از درختها بالا می رفتند و روی سقف همسایه ها می پریدند و همه چیزهایی که در تلویزیون می بینید با 

هدف خالی کردن گلوله ای در جمجمه اش انجام می دادند و او اصلاً نگران نبود . او سرنوشتش را پذیرفته بود و 

ما اینطور نبودیم ، او مدام با سیم قرمز بازی می کرد و ضربان قلب مرا بالای صد نگه می  آماده مرگ شده بود ولی

 داشت .

 من گفتم : 

 ـ من هزار دلار به یل دادم و دو هزار دلار به جمعیت متحد عالی .

 ـ چقدر به فقیر و بیچاره داده ای ؟ 

 شك داشتم پول یل صرف تغذیه دانشجویان محتاج شده باشد .

 ـ خب جمعیت متحد پول را سطح شهر پخش می کند و مسلماً مقداری از آن صرف فقرا می شود . 

 ـ چقدر به گرسنه ها دادی ؟ 

هزار دلار مالیات دادم و بخش عمده آن صرف رفاه ، خدمات درمانی کمك به بچه های بی سر پرست و  15ـ من 

 چیزهایی نظیر آن شده است . 

 اوطلبانه کرده ای ؟با روحی بخشنده ؟ـ و تو این کار را د

 ـ من شكایتی نداشتم .

 ـ تا به حال گرسنه بوده ای ؟ 

 او پاسخ های ساده می خواست و هوش و طعنه و کنایه من موثر نبود پس گفتم :
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 ـ نه نبوده ام . 

 ـ تا به حال در برف خوابیده ای ؟ 

 ـ خیر .

 قدر حریص هستی که نمی توانی کمی از پول خود را به من دهی . تو خیلی پول در می آوردی ولی هنوز این

 او تفنگ را به سوی دیگران گرفت و گفت : 

ـ همه شما ، همه شما وقتی من نشسته ام و گدایی می کنم از کنارم می گذرید شما برای قهوه بیشتر از غذای من پول 

 خانمانان کمك کنید شما که اینقدر پول دارید ؟ خرج می کنید . چرا نمی توانید به فقرا ، بیماران و بی 

من به حرام زاده های طماع کنار میستر نگاه کردم و منظره خوبی ندیدم . اکثر آنها به پاهایشان خیره شده بودند 

فقط رافتر به میز نگاه می کرد و فكر همه ما در سرش بود . وقتی که میستر های واشنگتن را زیر پا له می کردیم . 

گر من به شما پول بدهم . شما )اول( به عرق فروشی می روید )دو( بیشتر گدایی می کنید و )سوم( هرگز پیاده رو ها ا

 را رها نمی کنید . 

سكوت مجدد برقرار شد . هلی کوپتری در حوالی ساختمان حرکت می کرد می توانستم فقط تجسم کنم در پارکینگ 

طوط تلفن اشغال شده بود و تماس گرفته نمی شد . او مایل نبود با هیچ چه خبر است . پس از دستورات میستر خ

 کس مذاکره کند . او حضار و شنوندگان را در اتاق کنفرانس پیش رو داشت . 

 او از من پرسید :

 ـ کدام یك از این افراد بیشتر پول در می آورد ؟

 او را پیدا کنم و آن را یافتم . مالامود خود گفت :مالامود تنها شریك بود و من کاغذ ها را برهم زدم تا مدارك 

 ـ من هستم . 

 ـ تو اسمت چیه ؟!

 ـ نیك مالامود . 

اوراق نیت را دوباره ورق زدم . لحظه ای استثنایی برای وارسی جزئیات خصوصی موفقیت یك شریك بود ولی لذتی 

 از این کار نمی بردم . 

 میستر پرسید :

 ـ چقدر ؟ 

 ذتی از جدول مالیات بر درآمد ها ! آه چه ل

 ـ چه رقمی بدهم میستر ؟ با مالیات ؟ درآمد حقوقی یا دستمزدی ؟ یا درآمد سرمایه گذاری و تجارت ؟

هزار دلار  151حقوق مالامود از شرکت پنجاه هزار دلار در ماه بود و پاداش سالیانه اش که در رویای همه ما بود 

و ما همه این را می دانستیم او یكی از چندین شریكی بود که بالای یك میلیون دلار درامد  بود . سال بسیار خوبی بود

داشت . سعی کردم با احتیاط عمل کنم . چندین منبع درآمد دیگر نیز موجود بود ، املاك اجاره ای ، سهام و 

 تجارتهای کوچك ولی فكر کردم اگر میستر مبلغ کلی را بفهمد خوشش نیاید .

 میلیون دلار . ـ یك 

 دویست هزار دلار دیگر را بدون اشاره به آن روی میز گذاشتم . 

 او لحظه ای فكر کرد و به مالامود گفت : 
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 ـ تو یك میلیون دلار پول در آورده ای ؟ 

 مالامود ذره ای از این امر خجالتزده نشده بود . 

 ـ بله همین طور است . 

 داده ای ؟  ـ چقدر به نیازمندان و گرسنگان

میلیون دلار به صندوق  1ـ دقیقاً به خاطر نمی آورم . من و همسرم پول به چندین خیریه می دهیم . فكر می کنم مبلغ 

بزرگ واشینگتن دادیم که مطمئناً می دانید که پول را بین نیازمندان تقسیم می کند . ما زیاد پول می بخشیم و 

 خوشحالیم که این کار را می کنیم .

 او با اولین کنایه گفت : 

 ـ مسلماً شما خیلی خوشحالید . 

او قصد نداشت به ما اجازه دهد توضیح دهیم چقدر سخاوتمند هستیم . فقط می خواست حقایق را بداند ، از من 

 خواست همه ی نه نفر را لیست کنم و کنار اسم هر هر یك درآمد سال گذشته را بنویسم و هدایای خیره را کنار آن

 یادداشت کنم . 

 کمی طول کشید و نمی دانستم طول بدهم یا سریع کار بكنم .

کمی طول کشید . و نمی دانستم طول بدهم یا سریع کار بكنم . مشخص بود که ما افراد متمول پول زیادی در آورده 

د سناریوی نجات ایم و بخش کمی از آن را بخشیده ایم . در عین حال می دانستم که هرچه قضیه طولانی تر شو

 احمقانه تر می شود او کشتن هریك از گروگانها را در هر ساعت را ذکر نكرده بود . 

هم چنین درخواست آزادی رفقهایش از زندان نكرده بود ظاهراً چیز خاصی طلب نمی کرد . به خودم وقت کافی 

داً هشتاد و شش هزار دلار در آورده بود . دادم . مالامود را اول نوشتم و کول برن را که دانشجوی سال سوم بود حدو

من وحشت کردم وقتی فهمیدم که دوستم بری نوزو از من یازده هزار دلار بیشتر می گیرد . ما حتماً در این باره بعداً 

 صحبت خواهیم کرد .

 ـ اگر مجموعاً حساب کنی حدودا سه میلیون دلار . 

 سیم قرمز داشت چرت می زد سرش را آرام تكان داد و گفت :  این را به میستر گفتم که مجدداً با دست روی

 ـ چقدر برای بیچاره ها . ؟

 ـ مبلغ کل کمك ها صد و هشتاد هزار دلار . 

ـ کل کمك را نمی خواهم . من و رفقهایم را با سمفونی و کلك در در یك طبقه با دیگران قرار ندهید ، در جاهایی که 

هید و چند دلار به پیشاهنگ ها می بخشید . من درباره ی غذا حرف می زنم . غذا برای شراب می خورید و امضا می د

گرسنگان که در شهر شما زندگی می کنند غذا برای بچه ها ، همین جا در همین شهر ، در جایی که شما میلیون ها 

 یه می کنند چقدر برای غذا میدلار پول در می آورید ما بچه هایی داریم که شبها گرسنه می خوابند و از گرسنگی گر

 دهید ؟

 او به من نگاه می کرد و من به اوراق روی میز . نمی توانستم دروغ بگویم او ادامه داد :

ـ ما در تمام شهر سوپ داریم ، جایی که همه بی خانه ها می توانند چیزی برای خوردن پیدا کنند . شما چقدر به این 

 کردید ؟مكان ها کمك کردید ؟ اصلاً کمك 

 من گفتم : 
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 ـ مستقیماً نه ولی بعضی کمك ها ....

 ـ خفه شو . 

 او تفنگ لعنتی را به سوی من گرفت و تكان داد . 

ـ به سرپناه های بی خانمان ها چه طور ؟ جاهایی که ما در دما های ده درجه زیر صفر در آنها می خوابیم . چند 

 پناهگاه در این کاغذ ها لیست شده ؟

 به نرمی گفتم : من

 ـ هیچی . 

او از جا پرید و با لوله های قرمز که به خوبی با نوار چسب نقره ای روی کمرش هویدا بود ما را به شدت ترساند . 

 صندلی اش را با پا به عقب زد و گفت :

می آوردند می  ـ کلینیك ها چطور ؟ ما کلینیك هایی داریم که دکترها و آدمهای محترمی که سابقاً خوب پول در

آیند و به بیماران کمك می کنند ، آنها پول نمی گیرند. دولت اجازه را می داد و کمك می کرد دارو و لوازم بخریم . 

 حالا تمساح دولت را اداره می کند و همه پولها ناپدید شده اند . شما چه قدر پول به کلینیك ها می دهید ؟

اری بكنم . شاید باید چیزی را در کاغذ ها می دیدم و می گفتم . ایناهاش ما رافتر طوری مرا نگاه کرد گویی باید ک

 نیم میلیون دلار به کلینیك ها و سوپ خوری ها بخشیده ایم .

این چیزی بود که رافتر حتماً انجام می داد ولی من نه ، من نمی خواستم گلوله بخورم میستر زیرك تر از ظاهرش بود 

 . 

 ه سوی پنجره ها می رفت و بیرون رو نگاه می کرد من کاغذ ها را ورق می زدم که گفت : در حالی که میستر ب

 ـ پلیس همه جاست و آمبولانس های زیادی آماده اند .

او صحنه پایین را فراموش کرد و از کنار میز جلو رفت تا نزدیك گروگانهایش بایستد . آنها همه ی حرکتها را با 

توجه خاصی به مواد منفجره داشتند او به آهستگی تفنگ را بلند کرد و مستقیماً به سمت دقت نگاه می کردند و و 

 بینی کول برن که کمتر از سه فوت آن طرفتر ایستاده بود نشانه رفت .

 ـ تو چقدر به کلینیك ها داده ای ؟کول برن که چشم هایش را محكم می بست و آماده گریه کردن بود گفت :

 ـ هیچی .

 یخ زد و نفسم را حبس کردم .قلبم 

 ـ چه قدر به سوپ خوری ها داده ای ؟ 

 ـ هیچی .

 ـ چه قدر به بی پناهها و بی خانه ها کمك کرده ای ؟

 ـ هیچی .

او به جای شلیك به کول برن به سمت نوزو نشانه رفت و سه سوال را تكرار کرد . نوزو پاسخ های مشابه داشت و 

و نشانه می رفت و همان سوال ها را می پرسید و همان جواب ها را می شنید . برخلاف  میستر از صف جلو می رفت

 میل ما او رافتر را نكشت بلكه با خشم گفت :

 ـ سه میلیون دلار و حتی یه ده سنتی خرج بیماران و گرسنگان نشده ! شما افراد بدبختی هستید . 
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د کشتن ما را ندارد . چطور یك ولگرد می توانست دینامیت به ما احساس بدبختی می کردیم و من متوجه شدم او قص

 دست آورد ؟ و چه کسی به او آموخته چگونه سیم ها را به هم متصل کند ؟

 

 

*** 

 

غروب آفتاب بود که او گرسنه شد و به من دستور داد تا با رئیس تماس بگیرم تا از سازمان امور خیریه در تقاطع 

 ال غربی سوپ سفارش بدهم . میستر گفت: و هفدهم شم lخیابان 

 ـ آنها در سوپ سبزی بیشتری می ریزند و نان آنها مانند بیشتر سوپ خوری ها بیات نیست . 

 رودلف ناباورانه به طوری که از بلندگو صدایش در اتاق پیچید پرسید :

 ـ سوپ خوری ، غذا بیرون می ده ؟ 

 من پارس کنان به رودلف گفتم :

 ن کار را بكن . سوپ برای ده نفر .ـ همی

میستر گفت تلفن را قطع کنم و همه خط ها رو مشغول کنم می دیدم دوستان ما و یك اسكادران پلیس در شهر می 

چرخیدند و در ساعات شلوغی ترافیك روی میسیون کوچك جایی که ولگردهای خیابانها روی کاسه های سوپ خم 

 اقی افتاده فرود می آمدند . ده سفارش برای بیرون با نان اضافه .شده بودند و نمی دانستند چه اتف

میستر دوباره به سوی پنجره رفت و ما صدای هلیكوپتر را دوباره شنیدیم . او بیرون را نگاه کرد . و قدم به عقب نهاد 

د برای د ؟شایو ریشش را کشید و اوضاع را بررسی کرد . چه نوع تهاجم می توانست توسط هلیكوپتر صورت بگیر

تخلیه مجروحان بود . آم استید یك ساعت زجر می کشید که موجب نارضایتی رافتر و مالامود بود که از کمر به او 

 متصل بودند او دیگر تحمل نداشت گفت: 

 ـ ببخشید قربان . من باید به دستشویی بروم. 

 میستر کماکان ریشش را می کشید . گفت : 

 ه ؟ ـ دستشویی ؟ دستشویی چ

 آم استید مانند کلاس سومی ها گفت : 

 ـ من باید به توالت برم قربان دیگه نمی توانم نگه دارم . 

میستر به اطراف اتاق نگاهی انداخت و یك گلدان چینی پیدا کرد که مظلومانه روی میز قهوه بود با تكان اسلحه به 

 من فهمان آم ستید رو باز کنم و گفت :

 است . ـ دستشویی همین ج

آم ستید گلهای تازه را از گلدان خارج کرد و پشت به ما کرد و مدت زیادی ماند که موجب شد ما روی کف زمین را 

 وارسی کنیم . 

وقتی کارش تمام شد میستر گفت میز کنفرانس را پیش پنجره ببریم . میز بیست فوت طول داشت و مانند اکثر 

که در یك طرف و آم استید در طرف دیگر بود که توانستیم به زور شش اثاثیه شرکت از چوب گردو بود . و من 

 فوت جا به جا کنیم که میستر دستور ایست داد . 

 مرا وادار کرد که مالامود و میستر را به هم ببندم و آم ستید را رها بگذارم نمی دانم چرا این کار را کرد . 
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ه دیوار روی میز بنشینند . هیچ کس جرات نداشت دلیل آن را بعد هشت نفر گروگان در بند را وادار کرد پشت ب

بپرسد ولی من متوجه شدم او می خواست سپری در برابر تك تیر اندازان بسازد و بعد فهمیدم پلیس تیراندازی روی 

 ساختمان همجوار داشت و شاید میستر آن ها را دیده بود .

شدند که که توانستند بنشینند . آم استید و ما روی صندلی  ساعت رافتر و بقیه راحت 1پس از ایستادن به مدت 

 نشستیم و منتظر شدیم . 

 زندگی در خیابان حتماً به آدم صبر می آموزد .

او ظاهراً به نشستن در تنهایی برای مدت طولانی قناعت می کرد و راضی بود ، و چشمانش پشت عینكش مخفی شده 

 او بدون لحن خاصی زیر لب گفت : بودند و سرش کاملاً بی حرکت بود . 

 ـ مذاکره کنندگان چه کسانی هستند ؟

چند دقیقه صبر کرد و دوباره سوال کرد ما به همدیگر گیج نگاه می کردیم و می نمی دانستیم او چه می گوید . او 

 ظاهراً به نقطه ای روی میز نگاه می کرد که از پای راست کول برن زیاد دور نبود . 

 ه تنها بی خانمانان را نادیده می گیرید بلكه کمك می کنید آنها را به خیابان بریزند .ـ شما ن

 ما همگی با سر حرف او را تصدیق کردیم اگر قرار بود شفاهاً ما را آزار دهد حرفی نداشتیم .

س من گفت تما غذای حاضری ما از راه رسید . درست چند دقیقه قبل از ساعت هفت صدای در شنیده شد . میستر به

بگیرم و به پلیس هشدار دهم اگر کسی را بیرون ببیند یكی از ما را می کشد . من این مسئله را با دقت برای رودلف 

توضیح دادم و تاکید کردم کسی در فكر نجات ما نباشد . ما در حال مذاکره هستیم رودلف گفت که متوجه مطلب 

 باز کرد به میستر برای دریافت دستور نگاه کرد . است . آم ستید به سوی در رفت و قفل آن را 

 میستر گفت : 

 ـ در را خیلی آرام باز کن 

من چند قدم عقبتر میستر ایستاده بودم که در باز شد . غذا روی میز کوچكی که برای جا به جا کردن کاغذ های 

رف پلاستیكی سوپ و یك پاکت قهوه زیادی که ما هر روز سفارش می دادیم استفاده می شد . می توانستم چهار ظ

 ای پر از نان ببینم . نمی دانستم آیا نوشیدنی بود یا نه . هر گز متوجه آن مسئله نشدیم . 

آم ستید یك قدم داخل راهرو رفت و چرخ را گرفت و می خواست داخل اتاق کنفرانس کند که صدای شلیك هوا را 

م دویه پشت قفسه مدارك با چهل فوت فاصله مخفی شده بود و به خوبی شكافت . ی پلیس تیرانداز تنها کنار میز خان

آن چه را می خواست می دید . وقتی که آم ستید لحظه ای خم شد تكه چرخ را بگیرد سر میستر برای لحظه ای 

 مشخص شد و تك تیرانداز آن را از هم پاشید . 

بلافاصله از خون و مایعات پوشیده شد . فكر  میستر بدون کوچك ترین سر و صدا به عقب رفت و آنگاه صورتم

کردم من هم تیر خوردم و یادم می آید از درد جیغ کشیدم . آم ستید در راهرو داشت فریاد می کشید . هفت نفر 

دیگر مانند سگ های سوخته روی میز تكان می خوردند و فریاد می کشیدند و به سوی در می رفتند و نیمی از آنها 

روی زمین می کشید من روی زانوانم نشسته و چشمانم را گرفته بودم و منتظر بودم دینامیت ها  نیمی دیگری را

منفجر شوند . سپس برای اینكه از هیاهو دور شوم ؛ به سوی در دیگری رفتم و قفل را گشودم و آن را به شدت باز 

تاده بود . دستهایش شل کنارش افتاده کردم و بار آخر که میستر را دیدم روی یكی از قالیهای شرقی گران قیمت اف

بودند و اصلاً نزدیك سیم قرمز نبودند . بچه های حفاظت ناگهان با نگاه های خشمگین راهرو را پر کردند ، آنها کلاه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 5  

 

ما را گرفتند و از سالن پذیرش به آسانسور ها  آنهاخود و ژاکتهای ضخیم داشتند و چند تا از آنها می خزیدند . 

 از من پرسیدند . بردند آنها

 ـ زخمی شده اید ؟

من نمی دانستم . صورت و لباسم خونی بود و مایعی چسبناك به آنها چسبیده بود که دکتر بعداً گفت از مایع مخچه 

 است . 

 

 فصل سوم: 

 

در اتاق ها و در طبقه اول و دورترین نقطه از میستر خانواده ها و دوستان منتظر بودند . چندین نفر از همكارانمان 

 راهرو ها جمع شده بودند و منتظر نجات ما بودند وقتی ما را دیدند فریاد خوشحالی کشیدند .

چون من خون آلود بودم مرا به اتاق کوچك ورزش در زیرزمین بردند که جز املاك شرکت بود و کسی به آن 

 که کار نداشت مسلماً کار پیدا می کرد . اهمیتی نمی داد ما آنقدر گرفتار بودیم که وقت ورزش نداشتیم و هرکس 

دکتر ها بلافاصله مرا محاصره کردند و همسر من میان آنها نبود . وقتی آنها را قانع کردم که خون من نیست آنها 

 آرام شدند و یك آزمایش عادی انجام دادند ، فشار خونم بالا بود و نبض غیر عادی آنها به من یك قرص دادند 

نیاز داشتم دوش بود . مرا وادار کردند ده دقیقه روی میز بخوابم تا فشار خونم را کنترل کنند من  آنچه واقعاً

 پرسیدم :

 ـ شوکه شده ام ؟ 

 ـ شاید این طور نباشد .

 من این طور حس می کردم . کلیر کجا بود ؟

ا همراه بقیه اعضای خانواده به آنج من شش ساعت زیر تفنگ بودم و زندگیم به نخی بند بود و او اصلاً لازم نبود به

 بیاید و انتظار بكشد .

دوش طولانی بود و داغ ؛ سرم را سه بار با شامپوی زیاد شستم بعد مدت زیادی زیر دوش آب ایستادم . زمان توقف 

 کرده بود ، هیچ چیز مهم نبود . من زنده بودم و نفس می کشیدم و داغ می شدم 

یگر که بزرگ بود پوشیدم و به کنار میز رفتم تا دوباره فشار خونم را آزمایش کنند . لباس های ورزشی تمیز کس د

منشی ام پولی آمد و مدتی مرا دلداری داد که به شدت نیازمند آن بودم و او در چشمانش اشك داشت . از او 

 پرسیدم :

 ـ کلیر کجاست ؟ 

 ـ در تماس است . سعی کردم با بیمارستان تماس بگیرم . 

 پولی می دانست از ازدواج ما مدت زیادی نگذشته بود او از من پرسید : 

 ـ حالت خوبه ؟ 

 ـ فكر می کنم خوبم 

از دکتر ها تشكر کردم و از اتاق ورزش خارج شدم . رودلف از راهرو مرا دید و در آغوش گرفت و تبریك گفت 

 انگار من کاری کرده ام . گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6  

 

 ردا کار کنی ـ هیچ کس انتظار ندارد تو ف

 آیا او فكر می کرد مرخصی چاره دردم بود ؟ 

 به او گفتم :

 ـ فكر فردا را نكرده ام . 

 ـ تو باید استراحت کنی . 

 جوری حرف می زد انگار دکتر ها این فكر را نكرده بودند 

وی مچ د و فقط اثر طناب رمی خواستم با بری نوزو رفیق گروگانم صحبت کنم اما او رفته بود . کسی صدمه ندیده بو

 ها مانده بود . 

جراحت در کمترین حد ممكن بود و آدم های خوب خوشحال بودند و هیجان در دریك و سویینی به سرعت 

 گسترده شد .

اکثر وکلا و کارمندان با حالتی عصبی در طبقه اول منتظر بودند و فاصله زیادی با آقا و مواد منفجره داشتند . پولی 

مرا در دست داشت آن را گرفتم و بالای لباس ورزشی پوشیدم که ظاهر عجیب و غریب پیدا کرده بودم .  پالتوی

 برای من اهمیتی نداشت .

 پولی گفت : 

 ـ چند خبرنگار بیرون هستند . 

ط دیوانه سـ بله رسانه ها ! چه داستانی ! این فقط یك تیراندازی در محل کار نبود بلكه گروگان گیری گروهی وکلا تو

ای خیابانی بود . ولی آنها داستانی به دست نیاوردند درست نیست ؟ وکلا گریختند و آدم بد داستان گلوله خورد و 

مواد منفجره با زمین خوردن صاحبشان از کار افتادند ، چه داستانی !؟ یك گلوله و یك بمب و یك نور سفید و از هم 

ه به خیابان می افتد و همه ی این ماجرا به طور زنده برای کانال نو سر پاشیدن پنجره ها و دست و پای قطع شده ک

 تیتر خبر می شد 

 پولی گفت : 

 ـ من با ماشین به خونه می برمت دنبال من بیا . 

 

 

*** 

 

خوشحال بودم یك نفر به من گفت چه کار باید بكنم . افكارم کند شده بود و کار نمی کرد صحنه پشت صحنه بدون 

 یچ معنی . ه

از در خدمات طبقه همكف بیرون رفتیم . هوا سرد بود و من تازگی آن را نفس کشیدم تا اینكه ریه هایم درد گرفت 

 وقتی پولی رفت تا ماشین را بیاورد پشت یك ساختمان مخفی شدم و به سیرك جلوی رویم نگاه کردم .

و اصلاً لازم نبود به همراه بقیه اعضای خانواده به آنجا من شش ساعت زیر تفنگ بودم و زندگیم به نخی بند بود و ا

 بیاید و انتظار بكشد .

دوش طولانی بود و داغ ؛ سرم را سه بار با شامپوی زیاد شستم بعد مدت زیادی زیر دوش آب ایستادم . زمان توقف 

 کرده بود ، هیچ چیز مهم نبود . من زنده بودم و نفس می کشیدم و داغ می شدم 
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های ورزشی تمیز کس دیگر که بزرگ بود پوشیدم و به کنار میز رفتم تا دوباره فشار خونم را آزمایش کنند .  لباس

منشی ام پولی آمد و مدتی مرا دلداری داد که به شدت نیازمند آن بودم و او در چشمانش اشك داشت . از او 

 پرسیدم :

 ـ کلیر کجاست ؟ 

 ستان تماس بگیرم . ـ در تماس است . سعی کردم با بیمار

 پولی می دانست از ازدواج ما مدت زیادی نگذشته بود او از من پرسید : 

 ـ حالت خوبه ؟ 

 ـ فكر می کنم خوبم 

از دکتر ها تشكر کردم و از اتاق ورزش خارج شدم . رودلف از راهرو مرا دید و در آغوش گرفت و تبریك گفت 

 انگار من کاری کرده ام . گفت:

 کس انتظار ندارد تو فردا کار کنی ـ هیچ 

 آیا او فكر می کرد مرخصی چاره دردم بود ؟ 

 به او گفتم :

 ـ فكر فردا را نكرده ام . 

 ـ تو باید استراحت کنی . 

 جوری حرف می زد انگار دکتر ها این فكر را نكرده بودند 

. کسی صدمه ندیده بود و فقط اثر طناب روی مچ  می خواستم با بری نوزو رفیق گروگانم صحبت کنم اما او رفته بود

 ها مانده بود . 

جراحت در کمترین حد ممكن بود و آدم های خوب خوشحال بودند و هیجان در دریك و سویینی به سرعت 

 گسترده شد .

د . پولی داشتناکثر وکلا و کارمندان با حالتی عصبی در طبقه اول منتظر بودند و فاصله زیادی با آقا و مواد منفجره 

پالتوی مرا در دست داشت آن را گرفتم و بالای لباس ورزشی پوشیدم که ظاهر عجیب و غریب پیدا کرده بودم . 

 برای من اهمیتی نداشت .

 پولی گفت : 

 ـ چند خبرنگار بیرون هستند . 

وانه ن گیری گروهی وکلا توسط دیـ بله رسانه ها ! چه داستانی ! این فقط یك تیراندازی در محل کار نبود بلكه گروگا

ای خیابانی بود . ولی آنها داستانی به دست نیاوردند درست نیست ؟ وکلا گریختند و آدم بد داستان گلوله خورد و 

مواد منفجره با زمین خوردن صاحبشان از کار افتادند ، چه داستانی !؟ یك گلوله و یك بمب و یك نور سفید و از هم 

دست و پای قطع شده که به خیابان می افتد و همه ی این ماجرا به طور زنده برای کانال نو سر  پاشیدن پنجره ها و

 تیتر خبر می شد 

 پولی گفت : 

 ـ من با ماشین به خونه می برمت دنبال من بیا . 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8  

 

 

*** 

 

ه بدون صحنه پشت صحنخوشحال بودم یك نفر به من گفت چه کار باید بكنم . افكارم کند شده بود و کار نمی کرد 

 هیچ معنی . 

از در خدمات طبقه همكف بیرون رفتیم . هوا سرد بود و من تازگی آن را نفس کشیدم تا اینكه ریه هایم درد گرفت 

 وقتی پولی رفت تا ماشین را بیاورد پشت یك ساختمان مخفی شدم و به سیرك جلوی رویم نگاه کردم .

حد سیار تلویزیون و حتی ماشین آتش نشانی همه می بستند و می رفتند یكی از ماشین های پلیس و آمبولانسها . وا

 آمبولانسها پشتش به ساختمان پارك شده بود حتماً منتظر بود میستر را به سردخانه ببرند .

 من زنده هستم . من زنده هستم ! این را چند بار گفتم و برای اولین بار لبخند زدم . من زنده هستم ! 

 م را محكم بستم و خدا را با دعای کوتاه و صادقانه شكر گفتم چشمان

 

 

*** 

 

وقتی در سكوت نشستیم صدا ها دوباره برگشتند پولی پشت فرمان بود و آرام می راند و منتظر بود چیزی بگویم . 

 وی میز .صدای گوشخراش تفنگ تیرانداز را می شنیدم بعد صدای زمین افتادن و صدای رم کردن گروگانها ر

من چه دیده بودم ؟ به میزی که هفت نفر هشیارانه به در خیره شده بودند وبعد به میستر که اسلحه شو بلند کرد و 

روی سر آم ستید گذاشت ، من درست وقتی او تیر خورد پشت سرش بودم . چه چیزی سبب شد گلوله به او بخورد 

رد می شدند با صدایی که به سختی قابل شنیدن بود من با صدایی  و به من نخورد ؟ گلوله ها از در و دیوار و افراد

 بلند که دیگران آن را بشنوند گفتم :

 ـ او قصد نداشت ما را بكشد .

 پولی که صدای مرا شنید خیالش راحت شد و گفت :

 ـ پس او چه کار می کرد ؟ 

 ـ نمی دانم .

 ـ او چه می خواست ؟ 

 گفته نشد . چندین ساعت نشسته و همدیگر را نگاه می کردیم .  ـ هیچ چیز نگفت . چیز زیادی

 ـ چرا نمی خواست با پلیس صحبت کنه ؟ 

ـ چه می دونم این بزرگترین اشتباه او بود . اگر خطوط تلفن را آزاد نگه می داشت می توانستم پلیس ها را قانع کنم 

 که او قصد کشتن ما را ندارد .

 ی کنی درسته ؟ ـ تو پلیس ها را سرزنش م

 ـ نه یادم بنداز به آنها نامه بنویسم .

 ـ فردا کار می کنی ؟ 

 ـ اگر کار نكنم چه کار کنم ؟ 

 ـ فكر کردم یك روز مرخصی بگیری . 
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 ـ من یكسال مرخصی نیاز دارم ، یك فایده ندارد . 

سر پیچ متوقف شد من از او تشكر  در جورج تاون بود پولی pآپارتمان مادر طبقه سوم یك ساختمان در خیابان 

 کردم و خارج شدم و از تاریكی پنجره ها می توانستم حدس بزنم کلیر خانه نبود . 

 

 

*** 

 

من یك هفته پس از انتقال به واشنگتن با کلیر ملاقات کردم . تازه از دانشگاه یل فارغ التحصیل شده بودم و در 

کار شدم و آینده ای درخشان مانند پنجاه تازه کار کلاسم در انتظارم بود او  شرکتی متمول با موقعیت عالی مشغول به

در رشته ی علوم سیاسی در دانشگاه امریكن مدرك گرفته بود و پدربزرگش زمانی فرماندار رود آیلند بود و 

 خانواده او قرنها افراد با نفوذی بودند . 

ا مانند سربازخانه عمل می کنند من پانزده سال در روز و دریك و سوییسی مانند شرکتهای بزرگ دیر سال اول ر

شش روز در هفته کار می کردم و یكشنبه ها من و کلیر همدیگر را می دیدیم . شب های یكشنبه من در دفتر بودم . 

فكر می کردیم اگر ازدواج کنیم وقت بیشتری برای با هم بودن خواهیم داشت حداقل می توانستیم در یك 

 خوابیم ولی خواب تنها کاری بود که ما می کردیم .تختخواب ب

جشن عروسی مجللی داشتیم و ماه عسل کوتاه بود وقتی خوشی ها کمرنگ شد نود ساعت در هفته در دفترم کار می 

کردم در خلال سومین ماه زندگی مشترکمان هیجده روز را با نبودن رابطه جنسی گذراندیم . آن روزها را شمرده 

 بود.

ر چند ماه اول خیلی با نشاط بود و از بی اعتنایی رنجور می شد . من او را سرزنش نمی کردم ولی همكاران جوان او د

از دفاتر دریك و سویینی شكایتی ندارند . کمتر از ده درصد هر کلاس شریك پیدا می کردند و بنابراین رقابت 

ساعت پر کردن و پول در آوردن مهم تر از راضی  شدید بود پاداشها گزاف بود و حداقل یك میلیون دلار در سال

کردن یك همسر است . طلاق عادی شده است . فكر این را نمی کردم که از رودلف بخواهم که بار کارم را سبك 

 کند .

در انتهای اولین سال مشترکمان کلیر بسیار ناخوشنود شده بود و شروع کرد به دعوا و بحث ؛ او تصمیم گرفت به 

پزشكی برود از خانه نشستن و تلویزیون تماشا کردن خسته شده و فكر می کرد می تواند مانند من غرق  دانشكده

خودش شود . فكر می کردم آینده خوبی است و به این ترتیب بخش عمده گناه من سبك می شود . پس از 

جمع آوری و مقایسه می  چهارسال کار با شرکت آنها از شانس شریك شدن صحبت کردند . این سر نخ ها را وکلا

 کردند . عمدتاً احساس می شد من با سرعت بیشتری به سوی مشارکت می رفتم ، ولی باید بیشتر کار می کردم .

کلیر تصمیم گرفته بود وقت بیشتری بیرون آپارتمان در مقایسه با من بگذارند و هر دو نفرمان به شكل احمقانه ای 

برداشتیم و از هم جدا باقی ماندیم او دوستان خودش را داشت و من هم  غرق کار شده بودیم ، از دعوا دست

دوستان خودم را . خوشبختانه اشتباه تولید نسل را نیز مرتكب نشدیم . آرزو می کنم همه کارها را جوری دیگر انجام 

 می دادم ، ما زمانی عاشق همدیگر بودیم و آن را از دست دادیم .
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شدم برای اولین بار در طول سالها کلیر را لازم داشتم . وقتی با مرگ رو به رو می شوی  وقتی وارد آپارتمان تاریك

باید درباره آن با کسی صحبت کنی ، احساس کنی که به تو احتیاج است ، نوازشی شعری و به تو گفته شود که کسی 

 هست به تو اهمیت می دهد .

 

 

*** 

 

نوشابه ای می نوشیدم چون تنها بودم افكارم به شش ساعتی که با میستر  روی کاناپه در اتاق کوچك پشتی نشستم و

 صرف کردم برگشت . 

 بعد از نوشابه صدای او را دم در شنیدم او قفل را باز کرد و صدا زد :

 ـ مایكل ! 

 من هیچ چیز نگفتم چون هنوز از عصبانیت لب هایم را می گزیدم . 

 دید و گفت :او وارد اتاق شد و ایستاد و مرا 

 ـ حالت خوبه ؟ 

 او با نگرانی واقعی این را پرسید و من به نرمی گفتم : 

 ـ حالم خوبه . 

 او کیفش را انداخت و به سوی کاناپه آمد و روی من خم شد .

 ـ کجا بودی ؟ 

 ـ بیمارستان .

 ـ البته ، ببین من روز بدی را پشت سر گذاشته ام . 

 نم مایكل . ـ من همه چیز را می دو

 ـ می دونی ؟! 

 ـ البته که می دونم . 

 ـ پس کدوم جهنمی بود .

 ـ در بیمارستان .

ـ نه نفر از ما را شش ساعت یك دیوانه نگه داشته بود . هشت خانواده به آنجا آمدند چون نگران بودند ! ما خوش 

 شانس بودیم و فرار کردیم و مرا باید منشی ام به خانه بیاورد ؟

 ـ من نمی تونستم اونجا باشم . 

 ـ البته که نمی تونستی ، چه قدر بی فكر بودم . 

 روی صندلی کنار کاناپه نشست . به هم با خشم نگاه می کردیم . او با لحنی یخ زده شروع به صحبت کردن کرد :

 ممكن بود مجروح و زخمی در ـ مجبورمان کردند در بیمارستان بمانیم ما در مورد قضیه گروگان گیری می دانستیم و

کار باشد . روش استاندارد آن است که در آن وضعیت آنها بیمارستان ها را خبر می کنند و همه را در حالت آماده 

 باش قرار می دهند. 

 نوشیدنی دیگری برداشتم و فكر کردم چه متلك دیگری بیاندازم ، او ادامه داد :
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 ،در بیمارستان منتظر بودم . ـ من در دفتر کمكی ازم بر نمی آمد 

 ـ آیا تماس گرفتی ؟ 

 ـ سعی کردم . خطوط تلفن خراب بود بالاخره یك پلیس پیدا کردم که کلی منتظرم نگه داشت .

 ـ دو ساعت پیش بود از آن وقت به بعد کجا بودی ؟ 

 زده بود . ـ در اتاق عمل ، ما بچه کوچكی را در جریان جراحی از دست دادیم . او را ماشین 

 ـ من متاسفم . 

هرگز نمی فهمیدم چه طور دکتر ها این همه درد و مرگ را می دیدند و تحمل می کردند ! میستر تنها دومین جسدی 

 بود که در تمام عمرم با چشمان خود دیده بودم .

 او هم گفت :

 ـ منم متاسفم . ! 

 و بعد با نوشابه ای به آشپزخانه رفت و برگشت . 

 نیمه تاریكی نشستیم و چون ارتباطی با هم نداشتیم راحت نبودیم او پرسید : در

 ـ می خواهی درباره اش صحبت کنی ؟

 ـ نه الان نه . 

و واقعاً نمی خواستم . نوشابه به همراه قرص ها نفس مرا سنگین کرده بود . فكر می کردم میستر چه آرام و راحت 

اند و دینامیت به خودش بسته بود او واقعاً در سكوت همان چیزی بود که من بود حتی وقتی که اسلحه را می چرخ

 لازم داشتم . فردا می توانم حرف بزنم .

 فصل چهارم : 

 

مواد شیمیایی تا ساعت چهار صبح روز بعد اثر کرد وقتی که بیدار شدم بوی تند مایع چسبناك مغز میستر در مشامم 

ی وحشت زده بودم . بینی و چشمانم را مالیدم و روی کاناپه آن قدر تكان خوردم تا پیچیده بود ، لحظه ای در تاریك

کسی صدای حرکات مرا بشنود . کلیر روی صندلی کنار من خوابیده بود او به نرمی در حالی که شانه ام را لمس کرد 

 گفت : 

 ـ چیزی نیست ، فقط کابوس دیدی . 

 ـ آیا کمی آب برایم می آوری ؟ 

آشپزخانه رفت . ما یك ساعت با هم حرف زدیم هر چه به خاطر می آوردم به او گفتم او نزدیك من نشسته  او به

بود و رو زانو ام رو می مالید و آب را در دست گرفته بود و با دقت گوش می کرد در چند سال گذشته خیلی ما با هم 

 می نشستیم و صحبت می کردیم . 

رفت بنابراین صبحانه را با هم درست کردیم غذایی با گوشت گاو در آشپزخانه روی او باید ساعت هفت سر کار می 

پیشخوان با تلویزیونی که روی آن بود خوردیم خبر ساعت شش با داستان گروگانگیری شروع شد . صدای شلیك 

ا شده بودند بدر طول بحران از ساختمان شنیده می شد جمعیت زیادی بیرون بودند بعضی از همكاران من که اسیر 

عجله پس از اتمام ماجرا از آنجا می رفتند حداقل یكی از هلیكوپتر هایی که صدایشان را می شنیدم حتماً مال 
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خبرگزاری بوده و دوربین را لحظه ای روی پنجره متمرکز کرده بود از پشت کرکره ها برای لحظه ای میستر دیده 

 شد در حالی دزدکانه بیرون را نگاه می کرد .

نام او دوون هاردی بود و چهل و پنج سال سن داشت و از کهنه سربازان جنگ ویتنام بود ، او سابقه کیفری کوچكی 

داشت عكس صورت او هنگام دستگیری به علت دزدی روی صفحه تلویزیون پشت گوینده اخبار صبح دیده می شد 

قه ی حوانتر بود ، او را به عنوان بی خانمانی با ساباو اصلاً شباهتی به میستر نداشت . ریشو نبود ، عینك نداشت و خیل

مواد مخدر معرفی کردند . و انگیزه اش مشخص نبود . هیچ خانواده ای قدم جلو نگذاشته بود و خود را به عنوان 

 خانواده او معرفی کنند . از سوی ما هم هیچ اظهار نظری نشده بود و داستان آبكی شده بود . 

مد . برف شدید قرار بود اواخر بعد از ظهر ببارد روز دوازدهم فوریه بود و قبل از آمدن برف بعد خبر هواشناسی آ

 ثبت شده بود .

کلیر مرا با ماشین به دفترم رساند و در ساعت شش و چهل دقیقه تعجب نكردم وقتی دیدم ماشین لكزوز من میان 

نمی شد . افرادی بودند که در دفتر کار می  ماشین های وارداتی دیگر پارك شده بود . پارکینگ هر گز خالی

 خوابیدند .

من قول دادم بعداً با او تماس بگیرم و سعی کنم ناهار را در بیمارستان بخوریم . او گفت همه چیز را ساده بگیریم . 

 حداقل برای یكی دو روز . 

که یك روز مرخصی بگیریم و بعد از قرار بود چه کار کنم ؟ روی کاناپه بخوابم و قرص بخورم ؟ نظر همه آن بود 

آن به سرکار برگردم . البته به طور تمام و کمال . به دو نگهبان بسیار هشیار در سرسرا صبح به خیر گفتم . سه 

آسانسور از چهارآسانسور باز بود و منتظر و من حق انتخاب داشتم . وارد آسانسوری شدم که با میستر سوار آن 

 آرامی پیش رفت . شده بودم و همه چیز به

 ناگهان یك صد سوال مطرح شد :

ـ چرا این ساختمان را انتخاب کرده بود ؟ او قبل از ورود به سرسرا کجا بود ؟ نگهبانان امنیتی که همیشه نزدیك در 

  !جلویی قدم می زدند کجا بودند ؟ چرا من ؟ صد ها وکیل در طول روز به آنجا رفت و آمد داشتند . چرا طبقه ششم ؟

او دنبال چه بود ؟ باور نمی کردم دوون هاردی خودش را با دینامیت پیچ کرده بود و زندگی اش را به خطر انداخت 

تا یك هشت وکیل ثروتمند را به خاطر خساست شان تنبیه کرده باشد . او می توانست افراد ثروتمند تری را پیدا 

 کند و شاید افراد حریص تر از ما . 

 می گفت : به پرسش او که

 ـ چه کسانی مستاجر ها رو بیرون می ریزند ؟ هرگز جواب داده نشد . ولی زیاد طول نمی کشید .

آسانسور ایستاد و من خارج شدم ولی این بار بدون اینكه کسی پشت سرم باشد ، خانم دویه در آن ساعت هنوز در 

م و به دو در اتاق کنفرانس خیره شدم . نزدیك جایی خواب بود ، طبقه ششم هم آرام بود . جلوی میز او مكث کرد

ترین در را باز کردم دری که آم ستید در آن ایستاده بود و گلوله از بالای سرش به سر میستر خورد . نفس عمیقی 

 کشیدم و کلید برق را زدم .

تر جان ه روی آن میسهیچ اتفاقی نیافتاده بود . میز کنفرانس و صندلی ها به خوبی مرتب شده بودند قالی شرقی ک

داده بود را با قالی زیبا تری عوض کرده بودند یك لایه رنگ جدید دیوار ها را پوشانده بود حتی سوراخ گلوله سقف 

 هم پیدا نبود . گلوله رافتر ناپدید شده بود .
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در طول روز  بالا دستی ها در شرکت تا مطمئن شدند هیچ گاه هیچ حادثه ای رخ نداده است کمی ولخرجی کردند .

 شاید چند آدم کنجكاو به اتاق می رفتند ولی مسلماً چیزی را برای نگاه کردن پیدا نمی کردند 

شاید دوستان یكی دو دقیقه در کار سهل انگاری می کردند دیگر ردپایی از خیابان گرد کثیف در دفاتر معتبر مشهود 

 نبود . 

ق آن را متوجه شدم . من یكی از سفید پوستان پولدار بودم چه قضیه با خونسردی مخفی شده بود و متاسفانه منط

 توقعی داشتم ؟ یك خاطره ؟ یك حلقه گل که خیابانگرد ها برای میستر بیاورند ؟ 

نمی دانستم چه چیزی توقع داشتم ولی بوی رنگ تازه حالم را داشت به هم می زد روی میزم هر صبح دقیقاً در جای 

ال و واشنگتین پست قرار گرفته بود اسم آدمی که روزنامه ها را آنجا می گذاشت قبلاً می همیشگی وال استریت ژورن

دانستم ولی مدتها بود فراموش کرده بودم روی صفحه اول بخش داخلی واشنگتن پست زیر خط تا کردن روزنامه 

 ته شده بود .قضیه تیراندازی دوون هاردی دیده می شد و مقاله بلندی درباره بحران کوچك دیروز نوش

من آن را به سرعت خواندم و حس کردم بیشتر از هر روزنامه نگاری از جزئیات مطلع هستم ولی چند مطلب جدید 

هم فهمیدم . لوله های قرمز دینامیت نبودند . میستر چند دسته جارو را به قطعات کوچك سوهان زده بود و نوار برق 

مسروقه اتوماتیك بود  00تا سر حد مرگ ترسانده بود و اسلحه او یك کالیبر نقره ای را دور آنها پیچیده بود و ما را 

. 

چون روزنامه پست بود داستان درباره ی دوون هاردی با شرح بیشتری نوشته بود تا از قربانیانش ، و با قضاوت 

 بود .عادلانه که برای من هم خوشایند بود ، حتی یك کلمه از جانب شرکت دریك و سویینی درج نشده 

طبق اظهارات مدیر کلینیك وکالت در خیابان چهاردهم مورد کای گرین ، دوون هاردی چند سال به عنوان سرایدار 

باغ ملی کار کرده بود و کارش به علت کمبود بودجه از دست داده بود او چند ماه به علت سرقت زندانی شد و بعد به 

دست و پنجه نرم کرده بود و دائماً به خاطر دزدی از مغازه دستگیر می خیابانها پناه آورد . او با الكل و مواد مخدر 

 شد . کلینیك گرین چندین بار او را معرفی کرده بود و اگر خانواده ای در کار بود وکیل هیچ اطلاعی نداشت . 

که در آن اقامت گرین درباره انگیزه او چیزی برای گفتن نداشت ، او گفت دوون هاردی را اخیراً از انباری قدیمی 

داشت بیرون کرده اند . اخراج از محل زندگی یك شیوه قانونی است که وکلا آن را انجام می دهند . من خوب 

 فهمیدم که یكی از هزاران شرکت در واشینگتن او را به خیابان انداخته بود . 

 می کرد . گرین می گفت :  کلینیك خیابان چهاردهم را خیریه ای تاسیس کرده بود و برای بی خانمانان کار

 ـ وقتی در گذشته پول فدرال می گرفتیم ، هفت وکیل داشتیم و حالا دو تا داریم 

بی تعجب ژورنال خبری از قضیه چاپ نكرده بود . اگر یكی از وکلا در پنجمین شرکت بزرگ کشور در زمینه 

 ی کردند . ابریشم کشته یا حتی کمی زخمی می شد در صفحه اول خبر آن را چاپ م

خدارا شكر که داستان بزرگی نبود من پشت میز نشسته بودم و روزنامه ها را می خواندم و کلی کار داشتم . الان می 

 توانستم در غسالخانه کنار میستر خوابیده باشم 

 

 

*** 
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د ه مرا سر کار دیپولی چند دقیقه قبل از هشت با لبخندی بزگ و ظرفی از شیرینی خانگی از راه رسید ، از اینك

تعجب نكرد . در واقع همه ما گروگانها سر کار آمده بودیم حتی خیلی زودتر از وقت همیشگی . اگر در خانه می 

 ماندیم و زنمان نوازشمان می کرد خیلی ضعف بزرگی به حساب می اومد . پولی گفت : 

 ـ آرتور پای تلفن است . 

 ی از آنها در راهرو ها بدون نیاز به اسم فامیلی راه می رفت .حداقل ده آماتور در شرکت ما بود ولی یك

آرتور جاکوبس سهام دار اصلی شرکت و رئیس هیئت مدیره ، او آدمی با نفوذ ، مردی که او را ستایش می کردیم و 

و ا به او احترام می گذاشتیم اگر شرکت یك قلب و روح داشت آن آرتور بود ، در هفت سال گذشته من سه بار با

 صحبت کرده بودم .

به او گفتم حالم خوب است او مرا به خاطر شجاعتم تشویق کرد و من احساس قهرمان بودن کردم . نمی دانستم او از 

 کجا دانست یا شاید اول با مالامود حرف زده بود و داشت راه کنترل او را هموار می کرد .

 ی انداخت . آم ستید و گلدان چینی او مسلماً همه را به خنده م

 آرتور می خواست با گروگانها ساعت ده ملاقات کند البته در اتاق کنفرانس تا اظهاراتمان را روی ویدئو ضبط کند . 

 پرسیدم :

 ـ چرا ؟ 

 او با صدای تیزش که به هشت ساله ها نمی خورد گفت :

 ت کنند ـ بچه های وکالت فكر می کنند کار خوبیه شاید خانواده اش از پلیس شكای

 ـ البته .

 ـ و شاید آنها ما را به عنوان مدافع ذکر کنند شما می دانید که هر وکیلی باشد آدم را دادگاهی می کنند . 

 من همیشه خدا را شكر می کردم ، چه طور می توانیم بدون دادگاه زندگی کنیم . ؟؟!

دی تماس بگیرد سان قبل از ساعت نه آغاز شد . و به خاطر توجیهش از او تشكر کردم و او قطع کرد تا با گرگان بع

جریان آهسته خیرخواهان و پشت هم اندازان به دفترم می آمدند و شدت احساس نگرانی می کردند و مشتاق 

شنیدن جزئیات بودند من خیلی کار داشتم ولی به آن نمی رسیدم در لحظات بدون مزاحم می نشستم و به ردیف 

 اهی کردم و بی حس می شدم . دستانم کار نمی کرد . پرونده های منتظر من نگ

کار مهم نبود و سر کارم از مسئله مرگ و زندگی خالی بود . من مرگ را دیده بودم و تقریباً آن را حس کرده بودم و 

 آن قدر خام نبودم که همه چیز را عقب بزنم و کار کنم گوئی هیچ اتفاقی نیافتاده است .

ه های قرمز رنگ و سیمهای رنگارنگ دور کمرش فكر کردم او چندین ساعت وقت صرف به دوون هاردی و لول

کردن اسباب بازی مناسب حمله اش کرده بود ، او تفنگی را دزدیده و شرکت ما را یافته بود و اشتباه بزرگی مرتكب 

 داد .  شد که به قیمت زندگیش تمام شده بود . هیچ یك از همكارانم کوچكترین اهمیتی به او نمی

من بالاخره رفتم . ترافیك بدتر می شد و با آدم های غیر قابل تحمل حرف می زدم . دو خبرنگار تماس گرفتند من 

 به پولی گفتم که دنبال چه کار به بیرون رفته ام و او یادآوری کرد با آرتور ملاقات کنم .

زیادی نشستم و فكر کردم در شرکت صحنه  به سوی ماشینم رفتم و روشن کردم . بخاری را راه انداختم و مدت

 سازی کنم یا نه . اگر نمی رفتم آرتور ناراحت می شد هیچ کس دوست ندارد ملاقات با آرتور را از دست بدهد . 
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شروع کردم به رانندگی ، فرصت نادری برای کاری احمقانه بود شاید اذیت می شدم باید می رفتم . آرتور و بقیه 

 مرخصی می دادند شرکت باید به من 

 

 

*** 

 

به سمت جرج تاون راندم ولی جای خاصی در نظر نداشتم . ابرها تیره بودند و مردم روی پیاده رو ها به سرعت راه 

گذشتم و فكر کردم آیا او دوون هاردی را  mمی رفتند و پرسنل برف روبی آماده می شدند . از یك گدا در خیابان 

 گرد ها در کولاك برف کجا می روند ؟ می شناسد یا نه . خیابان

با بیمارستان تماس گرفتم و به من گفتند زنم در اورژانس چند ساعت مشغول بوده است . چقدر ناهار رمانتیك در 

بیمارستان اهمیت داشت . پیچیدم و رفتم سمت شمال شرق از لوگان سرکل عبور کردم و به قسمت خشن شهر و 

 ینیك وکالت را پیدا کردم .خیابان چهاردهم رسیدم و کل

 پارم پارك کردم و مطمئن بودم دیگر ماشینم را نخواهم دید . q,nwدر خیابان چهاردهم 

کلینیك نیمی از یك ساختمان بزرگ ویكتوریایی ، آجر قرمز سه طبقه را اشغال کرده بود ، پنجره های طبقه آخر را 

 رتی لباسشویی بود . با چوب بسته بودند ، در همسایگی آن یك دستگاه زپ

 خانه های درب و داغان حتماً زیاد دور نبود . 

در ورودی را با سایبانی به رنگ زرد روشن پوشانده بودند و نمی دانستم در بزنم یا همین طور داخل شوم در قفل 

 نبود و به آرامی دسته را چرخاندم و وارد دنیایی دیگر شدم . 

ی از سنگ مرمر و چوب های گرانقیمت شرکت دریك و سویینی خبری نبود در اتاق دفتر وکالتی در نوع خود بود ول

بزرگ مقابلم چهار میز فلزی قرار داشت و هر یك پر شده بود از توده پرونده ها که یك فوت ارتفاع داشت . 

د که ذ باطله بوپرونده های بیشتری را ناظم روی فرش کهنه کنار میز ها گذاشته بودند و سطل های آشغال پر از کاغ

 از آنها کاغذ روی زمین پراکنده شده و یك دیوار با کابینت های پر از پرونده در رنگهای مختلف پوشیده شده بود .

 پرونده ها و تلفن ها به ده سال پیش بر می گردد . 

د . چندین ش قفسه ها کتاب پوسیده بودند و عكس کمرنگ بزرگی از مارتین لوتر کینگ روی دیوار پشتی دیده می

 دفتر کوچك تر نیز از اتاق جلویی منشعب می شد و مرا متحیر ساخته بود . 

 جای شلوغ و غبار آلودی بود که یك زن خشن اسپانیولی از تایپ کردن دست برداشت و مرا نگاه کرد و پرسید :

 ـ دنبال کسی هستید ؟ 

یرش دریك و سویینی برای چنین روشی حتماً اخراج می این بیشتر دعوت به یه مبارزه بود تا یك سوال . کارمند پذ

 شد 

او سوفیا مندوزا بود . البته طبق صفحه ای که نام او روش نوشته بود و کنار میزش گذاشته بود من زود فهمیدم او 

بیشتر از یك پذیرش است . غرش بلندی از یكی از اتاقهای کناری شنیده شد و من در جا خشك شدم در حالی که 

 فیا تكان نخورد . با ملایمت و ادب گفتم : سو

 ـ دنبال مورد کاین گرین هستم . 
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همان لحظه آن مرد به دنبال غرشش با عصبانیت از دفتر کناری خارج و وارد اتاق بزرگ جلویی شد زمین با هر 

 قدمی که بر می داشت می لرزید و او فریاد سرکسی به نام ابراهام می کشید . 

سر تكان داد و مرا مرخص کرد و سر کارش برگشت . گرین سیاهپوستی عظیم الچثه بود که حداقل سوفیا به او 

سانتی متر قد و اسكلتی پهن داشت که وزن زیادی را حمل می کرد . او پنجاه و چند ساله می نمود و ریش جو  591

 گندمی داشت . او عینك گرد که فریم قرمز داشت روی چشمانش بود . 

من انداخت و چیزی نگفت ، دوباره سر ابراهام فریاد کشید و به راه رفتن ادامه داد و در دفتر ناپدید شد و نگاهی به 

 چند لحظه بعد بدون ابراهام برگشت و دوباره نگاهی به من کرد و گفت : 

 ـ می تونم کمكتون کنم ؟ 

 ید :جلو رفتم و خودم را معرفی کردم . او چون مجبور بود خوشامد گفت و پرس

 ـ چه می خواهی ؟ 

 ـ دوون هاردی .

چند لحظه به من نگاه کرد و بعد به سوفیا که غرق کارش بود بعد به سمت دفترش سر تكان داد و من به دنبال او 

وارد اتاقی دوازده در شدم که پنجره ای نداشت و همه سطح زمین پر از پرونده های مانیلی بود و کتابهای کهنه 

 حقوق .

 ت ویزیت طلاکوب دریك و سویینی به او دادم که او آن را با اخم ورانداز کرد بعد به من پس داد و پرسید : یك کار

 ـ از پایین شهر دیدن می کنید ؟ 

 کارت را گرفتم و گفتم : 

 ـ نه 

 ـ چه می خواهی؟ 

 ـ من نجات پیدا کردم . گلوله های هاردی تقریباً به من هم خورد .

 ق با او بودید ؟ ـ شما در اتا

 ـ بله .

 او نفس عمیقی کشید و اخم هایش را باز کرد و به تنها صندلی اتاق که کنارم بود اشاره کرد . 

 ـ بنشینید ولی شاید کثیف شوید . 

هر دو نشستیم و زانوان من به میزش خورد . دست هایم را در جیب پالتو فرو بردم پشت سر او شوفاژی صدا می 

 یگر نگاه می کردیم و بعد نگاهمان را منحرف کردیم . من به آنجا رفته بودم و باید اول چیزی می گفتم .کرد به یكد

 ـ فكر کنم روز بدی داشتید ؟ درسته ؟ 

 او با صدایی نرم تر و با ملاطفت این را گفت :

 .  ـ نه به بدی روز هاردی ، نام شما را در روزنامه دیدم به همین خاطر به اینجا آمدم

 ـ نمی دانم چه کاری برای شما باید بكنیم . 

 ـ فكر می کنید خانواده او شكایت می کند ؟ اگر این طور باشد شاید بهتر باشد من بروم .
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ـ خانواده ای در کار نیست و از شكایت هم خبری نیست . من می تونستم کمی سرو صدا به راه بیاندازم . فكر می 

سفید پوست بوده پس می تونستم چند دلار کاسب بشم و شاید مسئله را رتق و فتق می کنم پلیسی که او را کشته 

 کردم ولی کار جالبی نبود . 

 او دستهایش را بالای میز تكان داد و گفت : 

 ـ خدا می دونه خودم چقدر کار دارم 

 ـ من هر گز آن پلیس را ندیدم . 

  ـ اگر برای شكایت به اینجا آمدی فراموشش کن .

ـ نمی دانم برای چه اینجا آمدم . صبح رفتم دفترم و اتفاقی نیافتاد ولی نمی تونستم خوب فكر کنم . سوار ماشین 

 شدم و اینجا آمدم .

 او سرش را به آهستگی تكان داد گویی سعی می کرد بفهمد .

 ـ قهوه می خوری ؟ 

 ـ نه متشكرم ، شما آقای هاردی را خوب می شناختید ؟ 

 دوون مشتری همیشگی بود .  ـ بله

 ـ الان کجاست ؟ 

 ـ شاید در سرد خانه عمومی شهر واشنگتن .

 ـ اگه خانواده ای نداشته باشه چه اتفاقی می افته ؟ 

ـ او را به عنوان بی کس دفن می کنند در کتاب حقوق به عنوان دفن ولگرد ها آمده و قبرستانی نزدیك استادیوم 

pfk ا را اونجا می برند شاید باور نكنی تعداد افرادی که به این عنوان اونجا دفن می شوند .هست که این آدم ه 

 ـ حتماً همین طوره . 

 ـ درواقع در مورد جوانب زندگی بی خانمانها متعجب می شوی 

 ـ می دونستی ایدز داره یا نه ؟

 سرش را عقب برد به سقف نگاه کرد و گفت : 

 ـ چرا ؟ 

 ستاده بودم وقتی پشت جمجمه اش ترکید و صورتم پر خون شد به همین دلیل می پرسم . ـ پشت سرش ای

 با این حرف من از خطر آدم بد به سوی آدمی سفید پوست متعادل عبور کردم . 

 ـ فكر نمی کنم ایدز داشت . 

 ـ آیا وقتی میمیرند آنها را آزمایش می کنند ؟ 

 ـ بی خانه ها را ؟ 

 ـ بله . 

 کثر مواقع بلی . دوون هم به شكلی دیگه کشته شد . ـ ا

 ـ می تونی سر در بیاری ؟ 

 شانه بالا انداخت و کمی بیشتر نرم شد و گفت : 

 ـ البته . 
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 این را با بی میلی ادا کرد . و قلمی از جیبش خارج کرد و گفت : 

 ـ به این دلیل اینجا آمده ای ؟ نگران ایدز هستی ؟ 

 لیل این باشد . شما نگران نمی شوید ؟ ـ شاید یك د

 ـ البته . 

آبراهام که مردی کوتوله چهل ساله بود و همه جای او مهر وکیل منافع عمومی زده شده بود وارد اتاق شد . او یهودی 

بود . ریش سیاه . عینك با فرم شاخدار ، با ژاکتی کهنه و شلوار کار چروك و کفش ورزشی کثیف داشت و مانند 

دمهایی بود که می خواست دنیا را نجات دهد . او مرا تحویل گرفت و گرین هم که در این وادی نبود به آبراهام آ

 گفت : 

 ـ پیش بینی کرده اند یك تن برف خواهد بارید . باید مطمئن شویم همه پناهگاه ها باز هستند . 

 ـ من دارم روش کار می کنم .

 آبراهام این را گفت و رفت .

 گفتم :  من

 ـ می دانم شما گرفتار هستید .

 ـ آیا شما فقط همین را می خواهید ؟ یك آزمایش خون ؟ 

 ـبله فكر می کنم . هیچ می دانید او چرا این کار را کرد ؟ 

 عینك قرمزش را برداشت و آن را با دستمال کاغذی تمیز کرد و چشمانش را مالید و گفت : 

ردم . چند سال در خیابان باشی و دائم مشروب بخوری .و در سرما بخوابی و پلیس ها لگد ـ او روانی بود مثل خیلی م

 کوبت کنند ، دیوانه می شوی . علاوه بر این او زخمی هم شده بود . 

 ـ اخراج از محل زندگی ؟ 

چوب  ود . شخصیـ بله چند ماه پیش او به یك انباری متروکه رفت تا زندگی کند . در گوشه نیویورك و فلوریدا ب

نئوپان آورد آن را پیچ و مهره کرد و آپارتمان کوچك ساخته بود . جای بدی برای یك بی خانمان نبود . سقف و 

 توالت و آب داشت . با اجازه صد دلار در ماه از سوی یك دلال پرداخت می شد و ادعا می کرد که مالك است .

 ـ واقعاً ؟

 ـ این طور فكر می کنم .

نده ای نازك را از انبوهی پرونده هایی که روی میزش بود جدا کرد و به طور معجزه آسایی پرونده ای بود بعد پرو

 که او می خواست ، نوشته روی آن را مدتی خواند و گفت : 

 ـ اینجاست که قضیه پیچیده می شود . ملك را ماه پیش شرکتی به نام ریوراوکز همه را از جایشان بیرون انداخت .

 بله .ـ 

 ـ پس احتمال این است که ریواوکز را شرکت من کارش را انجام دهد . 

 ـ بله همین طور باید باشد . 

 ـ چرا قضیه پیچیده است ؟ 

ـ شنیده ام آنها پیش از بیرون کردن به او هشدار نداده بودند . مردم می گویند آنها به دلال پول اجاره دادند و اگر 

 ا غصب نكرده بودند و مستاجر بودند و باید مراحل قانونی را طی می کردند .اینطور باشد آنها جا ر
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 ـ به مستاجرین اخطاریه نداده اند ؟ 

ـ خیر و همیشه همین طوره . دوستان خیابانی ها به ساختمان متروکه می روند و اکثر اوقات اتفاقی نمی افتد و آنها 

ن طور وانمود می کند که می تواند آنها را بدون اطلاع بیرون کند . آنها فكر می کنند مالك آنجا هستند . مالك البته ای

 هیچ حق قانونی ای ندارند .

 ـ دوون هاردی چه طور رد شرکت ما را پیدا کرد ؟ 

 ـ چه می دونم ، او دیوانه بود ولی احمق نبود . 

 ـ شما دلال را می شناسید ؟ 

 ـ بله آدم فوق العاده ناراحتی است . 

 گفتی انبار کجا بود ؟ ـ 

 ـ الان آنجا نیست ، هفته پیش با خاك یكسان شد .

من وقت او را به اندازه کافی گرفته بودم او به ساعتش نگاه کرد و من به ساعت خودم شماره تلفن رد و بدل کردیم و 

 قول دادیم در تماس باشیم .

های خیابانگرد و بی خانمان بی نام وکالت می کرد . نظر  مورد کای گرین انسان با توجه و خونگرمی بود که برای گله

 او از قانون آنقدر روح می خواست که من توان انجامش را نداشتم .

سر راه به خارج ساختمان به سوفیا اعتنا نكردم و حتماً او هم بی اعتنایی کرده بود ماشین من هنوز سرجایش بود و 

 یك اینچ برف روی آن نشسته بود . 

 پنجم:  فصل

در حالی که برف می بارید من در شهر رانندگی می کردم ، وقتی که در خیابانهای واشینگتن می راندم به یاد نمی 

آوردم به جلسه ای دیر رسیده باشم . در گرمی و خشكی داخل ماشینم به سر می بردم و به راحتی با ترافیك حرکت 

 می کردم جایی نداشتم بروم .

از ذهنم می گذشت با آرتور که از دستم دیوانه شده بود و صد نفر ملاقات کننده که همه با تلفن دفترم مدتی خارج 

 می گفتند حالت چطوره ، چه زجری می کشیدیم ؟!

 تلفن ماشینم زنگ زد . پولی بود که با حالی عصبی می گفت :

 ـ کجایی ؟ 

 ـ چه کسی می خواهد بداند ؟ 

است ، رودلف ، یك خبرنگار دیگر و چند نفر موکل که مشورت نیاز دارند و کلیر از ـ خیلی ها ، آرتور یكی از آنه

 بیمارستان تماس گرفت . 

 ـ او چه می خواهد ؟ 

 ـ او مثل همه نگران حال توست . 

 ـ حالم خوبه پولی به همه بگو مطب دکتر هستم ...

 ـ جدا ؟ 

 ـ نه اما شاید باشم . آرتور دیگه چه گفت ؟ 

 تماس نگرفت . رودلف تلفن زد منتظر تو بود .  ـ او
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 ـ بگذار منتظر بماند . 

 کمی مكث کرد بعد به آهستگی گفت : 

 ـ کی امكان داره سر بزنی ؟ 

ـ نمی دونم شاید هر وقت دکتر مرخصم کند . چرا خانه نمی روی ما در وسط یك طوفان هستیم . فردا هم تماس می 

 گیریم . 

 . تلفن را قطع کرد

آپارتمان جایی بود که به ندرت در روشنایی روز آن را دیده بودم ، و ایده کنار آتش نشستن و به برف نگاه کردن 

 رهایم نمی کرد . پس راندم چون اگر به بار می رفتم از آن شاید خارج نمی شدم . 

هر شتند . من براحتی در خیابانهای شبا ترافیك جلو رفتم در حالی که مسافران از مری لند و اطراف ویرجینیا بر می گ

را که جهت اشخاص بدون خانواده را در آن  rfkکه از شر ترافیك راحت می شدم ، می راندم قبرستان نزدیك 

دفن می کردند پیدا کردم از خیریه متودیست در خیابان هفدهم از خیابان های خلوت و محله هایی عبور کردم که 

 داً نمی دیدم . قبلاً ندیده بودم و شاید مجد

ساعت چهار شهر خالی شده بود آسمان تیره می شد و برف به شدت می بارید . چندین اینچ برف زمین را پوشانده 

 بود و پیش بینی شده برف بیشتر می شد .

ا ر البته کولاك هم نمی توانست دریك و سویینی را تعطیل کند وکلایی را که آنجا می شناختم نیمه شبها و یكشنبه ها

دوست داشتند چون تلفن زنگ نمی زد . برف سنگین آسایی خوشایندی از غرولند های جلسات تمامی ناپذیر و 

 تماسهای کنفرانسی به ارمغان می آورد . 

 

 

*** 

 

نگهبان امنیتی به من گفت که اکثر منشی ها و کارمندان ساعت سه به خانه رفتند . دوباره سوار آسانسور میستر شدم 

 . 

در ردیفی مرتب وسط میزم یك مشت پیام های تلفنی صورتی رنگ قرار داشت که هیچ کدام برایم جالب نبود به 

 طرف کامپیوترم رفتم و شروع به پیدا کردن پرونده های موکلان کردم . 

ری تاسیس شده بود و دفتر مرکزیش در هاگرز تاون ، م 5911ریوراوکز یك شرکت اتحادی در دلاور که در سال 

لند بود . شرکتی خصوصی بود و اطلاعات عالی و زیادی طبعاً در دسترس نبود . وکیل شرکت ن ـ برادن چانس اسم 

او را در منبع اطلاعاتی عظیم جستجو کردم . چانس شریك بخش املاك شرکت ما بود جایی در طبقه چهارم کار می 

درس خوانده بود و دوره لیسانس را در گتیزبورك  کرد ، چهل و چهار ساله متاهل بود و در دانشكده حقوق دیوك

 گذرانده بود و یك تاریخچه کاری موثر و کاملاً انتظار داشتنی داشت . 

شرکت ما با هشتصد وکیل که روزانه در حال تقدیم گزارش و دفاع در دادگاه ها هستند دارای سی و شش هزار 

دفترمان در نیویورك کسی از موکلان را در شیكاگو به دادگاه  پرونده در جریان بود. برای حصول اطمینان از این که

نمی کشاند پرونده ها به سرعت وارد سیستم داده هایمان می شد . همه وکلا منشی ها و کارمندان وردست وکلای 

شاغل در دریك و سویینی متخصص کامپیوتر شخصی بودند و بنابراین دسترسی فوری به اطلاعات کلی درباره همه 
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نده ها برای آنها مقدور بود اگر یكی از وکلایمان در پالم بیچ با مستغلات مردی ثروتمند سر و کار داشته باشد پرو

 من می توانستم در صورت تمایل چند کلید را پانچ کنم و از چگونگی وکالت مان مطلع شوم .

ه معاملات املاك می شد که شرکت چهل و دو پرونده راجع به ریوراوکز موجود بود که تقریباً همه آنها مربوط ب

خریداری کرده بود ، چانس وکیل همه پرونده ها بود . چهار مورد اقدام به بیرون راندن ساکنان مربوط می شد که 

 سه مورد آن پارسال انجام شده بود ، اولین فاز آسان بود .

 بود . tagفروشنده شرکت در سی و یكم ژانویه ریوراوکز ملكی را در خیابان فلوریدا خریداری کرد . 

در چهارم فوریه موکل ما تعدادی مستاجر را از انباری متروکه در ملكی بیرون راند که یكی از آنها را حالا می شناختم 

 و او آقای دوون هاردی بود که این قضیه به او برخورد و به نحوی رد وکلا را پیدا کرد . 

 ه طبقه چهارم شتافتم .اسم پرونده و شماره آن و را کپی کردم و ب

هیچ کس به شرکت بزرگ بدون اینكه هدف وکالت املاك و مستغلات داشته باشد ، ملحق نمی شد . حیطه های 

 کاری جالبتری برای کسب شهرت نیز موجود بود . 

 

 

*** 

 

د حداقل داخل وکالت دعاوی همیشه مطلوب بود و وکلای دعاوی کماکان بیشتر از هر وکلا خداوندی محترم بودن

شرکت چنین بود . چندین حیطه شرکت استعدادهای درخشان را جلب کرده بود . بازار ادغام ها ، تصاحب ها هنوز 

داغ بود و اوراق بهادار دلخواه قدیمی همگان بود . حیطه کاری من ، که ضد تراست بود جایگاه بسیار خاصی داشت . 

ران آن را بسیار ستایش می کردند . روابطی دولتی اجباری بودند ولی در قانون مالیات بسیار پیچیده بود ولی کارگزا

آمد آن آنقدر خوب بود که همه شرکتهای حقوقی واشنگتن کادر کاملی از وکلا داشتند تا سیبیل افراد مربوطه را 

 چرب کنند . 

چرا این طور بود ، آن ها همه ولی هیچ کس به عنوان وکیل املاك و مستغلات شروع به کار نكرده بود . نمی دانستم 

چیز را نزد خود مخفی نگه می داشتند . یعنی بدون شك خواندن اسناد چاپ شده رهن را مخفی می کرد می کردند و 

 به چشم بقیه وکلای شرکت پست ترین رده های شغلی داشتند . 

 

 

*** 

 

در جایی با قفل و کلید نگه می داشت . تنها در دریك و سویینی هر وکیل پرونده های جاری را در دفترش معمولاً 

پرونده های مختومه توسط بقیه قابل بررسی بود هیچ وکیلی مجبور نبود پرونده ای را به وکیل دیگر نشان دهد مگر 

 آنكه یك شریك ارشد یا عضو کمیسیون اجرایی درخواست کرده باشد . 

ری محسوب می شد و پس از جریان میستر مطمئن بودم به پرونده تخلیه خانه که من دنبالش بودم هنوز پرونده جا

 خوبی از آنها مراقبت می شود .

یك کمك وکیل را دیدم که برگ های اوزالیدی را پشت میز کنار محوطه منشی ها مطالعه می کرد و از او پرسیدم 

 کجا می توانم دفتر برادن چانس را پیدا کنم ، او به دری آن طرف راهرو اشاره کرد . 
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تعجب کردم چانس را پشت میزش دیدم که ظاهر وکیل گرفته می نمود . ورود ناگهانی من او را ناراحت کرد ، و حق 

هم با او بود . صحیح آن بود که قبلاً تماس بگیرم و قرار ملاقات بگذارم نگران نبودم ، از من نخواست بنشینم ولی 

 این کار را کردم و این کار حال او را عوض نكرد . 

 او با حالتی رنجیده پرسید :

 ـ یكی از گروگانها بودی ؟ 

 ـ بله بودم . 

 ـ لابد خیلی وحشتناك بوده ! 

ـ حالا دیگه تموم شده . آدمی که تفنگ داشت مرحوم آقای هاردی از انباری در چهارم فوریه اخراج شده بود . آیا 

 این از حكم های تخلیه شما بوده ؟ 

 ـ بله همین طوره . 

او حاضر جوابانه صحبت کرد به دلیل حالات او حدسی زدم که پرونده را در طول روز دستكاری کرده و شاید آن را 

 خوب مطالعه کرده بود . البته به همراه آرتور و روسای دیگر پرسیدم : 

 ـ چه چیزی درباره او دارید ؟ آیا او غاصب محسوب می شد ؟ 

 نها غاصب هستند . موکل ما سعی می کرد آن آشغالدانی را مرتب کند .ـ مسلماً همین طور بوده . همه آ

 ـ مطمئنید او یك غاصب بوده ؟ 

 چانه اش پایین افتاد و چشمانش قرمز شد بعد نفس عمیقی کشید و گفت :

 ـ شما دنبال چه هستید ؟

 ـ می تونم پرونده رو ببینم ؟ 

 ـ نه به شما ربطی نداره 

 اشد .ـ شاید ربط داشته ب

 ـ ناظر شریك مسئول تو کیست ؟ 

 قلمش را برداشت . گویا می خواست اسم شخص توبیخ کننده مرا بنویسد .

 ـ رودلف مایس . 

 او با حروف بزرگ نوشت و گفت : 

 ـ من خیلی گرفتارم ، لطفاً تشریف می برید ؟ 

 ـ چرا نمی تونم پرونده رو ببینم ؟ 

 ، دیگر چی می گی ؟ ـ چون مال من است و گفتم نه 

 ـ شاید این طور زیاد خوب نباشه .

 ـ این طوری برای تو خیلی خوب است . چرا اینجا را ترك نمی کنی ؟ 

 او ایستاد و دستش را به طرف در اشاره کرد به او لبخند زدم و رفتم . 

رش گذاشتم و او به آهستگی کمك وکیل همه چیز را شنید و ما نگاه های عجیبی به هم انداختیم میزش را پشت س

 گفت : 

 ـ چه خری است ! 
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دوباره لبخند زدم و با سر تایید کردم . بله یك خر احمق . اگر چانس خوشرو بود و توضیح می داد که آرتور یا غول 

دیگری از بالا دست دستور لاك و مهره پرونده را داده بود آن وقت آن قدر مظنون نمی شدم ولی مشخص بود که 

 ی در پرونده وجود دارد به دست آوردن آن چیزی مانند یك مبارزه می طلبید چیز

 

 

*** 

 

با وجود همه ی تلفن هایی که من و کلیر داشتیم از نوع جیبی گرفته تا ماشینی و چندین چوب رختی ، مسلماً تماس 

ت نه تلفن را قطع کردیم . او از یك گرفتن باید کار ساده ای می بود . ولی هیچ چیز در ازدواج ما ساده نبود . ساع

روز کاری خسته شده بود که به شكل اجتناب ناپذیری خسته کننده تر از همه ی کارهایی بود که من می توانستم 

 انجام دهم . این بازی بود که به طرز شرم آوری اجرا می شد و شغل من مهمتر بود چون یك دکتر ـ وکیل هستم . 

ه شده بودم و می توانستم حدس بزنم او راضی بود که دست و پنجه نرم کردن من با مرگ من از این بازی ها خست

عواقبی داشت ، و مرا از کارم راهی خیابانها کرده بود . بدون شك روز او بسیار مفید تر از روز من بوده است ، هدف 

حتی مردهای جراح هم با از او مبدل شدن به بزرگترین جراح اعصاب مونث در کشور بود ، یك جراح معرکه که 

دست امید به سوی او بشتابند . او دانشجوی باهوشی بود و بسیار با اراده و بنیه بسیار خوبی داشت . او می توانست 

مردها را در گور کند همان طور که مرا کرد . من که مرد میدان دیده در راهروهای دریك و سویینی بودم . مسابقه 

و ماشین اسپرت میاتا می راند که در فرنسیال جلو نداشت و من نگران او در هوای بدی بودم خیلی طول کشیده بود . ا

. او یك ساعته کار را تمام می کرد و من همان وقت را برای رفتن به بیمارستان جورج تاون صرف می کردم . او را 

حاضری چینی می شد که غذای  آنجا سوار می کردم و سعی می کردیم رستورانی پیدا کنیم و اگر به نوبت غذای

 مورد علاقه ما بود .

اوراق و اشیای روی میزم را مرتب می کردم و مراقب بودم ردیف پرونده های جاری من مرتب دست نخورد . من 

فقط ده پرونده روی میز نگه می داشتم ، روشی که از رودلف آموخته بودم و وقتم را با ده پرونده در روز سپری می 

رتحساب گرفتن یك عامل مهم بود ده پرونده مهم من شامل موکلان بسیار ثروتمند می شود صرف نظر کردم . صو

 از نوع و شدت مشكل حقوقی آنها این هم از کلك های رودلف بود .

 

 

*** 

ساعت در سال صورتحساب رد کنم ، یعنی پنجاه ساعت در هفته نرخ صورتحساب متوسط من  0111قرار بود 

در ساعت بود بنابراین برای شرکت مجموع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار دلار پول در می آوردم ، آنها به من سیصد دلار 

هزار دلار برای مزایا و دویست هزار دلار را صرف مخارج می  51صد و بیست هزار دلار آن را می پرداختند همراه 

ه که معمولاً به جنگ ختم می شد بین خودشان کردند . شرکا بقیه پول را نگه می داشتند و طبق یك فرمول پیچید

 تقسیم می کردند .

بعید بود یكی از شرکا کمتر از یك میلیون در سال در آورد و بعضی ها بیشتر از دو میلیون کاسب می شدند وقتی من 

ر اشریك شدم برای ابد در این پست می مانم . پس اگر سی و پنج ساله شوم که اولین مسیری بود که رویش قر

 داشتم پس می توانستم سی سال انتظار در آمد های کلان و ثروت انبوه داشته باشم .
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این رویارویی بود که مرا پشت میز همه ساعات روز و شب نگه می داشت این شماره ها را می نوشتم و این کاری بود 

زنگ زد . آقای مورد کای  که همیشه می کردم و حدس می زنم همه ی وکلای شرکت این کار را می کردند . تلفن

 گرین بود .

 ـ آقای بروك .

 صدایش خوب شنیده می شد و مودب صحبت می کرد . 

 ـ بله لطفاً مرا مایكل صدا کنید . 

 ـ باشد ، ببین من چند تماس گرفتم و تو نباید نگران هیچ چیز باشی جواب آزمایش خون منفی بود . 

 ـ متشكرم . 

 کردم دوست داری در اسرع وقت مطلع شوی . ـ خواهش می کنم . فكر 

 ـ متشكرم .

 این را گفتم و سر و صدا های پشت سرش را شنیدم دوباره گفتم : 

 ـ تو کجایی ؟ 

ـ در پناهگاه بی خانمان ها . برف سنگین آنها را زودتر به اینجا آورده و نمی توانیم به همه غذا بدهیم . برای همین 

 من باید عجله کنم . همه باید کار کنیم . 

 

 

*** 

 

میز از چوب ماهاگونی بود و قالی ایرانی و صندلی هایی از چرم نفیس و تكنولوژی مدرن ومن در حالی که دفتر 

زیبایم را ورانداز می کردم نمی دانستم برای اولین بار در چندین سال کار در آنجا قیمت آن چیزها چقدر بود آیا ما 

  دنبال پول نبودیم ؟

 چرا این قدر کار می کردیم که قالی گرانتر یا میز قدیمی تر بخریم ؟ 

آنجا در گرمای اتاق زیبایم به یاد مورد کای گرین افتادم که در حال حاضر وقتش را داوطلبانه در پناهگاهی شلوغ 

 بر لب جاری می ساختمی گذراند و غذا به گرسنگان یخزده می داد و مسلماً لبخندی گرم به لب داشت و لغات زیبا 

 . 

هر دوی ما مدرك حقوق داشتیم . هر دوی ما یك امتحان داده بودیم و زبان قانون را می فهمیدیم ، من به موکلان 

کمك می کردم رقبایش را ببلعند تا آنها صفرهای بیشتری را در قسط پایین اضافه کنند و به این دلیل پولدار می 

 بخورند و جای گرمی برای خوابیدن پیدا کنند . !!! شدم ، او به موکلان کمك می کرد

به خطوط روی یادداشت نگاه کردم . در آمد ها و سالها و راه بسوی ثروتمند شدن و ...ناگهان ناراحت شدم آن قدر 

 آز و طمع وقیحانه . !!!

 تلفن مرا از جا پراند . 

 بودند .کلیر آهسته صحبت می کرد چون همه کلماتش با یخ پوشیده شده 

 ـ چرا در دفتر هستی ؟ 

 با ناباوری به ساعتم نگاه کردم و گفتم : 
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 ـ خب می دونی یك موکل از وست کوست تماس گرفت . اونجا برف نمی باره ؟ 

 فكر می کنم دروغی بود که قبلاً استفاده کرده بودم . بهرحال اهمیتی نداشت .

 ـ من منتظرم مایك ، باید پیاده راه بروم ؟ 

 ـ نه فورا میام اونجا . 

قبلاً هم او را منتظر نگه می داشتم . این قسمتی از بازی بود ، ما آنقدر گرفتار بودیم که نمی توانستیم منتظر باشیم . 

 از ساختمان به درون طوفان دویدم ولی زیاد نگران نبودم که یك شب دیگر خراب شده باشد .

 فصل ششم : 

 

. من و کلیر کنار پنجره آشپزخانه قهوه مان را سر کشیدیم ، من روزنامه صبح را زیر نور برف بالاخره متوقف شد 

 زیبای آفتاب می خواندم . موفق شده بودند فرودگاه ملی را باز نگه دارند . من گفتم : 

 ـ بیا بریم فلوریدا ، حالا ! 

 او نگاهی خشك به من کرد و گفت : 

 ـ فلوریدا ؟! 

 ، می توانیم تا فردا بعد از ظهر به آنجا برسیم . ـ باشه باهاما 

 ـ راهی نیست . 

 ـ البته که هست . من چند روز قصد دارم که به سر کار نرم و ...

 ـ چرا ؟ 

 ـ چون دارم خرد می شم . و در شرکت هر وقت در حال خرد شدن باشی باید چند روز مرخصی بگیری .

 ـ تو داری خرد می شی ؟ 

م واقعاً بامزه هست . آدمها بهت جا می دهند با دستكش مخمل با تو دست می دهند و چاپلوسی می کنند و ـ می دون

 شاید خیلی نفع ببرند . 

 صورت خشن او بازگشت و گفت : 

 ـ من نمی تونم . 

ود این کار را بكند و این پایان ماجرا بود . این یك رویا بود و من می دانستم او کارها و وظایف زیادی دارد انصاف نب

 دوباره شروع کردم به خواندن روزنامه ، ولی احساس بدی نداشتم . او تحت هیچ شرایطی با من بیرون نمی رفت . 

او ناگهان عجله کرد . قرار های ملاقات ، کلاس ها ، دوره ها ، زندگی یك رزیدنت جراح جوان و جاه طلب . او دوش 

 شد ، او را به بیمارستان رساندم .گرفت و لباس پوشید و آماده رفتن 

وقتی از خیابانهای مملو از برف به آهستگی می راندم کلمه ای بین ما رد و بدل نشد . وقتی به در ورودی بیمارستان 

 در خیابان رژروار رسیدم به او جدی گفتم : 

 ـ چند روزی می خوام برم ممفیس .

 او بی هیچ عكس العملی گفت :

 ـ اِ جدی ؟ 
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باید والدینم را ببینم ، تقریباً یك سال است آنها را ندیدم . فكر می کنم وقت خوبی باشد ، من در برف نمی توانم  ـ

 خوب کار کنم ، می شكنم می فهمی ؟ 

 او در را باز کرد و بست و گفت : 

 ـ خب تماس بگیر .

 رفت و در ساختمان ناپدید شد .  از بوسه و خداحافظی و نگرانی خبری نبود . دیدم با عجله از پیاده رو

 همه چیز تمام شده بود و من از گفتن این مسئله به مادرم متنفر بودم .

 

 

*** 

 

پدر و مادرم شصت ساله بودند و هر دو سالم ، و سعی می کردند از بازنشستگی اجباری لذت ببرند . پدرم خلبان سی 

آنها سخت کار کرده بودند و خوب پس انداز کرده بودند و خانه ای ساله یك خط هوایی بود مادرم مدیر بانك بود . 

از سطح متوسط بالاتر و راحت تر برای ما درست کرده بودند . من و برادرم در بهترین مدارس خصوصی تحصیل 

 کردیم .

 نها به کلیسایی درآنها آدم های محافظه کار ، میهن پرست و عاری از عادات بد و فوق العاده وفادار یكدیگر بودند . آ

روزهای یكشنبه می رفتند و در گروه )روز چهاردهم ژولای( شرکت می کردند و هفته ای یكبار به کلوپ روتری می 

 رفتند و هر وقت دوست داشتند مسافرت می رفتند .

اهیش ا هم دانشگهنوز از طلاق برادرم وارنر که سه سال پیش اتفاق افتاد ناراحت بودند او وکیل بود در آتلانتا که ب

که دختری ممفیسی بود از خانواده ای آشنا ازدواج کرده بود . بعد از دو بچه ازدواج آنها رو به زوال رفت زنش 

حضانت بچه ها را گرفت و به پورتلند نقل مكان کرد . والدین من سالی یكبار برای دیدن بچه ها به آنجا می رفتند . 

 م . این مسئله را من هرگز مطرح نمی کرد

ماشینی در فرودگاه ممفیس کرایه کردم و به سمت شرق به سوی حومه در حال گسترش و محل اسكان سفید 

پوستها بود راندم گاهی اوقات سیاه پوست ها به یكی از مناطق می رفتند و سفید پوستها به منطقه ای دورتر از آنها . 

 دور می شدند . ممفیس به سمت شرق بزرگ می شد و همه نژاد ها از یكدیگر 

والدین من کنار یك زمین گلف زندگی می کردند . در خانه جدید که همه پنجره ها به سوی رودخانه باز بود . من از 

خانه متنفر بودم چون زمین گلف همیشه شلوغ بود با این وجود اظهار نظر نمی کردم . از فرودگاه تماس گرفتم و 

 . مادرم مرا در آغوش کشید و بوسید و گفت :  مادرم منتظر بود . پدر جایی کار داشت

 ـ چقدر خسته ای ؟ 

 ـ متشكرم مادر تو تو که خیلی خوشگلی . 

 در اثر بازی روزانه تنیس و آفتاب گیری در کلوپ مادر لاغر و برنزه شده بود .

های گلف در زمین  مادر چای یخ درست کرد و روی پاسیو آن را خوردیم و دیدیم بقیه بازنشسته ها روی ماشین

 بازی می کردند مادر پس از دقیقه ای سكوت قبل از نوشیدن قهوه گفت : 

 ـ چی شده ؟ 

 ـ هیچی ، همه چی درسته ! 
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 ـ کلیر کجاست . شما هیچ وقت تماس نمی گیرید ، صدای او را دو ماهه که نشنیده ام . 

 می کنیم .  ـ حال کلیر خوبه مادر ، هر دو زنده ایم و سالم و خوب کار

 ـ وقت کافی برای با هم بودن دارید ؟ 

 ـ نه . 

 ـ اصلاً با هم وقت می گذرانید ؟ 

 ـ نه زیاد . 

 ابروانش را در هم کشید و چشمانش نگران شد و به حالتی مادرانه پرسید :

 ـ آیا به مشاور رجوع کردید ؟ 

 ـ نه اینقدر تند نرو . 

 ت مایكل ، برای زندگیت همه کار باید بكنی .ـ پس چرا نه ؟ او آدم خوبی اس

 ـ سعی می کنیم مادر ولی مشكله . 

 ـ رابطه با دیگران ؟ مواد مخدر ؟ مشروب ؟ قمار ؟ کارهای بد دیگر ؟ 

 ـ نه فقط دو نفر که راه خودشون رو می روند و من و او هر یكی از ما هشتاد ساعت در هفته کار می کنیم . 

 . پول اینقدر مهم نیست . ـ پس تند نروید 

 صدایش قطع شد و چشمانش نمناك .

 ـ مادر متاسفم ولی حداقل ما بچه نداریم . 

او لبش را گزید و سعی کرد قوی باشد ولی از درون داشت می مرد و من دقیقاً می دانستم به چه فكر می کرد . دو 

عنوان شكستی شخصی تلقی می کرد و مثل طلاق بچه شكست خورده یكی مانده که امتحان کند . او طلاق را به 

 برادرم بدجوری شكسته می شد و راهی برای سرزنش خودش پیدا می کرد . 

من ترحم نمی خواستم . برای تغییر موضوع به او داستان میستر را گفتم و به خاطر او خطری را که متوجهم بود را 

 ده بود آنها آن را نخوانده بودند . مادر وحشتزده پرسید : کمتر جلوه دادم داستان اگر در روزنامه ممفیس چاپ ش

 ـ حالت خوبه ؟ 

 ـ البته ، گلوله به من نخورد و من اینجا هستم .

 ـ خدایا شكر ، خب منظورم اینه روحیه ت چه طوره ؟ 

 اینجا .ـ بله مادر من خوبم ، تكه تكه نشده ام . شرکت از من خواست چند روز مرخصی بگیرم و من اومدم 

 ـ کوچولوی بدبخت من کلیر و حالا این ! 

 ـ حالم خوبه مادر ، دیشب خیلی برف بارید و وقت مناسبی برای بیرون زدن بود .

 ـ جای کلیر امن است ؟ 

 ـ امن تر از جای همه در واشنگتن ، او در بیمارستان زندگی می کند بهترین جای شهر است . 

 همش آمار جنایات رو مطالعه می کنم . آنجا شهر خطرناکی است .ـ اینقدر نگران تو هستم که 

 ـ تقریباً به اندازه ممفیس خطرناك است . 
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زمین بازی گلف را از کنار پاسیو تماشا کردیم توپی را دیدم و صبر کردیم صاحبش پیدا شود . زنی قوی هیكل از 

ت آنرا زد . مادر رفت چای بیاورد و چشمانش را از ماشین گلف پیاده شد بالای توپ لحظه ای ایستاد و بعد به شد

 اشك پاك کند . 

 

 

*** 

 

نمی دانم پدرم یا مادرم کدام یك بیشتر از سفر من ناراحت شده بود . مادرم خانواده های قوی و محكم با نوه های 

ه فقیت مشكل به دست آمدزیاد می خواست و پدرم می خواست پسرش پلكان ترقی را سریع بالا برود و از مزایای مو

 لذت ببرد .

اواخر بعد از ظهر آن روز من و پدرم نه بار گلف بازی کردیم او بازی می کرد و من نوشابه می خوردم و ارابه را می 

راندم . گلف هنوز روی من جادو می کرد . نوشابه سرد خوردم و آماده حرف زدن شدم . داستان میستر را دوباره سر 

ردم . پدر فكر می کرد چند روزی آنجا خواهم ماند تا خودم را جمع و جور کنم و آماده کار بشوم ناهار تعریف ک

 وقتی سومین ضربه را زدم و منتظر چهارمی بودم گفتم :

 ـ بابا کم کم دارم از شرکت خسته می شوم .

 من عصبی بودم و این حالت مرا رنج می داد ، این زندگی من بود نه زندگی او .

 ین یعنی چه ؟ ـ ا

 ـ یعنی از کاری که مشغولم خسته شده ام . 

ـ خوش آمدی به دنیای واقعی ! فكر می کنی کسی در یك کارخانه مته می زنه و پرس می کنه از کارش خسته نمی 

 شه ؟ حداقل تو داری ثروتمند می شوی .

قی مانده بود وقتی دنبال توپش می گشتیم او دور توپ یك دور زد و تقریباً ضربه محكمی زد دو سوراخ آنطرف تر با

 او گفت : 

 ـ شغلت را می خواهی عوض کنی ؟ 

 ـ دارم فكر می کنم .

 ـ کجا می خواهی بری ؟ 

 ـ نمی دونم هنوز خیلی زوده . دنبال کار دیگه ای نرفتم . 

 ـ پس چطور می دونی چمن سبزتر نیست گر دنبال کار نبوده ای ؟ 

 و دور شد . او توپ را برداشت 

من روی جاده سنگ شده می راندم . و او دنبال توپش بود و من نمی دانستم چرا این مرد مو سفید مرا اینقدر می 

ترساند او همه پسر هایش را وادار کرده بود هدف داشته باشند و سفت کار کنند و بكوشند مردان بزرگی شوند و 

ردن با رویاهای آمریكایی باشند او مسلماً پول هر آنچه ما لازم همه کارهایشان متوجه پول در آوردن و زندگی ک

 داشته باشیم پرداخته بود . 

من مثل برادرانم با وجدان اجتماعی به دنیا نیامده بودم . ما به کلیسا صدقه می دادیم چون انجیل آن را توصیه کرده 

. مسلماً هر جایی کار خوبی انجام می شد و ما در  است . ما به دولت مالیات می دادیم چون قانون این را خواسته بود
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آن شریك بودیم . سیاست به آنها تعلق داشت که دوست داشتند آن را بازی کنند و علاوه بر این انسانهای صادق 

پول زیادی در نمی آوردند به ما یاد داده بودند مفید باشیم و هرچه بیشتر موفق می شدیم اجتماع بیشتر سود می برد 

 دف را مشخص کنید . خوب کار کنید ، منصفانه بازی کنید و سعادتمند شوید .. ه

 او در سوراخ پنجم موفق نبود و آن را تقصیر چوبدستی می دانست . و سوار ماشین شد من گفتم : 

 ـ شاید من دنبال چراگاهی سبزتر نیستم .

 ـ چرا تو نمی گی منظورت چیه ؟ 

 له به صورت شجاعانه احساس ضعف می کنم .ـ من طبق معمول در مقابله مسئ

 من به قانون حقوق مردم فكر می کنم . 

 ـ این دیگه چه کوفتیه ؟ 

 ـ این است که برای سلامت جامعه کار می کنی و زیاد پول در نمی آوری .

 ـ تو چه هستی ؟ دموکراتی شدی ؟ تو زیاد در واشنگتن بودی .

 . اونها همه جای شهر سلطه دارند .  ـ در واشینگتن جمهوری خواه زیاده

ما سوراخ بعدی را در سكوت پشت سر گذاشتیم . او بازیكن خوبی بود ولی خوب بازی نمی کرد و ضربه هایش بدتر 

می شد . من تمرکزش را مختل کرده بودم . پس یك شراب خور سرش را به باد داد و تو می خواهی اجتماع را 

 عوض کنی درسته ؟ 

 بخور نبود . در ویتنام جنگیده بود . ـ او شرا

پرواز می کرد .و مطرح کردن این مسئله او را سرد کرد ولی فقط برای یك لحظه  b52پدرم در اوایل جنگ ویتنام با 

 او قرار نبود عقب نشینی کند . 

 ـ پس یكی از آنها بود . 

یگر زد که هدر رفت و ما از آنجا دور شدیم جواب ندادم ، توپ از دست رفت و او ظاهر خوبی نداشت او یك توپ د

 . او گفت : 

 ـ دوست ندارم تو یك کار خوب رو از دست بدی پسرم . تو خوب کار کردی تو چند سال دیگر شریك می شی . 

 ـ شاید 

 ـ تو فقط باید کمی استراحت کنی ، همین . 

 گویی استراحت درمان همه بود . 

م . ما سخت کار می کردیم تا موضوع کلیر و شغلم و نوه هایی که کمتر به دیده آنها می آنها را به رستوران خوبی برد

آمدند مطرح نشوند . درباره دوستان قدیمی و همسایه ها حرف می زدیم . به حرف هایی که اصلاً علاقه نداشتم 

و گرفتاریم در واشنگتن گوش می دادم . ظهر جمعه چهارساعت قبل از پرواز آنها را ترك کردم و به سوی زندگی 

 راه افتادم .

 فصل هفتم 

 

البته وقتی جمعه شب برگشتم آپارتمان خالی بود . یادداشتی روی پیشخوان آشپزخونه بود با اشاره من کلیر چند 

 .روز به خانه شان در پراویدنس رفته بود . دلیلی ذکر نكرده بود . از من خواسته بود تلفن بزنم کی به خانه می رسم 
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با والدینش تماس گرفتم مزاحمشان شدم پنج دقیقه زورکی حرف زدیم که مطمئن شدند هر دو حالمان خوب است . 

 ممفیس خوب و پراویدنس هم خوب بود ، خانواده ها خوب بودند و او یكشنبه بعد از ظهر بر می گشت .

را  pب بیرون و ترافیك خزنده خیابان تلفن را قطع و قهوه درست کردم . یك فنجان نوشیدم و از پنجره اتاق خوا

 نگاه کردم که هنوز از برف پوشیده شده بود . اگر برف آب شده بود اصلاً مشخص نبود . 

نمی دانستم کلیر همان داستان حزن انگیزی که من بافته بودم را به والدینش گفته بود یا نه . داستان غمناك و 

هر دوی ما قبل از مواجهه با واقعیت با پدر و مادرهایمان صادقانه حرف  عجیبی بود و در عین حال تعجب انگیز نبود

می زدیم . من دیگه خسته شده بودم و تصمیم گرفتم یك روز به زودی شاید یكشنبه جایی می نشستیم . شاید پشت 

د و مطمئن بودم بایمیز آشپزخونه و با واقعیت رو به رو می شدیم . ما باید احساسات واقعی مان را ابراز می کردیم . 

به برنامه ریزی آینده ای جداگانه شروع می کردیم . می دانستم او هم همین را می خواهد ولی نمی دانستم چه قدر 

 لغتهایی که باید به او بلند بلند می گفتم تمرین کردم قانع کننده بودند . 

باد سوزناکی می آمد و سرما از کتم نفود می بعد برای قدم زدن طولانی بیرون رفتم . هوا ده درجه زیر صفر بود و 

کرد . از خانه های شیك و زیبا عبور می کردم . جایی دیدم خانواده های واقعی غذا می خوردند و می خندیدند و از 

 گرما لذت می بردند.

ی در یخبندان رفتم که پیاده رو هایش پر بود از آنهایی که از تب کابین یخ زده می لرزیدن . حت mبعد به خیابان 

 جمعه شب خیابان پر از آدم بود . 

جلو پنجره یكی از کلوپهای موزیك ایستادم و به آهنگ های حزن انگیز سیاه پوستان در حالی که برف دور پاهایم 

را پوشانده بود گوش می کردم و زوجهای جوان را می دیدم که می نوشیدند و می رقصیدند . برای اولین بار در عمرم 

دم چیزی جدای یك آدم جوان هستم . من سی و دو ساله بودم ولی در هفت سال گذشته بیشتر از همه افراد حس کر

ظرف بیست سال کار کرده بودم خسته بودم ولی پیر نشده بودم بلكه سختی شدیدی در عمرم کشیده و اقرار می 

 کردم پیش از دانشگاه دیگر روحیه شادابی نداشتم .

باره برف می بارید . ساندویچی خریدم و آنرا در پاکتی کردم و به سوی آپارتمان راه افتادم . منجمد شده بودم و دو

 نوشیدنی درست کردم و آتشی کوچك برپا کردم و در نیمه تاریكی و در تنهایی شروع کردم به خوردن . 

می  من با غرور سرجاشکنار آتش نشسته بودم و تحت تاثیر این فكر بودم دریك و سویینی مدت ها پس از رفتن 

ماند و موکلان و مشكلاتشان که خیلی حیاتی به نظر می رسید را گروههای دیگر از وکلای جوان جذب می کرد . 

خروج من رخنه کوچكی در شرکت بود . که چندان به چشم نمی آمد . چند دقیقه پس از رفتن من دفترم را به کس 

 دیگر می دادند . 

 ورد و مرا از رویا هایم جدا کرد .بعد ساعت نه تلفن زنگ خ

 مورد کای گرین بود که با صدای بلندی حرف می زد پرسید : 

 ـ گرفتاری ؟ 

 ـ نه چه خبر شده ؟ 

 ـ خیلی سرده باز برف می بارد و ما نیروی انسانی کم داریم . چند ساعت وقت داری کمكم کنی ؟ 

 ـ که چه کار کنم ؟ 

 ی لازم داریم پناهگاهها و سوپخوری ها پر شده اند و داوطلب کافی نداریم .ـ کار کنی ، ما آدم های قو
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 ـ من مطمئن نیستم واجد شرایط باشم . 

 ـ می تونی کره بادوم زمینی رو روی نون بمالی ؟ 

 ـ فكر می کنم . 

 ـ پس واجد شرایطی . 

 ـ خب کجا برم ؟ 

خیابان سیزدهم و اوکلید یك کلیسای زرد رنگ سمت راست می ـ ما چند بلوك از دفتر دور تر هستیم . در تقاطع 

 بینی به اسم )رفقای مسیحی ابن زرِ ( در زیر زمین آنجا هستیم . 

من اینها را تند تند نوشتم و هر لغت را با لرزش بیشتر می نوشتم چون مورد کای مرا به منطقه جنگی فرا می خواند ، 

نه . نمی دانستم خودش سلاح حمل می کرد یا نه ولی او سیاهپوست بود و من  می خواستم بپرسم اسلحه هم بردارم یا

 نبودم . ماشینم چطور ؟ ماشین لوکس خوشگلم ؟ او کمی مكث کرد و گفت : 

 ـ هنوز داریش ؟ 

 ـ آره بیست دقیقه ای میام اونجا .

ا رت پوشیدم و چكمه کوهنوردی به پبا شجاعت در حالی که تپش قلب داشتم این جمله را گفتم . شلوار جین و تی ش

کردم . کارتهای اعتباری و بیشتر پولم را از کیف پولم خارج کردم . بالای کمد دیواری یك ژاکت کتان با آستر پفی 

پیدا کردم که کهنه بود . لكه های رنگ و قهوه یادگار دانشكده حقوق روی آن بود . وقتی جلوی آینه ایستادم امیدوار 

م های پولدار را نداشته باشم . این طور نبود . اگر هنرپیشه جوانی آنها را روی جلد مجله ویننی می بودم ظاهر آد

پوشید مدل جدیدی به زودی مرسوم می شد بی صبرانه دنبال یك جلیقه ضد گلوله بودم . ترسیده بودم ولی وقتی در 

 را قفل کردم و پا روی برف گذاشتم به شدت شتابزده شدم 

 

 

*** 

 

تیراندازی و حمله گانگستر ها که انتظارش را داشتم اتفاق نیافتاد . هوا خیابانها را خالی و امن کرده بود ، کلیسا را 

پیدا کردم و ماشین را در گوشه ای آن طرف خیابان پارك کردم . شبیه یك کلیسای جامع کوچك بود . و حداقل 

 ی اولیه آن از بین رفته بود . یكصد سال از بنای آن می گذشت و بدون شك کنگره ها

در گوشه ای آدم هایی را دیدم که همدیگر را بغل کرده بودند و در کنار در ایستاده بودند . از کنار آنها به سرعت 

 عبور کردم . گویی دقیقاً می دانم کجا می روم و وارد دنیای بی خانمان ها شدم .

صحنه آشنا هستم و کار دارم . نمی توانستم تكان بخورم به تعداد سعی می کردم در حال پیشروی تظاهر کنم با این 

زیادی آدم های بیچاره که در زیر زمین جمع شده بودند با تغییر نگاه می کردم . بعضی روی زمین دراز کشیده 

بودند و سعی می کردند بخوابند بعضی ها در دسته ها نشسته بودند و حرف می زدند و بعضی دیگر پشت میزهای 

دراز و صندلی های تاشو به خوردن مشغول بودند . هر اینچ مربع کنار دیوار ها پر شده بود از آدم هایی که پشت به 

دیوار تكیه داده و نشسته بودند . بچه های کوچك گریه می کردند و بازی می کردند و مادران سعی داشتند از آنها 

 ی کردند . داوطلبان پتو و سیب پخش می کردند .دور شوند شرابخور ها راست خوابیده بودند و خر خر م
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آشپزخانه در انتها بود و پر از فعالیت آماده کردن غذا . موردکای را در پشت آنجا دیدم که آبمیوه در فنجان های 

 کاغذی می ریخت و پشت سر هم حرف می زد صفی پشت میز غذا خوری صبورانه منتظر غذا بود .

مای گاز ترکیب شده بود و بوی غلیظی که ناخوشایند نبود درست کرده بود مرد بی اتاق گرم بود و بوها و گر

 خانمانی که خیلی شبیه میستر لباس پوشیده بود به من خورد و وقت آن شد که حرکت کنم . 

مستقیم به سمت موردکای رفتم که از دیدنم خوشحال شد مانند دوستان قدیمی دست دادیم و مرا به دو داوطلب که 

 امشان را هرگز نشنیده بودم معرفی کرد .ن

 ـ احمقانه ست ، برف سنگین ، سرمای شدید و ما که باید همه شب کار کنیم . آن نان را از آنجا بیاور . 

 او به سینی نان بریده شده اشاره کرد . آن را برداشتم و پشت سر او به طرف میز رفتم .

ی سوسیس( و خردل دارید . نصف ساندویچهای خرد و سس و یك تیكه ـ خیلی پیچیده ست شما اینجا بولونیا)نوع

 بولونیا دارند و دو تكه نان . چند تا هم با کره بادام زمینی درست کنید ، فهمیدی ؟ 

 ـ آره . 

 روی شانه من زد و ناپدید شد و رفت .

 ـ سریع کار کن . 

شان دادم . بعد آرام کار کردم و به آدم های منتظر غذا با عجله من ده تا ساندویچ درست کردم و خودم را شایسته ن

نگاه کردم که چشمانشان به غذا خیره شده بود . به آنها یك ظرف کاغذی یك کاسه پلاستیكی و قاشق و یك 

دستمال می دادند . کاسه را با سوپ پر می کردند نصف ساندویچ روی ظرف می گذاشتند و یك نان و یك بیسكویت 

 ند . یك فنجان آب سیب هم در آخر می دادند . اضافه می کرد

اکثر آنها به آهستگی تشكر می کردند و ظرف هایشان را بی صبرانه آماده غذا می کردند . حتی بچه ها بی حرکت 

بودند و مراقب غذا بودند . اکثر آدم ها آهسته می خوردند و از جویدن غذا لذت می بردند و بوی ان را روی 

می کردند . بعضی ها خیلی تند می خوردند . کنار من یك اجاق گاز با چهار شعله بود که روی صورتشان احساس 

آنها چهار قابلمه بزرگ سوپ آماده می شد . در طرف دیگر میزی با کرفس ، هویج ، پیاز ، گوجه فرنگی و مرغ کامل 

گر مراقب اجاق بودند . چندین نفر پر شده بود . داوطلبی با چاقویی بزرگ مشغول خرد کردن بود . دو داوطلب دی

 غذا را به میزها می بردند و لحظه ای من تنها مسئول ساندویچ بودم . مورد کاردی با بازگشت به آشپزخانه گفت : 

 ـ ساندویچ کره ، بادام زمینی بیشتر می خواهیم . 

 زیر میز رفت و دو شیشه دو گالنی کره بادام زمینی بیرون آورد و پرسید : 

 از عهده اش بر میایی ؟  ـ

 ـ خبره ام . 

 به کار کردنم نگاه کرد . صف موقتاً کوتاه شد و او می خواست حرف بزند من که کره را روی نان می مالیدم گفتم : 

 ـ فكر کردم تو وکیلی .

 ـ اول انسانم ، بعد وکیل ، میشه هر دو بود . آنقدر اونجا کره نذار ، باید خوب کار کنیم .

 غذا از کجا میان ؟  ـ

ـ از بانك غذا که خیره است . امشب خوش شانسیم چون مرغ داریم . غذای گران حساب می شود . معمولاً فقط 

 سبزیجات سرو می کنیم . 
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 ـ نان زیاد تازه نیست . 

  یچ درست کن و بخور .ـ بله ولی مجانیه ، از نانوای بزرگی میاد که نانهای مانده روز را می ده . اگر بخواهی یك ساندو

 ـ ممنون یك دانه خوردم ، تو هم اینجا می خوری ؟ 

 ـ به ندرت . 

از شكل هیكل او نمی شد گفت مورد کای سوپ سبزیجات و سیب می خورد ، گوشه میز نشست و به جمعیت نگاه 

 کرد . 

 ـ اولین باره که به پناهگاه میایی ؟ 

 ـ آره 

 ید چه بود ؟ ـ اولین چیزی که به نظرت رس

 ـ نا امیدی ، دردماندگی .

 قابل پیش بینی است ، ولی به آن غلبه می کنی .

 ـ چند نفر اینجا زندگی می کنند ؟ 

ـ هیچ کس ، این یك پناهگاه اورژانس است . آشپزخونه هر روز برای ناهار و شام باز است ولی اینجا پناهگاه نیست 

 بد باز نگه می دارد . . کلیسا لطف کرده درها را در هوای 

 من از او پرسیدم : 

 ـ پس اینها کجا زندگی می کنند ؟ 

ـ بعضی ها غاصب هستند و در ساختمانهای متروکه زندگی می کنند ، بعضی ها در خیابانها و پارکها و ایستگاههای 

 اتوبوس و زیر پلها تا وقتی هوا خوب باشد . آنجا هستند امشب آنها منجمد می شوند .

 ـ پس پناهگاه کجاست ؟ 

ـ پراکنده است . حدوداً بیست تا داریم که نیمه خصوصی هستند و نیمه دیگر را شهرداری حمایت می کند که به 

 شكرانه بودجه جدید دوتایی آنها بسته می شود.

 ـ چند تا تخت دارید ؟ 

 ـ پنج هزار .

 ـ چند تا بی خانمان دارید ؟

 شود اونها را شمرد . می شود حدس زد ده هزار تا باشند .ـ سوال خوبی است چون نمی 

 ـ ده هزار؟ 

ـ آره اینها فقط تو خیابانها هستند . شاید بیست هزار نفر دیگر با خانواده و دوست ها برای یك یا دو ماه زندگی کنند 

. 

 ـ پس حداقل پنج هزار نفر در خیابانها هستند .

 ـ حداقل .

ت ، مورد کای کمكم کرد و من دوازده تای دیگر درست کردم سپس دست از کار کشیدم و داوطلبی ساندویچ خواس

دوباره به جمعیت نگاه کردیم . در باز شد و مادری جوان به آهستگی وارد شد . یك خردسال حمل می کرد به همراه 
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ش . حوله ای روی شانه ا سه بچه کوچك که یكی از آنها شورت و جورابهای لنگه به لنگه به پا داشت و کفش نداشت

 آویزان بود . دو بچه دیگر لااقل کفش داشتند ولی لباس کافی نداشتند . بچه کوچك ظاهراً خوب بود .

مادر ظاهراً گیج بود و وقتی وارد زیرزمین شد نمی دانست کجا برود جایی پشت یك میز خالی نبود . خانواده اش را 

قیم به کمك او شتافتند یكی آنها را گوشه ای نزدیك آشپزخانه جا داد و به سمت غذا هدایت کرد و دو داوطلب مست

 مشغول سرو غذا شد و دیگری آنها را با پتو پوشاند . 

 من و موردکای صحنه را می دیدیم ، سعی کردم خیره نگاه نكنم .ولی کسی اهمیتی نمی داد . پرسیدم :

 ـ وقتی طوفان تمام شد چه بلایی بر سر او می آید ؟

 ـ معلوم نیست ، چرا از او نمی پرسی ؟

 من نمی خواستم دستانم را آلوده کنم . او پرسید :

 ـ تو در انجمن حقوقی شهر فعالیت داری ؟ 

 ـ تقریباً چه طور مگه ؟ 

 ـ از روی کنجكاوی پرسیدم انجمن وکلای مجانی کارهایی برای بی خانمانها انجام می دهد .

 می گرفت و من نمی خواستم طعمه شوم . گفتم : او از آب گل آلود ماهی

 ـ من روی موارد مجازات مرگ کار می کنم . 

این تقریباً حقیقت داشت . چهار سال پیش من به یكی از شرکا کمك کردم نامه ای برای یك زندانی در تگزاس 

 بنویسد .

نكردنی در دادخواستها بود . ما کماکان به  شرکتم وکلای مجانی را راهنمایی می کند ولی بهتر از کار آزاد مداخله

مادر و چهار فرزندش نگاه می کردیم . دو فرزند نوپا بیسكویت هایشان را اول خوردند در حالی که سوپشان سرد 

 می شد مادر یا سنگ شده یا شوکه ! 

 ـ جایی هست که او به آنجا برود و زندگی کند ؟ 

 ا از لبه میز در هوا تكان می داد جواب داد:مورد کای بی میل در حالی که پاهایش ر

 ـ شاید نباشد . تا دیروز در لیست انتظار پناهگاه اورژانس پانصد اسم ثبت کرده .

 ـ برای پناهگاه اورژانس ؟ 

ـ بله یك پناهگاه هیپوترمیا . هست که شهرداری وقتی درجه هوا به شدت پایین می رود می گشاید . شاید این تنها 

و باشد . ولی مطمئن هستم امشب آنجا جای سوزن انداختن نیست . شهرداری وقتی یخ ها آب می شوند آنجا شانس ا

 را می بندد.

سر آشپز باید می رفت و چون من نزدیك ترین داوطلبی بودم که در آن لحظه گرفتاری نداشت باید کار او را می 

 ویج و پیاز به مدت یكساعت خرد کردمپذیرفتم . موردکای ساندویچ درست می کرد و من کرفس و ه

البته همه اینها تحت نظارت دقیق خانم دالی یكی از اعضای موسس کلیسا بود که مسئولیت تغذیه بی خانمان ها را 

مدت یازده سال بر عهده داشت . آشپزخانه از آن او بود و به من افتخار داده شده بود در آن کار کنم به من گفته 

که خرد کرده ام درشت هستند و من به سرعت آنها را ریز تر کردم . پیشبند او سفید و بدون  شد تكه های کرفس

 لك بود و او به کارش افتخار می کرد .از او پرسیدم .

 ـ آیا شما به دیدن آدم ها عادت کرده اید ؟
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. موردکای و کشیش ما جلوی اجاق گاز ایستاده بودیم و حواسمان متوجه جر و بحثی در گوشه ای از سالن شد 

 مداخله کردند و صلح و دوستی مجدد حكمفرما شد. خانم دالی دستش را با پیشبندش پاك کرد و گفت : 

ـ هرگز ، عزیزم این هنوز دلم رو می شكنه ولی ضرب المثل ها می گویند انسان خوشبخت کسی است که به بینوایان 

 غذا برساند . این است که مرا سرپا نگه می دارد . 

 او برگشت و به آرامی سوپ را به هم زد و به سوی من چرخید و گفت :

 ـ مرغ آماده است .

 ـ این چه معنی ای می دهد ؟

ـ یعنی مرغ را از اجاق بردار و آبش را در قابلمه بریز و و بگذار مرغ خنك شود آن وقت استخوان هایش را جدا کن 

. 

خصوص استفاده از روش خانم دالی . انگشتان من داغ شده بودند ، و برای استخوان جدا کردن روش خاصی بود به 

 وقتی کار را تمام کردم تقریباً تاول زده بودند .

 

 فصل هشتم 

مورد کای مرا از پلكانی تاریك به سرسرا هدایت کرد و نجوا کنان در حالی که از میان درهای تابان وارد نمازخانه می 

 شدیم به من گفت : 

 راه رفتنت باش .  ـ مواظب

تاریك بود چون همه می خواستند بخوابند آنها روی نیمكت ها ولو شده بودند و خرخر می کردند . مادرها سعی می 

کردند کودکانشان را آرام کنند آنها در راهرو ها نیز پراکنده شده بودند و راه باریكی برای عبور ما به سوی میز باز 

از آدم بود درحالی که کنار میز محراب ایستاده بودم و ردیفهای نیمكت ها را بررسی  کرده بودند . قسمت کر نیز پر

 می کردیم آهسته به من گفت : 

 ـ اکثر کلیسا ها این کار را نمی کنند .

 من توانستم نارضایتی آنها را بفهمم . با صدای خیلی پایین پرسیدم:

 ـ یكشنبه ها چه اتفاقی می افتد ؟

ا دارد ، عالیجناب کشیش یكی از ماست او به مناسبتی نیایش را به جای بیرون انداختن آنها کنسل ـ بستگی به هو

 کرد . 

مطمئن نبودم منظور از )یكی از ماست ( چیست ؟ ولی خودم حس نمی کردم عضو کلوپ آنها هستم . صدای ترق 

مم به سقف و چشم دیگرم به توده بالای سر ماست . یك چش uترق سقف را شنیدم و دیدم بالكونی شبیه حروف 

انسانی که در ردیف صندلیهای بالا انباشته شده بودند. مورد کای هم نگاه می کرد . من که نمی توانستم از این فكر 

 دست بردارم . زیر لب گفتم : 

 ـ چند نفر آدم ...

 و نتوانستم جمله ام را تمام کنم . 

 دهیم .ـ ما نمی شماریم فقط غذا و سرپناهی می 
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تند باد به کناره ساختمان خورد و پنجره ها را تكان داد ، هوا در نمازخانه سرد تر از زیرزمین بود . ما روی نوك پا 

راه می رفتیم و از کنار ارگ خارج شدیم . ساعت تقریباً یازده بود . زیرزمین هنوز شلوغ بود ولی از صف سوپ 

 خبری نبود . مورد کای گفت:

 یا ـ دنبال من ب

 یك پیاله پلاستیكی برداشت و جلوی داوطلبی را گرفت تا آن را پر کند . لبخندی زد و گفت :

 ـ ببینم دست پخت تو چه طوره ؟ 

وسط جمعیت پشت میزی تاشو در حالی که خیابانگرد ها کنار دستمان بودند نشستیم . او می خورد و از همه جا و 

. با سوپم بازی می کردم . با تشكر از خانم دالی خیلی خوشمزه شده بود  همه کس حرف می زد ولی من نمی توانستم

، ولی من نمی توانستم از این واقعیت فراتر بروم که من مایكل بروك سفید پوست ثروتمند اهل ممفیس و یل و 

هره چدریك و سویینی در میان بی خانمان در زیر زمین کیلیسایی وسط شمال غربی واشینگتن نشسته است . من 

 سفید دیگری دیده بودم چهره شرابخوار میانسالی که غذا خورد و ناپدید شد . 

شك نداشتم که از ماشینم خبری نبود ، و من نمی توانستم پنج دقیقه خارج ساختمان زنده بمانم ، سوگند یاد کردم به 

 مورد کای بچسبم و هر وقت و هر طور او خواست با هم از آنجا برویم ، او گفت :

ـ سوپ خوبیه ، با دیگر سوپها فرق می کنه بستگی داره چه چیزی در دسترس باشه و دستور تهیه غذا در جاهای 

 مختلف متفاوت است . 

 مردی کنارم نشسته بود و آرنجش بیش از آرنجم به شكمم نزدیك بود گفت :

 ـ من در سوپ خوری مارتا پریروز سوپ رشته خوردم .

 صنعی پرسید :مورد کای با ناباوری ت

 ـ رشته ؟ در سوپ شما ؟! 

 ـ بله . یكدفعه در ماه آدم رشته بخورد ضرری ندارد ، همه الان این را می دانند ، پس میز گرفتن مشكله .

نمی دانستم او شوخی می کرد یا نه ولی برقی در چشمانش بود . ایده مردی بی خانمان که از کمبود میز در سوپ 

ید . به نظر من خنده دار بود ، میز گرفتن مشكل است ، من چند بار تا حالا این را از دوستان خوری محبوبش می نال

 در جورج تاون شنیده بودم .

 مورد کای لبخند زد و از مرد پرسید : 

 ـ اسمت چیه ؟ 

ر و بیشتمن متوجه شدم که مورد کای همیشه دوست داشت اسم با ظاهر فرد متناسب باشد . بی خانمان هایی که ا

 دوست داشت از قربانیها بودند . آنها مردم او بودند . 

برای من هم کنجكاوی طبیعی بود ، می خواستم بدانم آنها چه طور بی خانمان شدند ؟ چه چیزی در سیستم حمایت 

 مردمی ما به امریكایی ها اجازه داد اینقدر مفلس شوند و زیر پل بخوابند ؟ 

 ز می زد گفت : او در حالی که به کرفس گا

 ـ درانو . 

 مورد کای گفت : 

 ـ درانو ؟ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

4 7  

 

 مرد تكرار کرد :

 ـ درانو .

 ـ فامیلیت چیه ؟ 

 ـ فامیلی ندارم ، خیلی فقیرم . 

 ـ چه کسی اسمت را درانو گذاشت ؟ 

 ـ مامانم . 

 ـ چند ساله بودی اسمت را انتخاب کرد ؟ 

 ـ تقریباً پنج ساله . 

  ـ چرا درانو ؟

ـ او بچه ای داشت که هیچ وقت خفه نمی شد و همه اش گریه می کرد و نمی گذاشت کمی بخوابد من به بچه کمی 

 درانو دادم . 

او داستانش را گفت درحالی که سوپ را هم می زد . داستان خوب تمرین شده بود و خوب گفته شد . من یك کلمه 

 لذت می برد . هم باور نكردم ولی بقیه گوش می کردند و درانو

 مورد کای پرسید :

 ـ چه بلایی بر سر بچه اومد ؟ 

 ـ مرد .

 ـ برادرت بود ؟ 

 ـ نه خواهرم بود . 

 ـ پس تو خواهرت را کشتی .! 

 ـ اره ولی بعد از آن خوب می خوابیدم . 

 :مورد کای به من چشمك زد ، گویی او چنین داستانهایی را قبلاً شنیده بود . من پرسیدم 

 ـ کجا زندگی می کنی درانو ؟

 ـ اینجا در واشنگتن 

 مورد کای گفت : 

 ـ کجا اقامت داری ؟ 

 ـ همه جا ، زنهای پولداری می شناسم که به من پول می دهند همراه آنها باشم .

 دو مرد آن طرف درانو از این جمله خوششان آمد . یكی پوزخند و دیگری خندید . مورد کای پرسید : 

 نامه هایت را از کجا می گیری ؟  ـ

 ـ از اداره پست . 

 درانو برای هر سوال یك جواب داشت . پس تصمیم گرفتیم او را رها کنیم .

خانم دالی برای داوطلبان پس از خاموش کردن اجاق ، قهوه درست کرد . بی خانمان ها شبها آنجا می ماندند . من و 

اریك نشسته بودیم و قهوه می خوردیم و از پنجره آشپزخانه به آنها نگاه می مورد کای گوشه میزی در آشپزخانه ت

 کردیم که من پرسیدم :
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 ـ تو تا کی می مونی ؟ 

 شانه بالا انداخت و گفت : 

ـ بستگی داره چند صد نفر از اینها در یك اتاق می مانند ، چیزی که معمولاً اتفاق می افتد ، عالیجناب کشیش احساس 

 ی کند اگر من هم بمانم .بهتری م

 ـ همه شب ؟؟! 

 ـ چندین بار این کار را کردم . 

 من برنامه خوابیدن با اینها را نداشتم ، قصد داشتم بدون حفاظت موردکای از ساختمان خارج شوم او گفت : 

 ـ آزادی ، هر وقت که می خواهی برو .

جمعه شب در خیابان های واشینگتن ! یك سفید پوست با  رفتن ! بدترین انتخاب را برای من گذاشت ، نیمه شب !

 ماشین زیبا با برف یا بدون برف ! من دوست نداشتم آنجا باشم ، پرسیدم :

 ـ تو خانواده داری ؟ 

 ـ بله همسرم در وزارت کار منشی است ، سه پسر دارم ، یكی دانشگاهی و یكی در ارتش .

 من قصد نداشتم بپرسم .صدایش قبل از رسیدن به سومی لرزید . 

 ـ و یكی را ده سال پیش در خیابان از دست دادیم . آدم های عوضی . 

 ـ متاسفم .

 ـ تو چه طور ؟ 

 ـ ازدواج کرده ام ، بچه ندارم . 

برای اولین بار در ظرف چندین ساعت یاد کلیر افتادم . اگر می دانست کجام چه عكس العملی خواهد داشت ؟ هیچ 

 وقت کاری که مرتبط با خیریه باشد نداشتیم او به خودش می گفت : یك از ما

 ـ او واقعاً می شكنه .

 یا چیزی در این مایه ، برای من مهم نبود . مورد کای از غم بیرون آمد و پرسید:

 ـ همسرت چه کار می کند ؟

 ـ او یك رزیدنت جراح در جورج تاون است .

مگه نه ؟ تو شریك شرکتی بزرگ می شوی و او هم جراح می شود . یك رویای ـ شما کارتان را محكم کرده اید 

 امریكایی دیگر .

 ـ بله همینطوره . 

عالیجناب کشیش پدیدار شد و مورد کای را به اعمال آشپزخانه برد تا پچ پچ کند . من چهار بیسكویت از روی ظرف 

ی را زیر بازوانش گرفته و خوابیده بود . ولگردها بی برداشتم و به گوشه ای رفتم ، جایی که مادری جوان بچه ا

 حرکت زیر پتو خوابیده بودند ولی بزرگترین بچه بیدار بود .

نزدیك او رفتم و و بیسكویت ها را به سوی او بردم چشمانش برق زد و آن را قاپید او را دیدم که آنها را با ولع یكی 

 و بیشتر از چهارسال نداشت .  پس از دیگری خورد . او کوچك و استخوانی بود

سر مادر جلو افتاد و از خواب بیدارش کرد به من با چشمانی ناراحت و خسته نگاه کرد .و متوجه شد همان پخش 

 کننده بیسكویت هستم . او لبخندی سطحی زد و بالش را مرتب کرد . 
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 از پسر کوچك آرام پرسیدم: 

 ـ اسمت چیست ؟

 آرام و ساده گفت :

 نتاریو .ـ او

 ـ چندسالته ؟

 او چهارانگشت را راست کرد .

 ـ چهار ؟ 

با سر تایید کرد و دستش را دراز کرد بیسكویت دیگری بگیرد که به او دادم . من آماده بودم که هر چیزی او می 

 خواهد به او بدهم . 

 ـ کجا اقامت می کنی ؟

 او آرام جواب داد: 

 ـ تو یك ماشین . 

کت شدم تا حرفش جا بیفتد . مطمئن نبودم دیگر چیزی بپرسم او آنقدر مشغول خوردن بود که فكر لحظه ای سا

صحبت نبود . من سه سوال پرسیده بودم و او پاسخ های صادقانه داده بود . او در یك ماشین زندگی می کرد ! می 

او برایشان چه کار می کند ؟ولی  خواستم بدوم از مورد کای بپرسم وقتی که آدم هایی در ماشین زندگی می کنند

 کماکان به اونارتیو لبخند زدم او هم لبخند زد و بالاخره گفت :

 ـ تو آب سیب داری ؟

 ـ البته .! 

 به سوی آشپزخانه رفتم و دو فنجان پر کردم . او آب سیب را پایین داد و دومین فنجان را به او دادم و گفتم :

 ـ بگو متشكرم .

 او گفت : 

 متشكرم .  ـ

 و دستش را برای بیسكویتی دیگر دراز کرد .

یك صندلی تاشو پیدا کردم و کنار اونارتیو جا گرفتم و پشت به دیوار نشستم . زیر زمین گاهاً کاملاً آرام می شد ولی 

نها لای آ بی حرکت نبود . آنهایی که بدون تخت زندگی می کنند آرام نمی خوابند . گاهی اوقات مورد کای از لا به

جلو می رفت چراغی را خاموش کند . او آن قدر بزرگ و وحشتناك بود که هیچ کس جرات نمی کرد با او دست و 

 پنجه نرم کند .

اونتاریو که سیر شده بود به خواب رفت و سرکوچیكش را روی پاهای مادرش گذاشت . من به آشپزخانه رفتم .و 

 در گوشه ای نشستم . یك فنجان قهوه دیگر ریختم و روی صندلیم

بعد نوزاد منفجر شد . صدای حزن انگیزش با ولوم بسیار بالایی به گوش می رسید و همه اتاق از سر و صدا ناراحت 

 شد . مادر گیج و خسته از خواب بیدار شد . او گفت :

 ـ خفه شو . 

 ع به غرولند کردند .و بچه را روی شانه اش گرفت و عقب جلو برد بچه بلند گریه کرد و آدمها شرو
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من بدون حس و فكر جلو رفتم . و بچه را گرفتم و به مادر لبخند زدم تا اعتماد او را به خود جلب کنم . او اهمیتی 

نداد و از شر بچه خلاص شد و نفس راحتی کشید . بچه اصلاً وزن نداشت و لعنتی خیس خیس بود . وقتی متوجه این 

روی شانه ام گذاشته ام و پشتش را نوازش کردم به آشپزخانه رفتم و بی تابانه مطلب شدم که به آرامی سرش را 

 دنبال موردکای یا داوطلب دیگری گشتم به کمكم بیاید . 

 خانم دالی یك ساعت پیش رفته بود .

م . گشتتعجب کردم بچه وقتی دور اجاق راه می رفتم آرام می شد او را نوازش می کردم و دنبال حوله یا دستمال می 

دستم خیس شده بود . کجا بودم ! چه غلطی می کردم ! اگر دوستانم مرا در آشپزخانه تاریك می دیدند بچه ای را 

 نوازش می کنم و به کهنه خیسش دست می کشم چه می گفتند ؟

د و شبوی بد نمی داد ولی مطمئن بودم شپش از سر بچه به سر من منتقل شده . بهترین دوستم مورد کای پدیدار 

 کلید برق را زد و گفت :

 ـ چقدر زیبا ! 

 ـ کهنه بچه داریم ؟

 ـ کار بزرگ کرده یا کوچك ؟

 بعداً به سوی کابین ها حمله برد .

 ـ نمی دانم فقط زود باش .

او یك بسته پمپرز بیرون کشید و من بچه را به او دادم . ژاکتم لكه بزرگ خیسی رو شانه چپ داشت . او با مهارت 

اور نكردنی بچه را روی صفحه برش قرار داد و کهنه خیس او را در آورد و دختر بچه ای را نمایان ساخت و او را با ب

 چیزی تمیز کرد و پمپز را به او پوشاند و دوباره او را به من داد و با خوشحالی و غرور گفت :

 ـ بفرمایید نو نو شد .

 دهند .ـ این چیزها را در دانشگاه حقوق درس نمی 

 یك ساعت با بچه قدم زدم تا خوابش برد . او را در ژاکتم پیچاندم و به آرامی بین مادرش و اونتاریو قرار دادم .

ساعت حدوداً سه صبح شنبه بود و من باید می رفتم . وجدان تازه زخم خورده ام بیشتر از این در یك روز گنجایش 

د و تشكر کرد و بدون کت مرا در اعماق شب رها کرد . ماشینم سر نداشت . مورد کای تا خیابان مرا همراهی کر

 جاش بود . و از برف پوشیده شده بود . 

 او جلوی کلیسا ایستاده بود و مرا که از آنجا دور می شدم نظاره می کرد .

 فصل نهم 

ده بودم . من پس از جریان میستر روز سه شنبه حتی یك ساعت هم برای دریك و سویینی دادخواست رد نكر

متوسط دویست ساعت در ماه برای مدت پنج سال این کار را کرده بودم . که یعنی هشت ساعت در روز . ششمین 

روز در هفته هیچ روزی تلف نشده بود و ساعات ارزشمند کمی بدون استفاده افتاده بود وقتی عقب می افتادم که به 

می کردم و شاید همان تعداد ساعت یكشنبه و اگر عقب نیافتاده ندرت اتفاق می افتاد دوازده ساعت شنبه ها کار 

بودم فقط هفت ، هشت ساعت شنبه ها کار می کردم و چند ساعت یكشنبه ، بدون شك کلیر به دانشكده پزشكی می 

 رفت .
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وم ، از رصبح در حالی که به سقف اتاق خوابم خیره شده بودم ، فلج و بی حرکت مانده بودم ، نمی خواستم سر کار ب

این فكر متنفر بودم ، از ردیف های مرتب و پیامهای تلفنی صورتی رنگ که پولی روی میزم می گذاشت و از 

یادداشتهای بالا دستی ها برای قرار ملاقات برای حصول از سلامت من و شایعه سازان و ـ حال شما چطوره ـ آنها و 

ه اعتنا نمی کردند آنچه بیشتر مرا می ترسانید کار طولانی و طاقت دوستان و آنهایی که واقعاً نگران بودند و آنهایی ک

فرسا و پرونده های قطور بود که جعبه لازم داشتند ضمناً جریان چه بود ؟ یك شرکت یك بیلیون دلاری که علیه 

 شرکت دیگر می جنگید . صد وکیل که کار می کردند و کاغذ سیاه می کردند .

عاشق کار نبودم ، این به معنی پایان کار بود . اگر این وکالت را با خشم انجام می دادم به خودم قبولاندم که هرگز 

مردی فوق العاده می شدم و یكی از این روزها مرا می طلبیدند و مطالبه مالیات کار یا دعاوی می کردند . کی حوصله 

 خلاف قانون دارد ؟

با قهوه  mم . صبحانه یك تكه نان حلالی از نانوایی خیابان به زور خودم را از تخت بلند کردم و به سمت دوش رفت

 غلیظ خوردم . 

یكدستم روی فرمان بود ، نمی دانستم آنتاریو چه چیزی می خورد ولی به خودم گفتم لازم نیست خودت را شكنجه 

 دهی . من حق داشتم بدون احساس گناه غذا بخورم ولی غذا اهمیتش را برایم از دست می داد . 

رادیو گفت درجه حرارت هوا حداکثر بیست درجه بود و حداقل نزدیك صفر خواهد بود و یك هفته برف نمی بارید 

. 

تا سالن ساختمان رفتم قبل از شناسایی شدن توسط یكی از برادران بروس از قسمت ارتباطات وارد آسانسور شدم 

 وقتی مرا دید او با جدیت گفت :

 ـ چه طوری رفیق ؟

 م شما چطوری ؟ـ متشكر

 ـ خوب ، ببین ما دنبال کار تو هستیم ، همین اطراف باش .

با سر اشاره کردم ، گویی حماقت آنها خیلی حیاتی است . او با ترحم در طبقه دوم پیاده شد ولی نه قبل از دست زدن 

 به شانه ام با خود گفتم : 

 ـ بروس حالشون رو بگیر .

ودم ، وقتی میز خانم دویه و اتاق کنفرانس را پشت سر می گذاشتم قدم هایم من مثل کالای آسیب دیده شده ب

آهسته تر شده بود از راهروی مرمر پایین رفتم تا دفترم یا یافتم و با خستگی تمام روی صندلی چرخدار چرمی 

 نشستم .

د دم و اگر او از کارم راضی نبوپولی از چند راه مختلف اشغال تلفن را باقی می گذاشت اگر برای پیام ها اقدام نمی کر

یكی دو کاغذ یادداشت نزدیك تلفن می گذاشت . اگر سهل انگاری نمی کردم آن وقت دوست داشت همه را در 

مرکز میزم ردیف کنند . یك دریای صورتی که به ترتیب زمان تماس مرتب شده بودند . سی و نه پیام شمردم . چند 

 ز روسای بالا بود .پیام ضروری بود و چند پیام دیگر ا

رودلف خیلی ناراحت شده بود این را از رد پای پولی فهمیدم . پیام ها را آهسته خواندم و جمع کردم و کنار گذاشتم ، 

تصمیم گرفتم قهوه ام را تمام کنم در آرامش و بدون فشار . بنابراین پشت میزم نشستم و فنجان را با دو دستم نگه 

 نگاه کردم . مانند کسی که لبه ی صخره هراسان راه می رود که رودلف وارد شد . داشتم و به ناشناخته ها 
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جاسوسها حتماً خبرش کرده بودند . شاید دستیار ها یا بروس در آسانسور او را خبر کرده بود. شاید کل شرکت 

را روی هم می انداخت و  آماده باش بود . نه آنها خیلی گرفتار بودند . او با خفگی در حالی که می نشست و پاهایش

 آماده کاری جدی می شد گفت : 

 ـ سلام مایك . 

 ـ سلام رودی . 

من هرگز او را از نزدیك رودی صدا نكرده بودم و همیشه رودلف گفته بودم . همسر کنونی اش و شرکا او را رودی 

 همدردی پرسید : خطاب می کردند و نه هیچ کس دیگر . او بدون ابراز کوچكترین اثری از محبت و 

 ـ کجا بودی ؟

 ـ ممفیس . 

 ـ ممفیس ؟ 

 ـ آره باید پدر و مادرم را می دیدم . البته روانشناس خانواده هم آنجاست .

 ـ روانشناس .

 ـ بله چند روز مرا تحت نظر داشت . 

 ـ تو را تحت نظر داشت ؟

ام ماهی سفید سرو می کنند و روزی هزار دلار درامد ـ آره در یكی از آن واحد های عالی که قالی ایرانی دارد و ش

 دارند 

 ـ تو دو روز آنجا بودی ؟ دو روز ؟ 

 ـ آره . 

دروغ گفتن آزارم نداد . احساس بدی هم نداشتم . شرکت می تواند تند و بی رحم باشد و من در وضعیتی نبودم که 

اشت و باید تا چند دقیقه بعد از رفتن از دفتر گزارش می چاپلوسی رودلف را بكنم . او دستورهایی از کمیته اجرایی د

نوشت . اگر یخش را آب می کردم گزارش خوب می شد و روسا سرجایشان می نشستند و زندگی برای مدتی 

 آسانتر می شد . او به سختی گفت : 

 ـ باید با کسی تماس می گرفتی .

 .ـ دست بردار رودلف ، مرا بسته بودند ، تلفن نداشتم 

 در صدایم آن قدر درد بود که او را نرم کند پس از مكثی طولانی گفت :

 ـ حالت خوبه ؟ 

 ـ خوبم .

 ـ تو خوبی ؟ 

 ـ روانشناس گفت خوبم .

 ـ صددرصد ؟

ـ صد و ده درصد ، مشكل نیست . رودلف کمی استراحت لازم دارم همین . حالم خوبه ،بر می گردم سرکار با تمام قوا 

 . 

 چیزی بود که رودلف می خواست . آرام شد لبخندی زد و گفت : این 
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 ـ خیلی کار داریم که انجام بدیم .

 ـ می دونم ، نمی تونم صبر کنم .

 او دوان دوان مستقیم رفت سمت تلفن و گزارش می داد که یكی از چند کار شرکت دوباره رو به راه شده است . 

کردم و بعد یكساعت دردناك میزم را پر نوشته کردم . کاری از پیش نرفت در را قفل کردم و چراغها را خاموش 

 ولی لا اقل سر ساعت بودم .

 وقتی تحملم تمام شد پیام های تلفنی را در جیبم گذاشتم و بیرون رفتم و بدون گیر افتادن فرار کردم . 

 

 

*** 

 

شكلات و اسباب بازی های کوچك برای بچه ها در داروخانه ای در ماساچوست ایستادم و حسابی خرید کردم . 

صابون و لوازم توالت ، جوراب و زیر شلواری در سایز های مختلف یك کارتن بزرگ پمپز تا به حال با این اشتیاق 

 دویست دلار خرج نكرده بودم .

بود . آنها به زودی هر چه لازم بود خرج کردم تا آنها را به جای گرمی ببرم . اگر یك ماه به دست می آمد مشكل ن

موکل من می شدند و من تهدید می کردم و با انتقام جویی وکالت می کردم تا آنها جایی زندگی خوب پیدا کنند نمی 

 توانستم صبر کنم و کسی را به دادگاه بكشم . 

ا را در هرو به روی کلیسا پارك کردم و دیگر مثل شب گذشته نمی ترسیدم ولی هنوز می ترسیدم . عاقلانه پاکت

ماشین باقی گذاشتم اگر مثل سانتا کلاوس وارد می شدم بلوا می شد . قصد داشتم با خانواده از آنجا بیرون بروم آنها 

را به متل ببرم و مطمئن شوم آنها حمام می کنند و ضدعفونی می شوند و بعد آنقدر به آنها غذا بدهیم که شكمشان 

ارند یا نه شاید برایشان کفش و لباس گرم هم می خریدم و دوباره غذایشان پر شود و بعد ببینم توجه پزشكی لازم د

 می دادم . 

مهم نبود چقدر خوب می شد و چه قدر وقت می برد . اهمیتی هم نمی دادم مردم فكر کنند من سفید پوست پولداری 

 هستم که سعی می کند بار گناهانشو کم کند . 

 م کرد و به توده سبزی که باید پاك می شدند اشاره کرد . خانم دالی از دیدنم خوشحال شد ، سلا

اول سراغ آنتاریو و خانواده اش رفتم ولی آنها را پیدا نكردم ، سرجایشان نبودند ، در زیرزمین جستجو را شروع 

 کردم و از کنار ورودی چندین خیابانگرد گذشتم ، آنها در نمازخانه و بالكن هم نبودند . 

زمینی پوست می کندم با خانم دالی صحبت کردم . او خانواده را به یاد می آورد که دیشب بودند  درحالی که سیب

 ولی وقتی نه بهم رسید آنها رفته بودند . پرسیدم :

 ـ کجا می توانند رفته باشند ؟

د ن پناهگاه و شایـ عزیزم اینها نقل مكان می کنند از سوپخوری به سوپخوری دیگر می روند ، و از این پناهگاه به آ

مادر شنیده در برایت وود پنیر می دهند یا جای دیگر پتو می دهند ، شاید هم در مكدونالد کار پیدا کرده و بچه ها را 

 پیش خواهرش گذاشته ، چی می دونم ، آنها یكجا نمی مانند . 

 انه به مباحثه بپردازم .شك داشتم مادر آنتاریو کار داشته باشد ولی نمی خواستم با خانم دالی در آشپزخ
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مورد کای در حالی که صف ناهار آماده می شد رسید . من قبل از اینكه او متوجه من شود او را دیدم . وقتی که 

 چشمانمان به هم افتاد صورتش خندید .

 داوطلب جدیدی موظف درست کردن ساندویچ شده بود و من و موردکای در میز های غذاخوری کار می کردیم و و

ملاقه ها را در قابلمه ها می زدیم و سوپ در ظرف پلاستیكی می ریختیم . این کاری هنرمندانه بود . اگر زیاد آب می 

 ریختی دریافت چپ چپ نگاه می کرد و اگر سبزیجات زیاد می ریختی دیگر برای آب جایی نبود . 

ند نگاه خشمناك متوجهم شد مورد کای مورد کای چند سال پیش تكنیك را آموخته بود ولی من قبل یادگرفتن چ

برای هر کس که غذا می ریخت چیزی خوب می گفت ، مثل سلام ، صبح بخیر ، حالت چطوره ؟ خوشحالم دوباره می 

 بینمت . بعضی ها با لبخند جواب می دادند و بعضی ها اصلاً نگاه نمی کردند .

و داوطلبان بیشتر می آمدند و آشپزخانه پر از سر و  با نزدیك شدن ظهر ، درها شلوغ تر شد و صف ها طولانی تر

صدای آدمهای مشغول به کار شد ، دنبال آنتاریو می گشتم ـ سانتا کلاوس منتظر بود و کوچولو اصلاً این را نمی 

 دانست .

وردیم و ا خمنتظر شدیم تا صفها تمام شد و بعد برای خودمان یك پیاله ریختیم . میزها پربودند و ما در آشپزخانه غذ

 به ظرفشویی تكیه دادیم . بین غذا پرسیدم :

 ـ آن کهنه ای که دیشب عوض کردی یادت میاد ؟

 ـ میشه یادم نیاد ؟

 ـ امروز ندیدمشان .

 غذایش را کمی جوید ، فكر کرد و گفت :

 ـ وقتی صبح رفتم اینجا بودند .

 ـ چه ساعتی بود ؟

 . ـ شش ، این گوشه خوب خوابیده بودند 

 ـ کجا می تونند رفته باشند ؟

 ـ نمی دونم . 

 ـ پسر کوچكه گفت در ماشین اقامت دارند . 

 ـ با او حرف زدی ؟

 ـ آره .

 ـ حالا می خواهی پیداش کنی آره ؟

 ـ آره . 

 ـ روش حساب نكن . 

ز غذاخوری راه افتادند و یك بعد از ناهار نور آفتاب وارد زیرزمین شد و حرکت شروع شد . آنها یك یك از کنار می

 سیب و با پرتقال برداشتند و از زیرزمین رفتند . مورد کای در حالی که آنها را تماشا می کردیم گفت : 

ـ بی خانمان ها خیلی بی قرارند ، دوست دارند اینطرف و آن طرف بروند . آنها مراسم دارند . و جاها و دوست ها و 

نها دارند ، آنها به کوچه ها و خبابانهایشان بر می گردند و زمین را از برف پاك می چیزهای دوست داشتنی در خیابا

 کنند . 
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 من گفتم :

 ـ هوا بیست درجه بالای صفر و امشب نزدیك صفر . 

 ـ آنها بر می گردند ، تا تاریكی صبر کن . دوباره اینجا پر از آدم میشه ، بیا بریم سواری .

از او برای مدتی مرخصی گرفتیم . ماشین فوردتاروس قدیمی مورد کای کنار ماشین من پیش خانم دالی رفتیم و 

 پارك شده بود . او به ماشینم اشاره کرد و گفت :

ـ اینها اینجا زیاد دوام نمی آوردند . اگر قصد نداری در این بخش شهر مدتی وقت صرف کنی توصیه می کنم ماشین 

 ارزان تری بخری .

از ماشین رویاهایم دست بردارم . من کمی ناراحت شدم . . سوار تاروس او شدیم . و از پارك خارج  من قصد نداشتم

شدیم . ظرف چند ثانیه فهمیدم مورد کای گرین راننده هولناکی است و سعی کردم کمربندم را محكم ببندم ولی 

 کمربند خراب بود اما او ظاهراً اهمیتی نمی داد . 

ب شده شمال غرب واشینگتن و از بلوکها و خانه های ردیفی عبور کردیم . از پروژه هایی عبور از خیابانهای برف رو

کردیم که راننده آمبولانسها هم وارد آنها نمی شدند ، و از مدرسه هایی که سیم خاردار روی دیوار داشتند گذشتم و 

ی خوبی بود ، همه جا را خوب می وارد محوطه ای شدیم که همیشه در معرض شورش و ناآرامی بود. او راهنما

شناخت و برای هر گوشه داستانی داشت و هر خیابان تاریخی داشت . از کنار پناهگاه ها و سوپخوری های دیگر 

گذشتیم . او آشپزها و کشیش ها را می شناخت . کلیسا ها خوب یا بد دارای رنگ تیره بودند . آنها یا درهایشان را 

دند یا می بستند . او گفت دانشكده حقوق هاروارد برای او جایی افتخار آفرینی بود . برای خیابانگردها می گشو

 تحصیلات حقوقی او پنج سال شبانه طول کشید . چون او کاری تمام وقت و کاری نیمه وقت همزمان داشت .

یوس در پیاده روی جلو او خانه ای سوخته به من نشان داد که زمانی دلالان در آنجا کار می کردند ، پسر سومش کاس

 آنجا جان داده بود .

وقتی نزدیك دفترش شدیم پرسید اشكال ندارد یك دقیقه توقف کند یا نه ، می خواست نامه هایش را کنترل کند . 

 مسلماً اشكالی نداشت من برای سواری رفته بودم .

 کرد .  ساختمان کم نور و سرد و خالی بود کلیدهای برق را زد و شروع به حرف زدن

ـ ما سه نفر بودیم ، من ، سوفیا مندوزا و آبراهام لیبو . سوفیا مددکار اجتماعی است . او از من و آبراهام درباره قانون 

 خیابان بیشتر می داند . 

 من دنبال او راه افتادم و از میان میزهای شلوغ رد می شدم و به حرفهایش گوش می دادم :

شكم همدیگه کار می کردیم ، باور می کنی ؟ وقتی بود که پول فدرال برای خدمات حقوقی  ـ قبلاً هفت وکیل اینجا تو

می گرفتیم ، حالا ده سنتی هم نمی گیریم که به شكرانه جمهوریخواهانست سه دفتر اینجا هست و سه دفتر کنار من 

. 

 او به همه جهات اشاره کرد و گفت : 

 ـ کلی جای خالی داریم .

خاطر نبود پرسنل ، ولی راه رفتن بدون برخورد با پرونده های قدیمی یا کتابهای خاك خورده حقوقی  شاید خالی به

 ممكن نبود . پرسیدم : 

 ـ چه کسی مالك ساختمان است ؟ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

5 6  

 

ـ کوهین ترست ، لئونارد کوئین موسس یك شرکت حقوقی بزرگ در نیویورك بود ، در سن هشتاد و شش سالگی 

شد . او میلیون ها دلار پول در آورد و در اواخر زندگی تصمیم گرفت به همراه پولش نمیرد .  مرد باید صد ساله می

آن را پخش کرد و یكی از آثار او تراستی بود که به وکلای مستمندان کمك می کرد تا بی خانمان را یاری دهند به 

ورك و نیوآرك دارد . مرا در سال هشتاد این شكل بود که این مكان به وجود آمد . تراست سه کلینیك اینجا در نیوی

 و سه استخدام کردند و در سال هشتاد و چهار مدیر شدم . 

 ـ همه ی پولهای شما از یك منبع می آید ؟

ـ تقریباً همه ی پولهای پارسال تراست صد و ده هزار دلار به ما داد ، سال قبل صد و پنجاه تا داده بود بنابراین یك 

م . هر سال کوچكتر و کوچكتر می شویم تراست مرا خوب اداره نمی کنند و حال خود را می وکیل از دست دادی

 خورد . شك داریم پنج سال دیگه ما اینجا باشیم . شاید سه سال دیگه .

 ـ نمی توانید پول جمع کنید ؟

ول جمع کنیم . سوفیا با ـ چرا ، پارسال نه هزار دلار جمع کردیم ولی وقت می گیرد ما می توانیم وکالت کنیم و پ

 مردم میانه خوبی نداره آبراهام یك خر کودن نیویورکی است فقط من هستم و شخصیت مغناطیسی من .

 من امیدوارانه اما نه با نگرانی پرسیدم : 

 ـ خرجهای اضافی چی ؟

 ـ تقریباً همه ی گروه های غیر انتفاعی گزارش سالانه با اعداد و ارقام می نوشتند .

دو هزار در ماه ، بعد از مخارج و ذخیره اندك سه نفر ما هشتاد و نه هزار دلار را به طور مساوی تقسیم می کردیم .  ـ

سوفیا خودش را شریك تمام عیار می داند . واقعاً ما می ترسیم با او بحث کنیم من سی هزار تا به دست آوردم که 

 . به خیابان خوش آمدی .  آن طور شنیده ام متوسط حقوق یك وکیل مستمند است

 بالاخره به دفترش رسیدیم ، و من رو به روی او نشستم بدون تردید پرسیدم :

 ـ آیا فراموش کردی قبض حرارتی پرداخت کنی ؟ 

ـ احتمالاً ما تعطیلات آخر هفته زیاد کار نمی کنیم . پول صرفه جویی می شد . اینجا تقریباً نمی شود گرم یا سرد نگه 

 . داشت 

این فكر هرگز به ذهن کسی در دریك و سویینی نرسیده بود . روزهای آخر هفته همه چیز تعطیل و صرفه جویی 

 پول و ازدواج ها .

ـ اگر اینجا زیاد راحت باشد موکلان از اینجا نمی روند پس زمستان ها سرد و تابستانها گرم است ،و از ترافیك 

 خیابان ها می کاهد . قهوه می خواهی ؟

 ـ نه متشكرم .

ـ شوخی می کنم . تو می دانی ما هیچ کاری نمی کنیم ؟ بی خانمانها از ما بهترند . آب و هوا ما را آزار نمی دهد ، ما 

می دانیم وکلایمان سرد و گرسنه هستند ، پس چرا باید نگران این چیزها باشیم . آیا تو وقتی صبحانه می خوری 

 احساس گناه می کنی ؟

  ـ بله !

 او مانند مرد عاقلی لبخند زد که همه چیز را تجربه کرده است .
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این خیلی عادی است ، ما با وکلای جوان زیادی از شرکتهای بزرگ کار کرده ایم ، من آنها را تازه کارهای خیر خواه 

ی تو به این مشكل غلبه می نامم و آنها همیشه به من می گفتند در ابتدا علاقه به غذا خوردن را از دست داده اند . ول

 می کنی . 

 او با دست به شكم خود زد . از او پرسیدم : 

 ـ تازه کارهای خیر خواه چه می کنند ؟

 می دانستم که به سمت طعمه می روم و موردکای می دانست که من می دانم .

را برایشان نظارت می کنیم ، بیشتر  ما آنها را به پناهگاه ها می فرستیم آنها موکلان را ملاقات می کنند و ما دعاوی

کار ساده است فقط وکیل باید پشت تلفن یك بروکرات را که نمی خواهد حرکت کند از جا تكان دهد تمبرهای غذا ، 

حقوق بازنشسته ها و سویسید مسكن و کمك هزینه درمانی و کمك به بچه ها تقریباً بیست و پنج درصد کار ما با 

 د . این مزایا سرو کار دار

 من به دقت گوش دادم و او فكر مرا خواند . مورد کای مرا به سوی خود می کشید .

ـ می بینی مایكل ، بی خانمانها صدایی ندارند ، هیچ کس گوش نمی کند ، هیچ کس اهمیتی نمی دهد و آنها از هیچ 

گه می سند . آنها را پشت تلفن نکس توقع کمك ندارند پس وقتی می خواهند با تلفن مزایا طلب کنند به جایی نمی ر

دارند با آنها تماس نمی گیرند ، آدرس ندارند ، بروکراتها اهمیت نمی دهند و آنها ترتیب همه آنهایی را که باید 

کمكشان کنند را می دهند . یك مدد کار اجتماعی جا افتاده می تواند لااقل آنها را وادار به شنیدن کند تا شاید به 

کنند و جواب تلفن ها را بدهند ولی وکیل را می شود پشت تلفن پیدا کرد که فریاد می زند و خیلی  پرونده ها نگاه

اتفاقها می افتد بروکراتها به راه می افتد . اوراق پردازش می شوند . آدرس ندارند ؟مسئله ای نیست . چك را به من 

 بده . آن را به موکل می رسانم . 

در هوا تكان می خورد مهمتر از هر چیز مورد کای داستان گویای فوق العاده ای  صدایش بلند می شد و دستهایش

 بود به نظر من او در مقابل هیئت منصفه خیلی موثر و کاری بود .

 صدایش بلناو گفت : 

ی رـ داستان بامزه ای است ماه گذشته یكی از موکلانم به اداره تامین اجتماعی رفت تا درخواست مزایا بگیرد که کا

عادی به نظر می آید . او شصت ساله است و کمر درد بدی دارد اگر روی صخره و صندلی پارك بمدت ده سال 

بخوابید کمردرد می گیرید . او در وصف بیرون دفتر دو ساعت ایستاد و بالاخره وارد شد یك ساعت دیگر صبر کرد 

خره یك منشی آشغال که روز خوبی نداشت زخم و به میز اول رسید و سعی کرد توضیح دهد چه می خواهد ، و بالا

زبانی به او زد و حتی از بوی بدش حرف زد ، او را تحقیر کردند و او بدون مدارك برگشت .با من تماس گرفت من 

تماسها گرفتم و چهارشنبه گذشته مراسم کوچكی در دفتر تامین اجتماعی داشتیم من با موکلم آنجا رفتم ، منشی هم 

ه همراه یك سرپرست و همراه او یك سرپرست دیگر که مدیر دفتر واشنگتن بود ، و مرد بزرگی از آنجا بود . ب

اداره تامین اجتماعی . منشی جلوی موکل من ایستاد و یك صفحه عذرخواهی کرد البته خوب بود و تكان دهنده . بعد 

شد که مسئله به زودی رسیدگی می شود ، اوراق درخواست مزایا را به من داد و من از طرف همه حضار اطمینان داده 

 این عدالت است مایكل ، این چیزی است که قانون خیابان است . 

داستانها یكی پس از دیگری گفته شدند و همه به وکلای خیابانی که آدمهای خوبی بودند و بی خانمان ها که پیروز 

 فت بالاخره به سمت پناهگاه راه افتادیم . بودند ختم شدند . نمی دانستم ساعت چند است او از پست چیزی نگ
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یك ساعت به تاریكی مانده بود و وقت خوبی بود در زیرزمین کوچك و دنج قبل از راه افتادن لات ها در خیابانها جا 

بگیرم دیدم با حالتی مطمئن کنار موردکای قدم می زدنم به حر حال در برف تا کمر و پای برهنه که به سختی به 

 رسید راه رفتم.زمین می 

خانم دالی یك توده مرغ تهیه کرده بود و برای من آماده می کرد . او پرندگان را جوشاند و من گوشت داغ آنها را 

 جدا کردم .

همسر جوان مورد کای در ساعتی شلوغ به ما ملحق شد او مانند شوهرش خوش مشرب و خوب بود و تقریباً قد 

فوت و شش اینچ قد داشتند . کاسیسوس شش فوت و نه اینچ قد داشت و ستاره  بلندی داشت . هر دو پسر انها شش

 بستكتبال بود که در هفده سالگی تیر خورد . 

 نصفه شب از آنجا رفتم . اثری از آنتریو و خانواده اش نبود .

 فصل دهم : 

ان خانه رسیدن او صورت یكشنبه اواخر صبح کلیر زنگ زد و یك گپ خشك و بی روح که فقط به منظور اعلام زم

گرفت . پیشنهاد کردم در رستوران محبوبمان شام بخوریم ولی او حال نداشت . از او رسیدم موضوع چیست ؟ کار از 

 این کارها گذشته بود. 

چون آپارتمان ما طبقه سوم بود نتوانسته بودم ترتیب بدهم روزنامه ساندی پست به خانه تحویل شود ، روش های 

 امتحان کرده بودیم ولی اکثراً روزنامه را به دست نیاوردیم مختلف را 

دوش گرفتم و چندین لباس پوشیدم . هوا شناس ها بالای بیست و پنج درجه را پیش بینی کرده بودند و چون آماده 

ا نها جمی شدم از آپارتمان خارج شوم گوینده اخبار مهم صبح را اعلان کرد یخ کردم وقتی کلمه ها را شنیدم ولی آ

نیافتادند به تلویزیون روی پیشخوان آشپزخانه نزدیك شدم با پاهای سنگین و قلب یخ زده و دهان باز از شوك و 

 ناباوری . 

حدود ساعت یازده شب پلیس واشینگتن ماشین کوچكی را نزدیك پارکت فورت تان در نورت ایست در منطقه 

بود و تایر های لختش در یخ گیر کرده بود ، داخل ماشین مادر جنگلی پیدا کرده بود ماشین در خیابان پارك شده 

 جوانی با چهار بچه بود که همگی به علت خفگی جان داده بودند .

پلیس فكر می کرد خانواده در ماشین زندگی می کردند و سعی می کردند گرم بمانند . قسمت تحتانی ماشین و لوله 

 ده شده مدفون گشته بود . چند جزئیات دیگر ذکر شد بدون ذکر نام . اگزوز در انبوه برف که از خیابانها روبی

و ویسكانسن رفتم و بعد  pبا عجله به پیاده رو رفتم روی برف سر می خوردم ولی زمین نمی افتادم به پایین خیابان 

م در روزنامه قاپیدبه خیابان سی و چهارم و تا به روزنامه فروشی رسیدم نفسم بند آمده بود و وحشتزده بودم . یك 

گوشه صفحه اول داستان چاپ شده بود و معلوم بود لحظه آخر به دستشان رسیده بود اسامی ذکر نشده بود . قسمت 

A  روزنامه را با شتاب باز کردم و بقیه صفحات را روی پیاده رو خیس انداختم . داستان در صفحه چهارده با چند

درباره خطر لوله اگزوزهای گرفته ادامه یافت . بعد جزئیات رقت انگیز  توصیه پلیس و هشدار های قابل پیش بینی

ساله بود و نامش لونتا برتون بود نوزاد تیمیكو و تازه راه افتاده ها آلونزو و دانته بودند که  00شروع شد . مادر 

 دوقلوهای دو ساله بودند و برادر بزرگتر آنتاریو بود چهارساله .

ید کردم چون یك دونده نگاه غریبی به من انداخت گویی آدم خطرناکی هستم . راه افتادم و حتماً صدای عجیبی تول

 رزنامه را باز نگه داشتم و روی پیست قسمت دیگر راه رفتم و یك صدای کثیف از پشت سر صدا کرد :
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 ـ ببخشید دوست نداری پولشو بدی ؟ 

  من به قدم زدن ادامه دادم او از پشت سر داد زد گفت :

 ـ هی رفیق . 

 ایستادم و یك پنج دلاری از جیبم در آوردم و جلوی پای او انداختم بدون اینكه او را خوب نگاه کنم . 

نزدیك آپارتمان به دیوار آجری جلوی خانه زیبای ناشناسی تكیه دادم ، پیاده رو رو با دقت پارو کرده  pدر خیابان 

دم و امیدوار بودم که به نوعی انتهای آن متفاوت باشد . افكار و سوال ها بودند . داستان رو دوباره و آهسته خوان

پشت سر هم می آمدند و مرا پشت سر می گذاشتند . ولی دو سوال تكرار می شدند . چرا آنها به پناهگاه بر نگشتند 

 ؟ و آیا بچه در ژاکت کتان من جان داده بود ؟

یر ممكن شده بود و پس از شوك ، احساس گناه به شدت سراغ من فكر کردن به خودی خود ثقیل بود راه رفتن غ

آمد ، چرا جمعه شب وقتی دفعه اول آنها را دیدم کاری نكردم ؟ می توانستم آنها را به متل گرمی ببرم و غذا بدهم . 

یس و کهنه خوقتی وارد آپارتمان شدم تلفن زنگ می زد مورد کای بود پرسید داستان را خوانده ام یا نه ؟ پرسیدم ا

بچه را به خاطر می آورد گفتم همان خانواده بود و او هرگز نام آنها را نشنیده بود درباره برخوردم با آنتاریو برایش 

 گفتم او که ناراحت تر شده بود گفت :

 ـ خیلی متاسفم مایكل . 

 ـ من هم هستم . 

 ردیم بعداً ملاقات کنیم . به سمت کاناپه رفتم وزیاد نمی توانستم حرف بزنم ، کلمات مشكل شده بودند و توافق ک

یكساعت بدون حرکت باقی ماندم . بعد به سوی ماشینم رفتم و پاك های غذا و اسباب بازی هایی را که برایشان 

 خریده بودم بیرون آوردم . 

 

 

*** 

 

ی رفته بود و می خواست بداند چون مورد کای کنجكاو بود ظهر به دفتر آمد ، او در زمان کارش به شرکتهای زیاد

میستر در کدام نقطه جان داده است من او را به گوشه و کنار اداره بردم و مختصراً جریان گروگانگیری را توضیح 

دادم . با ماشین او رفتیم . از ترافیك سبك یكشنبه خوشحال بودم چون مورد کای علاقه ای به کار بقیه ماشینها 

 نداشت او به من گفت : 

ـ مادر لونت برتون سی و هست ساله است و محكومیت ده ساله بخاطر مواد مخدر داشته ولی مشخص نیست پدر یا 

 برادرانش که بودند . 

 ا زاو پرسیدم :

 ـ منبع تو کیست ؟

 ـ مادربزرگش را در یك پروژه مسكن سازی پیدا کردم . بار آخر که او اونتا را دیده بود سه تا بچه داشت و او با

مادرش مواد می فروخت و طبق گفته مادربزرگش او رابطه اش را با دختر و نوه اش به دلیل فروش مواد مخدر قطع 

 کرده بود . 

 ـ چه کسی آنها را دفن می کند ؟
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 ـ همان هایی که دوون هاردی را دفن کردند . 

 ـ یك مراسم سنگین و خوب چه قدر خرج دارد ؟ 

 ند هستی ؟ـ باید صحبت کرد . علاقه م

 ـ آره میخواهم ترتیب کار را بدهم . 

 

 

*** 

 

ما در خیابان پنسیلوانا بودیم و از ساختمانهای عظیم اداری کنگره و مرکز حكومت عبور کرده بودیم . و نمی 

ه مردم خانتوانستیم زیر لب چند لعنت به احمق هایی که بیلیونها دلار از هر ماه هدر می دادند ، دادیم . در حالی که 

نداشتند . چه طور چهار بچه معصوم در خیابانها می میرند و درست در زیر سایه مرکز حكومت ، چون آنها جایی 

 برای اقامت نداشتند ، آنها نباید متولد می شدند ، این حرف بعضی از همسایگان من است . 

بودند ، یك ساختمان دو طبقه قهوه ای اجساد را به ساختمان مرکزی پزشك قانونی که سرد خانه هم داشت برده 

رنگ در بیمارستان عمومی واشینگتن بود آنها را در آنجا نگه می داشتند تا صاحبشان پیدا شود ، اگر کسی ظرف 

 rfkچهل و هشت ساعت برای آنها نیامد آن وقت آنها را در تابوت های چوبی می گذاشتند و در قبرستانی نزدیكی 

 . به سرعت دفن می کردند 

 مورد کای در قسمت معلولین پارك کرد و لحظه ای مكث کرد و گفت:

 ـ مطمئنی می خواهی بری داخل ساختمان ؟ 

 ـ فكر می کنم . 

او قبلاً آنجا رفته بود و پیش از رسیدن تماس گرفته بود ، یك نگهبان امنیتی با یونیفورمی بی ریخت ما را متوقف کرد 

کشید که من می ترسیدم . شكمم دوباره درد گرفته بود ، نگهبانان عقب رفت و  و مورد کای آنقدر بلند فریاد

 خوشحال بود از ما دور شده است ، یك سری در شیشه ای ساده کلمه سردخانه که مشكی نوشته شده بود آنجا بود . 

 مورد کای طوری وارد شد گویی صاحب آنجاست .

 گفت : و به مرد جوان که پشت میز نشسته بود با خشم

 ـ من مورد کای گرین هستم .

 او این را به مرد جوانی که پشت میز نشسته بود بیشتر به یك چالش بود تا اعلان .

 مرد جوان یك صفحه بریده را بررسی کرد و چند کاغذ دیگر در آورد و مورد کای دوباره شروع کرد . 

 ـ چه غلطی می کنی ؟ 

 طرفش چه هیكلی دارد و گفت :  مرد جوان سرش را بلند کرد و فهمید

 ـ یك لحظه اجازه بدهید . 

 بعد به سمت کامپیوتر رفت ، مورد کاری به من گفت : 

 ـ فكر می کنی هزار جسد اینجاست ؟ 

متوجه شدم او اصلاً تحمل بروکراسی و کاغذ بازی نداشت ، و این را از داستان معذرت خواهی منشی تامین اجتماعی 

 . برای مورد کای نیمی از قانون وکالت آزارنده و بیخود بود .  به خاطر آوردم
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آقایی رنگ پریده با موهای مشكی که خوب رنگ نشده بود و دست شل می داد ظاهر شد و خودش را بیل معرفی 

 کرد او یك ژاکت آزمایشگاهی آبی و کفش هایی با پاشنه پلاستیكی پوشیده بود . 

 در سردخانه از کجا پیدا می کنند ؟  این آدم ها را برای کار کردن

به دنبال او از دری رد شدیم و پایین یك راهروی استریل شده که دما ناگهان پایین می رفت ، بالاخره به اتاق 

 نگهداری اصلی رسیدیم . 

 مورد کای پرسید :

 ـ چند نفر آن روز در آن جا هستند ؟ 

 ل در را باز کرد و گفت : طوری که گویی همیشه اجساد را می شمارد ؛ بی

 ـ دوازده تا . 

 مورد کای از من پرسید : 

 ـ حالت خوبه ؟ 

 ـ نمی دونم . 

بیل در فلزی را هل داد و ما وارد شدیم هوا منجمد بود و بوی ماده ضد عفونی کننده می آمد . کف اتاق با کاشی سفید 

کای می رفتم ، سرم پایین بود . و سعی می کردم اطراف را نگاه پوشیده بود ، و نور مهتابی آبی رنگ بود . دنبال مورد 

نكنم ولی ممكن نبود اجساد را از سر تا مچ پا با پارچه سفید پوشانده بودند و برچسبی دور شست پا زده شده بود . 

 دقیقاً همان طوری که در تلویزیون می بینید و و بعد چند تا قهوه ای دیدیم 

 ایستادیم یك میز سمت راست بود . بیل گفت :برگشتیم و در گوشه ای 

 ـ اونتا برتون .

و ناگهان پارچه را تا کمرش پایین برد . بله مادر آنتاریو بود که لباس سفید و ساده به تن داشت . مرگ روی 

 صورتش اثری نگذاشته بود . او انگار خوابیده بود . نمی توانستم به او خیره نگاه نكنم . 

 : موردکای گفت 

 ـ خودشه . 

گویی او را از سالها پیش می شناخت ، او به من برای تایید نگاه کرد و من به زور با سر تایید کردم . بیل با چرخ 

حرکت می کرد و من نفسم را حبس می کردم . فقط یك پارچه بچه را پوشانده بود آنها را در یك ردیف نزدیك به 

سم هایشان تا شده بود و گویی مانند سربازهای خیابانها که بالاخره آسوده هم خوابانده بودند و دستهایشان روی ا

شده بودند خوابیده اند . می خواستم آنتاریو را لمس کنم و به بازویش بزنم و به او بگویم متاسفم . می خواستم 

تر رفتم بهتر نگاه کنم که بیدارش کنم و او را به خانه ببرم و غذا بدهم و هر چه می خواهد به او بدهم . یك قدم جلو 

 بیل گفت : 

 ـ دست نزن . 

 با سر گفتم باشه و موردکای گفت :

 ـ خودشونن . 

 بیل آنها را پوشاند و من چشمانم را بستم و دعا خواندم آنها را خدا ببخشد خدا به من گفت ، نگذار تكرار شود .
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رایی شخصی آنها بود در آورد آنها را روی میزی خالی در اتاقی انتهای راهرو بیل دو سبد سیمی بزرگ که حاوی دا

کرد و او را کمك کردیم وسایل را کنترل کنند . لباسها کثیف بودند و نخ نما ژاکت کتانی من بهترین تكه لباسی بود 

که آنها داشتند سه پتو و یك کیف پول و چند اسباب بازی ارزان قیمت و شیر خشك و حوله و چند لباس کثیف و 

 جعبه ویفر وانیلی و یك قوطی باز نشده آبجو و چند سیگار دو کاپوت و حدوداً بیست دلار پول خرد و اسكناس .یك 

 بیل گفت : 

 ـ ماشین در پارکینگ شهرداریه ، می گویند پر از آشغاله .

 مورد کای گفت :

 ـ خودمون ترتیبش رو می دهیم .

 نتا برتون براه افتادیم و من پرسیدم :اوراق را امضا کردیم و با دارایی خانواده لو

 ـ با اینها چه کار کنیم ؟

 ـ به مادربزرگ می دهیم ، کت خودت را می خواهی ؟ 

 ـ نه . 

 

 

*** 

 

سالن مراسم از آن کشیشی بود که مورد کای آن را می شناخت او کشیش را دوست نداشت ، چون عالیجناب کلیسا 

لی با او کنار می آمد . ما جلوی کلیسا در خیابان جورجینا نزدیك دانشگاه هاروارد که با بی خانمانها خوب نبود ، و

 قسمت تمیز تر شهر بود و روی پنجره هایش تخته زده شده بود ، پارك کردیم . 

 او گفت : 

 ـ بهتر است تو اینجا بمونی . اگر ما تنها باشیم با او خیلی راحتتر می تونم حرف بزنم .

م تنها در ماشین بنشینم ولی تا آن وقت به او اطمینان کرده بودم و قبول کردم و چند اینچ در صندلی فرو نمی خواست

رفتم و به اطراف نگاهی انداختم . همه چیز درست می شه ، او رفت و درها را قفل کرد چند دقیقه بعد راحت شدم و 

کشیش تنها باشه من کی بودم و علاقه ام به آن شروع کردم به فكر کردن موردکای می خواست به دلایل مالی با 

 خانواده چه بود ؟ قیمت به سرعت بالا خواهد رفت .

پیاده رو شلوغ بود ، مردم به سرعت رد می شدند و باد به شدت به آنها می وزید . مادری با دو بچه از کنارم رد شدند 

بودند . آنها دیشب وقتی آنتاریو و خانواده اش در  که لباس های زیبایی به تن داشتند و دستهایشان را به هم داده

 ماشین منجمد ، منوکسید کربن بی بو رو نفس می کشیدند و جان می دادند ، کجا بودند ؟ بقیه ما کجا بودیم ؟

دنیا داشت خراب می شد ، همه چیز بی معنی بود ، کمتر از یك هفته طول نكشید که شش مرده خیابانی دیدم و من 

ویل این شوك نبودم . من یك وکیل سفید پوست خوب تربیت شده می رفتم با سرعت ثروتمند شوم و همه آماده تح

چیزهای خوب در دسترسم باشد ! مسلماً زندگی مشترکم دیگر به آخر رسیده بود ولی جبران می کردم . زنهای 

 زیادی برای ازدواج پیدا می شد من نگرانی خاصی نداشتم .

بر هم زدن زندگیم لعنت می کردم به موردکای که وادارم کرده بود احساس گناه کنم . و به میستر را به خاطر 

 آنتاریو به خاطر شكستن قلبم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 3  

 

ضربه ای روی پنجره مرا از جا پراند ، اعصابم خرد شده بود . موردکای بود در برف کنار جدول ایستاده بود پنجره را 

 باز کردم . 

 را انجام می دهد هر پنج تا رو . میگه با دو هزار دلار کار

 گفتم : 

 ـ باشه ، هرقدر باشه .

 او ناپدید شد ، چند لحظه بعد برگشت . و پشت فرمان نشست و به سرعت راه افتادیم .

مراسم روز سه شنبه اینجا در کلیسا انجام می گیرد ، تابوتهای چوبی از جنس خوب می آوردند گل هم می آورند ، او 

لار می خواست . ولی من توانستم قانع اش کنم که مطبوعات می آیند و او خودش را در تلویزیون می بیند سه هزار د

 ، که خوشش آمد و دو هزار تا بد نیست . 

 ـ متشكرم مورد کای 

 ـ حالت خوبه ؟

 ـ نه 

 به سوی دفترم رفتیم ، در راه حرف نزدیم . 

 

 

*** 

 

ی هاگ گن داشت و خانواده همگی در پراویدنس جمع شده بودند . این به من جیمز برادر کوچكتر کلیر بیمار

ارتباطی نداشت . من به حرفهایش درباره تعطیلات آخر هفته و شوك و خبرها و گریه هایی که کردند و دعاهایی که 

غل می کنند و می آنها می خواندند و جیمز و زنش را دلداری می دادند گوش دادم . خانواده او همیشه همدیگر را ب

بوسند و گریه می کنند و من هیجان زده شده بودم او با من تماس نگرفته بود تا به آنجا بروم . درمان به زودی انجام 

 می شد و اقدامات اولیه خوب بود . 

در  .او خوشحال بود که به خانه آمده و احساس راحتی می کرد که می تواند با شكلی حرف دلش را بزند و خالی شود 

اتاق نوشابه خوردیم کنار آتش با پارچه ای روی پایمان . رومانتیك بود ، ولی آنقدر زخم خورده بودم که حتی فكر 

احساساتی شدن را نمی کردم و به شدت سعی کردم حرفهایش را بشنوم و برای جیمز بیچاره احساس تاسف کنم . و 

 عبارت کوتاه و مناسب به کار ببرم . 

که من انتظار داشتم ، و من مطمئن نبودم این چیزی بود که من می خواستم . فكر کردم شاید دعوا  این چیزی نبود

کنیم . به زودی اوضاع بد می شد . و بعد وقتی جدا می شدیم اوضاع مرتب می شد و مانند آدم های متمدن می شدیم 

خشك و بی روح شده بودم . او داشت می  . ولی بعد از آنتاریو من آمادگی نداشتم با مسائل هیجانی مواجه شوم .

گفت چقدر خسته به نظر می رسم ، من تقریباً از او تشكر کردم . سخت گوش دادم تا او حرفش را تمام کرد و بعد 

مكالمه به آهستگی به سمت من و تعطیلات آخر هفته من بروم . من همه چیز را به او گفتم . زندگی جدیدم به عنوان 

ناهگاه ها . بعد آنتاریو و خانواده اش . داستان ماجرا را در روزنامه به او نشان دادم . او واقعاً تكان داوطلب کمك در پ

خورد .و گیج شد . من همان آدم هفته گذشته نبودم ، و او نمی دانست شخصیت اخیر مرا بیشتر می پسندد یا نه من 

 هم خودم مطمئن نبودم . 
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 فصل یازدهم 

بودیم نیازی به ساعت شماطه دار نداشتیم به خصوص روزهای دوشنبه صبح وقتی یك هفته تمام من و کلیر که جوان 

کار داشتیم ساعت پنج بیدار می شدیم و پنج و نیم سرلاك می خوردیم و بعد در جهات مختلف به راه می افتادیم و 

کابوس آخر هفته خوب خوابیدم ، عملاً مسابقه می دادیم ببینم چه کسی زودتر از خانه بیرون می رود . من بدون 

وقتی به محل کارم می رفتم مصمم بودم فاصله ای بین خود و خیابانگردها بیندازم . مراسم را تحمل می کردم و به 

 نوعی کار مجانی برای بی خانمانها می کردم ، دوستی با موردکای را شاید حتی تا حد وکیل دائمی ادامه می دادم . 

خانم دالی سر می زدم و کمك می کردم تا به گرسنه ها غذا بدهد . مسلماً به عنوان منبع جمع گاه گاه سر راه به 

 آوری پول به عنوان وکیل مستمندان مفیدتر بودم .

هنگام راندن به محل کار در تاریكی فكر کردم یك زنجیره روز هجده ساعته لازم دارم تا الویت ها رو دوباره تنظیم 

 ران شده بود و فشار شدید کار همه چیز را به حالت عادی بر می گرداند .کنم . کار من کمی وی

فقط یك احمق می توانست در وضعیت من باقی بماند. آسانسور دیگری غیر از آسانسور میستر انتخاب کردم . 

ردم . کیف ه نكمیستر دیگر به تاریخ پیوسته بود . او را از ذهنم بیرون کرده بودم به اتاق کنفرانس محل مرگ او نگا

و کتم را روی صندلی انداختم و سراغ قهوه رفتم . در راهرو قبل از ساعت شش حرکت می کردم و با همكاران و 

 کارمندان حرف می زدم و ژاکتم را در آوردم و آستین هایم را بالا زدم . چه خوب شد برگشتم سر کار . 

نداختم چون می دونستم با مرگ خیابانگرد های شهر کار اول از همه خیلی سریع وال استریت ژورنال را نگاهی ا

نداشت . بعد روزنامه پست را خواندم . در صفحه اول قسمت داخل مقاله کوچكی درباره خانواده لونتا برتون بود با 

عكس کوچكی از مادربزرگش که بیرون آپارتمان گریه می کرد آنرا خواندم و کنار گذاشتم من بیشتر از خبرنگار 

 عات داشتم و قصد نداشتم حواس پرتی پیدا کنم . اطلا

زیر روزنامه پست یك پرونده سایز استاندار ساده مانیلی بود از آن نوع که شرکت میلیونهایش را به کار می برد 

 علامتی روی آن نبود و من مشكوك شدم.

 گشودم . فقط آنجا در وسط میزم بود و شخص مجهولی آن را گذاشته بود .آرام پرونده را 

فقط دو برگ کاغذ داخل آن بود . اولی کپی مقاله دیروز پست بود که ده بار خوانده بودم و به کلیر دیشب نشان داده 

بودم و زیر آن برگی کپی از یك مدرك که از یك پرونده رسمی دریك و سویینی دزدیده شده بود . تیتر آن این 

ستون سمت چپ حاوی شماره یك تا هفده بود شماره چهار  "برون رانده شدگان شرکت سهامی ریورزالوك"بود 

 دوون هاردی بود و شماره پانزده لونتا برتون و سه یا چهار بچه .

پرونده را آرام روی میز گذاشتم ایستادم و به سوی در رفتم آن را قفل کردم و رویش تكیه دادم . چند دقیقه اول در 

خیره شده بودم . باید می دانستم این واقعی است و صحت دارد چرا  سكوت مطلق سپری شد . به پرونده وسط میز

 کسی باید آن را سند سازی کرده باشد ؟ 

دوباره آنرا برداشتم و با دقت زیر کاغذ دوم داخل خود پرونده اطلاع دهنده بی نام با مداد نوشته بود که )اخراج آنها 

 از لحاظ حقوقی و اخلاقی اشتباه بوده است.(

مله با حروف مقطع چاپ شده بود تا قابل ردیابی نباشد . نوشته ها به سختی دیده میشد و جوهر سرب به این ج

 سختی با پرونده تماس داشت . 
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یك ساعت در را قفل نگه داشتم و در این مدت کنار پنجره ایستادم و به طلوع خورشید نگاه کردم . سپس نشستم و 

رافیك در راهرو زیاد شده بود و صدای پولی را شنیدم . در را باز کردم و با او سلام و به پرونده خیره شدم . ت

 احوالپرسی کردم و کار را شروع کردیم . 

صبح دیر شده بود از جلسات و کنفرانسها که دو تای آنها با ردیف و موکلان بود خوب عمل کردم ، با آنكه هر چه 

نمی آورم . رودلف خیلی خوشحال بود که ستاره اش با شدت تمام سر کار  گفته بودیم و کرده بودیم خوب به یاد

برگشته است . من با آنهایی که در باره بحران گروگانگیری و عوارض بعدی آن حرف می زدند گستاخانه برخورد 

 کردم . همان طور مانده بودم ظاهر شدم ، آدم سخت و جدی و نگرانی ثبات که در من ناپدید شده بود . 

اواخر صبح پدرم تماس گرفته بود . آخرین بار را که با دفترم تماس گرفته بود به یاد نمی آوردم . او می گفت در 

ممفیس باران می بارد و او در خانه است و کسل شده و مادرم نگران من است . کلیر حالش خوب بود ، من توضیح 

را یك بار در عروسی دیده بود گفتم ، درباره خانواده  دادم برای محكم کاری به او درباره ی برادرش جیمز که او

کلیر طوری حرف زدم گویی خیلی نگران آنها هستم ، در این مورد پدرم خوشحال بود ، همچنین او خوشحال بود که 

مرا در دفترم پیدا کرده ، من هنوز آنجا هستم و خوب پول در می آوردم و دنبال پول بیشتر تلاش می کردم او از من 

 خواست در تلاش باشم .

نیم ساعت بعد برادرم وارنر از دفترش که در شمال مرکز آتلانتا بود تماس گرفت . او شش سال بزرگتر از من بود و 

در شرکت بزرگ دیگری شریك و وکیل دعاوی بلا منازع بود ، به دلیل اختلاف سن من و وارنر خیلی نزدیك هم 

می شدیم . در جریان طلاقش سه سال پیش او هر هفته رازش را به من می  نبودیم ولی از همراهی یكدیگر خوشحال

 گفت . او مثل من خیلی منظم کار می کرد من می دانستم مكالمه ما خیلی کوتاه خواهد بود . 

 ـ با پدر حرف زدم ، او همه چیز را به من گفت .

 ـ حتماً همین طوره .

ن ها را تجربه کردیم تو خوب کار می کنی و خوب پول در می آوری ـ می دونم چه احساسی داری . همه این جریا

هرگز از کمك کردن به زیردستان مضایقه نمی کنی یك اتفاق می افته و به یاد دانشكده حقوق و سال اول می افتی ، 

 وقتی کلی فكر تو کله ما بود ، می خواستیم مدرك بگیریم تا بشریت را نجات بدهیم ، یادت میاد ؟

 ه خیلی وقت پیش بود . ـ آر

بله سال اول دانشكده حقوق این اندیشه ما قابل تامل بود . بیش از نیمی از همكلاسی های من میل داشتند حقوق 

 منافع عمومی را کار کنند ، وقتی فارغ التحصیل شدیم همه سراغ پول رفتند نمی دونم چی شد . 

 ـ دانشكده حقوق آدم را حریص می کند . 

طور شرکت ما یك نامه ای داده که به آدم یكسال مرخصی می ده یك جور مرخصی تا به کار حقوق مصالح ـ همین 

ماه طوری بر می گردی سر کار انگار هیچ وقت کا را رها نكرده بودی . شماها این برنامه را  50عمومی برسیم بعد از 

 ندارید ؟
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دوازده ماه کار ، من آدم جدیدی هستم سریع منحرف شدم وارنر من مشكل داشتم . او راه حل خوب و درستی داد ، 

 آینده ام تامین است ، گفتم :

ـ نه برای وکلا ، شنیده ام یكی دو شریك برای کارهای اداری یا اینطور کارها رفته اند و بعد چند سال برگشته اند 

 ولی برای وکلا این طور نیست .

م مانده بود بمیری ، چون عضو اول شرکت هستی ، من پارتی بازی ـ موقعیت تو فرق می کنه ، تو خسته شدی که ک

 می کنم تو هم به آنها بگو مرخصی می خواهی یكسال بگیر و بعد برگرد سر کار .

 شاید مفید باشد .

سعی کردم او را آرام کنم ، او شخصیتی از نوع درجه یك داشت و خیلی حساس بود ، همیشه یك قدم با جر و بحث 

 شت ، بخصوص با اعضای خانواده ، به او گفتم :فاصله دا

 ـ باید بروم .

 او هم همین را گفت ، و قرار شد بعداً بیشتر صحبت کنیم . 

ناهار با رودلف و یك موکل در رستورانی عالی صرف کردیم . این یك ناهار کاری بود به خاطر وقت هم می 

ساعت و من سیصد دلار در ساعت کار می کردیم ، و می  توانستیم مطالبه پول کنیم . رودلف چهارصد دلار در

 دلار برای موکل تمام شد .  5011خوردیم ، ناهار دو ساعت طول کشید و 

شرکت ما حسابی با رستوران داشت ، و به حساب شرکت می رفت و جایی در زیر زمین موشكافهای ما راهی برای 

ظهر پشت سر هم تلفن و کنفرانس داشتم از طریق اداره خوب از گرفتن پول غذا از موکل پیدا می کردند . بعد از 

عهده همه کارها بر می آمدم ، و حسابی صورتحصاب نوشتم ، تقریباً ساعت پنج بود که چند دقیقه وقت خالی پیدا 

 ایکردم با پولی خداحافظی کردم و در را قفل کردم پرونده اسرارآمیز را باز کردم و یادداشت برداشتم از دزدیه

 قانونی که فلش ها به ریوراوکز و دریك و سویینی از همه طرف ختم می شد .

برادران چانس شریك املاك و مستغلات که درباره پرونده با او بحث کرده بودم ، بیشترین کار را برای شرکت 

 کرده بود . 

چند لحظه بعد چانس را وقتی که آنجا مظنون اصلی دستیار او بود ، مرد جوانی که همه حرفهای تند ما را شنیده بود و 

را ترك کرده به عنوان )خر( خطاب کرده بود او همه ی جزئیات اخراج )غاصبینی ( را حتماً می دانست به پرونده 

 دسترسی داشت . با تلفن جیبی برای ممانعت از ظبط شرکت با دستیاری در ضد تراست تماس گرفتم .

ا به دیگری ارجاع داد ، و با اندکی تلاش فهمیدم کسی که دنبالش هستم هكتور دفتر او در گوشه دفتر من بود او مر

پالما نام دارد . او سه سال با شرکت در بخش املاك و مستغلات همكاری می کرد ، قرار شد او را خارج از شرکت 

 ملاقات کنم . 

 مورد کای تماس گرفت و درباره برنامه شام پرسید و گفت :

 می کنم .ـ به شام دعوتت 

 ـ سوپ ؟ 

 او خندید و گفت : 

 ـ البته که نه ، جای خیلی خوبی می شناسم .
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قرار شد ساعت هفت همدیگر را ببینیم . کلیر پس از یك عمل جراحی برگشته بود و زمان و غذا و شوهر را فراموش 

ر گردد ، ولی حتماً به خانه دیر ب کرده بود . اواسط بعد از ظهر بود که یك کلمه گفت و رفت ، نمی دانستم کی بر می

 می گردد ، او روش و راه سریع زندگی را از من آموخته بود 

 

 

*** 

 

در رستورانی نزدیك میدان دوپانت ملاقات کردیم . کافه جلو رستوران مملو از دولتی ها با حقوق بالا بود ، که قبل از 

کابینی کوچك نوشابه خوردیم او در حالی که می نوشید  فرار از شهر چیزی می نوشیدند . ما در قسمت پشت در

 گفت :

 ـ داستان برتون بزرگ است و بزرگتر می شود . 

 ـ متاسفم من دوازده ساعت گذشته در غاری بوده ام ، چه اتفاقی افتاده ؟

ا په کپیتال آنها را پیدـ مطبوعات چهار بچه و مادر آنها را که در ماشین زندگی می کردند جان داده اند در یك مایلی ت

 کردند ، در جایی که دولت مشغول اصلاح رفاه عمومی است تا مادران بیشتر را به خیابانها بفرستد ، فوق العاده است .

 ـ پس مراسم تشییع یك نمایش می شود .

ا به آنجا بیاورند ـ بدون شك ، با فعالان بی خانمان زیادی امروز حرف زدم آنها آنجا می آیند و می خواهند مردم ر

همچنین مطبوعاتیها ، چهار تابوت کنار تابوت مادر دوربین ها این ها را برای خبر ساعت شش ضبط می کنند . قبل از 

 آن راهپیمایی داریم و بعد هم تظاهرات .

 ـ شاید از مرگ آنها اتفاقی خوبی بیافتد .

 ـ شاید 

نستم هدفی در هر ناهار و شام دعوت شده هست . موردکای من به عنوان وکیل جا افتاده یك شهر بزرگ می دا

 نقشه ای در سر داشت .

 از طرز نگاهش می دانستم ، پرسیدم :

 ـ می دونی چرا بی گناه شده بودند ؟ 

 ـ نه شاید مثل همیشه باشد ، وقت نداشتم برسم .

گویم ، پرونده محرمانه بود و به خاطر من فكر کردم نمی توانم درباره پرونده مرموز و محتوای آن به او چیزی ب

شغلم در دریك و سویینی در دسترسم قرار داشت . فاش چیزی که درباره فعالیتهای موکلان مربوط است به منزله 

نقض آشكار مسئولیت حرفه ای محسوب می شد . فكر آشكار سازی آن مرا می ترساند ، علاوه بر این من هنوز 

مطمئن نبودم . گارسون سالاد آورد و شروع به خوردن کردیم موردکای وسط خوردن  چیزی را تایید نكرده بودم و

 گفت : 

 ـ امروز بعد از ظهر جلسه ای در شرکت داشتیم من و آبراهام و سوفیا ما می خواهیم .

 از شنیدن آن تعجب نكردم گفتم : 

 ـ چه جور کمكی ؟

 ـ یك وکیل دیگر .
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 ـ فكر کردم شما پول ندارید . 

 ـ یك کم ذخیره داریم و استراتژی بازاریابی جدیدی اتخاذ کردیم . 

فكر کلینیك خیابان چهاردهم که درباره استراتژی بازاریابی نگران کننده بود او منظورش همین بود . هر دو 

 خندیدیم . 

تواند پول ـ اگر وکیل جدیدی برای صرف ده ساعت در هفته برای پول جمع کردن بگیریم آن وقت خودش می 

 وکالتش را به دست آورد . 

 باز هم دوتایی خندیدیم او ادامه داد .

ـ با اینكه دوست نداریم اغراق کنیم ، ولی ادامه کار ما به توانایی ما در جمع کردن پول بستگی دارد . تراست کوهن 

 وض میشه .از بین می رود ما آنقدر در وضع خوبی بوده ایم که گدایی نكنیم ولی اوضاع داره ع

 ـ بقیه کار چی ؟

ـ قانون خیابان تو به اندازه کافی از آن اطلاع داری جای ما را دیدی سیاه چاله ، سوفیا دیوانه است و آبراهام کودنه . 

 موکلان بوی بد می دهند و پول خنده داره .

 ـ چقدر پول ؟ 

 ا در نیمه اول سال به تو قول بدهیم .ـ می تونیم سی هزار در سال پیشنهاد کنیم ولی می تونیم نصف آن ر

 ـ چرا ؟ 

ـ ترست مدارك حسابداری را سیم ژوئن می بندد و آن وقت به ما می گویند برای سال مالی بعد چه قدر به ما می 

دهند که اول جولای شروع می شود ما ذخیره کافی داریم تا شش ماه اول را پرداخت کنیم . بعد از آن چهارنفری هر 

 مخارج باقی ماند را تقسیم می کنیم . چه از 

 ـ آبراهام و سوفیا مایا هستند ؟

ـ آره اما بعد کمی بحث با من . ما فكر می کنیم تو ارتباطات خوبی با قانون داری و چون خوب تحصیل کرده ای و 

 خوش تیپی و زیرك از همه این چرت و پرتها حتماً تو می تونی خوب پول جمع کنی .

 نخواهم پول را جمع آوری کنم چه ؟  ـ و اگر من

ـ آنوقت ما چهارتایی حقوقمان را کم می کنیم تا شاید به بیست هزار در سال برسد . بعد به پانزده و وقتی تراست 

 خشك شد ما هم مثل موکلان به خیابان پناه می بریم و وکلای بی خانمان می شویم . 

 دهم هستم ؟ـ پس من ، آینده کلینیك حقوقی خیابان چهار

 ـ ما اینطور تصمیم گرفتیم . ما تو را به عنوان شریك کامل قبول می کنیم .

 ـ من تحت تاثیر قرار گرفتم .

کمی ترسیده بودم پیشنهاد کار غیر منتظره نبود ولی آن دری را می گشود که می ترسیدم به سوی آن قدم بردارم . 

 بیشتر دادیم و داستان آبراهام را پرسیدم . سوپ لوبیا سیاه از راه رسید و سفارش نوشابه 

ـ او بچه ای یهودی اهل بروکین است برای کار ضمن پرسنل سناتور موی نیهنان به واشینگتن آمد . چند سال در 

مجلس کار کرد و بعد بیكار شد . خیلی باهوشه ، بیشتر وقتش را صرف هماهنگی با وکلای مصالح عمومی شرکتهای 

لان مشغول شكایت علیه اداره سرشماری است تا بیخانمانان هم شمارش شوند . او نظام آموزش بزرگ می کند . ا
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شهر را هم زیر سوال برده تا بچه های بی خانمان هم تحت پوشش آموزش قرار گیرند . میانه او با مردم زیاد خوب 

 نیست ولی او در طراحی دعاوی عمومی فوق العاده است .

 ـ و سوفیا ؟ 

ك مددکار اجتماعی است که کلاس شبانه در دانشكده حقوق مدت یازده سال گرفته او مثل یك وکیل فكر و ـ او ی

عمل می کند . به خصوص وقتی کارمندان دولت را مسخره می کند . می شنوی که می گه من سوفیا مندوزا وکیل پایه 

 یك هستم . روزی ده بار این را می گوید .

 ـ او منشی هم هست ؟ 

 نه ما منشی نداریم ، خودت باید تایپ کنی و پرونده درست کنی و قهوه آماده کنی .ـ 

 کمی جلو خم شد صدایش را پایین آورد و گفت :

ـ هر سه نفر ما مدت زیادی با هم بودیم مایكل و خیلی خسته شده ایم .راستش را بخواهی چهره جدیدی با ایده های 

 جدید لازم داریم .

 مسلماً خیلی خوبه . ـ پول پیشنهادی

 سعی کردم کمی مزه بریزم او پوزخند زد و گفت :

 ـ تو بخاطر پول کار نمی کنی . برای روحت این کار را می کنی .

 

 

*** 

 

حمام شب وجدان مرا بیدار نگه داشت . آیا جرات داشتم دور شوم ؟ آیا جداً فكر می کردم کاری را قبول کنم که 

ته باشد ؟ عملاً با میلیون ها دلار خداحافظی می کردم ، میزها و تعلقاتی که آرزویشان را داشتم خیلی درآمد کمی داش

 به خاطرات و آرزو های کمرنگ تبدیل می شدند .

 کار بدی نبود ، و با تمام شدن زندگی مشترك مناسب بود که تغییراتی اساسی در تمامی جوانب صورت دهم .

 

 فصل دوازدهم 

 

 

 

 نبه با حالی مریض به سر کار رفتم و به پولی گفتم :سه ش

 ـ شاید سرما خورده باشم . 

پولی مانند همیشه می خواست مرا به تله بیاندازد . جزئیات را از من پرسید چه می دانم ، تب ، گلودرد یا سردرد ، 

 شرکت از دست بدهد .  همه اینها ، من اهمیتی نمی دادم ، آدم بهتر است حسابی مریض شود تا کار را در

او گزارشی خواهد نوشت و برای رودلف خواهد فرستاد . من انتظار تماس رودلف را داشتم . از آپارتمان بیرون رفتم 

و در جورج تاون در اوایل صبح بی هدف گشت زدم ، برف خیلی زود آب شد و دمای هوا در حدود پنجاه بوده ، من 

م و لیوانی کاپوچینو از دست فروشان خریدم و به تماشای پاروزنان یخزده روی یك ساعت در بندر واشینگتن گذراند

 پوتو مارك پرداختم . 
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 ساعت ده برای شرکت در مراسم تشعییع آنجا را ترك کردم .

پیاده رو اضافه . جلوی کلیسا را مسدود کرده بودند پلیس همه جا ایستاده و موتور سیكلتهایشان را در خیابان پارك 

ه بودند . پایین تر کامیونهای واحد سیار تلویزیون دیده می شد . جمعیت زیادی به حرف های گوینده گوش می کرد

کردند که پشت بلندگو فریاد می کشیدند که من با ماشین از آنها گذشتم . چند پلاکارد که با عجله نوشته شده بودند 

خیابان فرعی سه بلوك آن طرف تر پارك کردم و با عجله  و بالا سر جمعیت برای دید دوربینها گرفته شده بود . در

 به سوی کلیسا رفتم .

به در جلویی نرفتم بلكه به سوی در کناری که یك راهنمای مسن از آن نگهبانی می کرد . پرسیدم آیا بالكون برای 

 تماشاچیان هست ؟

 او پرسید آیا من خبرنگار هستم یا نه ؟

شاره کرد . از او تشكر کردم و وارد شدم . سپس روی یك پلكان لرزان آنقدر بالا رفتم تا مرا به داخل برد و به دری ا

به پلكان مشرف به نمازخانه زیبایی در پایین رسیدم . فرش از نوع بورگاندی بود و نیمكتها چوب تیره رنگ و پنجره 

 ها بدون لك و تمیز . 

 ا عالیجناب کشیش درها را برای بیخانمانها باز نمی کند .!!!کلیسای بسیار قشنگی بود و برای یك لحظه فهمیدم چر

تنها بودم که جای نشستن انتخاب کنم ، به آهستگی به سوی جایی در عقب رفتم که دید مستقیم به مرکز راهروی 

گیز نمنتهی به منبر داشت . گروه کر بیرون پله ها شروع به آواز خواندن و من در آرامش کلیسای خالی و صدای غم ا

 موزیك نشستم .

 موزیك متوقف شد . درها را باز کردند و هجوم جمعیت شروع شد .

کف بالكن وقتی عزاداران به داخل نمازخانه می ریختند می لرزید . کر جای خود را پشت منبر گرفت . عالیجناب 

كت و ردیف جلو ، کشیش مردم را هدایت می کرد ، بچه های تلویزیون در یك گوشه ، خانواده کوچك در نیم

فعالان و بی خانمانهای آنها در نیمكتها وسط به بعد . موردکای با دو نفر ناشناس وارد شد .دری به یك سو گشوده 

 شد و زندانیها با عجله وارد شدند . 

سته بمادر لونتا و دو برادرش که لباس آبی رنگ زندان به تن داشتند و در ساق پا و مچ دست زنجیر داشتند و به هم 

شده بودند و چهار مامور مسلح آنها را اسكورت می کردند آنها را در نیمكت دوم راهروی مرکزی نشاندند . پشت 

 سر مادربزرگ و دیگر خویشاوندان . 

وقتی همه چیز آرام شد ارگ یا صدای آرام و حزن انگیز نواخته شد . سر و صدایی زیر من بود که همه سرها به 

یجناب کشیش بالای منبر رفت و از ما خواست بلند شویم خدام کلیسا با دستكش های سفید طرف آن برگشت . عال

تابوت های چوبی را به پایین راهرو بردند و آنها را مرتب و منظم در امتداد کلیسا چیدند طوری که لونتا در مرکز 

د ، تاریو ، آلنزو و دانته متوسط بودنقرار گرفت تابوت نوزاد ، کوچك بود ، کمتر از سه فوت طول داشت . تابوتهای آن

 منظره رقت انگیزی بود و شیون و زاری شروع شد . گروه کر شروع به زمزمه کرد . 

 خدام کلیسا گل ها را اطراف تابوتها قرار دادند برای یك لحظه فكر کردم آنها می خواهند تابوتها را باز کنند .

ت نكرده بودم ، نمی دانستم چه انتظاری داشته باشم ، ولی در هرگز در یك مراسم عزاداری سیاه پوستان شرک

 بعضی از مراسم دیده بودم که گاهاً تابوت را باز می کردند و خانواده متوفی او را می بوسیدند . 
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لاشخورهای دوربین دار آماده بودند ولی تابوتها بسته باقی ماندند و دنیا چیزی که من می دانستم یاد نگرفت ـ که 

تاریو و خانواده اش در آسایش مرده بودند . ما نشستیم و عالیجناب کشیش خطابه ای بلند ایراد کرد و بعد آن

تكخوانی از خواهر فلانی و بعد چند ثانیه ای سكوت عالیجناب کتاب مقدس را خواند و کمی موعظه کرد و بعد از او 

رانش حمله کرد که اجازه دادند چنین اتفاقی بیافتد . او فعالان بی خانمان که خانمی با جملات سوزان به اجتماع و رهب

کنگره را سرزنش کرد . بخصوص جمهوریخواهان را و شهرداری را به خاطر فقدان مدیریت ، و دادگاهها را ، وجود 

ران ابوروکراسی ، ولی نوك تیز حمله را برای طبقه های بالا نگه داشت ، آنهایی که پول و قدرت داشتند به فقرا و بیم

 اهمیت نمی دادند . 

 او خوب حرف می زد و خشمگین بود و موثر ، اما من فكر کردم زیاد در یك مراسم عزاداری مناسب نبود .

با تمام شدن حرفهای او همه کف زدند بعد عالیجناب مدت زیادی همه آدم هایی را که سیاه نبودند و پول داشتند را 

 سرزنش کرد . 

دیگر از کتاب مقدس خوانده شد ، و بعد گروه کر یك سرود مذهبی روحبخش خواند که  یك تكخوان و بعد کمی

مرا وادار به گریه کرد . صفی شكل گرفت تا مرده ها را بلند کنند ولی به محض اینكه عزاداران شروع به شیون و 

ا به ناب پیشنهاد را رد کرد . آنهنالیدن کردند تابوتها به هم خورد . یك نفر فریاد زد تابوتها را باز کنید ولی عالیج

سوی منبر رفتند و دور تابوتها جمع شدند و فریاد می کشیدند و شیون می کردند کر چند بار با صدای بلندتر از همه 

 فریاد می کشید او عزادار شده بود و بقیه به او دلداری می دادند .

ودند ؟آن اجساد کوچك که در جعبه بودند هرگز آنقدر باور نمی کردم ، این آدم ها در ماه آخر زندگی لونتا کجا ب

 عشق و محبت ندیده بودند .

دوربین ها جلوتر و جلوتر می رفتند و عزاداران بیشتری وارد می شدند این بیشتر یك نمایش بود تا چیزی دیگر . 

ده می شد . وقتی تمام عالیجناب بالاخره وارد شد و دستور آرامش داد و دعا خواند و موزیك ارگ زیر صدایش شنی

 کرد دستور خروج داده شد و عزاداران برای آخرین بار به تابوتها احترام گذاشتند .

مراسم یك ساعت و نیم طول کشید . برای دو هزار دلار تولید بدی نبود . خیلی خوشحال بودم ، مردم بیرون 

 تظاهرات می کردند و به سوی کپیتال هیل به راه افتادند .

ی وسط آنها بود که در پیچ نا پدید شدند ، نمی دانستم او در چه تظاهرات راه پیمایی کرده بودند ؟ ! کافی موردکا

 نبود ، شاید او این طور جواب می داد .

 

 

*** 

 

رودلف مایز در سن سی سالگی که رکوردی محسوب می شد شریك دریك و سویینی شده بود و اگر زندگی آنطور 

ه بود ادامه می یافت او یك روز قدیمیترین شریك کاری شرکت به حساب می آمد . وکالت واقعاً که او طراحی کرد

زندگی او بود و سه همسر قبلی او همه اقرار می کردند هر چیزی که او دست می زد فاجعه بود ، ولی رودلف یك 

 بازیكن فوقالعاده تیم شرکتی عظیم بود .
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ر منتظر من بود ، پولی و منشی های دیگر رفته بودند . بیشتر دستیار ها و ساعت شش در دفترش پشت انبوهی از کا

کارمندان هم همین طور . ترافیك راهرو بعد از پنج و نیم به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یافت . در را بستم و 

 نشستم او گفت :

 ـ فكر کردم مریضی .

 ـ من دارم میرم رودلف .

م با این حال احساس کردم معده ام پیچ می خورد ، او کتابها را از سر راه برداشت و در این را با شجاعت تمام گفت

 خودکار گرانقیمتش را گذاشت و گفت :

 ـ بگو گوش می کنم . 

 ـ من دارم از شرکت می رم .یك پیشنهاد کاری برای شرکتی مخصوصی مصالح عمومی دارم .

 ـ احمق نشو مایكل .

 گرفته ام . می خواهم بدون دردسر از اینجا بروم . ـ احمق نیستم ، تصمیم

 ـ تو سه سال دیگه شریك می شی . 

 ـ معامله ای بهتر از آن پیدا کردم . 

 می توانست پاسخی پیدا کند . چشمانش را با سرخوردگی تكان داد و گفت :

 ـ مایك تو نباید به خاطر یك حادثه خود را ببازی ؟

 من فقط دارم به حیطه کار دیگری منتقل می شوم .ـ من نمی بازم رودلف ، 

 ـ هیچ یك از هشت گروگان دیگر این کار را نكرده است .

 ـ خوش به حال آنها ، اگر خوشحال هستند من راضی هستم . 

 تازه آنها در بحث دعاوی هستند و یك دسته عجیب .! 

 ـ کجا می خواهی بروی ؟ 

 وگان ، تخصص قانون بی خانمان است . ـ یك کلینیك حقوقی نزدیك میدان ل

 ـ قانون بی خانمانان ؟

 ـ آره 

 ـ چقدر پرداخت می کنند ؟

 ـ خیلی زیاد ، می خواهی به یك کلینیك خدمتی کرده باشی ؟

 ـ داری عقلت را از دست می دهی ؟

های میانسالی بشوم . فكر  ـ فقط یك بحران کوچك رودلف ، من فقط سی و دو سالمه و خیلی زوده دچار دیوانه بازی

 می کنم به زودی از عهده اش بر بیایم. 

ـ یك ماه مرخصی بگیر برو برای بی خانمان ها کار کن ، این فكر را از سرت بیرون کن و بعد برگرد . وقت خوبی 

 برای رفتن نیست . مایك نمی دونی چه قدر عقب هستم !

 یمنی وجود داشته باشه ؟ـ فایده ندارد ، رودلف شوخی نیست اگه شبكه ا

 ـ شوخی ؟ به خاطر شوخی این کار را می کنی ؟ 

 گفتم : کاملاً ، ببین چه قدر لذت داره ، بدون نگاه کردن به ساعت کار کنی .
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 ـ کلیر چه میشه ؟

صالحه م او از اعماق قلبش نا امیدانه فریاد می کشید . او کلیر را نمی شناخت و ناشایسته ترین فرد در شرکت برای

 بین زن و شوهر ها بود .

 گفتم :

 ـ حال او خوبه ، من جمعه می خواهم بروم .

 او شكست را پذیرفت و چشمانش را بست و به آرامی سرش را تكان داد و گفت :

 ـ باور نمی کنم .

 ـ متاسفم رودلف .

 نشده را مشخص کنیم .با هم دست دادیم و قرار شد صبحانه اول وقت با هم بخوریم تا کارهای تمام 

نمی خواستم پولی خبر دست دوم بشنود به دفترم رفتم و با او تماس گرفتم ، او در خانه در آرلینگستون بود و شام 

 می پخت . هفته اش را خراب کردم .

ه باید کغذای تایلندی گرفتم و به خانه بردم . نوشابه را سرو کردم میز را چیدم و شروع کردم به تكرار کردن آنچه 

بگویم . اگر کلیر شك کرده بود اصلاً آنها را نشان نمی داد . سالها بود که عادت کرده بودیم همدیگر را محل 

 نگذاریم .

و با جنگ موافق نبودیم بنابراین تاکتیك هایمان جا افتاده نبود . ولی ایده نقطه کور را دوست داشتم ، و آمادگی 

دم این خوب و غیر منصفانه است و کاملاً در محدوده یك زندگی مشترك کامل شوك را می پسندیدم . فكر کر

 ویران پذیرفتنی است .

ساعت حدود ده بود و او قبلاً سر کار غذا خورده بود و بنابراین به اتاق پشتی رفتم آتش را باز کردم و روی 

 صندلیهای محبوبمان نشستیم بعد از چند دقیقه گفتم .

 ـ باید حرف بزنیم . 

 او اصلاً نگران نبود پرسید :

 ـ موضوع چیه ؟

 ـ به ترك کردن دریك و سویینی فكر می کنم .

 ـ جدی می گی ؟

 کمی از نوشابه اش را نوشید . آرامش او را ستایش می کردم او یا مشكوك بود یا می خواست نگران به نظر نرسد .

 ـ بله نمی تونم برگردم آنجا .

 ـ چرا ؟

 ییراتی بدهم ، کار شرکت کسل کننده و بی اهمیته ، می خواهم کاری بكنم به مردم کمك کنم .ـ می خواهم تغ

 ـ خوبه .

 او داشت به پول فكر می کرد و من مشتاق بودم ببینم او چه قدر می تواند طاقت بیاورد .

 ـ درواقع این کار ستایش برانگیزه مایكل .

 . کلینیك او به من کار پیشنهاد کرده و من دو شنبه شروع می کنم . ـ درباره مورد کای گرین با تو صحبت کردم

 ـ دوشنبه ؟
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 ـ آره .

 ـ پس قبلاً تصمیم گرفته ای .

 ـ آره . 

 ـ بدون صحبت با من ؟ من حقی در این رابطه ندارم ؟ 

 نمی تونم برگردم شرکت کلیر . با رودلف صحبت کرده ام . 

 گزید و خشم از او عبور کرد ، کنترل او روی خودش فوق العاده بود . کمی نوشابه نوشید و کمی دندان

 آتش را نگاه می کردیم . و شعله های نارنجی رنگ هیپنوتیزم مان کرده بود .

 او صحبت کرد :

 ـ می تونم بپرسم از لحاظ مالی این کار چه سودی برامون داره ؟

 ـ همه چیز رو عوض می کنه .

 ره ؟ـ حقوق جدیدت چه قد

 ـ سی هزار دلار در سال .

 ـ سی هزار دلار در سال 

 او دوباره آن را با صدایی پایین تر تكرار کرد و گفت : 

 ـ این کمتر از پولیست که من در می آورم .

حقوق او سی و یك هزار دلار بود که ناگهان در سالهای آینده تغییر می کرد . پول زیاد دور از دسترس او نبود به 

 طر مذاکره من قصد نداشتم درباره پول همدردی بشنوم . در حالی که سعی می کردم ریاکار به نظر نرسم گفتم :خا

 ـ تو به خاطر پول برای مصالح عمومی کار نمی کنی ، تا آنجا که به یاد دارم تو برای پول به دانشگاه پزشكی نرفتی . 

دف نیست شروع کرد ، او می خواست بشریت را کمك کند . او مثل همه دانشجویان پزشكی درس را با هدف پول ه

مانند دانشجویان حقوق ، همه ما دروغگو بودیم . او به آتش نگاه می کرد و حساب و کتاب در مغزش انجام می داد . 

نگ قشاو شاید به اجاره خانه فكر می کرد . آپارتمان خیلی خوبی بود با دو و هزار چهارصد دلار در ماه و می توانست 

 تر هم بشود . اثاثیه خوب بودند و مفتخر بودیم از اینكه آنجا زندگی می کردیم جای خوب و خانه زیبا داشتیم .

همسایه های پولداری اطراف ما بودند ولی وقت زیادی آنجا نمی گذراندیم و به ندرت تفریح می کردیم . نقل مكان 

 آنرا تحمل کنیم .تغییراتی محسوس به حساب می آمد ولی می توانستیم 

ما همیشه درباره پول روراست بودیم و هیچ مخفی کاری نداشتیم . او می دانست ما حدوداً پنجاه و یك هزار دلار پول 

مشترك و دوازده هزار دلار پول در حساب جاری داریم . من تعجب می کردم در شش سال زندگی مشترك چقدر 

ر سریع یك شرکت بزرگ هستی پول بینهایت به نظر می رسد ، او کم پس انداز کرده بودیم ! وقتی روی خط کا

 گفت : 

 ـ فكر می کنم باید تغییراتی بدهیم درسته ؟

 او به سردی به من نگاه کرد . لغت تغییرات با معنای خاصی ادا شده بود . 

 ـ فكر می کنم .

 ـ من خسته شده ام .

 .  گیلاسش را نوشید و خشك کرد و به اتاق خواب رفت
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 فكر کردم چه قدر با احساس .!!

حتی نمی توانستیم کینه به اندازه کافی برای جنگ داشته باشیم . البته من کاملاً وضع جدیدم را در زندگی درك می 

کردم .من یك داستان عالی بودم ، وکیل جاه طلب ، جوان که به ناجی و حامی فقرا مبدل شده بود ، و در شرکت برای 

 کار کند حتی اگر او فكر می کرد عقلم را از دست داده ام نمی توانست یك قدیس را سرزنش کند . هیچ قصد داشت

 هیزمی را در آتش انداختم و نوشابه دیگر درست کردم و روی کاناپه ای خوابیدم .

 

 فصل سیزدهم 

 

ی وکلا افتخار محسوب می شرکا یك اتاق غذاخوری خصوصی در طبقه هشتم داشتند ، و خوردن غذا در آن مكان برا

شد . رودلف نوعی کلوتز ـ نا آزموده ـ بود که فكر می کرد یك وعده غذای ایرلندی ساعت هشت صبح در اتاق 

 مخصوص آنها کمك می کند . من عقلم سرجایش برگردد .

 چطور می توانستم به صبحانه هایی که در آینده با با قدرت همواره بودند پشت کنم ؟

یجان انگیزی داشت ، دیشب دیر وقت با آرتور صحبت کرده بود و قرار گذاشته بودند دوازده ماه به من او اخبار ه

مرخصی تحقیقاتی بدهند . شرکت هر حقوقی را که کلینیك به من می داد تكمیل می کرد حرکت با ارزشی بود ، آنها 

تند . من با بطری های شارژ شده بر می باید بیشتر فعالیت می کردند ، و خودشان از این کار احساس خوبی داش

گشتم و علایق دیگرم سیراب می شدند و استعداد هایم دوباره در جهت شكوفایی دریك و سویینی شكل می گرفت 

. این عقیده مرا تحت تاثیر قرار داد و نمی توانستم به آسانی آن را رد کنم ، به او قول دادم درباره اش فكر کنم او به 

اد که کمیته اجرایی باید تصمیم گیری کند چون من از شرکا نبودم . شرکت هرگز برای وکلا چنین سرعت هشدار د

مرخصی در نظر نگرفته بود . رودلف می خواست من بمانم و این به رفاقت زیاد مربوط نمی شد ، بخش ضد تراست 

 وقت خوبی برای رفتن نبود ولی برایها خیلی شلوغ بود و حداقل دو وکیل درجه یك با تجربه مثل من لازم داشتیم . 

 من مهم نبود ، شرکت هشتصد وکیل داشت و اشخاص مورد نیازشان را پیدا می کردند . 

سال پیش فقط من کمتر از هفتصد و پنجاه هزار دلار صورتحساب درست کرده بودم برای این است که در اتاق 

 ای نگه داشتن من گوش می دادم .شیك آنها غذا می خوردم و به نقشه های اضطراری آنها بر

گرفتن حقوق سالیانه و انداختن آن به پای بی خانمانها نیز قابل درك بود ، و مرا وادار می کرد بعد یك سال برگردم 

. 

وقتی او از فكر مرخصی تحقیقاتی خارج شد به بررسی موضوعات ضروری ما به دفتر برگشتیم . کارهایی را فهرست 

انجام شود . برادن چانس کمی دورتر از ما پشت یكی از میز ها نشست او در ابتدا مرا ندید  می کردیم که باید

چندین نفر از شرکا مشغول خوردن بودند و کاملاً تنها بودند و غرق روزنامه خواندن سعی کردم به او اعتنا نكنم ولی 

 بالاخره نگاه کردم و نگاه خشمگین او متوجه من شد . 

 رادن .ـ صبح به خیر ب

طوری بلند با او احووالپرسی کردم که او را ترساندم و رودلف بلند شد ببیند او کیست . چانس با سر اشاره کرد و 

 چیزی نگفت ، و ناگهان خود را با نان تست مشغول کرد رودلف آرام پرسید :

 ـ او را می شناسی ؟
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 ـ ما همدیگر را ملاقات کرده ایم . 

مان در دفتر چانس نام شریك ناظر مرا خواسته بود و من اسم رودلف را گفته بودم . مشخص در خلال برخورد کوتاه

 بود که او شكایتی نكرده بود . رودلف با صدای پایینی گفت :

 ـ آدم عوضی خر ! 

نده این نظر همه بود ، ورق زد و به سرعت چانس را فراموش کرد و ادامه داد کلی کار تمام نشده در دفترم باقی ما

 بود .

به چانس و پرونده اخراج مستاجران فكر می کردم ، او نگاهی نرم و چهره ای رنگ پریده و رفتاری شكننده داشت . 

نمی توانستم تجسم کنم او در خیابانها و انبار های متروکه مملو از خیابانگردها را کنترل و دستش را با وکالتش کثیف 

رد او دستیارانی داشت . چانس پشت میزش نشسته بود و کارهای پرونده را نظارت می کند . البته او این کار را نمی ک

می کرد و چند صد دلار در ساعت مشاوره می کرد ، در حالی که هكتور پالما کار جزئیات پلید را بعهده داشت ، 

بود . به احتمال  چانس ناهار می خورد و با اجرای ریوراوکز گلف بازی می کرد و این نقش او به عنوان یك شریك

 زیاد او نام افرادی که از انبار ریوراوکز بیرون شدند نمی دانست . و چرا بداند ؟ 

آنها ساکنان بدون اجاره بودند، بی نام و بی شخصیت و بی خانمان . او آنجا وقتی که آنها را به زور از اقامتگاه کوچك 

 ود اما هكتور پالما مطمئناً آن حادثه را دیده بود . بیرون کشیدند و به خیابانها ریختند با افراد پلیس نب

چانس اسامی لونتا برتون و خانواده اش را نمی دانست پس نمی توانست بین اخراج و مرگ آنها رابطه ای ایجاد کرده 

 باشد یا شاید الان نمی داند ، و شاید کسی به او گفته بود . 

 د و خیلی زود .این سوالات را باید هكتور پالما جواب می دا

چهارشنبه بود و من جمعه می رفتم . رودلف بساط صبحانه را ساعت هشت صبح جمع کرد درست وقتی که جلسه 

دیگری در دفترش با اشخاص بسیار مهم داشتیم به سوی میز رفتم و روزنامه پست را خواندم . عكس دلخراشی از 

 مل مراسم و راه پیمایی متعاقب آن نوشته شده بود .تابوتهای باز نشده در نمازخانه آنجا بود و گزارش کا

یك سر مقاله هم بود ، خیلی خوب نوشته شده بود برای همه ما که غذا داشتیم و سقف بالای سر تا به لونتا برتون 

د رهای شهرمان کمی فكر کنیم آنها از بین نمی رفتند و نمی شد آنها را را از خیابانها جاروب کرد و در محلی مخفی ک

تا ما آنها را نبینیم ، آنها در ماشینها و انباری ها و چادرهای موقتی سرد و نیمكتهای پارك ها زندگی می کردند ، و در 

انتظار تخت خواب ها در پناهگاه های گاهاً خطرناك و شلوغ به سر می بردند . ما در یك شهر زندگی می کردیم و 

ا کمك نمی کردیم تعدادشان زیاد می شد . و آنها دائماً در خیابان ها جان آنها بخشی از زندگی ما بودند . اگر آنها ر

 می دادند . سر مقاله را از روزنامه بریدم و تا کردم و در کیفم گذاشتم .

 

 

*** 

 

 راز طریق شبكه دستیاران وکلا با هكتور پالما تماس گرفتم . عاقلانه نبود مستقیماً به او روی آوردم . چانس شاید د

اطراف کمین کرده بود . در کتابخانه اصلی طبقه سوم بین کتابها و دور از دوربین های امنیتی و و اشخاص دیگر 

 ملاقات کردیم ، او خیلی عصبی شده بود . بدون مقدمه از او پرسیدم :

 ـ تو اون پرونده را روی میزم گذاشتی ؟
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 خاند ف گویی مردان مسلح ما را تهدید می کردند .وقتی برای بازی زیاد نبود ، او طوری چشمانش را می چر

 ـ چه پرونده ای ؟

 ـ اخراج ریوراوکز ـ تاك تو آن کار را کرده ای درسته ؟

 او نمی دانست من چه قدر اطلاع دارم گفت :

 ـ آره .

 ـ پرونده کجاست ؟

 او کتابی از قفسه برداشت و وانمود کرد تحقیق می کند بعد گفت :

 ونده ها را نگه داری می کند .ـ چانس پر

 ـ در دفترش ؟ 

 ـ بله در کابینت قفل دار . 

ما پچ پچ می کردیم ، من از جلسه عصبی نشده بودم ، ولی به اطراف نگاهی کردم . هر کس ما را می دید می فهمید 

 کاری می کنیم 

 ـ توی پرونده چی هست ؟

 ـ چیزهای بد .

 ـ به من بگو .

 چهار بچه دارم ، نمی خواهم اخراج بشوم .ـ من یك زن و 

 ـ من به تو قول می دم .

 ـ تو داری می روی ، اهمیتی برات نداره .

اخبار سریع پخش می شد و متعجب نبودم ، اما تعجبم از این بود که بیشتر غیبت و شایعه پراکنی وکلا ، یا منشی 

 هایشان ؟ یا دستیارانشان ؟ 

 پرسیدم :

 را روی میز من گذاشتی ؟ ـ چرا پرونده

 او کتاب دیگری برداشت و در حالی که دستش می لرزید گفت :

 ـ نمی دونم درباره چی حرف می زنی ؟

چند ورق زد و به انتهای ردیف رفت او را دنبال کردم و شك نداشتم آنجا کسی نزدیك ما نیست . او ایستاد و کتاب 

 . من گفتم :دیگری برداشت . هنوز می خواست صحبت کند 

 ـ من آن پرونده را می خواهم .

 ـ من آن را ندارم . 

 ـ چطور به دستش بیارم ؟

 ـ باید آن را بدزدی .

 ـ خوبه ، چه طور کلید را پیدا کنم ؟

 او صورت مرا نگاه کرد و خواست ببیند چقدر جدی حرف می زنم . بعد گفت :

 ـ من کلید ندارم .
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 را پیدا کردی ؟ ـ چه طور لیست اخراجی ها

 ـ نمی دونم چی می گی ؟ 

 ـ می دونی ، تو آن را روی میزم گذاشتی .

 ـ تو خیلی دیوانه ای .

 از من دور شد ، صبر کردم بیاستد ولی او ادامه داد و از قفسه ها رد شد و از میز جلویی گذشت و خارج شد . 

*** 

ت بدهم ، مهم نبود رودلف را چگونه سرگرم کنم ، در عوض من قصد نداشتم سه روز آخر کارم را در شرکت از دس

میزم را با آشعالهای ضد تراست پر کردم . در را بستم به دیوار خیره شدم و به همه چیز که پشت سر می گذاشتم 

خندیدم . فشار از نفسم برداشته می شد ، کار سخت بر اساس ساعت گلویم را می فشارد ، دیگر هشتاد ساعت در 

به خاطر همكاران جاه طلبم مجبور نبودم کار کنم ، آنها هشتاد و پنج ساعت هم کار می کردند دیگر کابوس هفته 

 شریك نشدن را نمی دیدم . 

با مورد کای تماس گرفتم و رسماً کار را پذیرفتم . او خندید و درباره پیدا کردن راهی برای پرداخت به من شوخی 

 کرد . 

 خواهم کرد ولی او از من خواست زودتر برای توجیه مختصر به آنجا بروم .من دوشنبه کار را شروع 

نمای داخلی کلینیك خیابان چهاردهم را تجسم کردم و نمی دانستم کدامیك از دفاتر خالی ولی پر از آت و آشغال 

 نصیب من خواهد شد . گویی موضوع اهمیتی داشت .

جدی و سوزناك با دوستان و همكارانم پرداختم که واقعاً فكر می  اواخر بعد از ظهر بیشتر وقتم را به خداحافظی

 کردند عقلم را از دست داده ام . همه چیز خوب گذشت و بالاخره به قدیس شدن نزدیك شدم . 

 

 

*** 

 

 در همین اثنا همسرم با وکیل طلاق ملاقات می کرد ، زنی که معروف به دشمنی با مردها بود . 

ه رسیدم . کلیر منتظر بود . میز آشپزخانه پر از اوراق و یادداشت های کامپیوتر بود و دستگاه ساعت شش به خان

 حساب آماده بود . او مانند یخ بود و آماده . اینبار من وارد کمین گاه شده بودم . 

 او اینطور شروع کرد :

، ما  می کنیم و به هم با انگشت اشاره نمی کنیمـ پیشنهاد می کنم به دلیل تفاوتهای ناسازگار طلاق بگیریم . ما دعوا ن

 قبول داریم چیزی را که نتوانسته ایم به زبان بیاوریم زندگی مشترك ما تمام شده .

او سكوت کرد و منتظر شد من چیزی بگویم . من نمی توانستم خود را متعجب نشان دهم که او تصمیم گرفته بود . 

 اید مثل او خونسرد می بودم گفتم :چرا باید ممانعت می کردم ! من هم ب

 ـ حتماً . 

سعی کردم خیلی بی تفاوت حرف بزنم . عنصر راحتی در صادق بودن نهفته بود ، ولی ناراحت بودم از اینكه او بیشتر 

از من خواهان جدایی است . او برای اینكه دست بالا بگیرد از ملاقاتش با ژاکلین هیوم وکیل جدید طلاقش صحبت 
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نام او را طوری گفت انگار یك رگبار مرگبار به من شلیك کرده است بعد هر آنچه میكروفونش در این باره  کرد و

 به او گفته بود برایم غر غره کرده . 

 من او را متوقف کردم و پرسیدم :

 ـ چرا وکیل گرفتی ؟ 

 ـ که مطمئن باشم از من حمایت میشه .

 ؟ ـ فكر کردی از تو سواستفاده می کنم 

 ـ تو وکیلی ، منم وکیل می خوام ، خیلی ساده س .

 ـ می تونستی بدون او کلی صرفه جویی کنی . 

 سعی کردیم کمی جر و بحث کنیم . بالاخره مسئله طلاق در میان بود . 

 ـ ولی حالا که این کار را کردم احساس خیلی بهتری دارم .

پیشنهاد تقسیم آنها بود . بدون تعجب او قصد داشت  bرا ، مدرك  را به من داد ، مدرك دارایی هایمان aاو مدرك 

سهم عمده را بردارد . ما دوازده هزار دلار نقد داشتیم و او می خواست نیم آن را قسط وام خرید ماشین به بانك دهد 

. 

ود ، او چهل هزار من دو هزار و پانصد دلار می گرفتم . شانزده هزار دلاری که مقروض خرید ماشین بودم به جای خ

گ را نگه می داشتم .  015دلار از پنجاه و یك هزار دلار سرمایه گذاری مشترك را مطالبه کرده بود و من باید 

 گفتم :

 ـ زیاد منصفانه تقسیم نشده .

 ـ نباید هم نصف بشه .

 او با اطمینان آن را گرفت گویی گاوی جنگی استخدام کرده بود .

 ـ چرا نه ؟ 

 این من نیستم که گرفتار بحران میانسالی شده . ـ چون 

 ـ پس این تقصیر من است ؟

ـ مسئله این نیست که مقصر کیه ؟ ما داریم دارایی هایمان را تقسیم می کنیم . برای دلایلی که تو می دانی تصمیم 

وکیلم شك نداره میتونه  هزار دلار در سال را قطع کنی . چرا من باید از عواقبش رنج بكشم ؟ 91گرفته ای درآمد 

قاضی رو قانع کنه که اعمال تو زندگی مرا از لحاظ مالی تخریب می کنه . تو دیوونه شده ای . ولی از من توقع نداشته 

 باش از گرسنگی بمیرم . 

 ـ کوچكترین شانسی از او ندارم . 

 ـ من نمی خواهم نیش بزنم . 

 تصاحب می کردم .  ـ من هم نمی خواهم ، البته اگر همه چیز را

حس می کردم مجبورم کمی دردسر درست کنم . ما نمی توانستیم فریاد بكشیم و چیزی به یكدیگر پرتاب کنیم . ما 

مسلماً گریه نمی کردیم ، ما نمی توانستیم اتهامات کثیف در مورد روابط نامشروع و اعتیاد علیه هم ببافیم . این دیگه 

 چه نوع طلاق بود؟
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ریل شده بود . او به من اعتنا نمی کرد و فهرست یادداشتهایش را ادامه می داد ، بدون شك میكروفونش او طلاقی است

 را هدایت کرده بود .

 ـ آپارتمان تا سیم ژوئن وقت داره و من تا آن وقت اینجا می مانم یعنی ده هزار دلار اجاره خانه . 

 ـ کی دوست داری من از اینجا برم ؟

 و دوست داشته باشی .ـ هر موقع ت

 ـ خوبه .

 اگه او می خواست بیرون بروم ، من هرگز به او التماس نمی کردم .

 کدام طرف میز از طرف دیگر حقارت نشان می داد ؟

 من چیزی احمقانه مثل این جمله را گفتم :

 ـ تو کس دیگری را می خواهی بیاری اینجا ؟ 

 در عوض خونسردی خود را حفظ کردم و گفتم : می خواستم او را بلرزانم و ذوب کنم .

 ـ من تعطیلات آخر هفته از اینجا می روم .

 او پاسخ نداد ولی اخم هم نكرد پرسیدم :

 ـ چرا فكر می کنی حق داری هشتاد درصد دارایی مال تو باشه ؟ 

دلار پول لوازم و دو هزار دلار برای ـ من هشتاد درصد بر نمی دارم . ده هزار دلار پول اجاره خانه می دهم و سه هزار 

پرداخت کارتهای اعتباری مشترك و حدوداً شش هزار دلار مالیات باید بدهیم ، یعنی بیست و یك هزار دلار روی 

 هم .

یك فهرست کامل از لوازم شخصی بود که از اتاق پشتی شروع و به اتاق خواب ختم می شد ، هیچ یك از ما  cفرم 

 به بحث نداشتیم و تقسیم دوستانه انجام شد من چندین بار گفتم :سر قوری و ماهیتا

 ـ هر چی می خواهی بردار .

 بخصوص وقتی از حوله و روتختی صحبت می شد چند چیز را عوض کردم . 

تلویزیون و چند ظرف می خواستم . مجردی ناگهانی به سراغم آمد و من نمی دانستم چه طور به فكر تجهیز جای 

 م . او چندین ساعت در آینده وقت سپری کرده بود . او منصف بود . جدید باش

را تمام کردیم همه چیز عادلانه تقسیم شده است . باید یك توافقنامه جدایی امضا می کردیم و شش ماه  cکار فرم 

داشت ما میل نصبر می کردیم و بعد به دادگاه می رفتیم و به اشتراکمان بطور قانونی فیصله می دادیم هیچ یك از 

بعد از آن جدایی صحبت کند . پالتو ام را پیدا کردم و برای قدم زدن به خیابانهای جرج تاون رفتم . نمی دانستم 

زندگی چقدر چه قدر و تا چه حد تغییر کرده است . فرسایش ازدواج خیلی آهسته ولی محكم بود ، تغییر شغل مثل 

 گلوله به من اصابت کرده بود .

 یلی با سرعت پیش رفت و من قادر نبودم آنها را از حرکت متوقف کنم .همه چیز خ

 فصل چهرادهم 

موضوع مرخصی تحقیقاتی در کمیته اجرایی نابود شد . چون هیچ کس حق نداشت بداند گروه در جلسات خصوصی 

ت ثبت توانس چه تصمیمی گرفته است . توسط رودلف که بسیار ناراحت بود به من گزارش شد که سابقه بدی می
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شود ، شرکت با عظمتی که داشت یك سال مرخصی به یك وکیل می توانست موجب بروز درخواستهای مختلف از 

 سایر اعضای دون پایه شود . 

 شبكه ایمنی در کار نبود . در با عبور من از آن محكم بسته می شد . او جلوی میزم ایستاده بود و می پرسید :

 خواهی بكنی ؟  ـ مطمئن هستی چه کار می

 دو جعبه بزرگ روی کف اتاق کنار او قرار داشت . پولی داشت آشعالهای مرا جمع و جور می کرد ، با لبخند گفتم :

 ـ شك ندارم ، درباره من نگران نباش .

 ـ من سعی کردم .

 ـ متشكرم رودلف . 

 رفت و در حالی که سرش را تكان می داد .

انسته بودم درباره مرخصی فكر کنم ، افكار واجب تری در مغزم جمع شده بود . در پس از حمله دیشب کلیر نتو

شرف طلاق و مجردی و بی خانمانی بودم که ناگهان نگران آپارتمانی جدید شدم . نگران شغل جدید و دفتر کار 

 جدید به جای خود .

 سكن کردم .در را بستم و قسمت املاك و مستغلات طبقه بندی شده را روی کامپیوتر ا

ماشین را باید بفروشم و از چهارصد و هشتاد دلار پرداخت ماهانه خلاص می شدم . یك ماشین ارزان می خریدم و 

 حسابی بیمه اش می کردم و صبر می کردم در تاریكی همسایگان جدید ناپدید شود . 

 ی شد .اگر آپارتمان خوبی در منطقه می خواستم مسلماً بیشتر حقوق صرف اجاره آن م

زود برای ناهار رفتم و دو ساعت در اطراف مرکز واشینگتن دنبال آپارتمان های زیرشیروانی گشتم . ارزانترین آنها 

سیاه چالی بود با هزار و صد دلار در ماه که برای وکیلی خیابانی گران بود . پرونده دیگری پس از بازگشت از ناهار 

ایر استاندارد ها بدون نوشته ای بیرون آن درست در همان نقطه روی میز منتظرم بود از نوع مانیل ساده تر از س

داخل آن دو کلید روی سمت چپ چسبانده شده بود ، یادداشتی تایپ شده به سمت راست منگنه شده بود به این 

 شرح :

برگردان .  بگیر وـ کلید بالایی کلید اتاق چانس است . کلید پایینی کلید کمد پرونده های زیر پنجره است . کپی 

 مراقب باش چانس خیلی مشكوك است . کلید ها را گم کن ! 

پولی ناگهان پدیدار شد . مثل همیشه در نزد و صدایی نكرد و مثل اجنه ظاهر شد . او به من بی اعتنایی می کرد ما 

یم . او را دوباره سر کار می چهار سال با هم بودیم و ترك محل کارم او را نابود می کرد ، ما خیلی به هم نزدیك نبود

گذاشتند . او شخصی بسیار خوب بود . پرونده را سریع بستم و ندانستم او دید یا نه . لحظه ای صبر کردم و او 

خودش را با جعبه های آرشیو مشغول کرد ، او چیزی نگفت . این مدرکی قوی دال بر این بود که او بی اعتنا بود . 

راهروی دفتر می دید نمی دانستم هكتور یا هر شخص دیگر چه طور بدون دیده شدن ،  ولی چون او همه چیز را در

 وارد یا خارج شده است .

بری نوزو دوست و همكار گروگانی من آمد تا صحبتی جدی بكند . در را بست و دور جعبه ها راه رفت نمی خواستم 

 بحث رفتن بكنم به او درباره کلیر گفتم .

دو اهل پراویدس بودند که در واشنگتن چنین اشتراکی عجیب به نظر می رسید . ما چند بار در  همسر او و کلیر هر

 سال با آنها رفت و آمد می کردیم ، ولی دوستی گروهی ما با طرز زندگی با کلیر از بین رفته بود .
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 او متعجب بود و ناراحت . و بعد به خوبی این احساسات را کنار گذاشت و گفت:

 دی دارم ، متاسفم .ـ ماه ب

 من گفتم :

 ـ سراشیبی بلندی بوده .

درباره روزهای قدیم صحبت کردیم ، افرادی که آمدند و رفتند ، اما درباه جریان میستر هنگام ، صرف نوشابه ، 

زحمت صحبت کردن به خود ندادیم ، و این برایم غریب بود . دو دوست مرگ را با هم می بینند و از آن دور می 

 وند ، بعد آنقدر گرفتار می شوند که وقت ندارند یكدیگر را کمك کنند !! ش

بالاخره برایش وقت پیدا کردیم . نمی شه جعبه های وسط اتاق را ندید گرفت . متوجه شدم واقعه دلیل اصلی مكالمه 

 مان بود او گفت :

 ـ متاسفم مایوست کردم .

 ـ دست بردار بَری.

 اید اینجا می بودم .ـ نه جداً می گم . من ب

 ـ چرا ؟ 

 ـ چون معلومه عقلت را از دست داده ای . 

 او با خنده این جمله را ادا کرد . سعی کردم از جوکش لذت ببرم . 

 گفتم : 

 ـ آره ،حدس می زنم . حالا کمی دیوانه شده ام ، ولی درست میشه .

پیدایت کنم ولی نبودی نگرانت بودم اما گرفتار دادگاه بودم ـ نه جداً شنیده ام مشكلی داشتی ، سعی کردم هفته قبل 

 ، می دانی که طبق معمول .

 ـ می دانم .

 ـ من خیلی ناراحتم چرا زودتر نیامدم مایكل ، خیلی متاسفم .

 ـ دست بردار بسه دیگه .

 ـ همه ما بدجوری ترسیده بودیم ، ولی تو نزدیك تر بود تیر بخوری .

 همه ما را بكشه بری . دینامیت واقعی و گلوله که به هدف نخورده . دوباره تكرارش نكنیم .ـ او می توانست 

ـ آخرین چیزی که من دیدم وقتی بیرون در می لرزیدم تو بودی که غرق خون شده بودی و فریاد می کشیدی . فكر 

فریاد کشیدیم و من منتظر انفجار  کردم تو تیر خوردی و در حالی که دیگران ما را بغل کرده بودند بیرون رفتیم و

بودم فكر می کردم مایك هنوز آنجاست و صدمه دیده . کنار آسانسور ها ایستادیم یك نفر طناب را از مچمان باز 

 کرد و دیدیم پلیس ها تو را گرفته اند خون را به یاد می آورم . چه خونی بود لعنتی .

اشت ، چون به او آرامش می داد . او می توانست به رودلف و دیگران من چیزی نگفتم . او احتیاج به گفتن این را د

 گزارش دهد که او سعی کرده است مرا منصرف کند 

 او ادامه داد :

 ـ سپس مثل همیشه می پرسیدم ، مایك تیر خورده ؟ مایك تیر خورده است .
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ولی  تی خونه رسیدم به تو زنگ بزنمکسی جواب نمی داد انگار یكساعت گذشت تا گفتند حالت خوبه می خواستم وق

 بچه ها رهایم نكردند باید تماس می گرفتم .

 ـ فراموش کن .

 ـ متاسفم مایك .

 ـ خواهش می کنم دوباره این را نگو . همه چیز تمام شده ، ما روزها درباره اش حرف زده ایم و چیزی عوض نشده .

 ـ چه وقت فهمیدی از اینجا می خواهی بروی ؟ 

ید درباره این موضوع کمی فكر می کردم . جواب صادقانه وقتی بود که یكشنبه بیل ملحفه ها را کنار زد و من با

دوست کوچكم آنتاریو را در آرامش دیدم بله آنجا و آن زمان بود در سردخانه شهر که به شخص دیگری تبدیل 

 شدم . بدون توضیح بیشتر به او گفتم :

 ـ در تعطیلات آخر هفته .

 او سر تكان داد ، گویی وجود جعبه ها تقصیر او بود . سعی کردم به او کمك کنم .

 ـ تو نمی توانستی مرا متوقف کنی بری . هیچ کس نمی توانست .

بعد او دوباره سرش را تكان داد و موافقت کرد چون کمی می فهمید چه می گویم . اسلحه روی صورتت زمان می 

 وری !!! خدایا !!! خانواده و پول بی اهمیت می شدند !!!ایستد حق تقدم و پیشرفت ف

 شرکت و کار هر لحظه رنگ می بازند بیشتر و بیشتر !!!

 می فهمی این می توانست آخرین روز زندگیت باشد . پرسیدم :

 ـ تو چطوری ؟ چی کار می کنی ؟ 

 کار و شرت چند ساعت اهمیت خود را از دست داده اند . 

را پنج شنبه شروع کردیم ، در واقع آماده می شدیم که میستر مزاحممان بشه . نمی توانستیم از قاضی  ـ ما دادگاهی

بخواهیم ادامه دهد چون موکل چندین سال منتظر تاریخ دادگاه مانده بود . و ما آسیبی ندیده بودیم ، دنده سبك 

 داد. رفتیم و دادگاه را بدون فوت وقت شروع کردیم . محاکمه ما را نجات

البته همین طور بود ، کار درمان است ، حتی نجات در دریك و سویینی . می خواستم سر او فریاد بكشم چون دو 

 هفته قبل من هم این را می گفتم چه خوب . گفتم :

 ـ خوبه ؟ پس حالت خوبه ؟ 

 ـ البته .

 ویض مسیر برایش امكان نداشت .ـ او یك وکیل دعاوی بازیكنی با پوستی از تفلون ، او سه بچه داشت و تع

ساعت ناگهان او را فراخواند دست به هم دادیم و همدیگر را در آغوش گرفتیم و قول دادیم با یكدیگر در تماس 

 باشیم 

 

 

*** 

 

 در را بستم تا به پرونده ها نگاه کنم و تصمیم بگیرم چه باید بكنم ؟ 
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ز همه کلیدها کمك خوبی بودند ، دوم این یك توطئه نبود ، من دشمنی به زودی قبل از همه چیز فرضیه داشتم اول ا

نداشتم ، و داشتم از آنجا می رفتم . سوم پرونده واقعاً در دفتر بود در کمد زیر پرونده . چهارم ممكن بود بدون گیر 

بدون اتفاقی  افتادن آن را به چنگ بیارم ، پنجم می شد آن را در مدت کوتاهی کپی کرد ، ششم می شد آن را

سرجایش گذاشت ، هفتم و مهم تر از همه این پرونده حقایق و مدارکی فوق العاده در خود داشت . این ها را روی 

 یادداشت نوشتم .

برداشتن پرونده ، دلیلی برای اخراج آنها بود ، ولی مهم نبود ، گیر افتادن در دفتر چانس با کلید در دست هم اهمیتی 

آن مشكل بود . چون هیچ پرونده ای در شرکت کمتر از یك اینچ قطر نداشت و شاید صد  نداشت ، کپی کردن

ضمیمه باید زیراکس می شد مجبور بودم چند دقیقه جلوی ماشین بیاستم در حالی که دیده می شدم و این خطرناك 

ك تكمه یچیده و حتماً وقتی یبود ، منشی ها و کارمند ها کپی می گرفتند نه وکلا ، ماشینها خیلی پیشرفته بودند و پ

فشار می دادم همه چیز خراب می شد . آنها رمز داشتند . تكمه ها را باید طوری به کار می بردیم که هر نسخه برای 

 یك موکل حساب شود و دستگاها در محوطه باز قرار داشتند .

 ود .نمی توانستم در گوشه ای ماشینی پیدا کنم ولی حضور من آنجا شك بر انگیز ب

باید از ساختمان بیرون می رفتم و این یك جرم بود با این وجود پرونده را نمی دزدیدم فقط قرض می گرفتم . 

ساعت چهار آستین ها را بالا زدم و در قسمت املاك و مستغلات راه می رفتم در حالی که پرونده هایی بود گویی کار 

س در اتاقش بود و در بسته بود و صدایش پشت تلفن می آمد مهمی انجام داشتم . هكتور سرجایش نبود برادن چان

یك منشی به من لبخند زد ، دوربین امنیتی ندیدم ، روی سقف چیزی نبود ، بعضی جاها روی کف دوربین بود و 

 بعضی جاها نبود . چه کسی می خواست در آن قسمت امنیت را بر هم ریزد؟

یدم راندم . شرکای من هنوز آنجا منتظر من بودند ، سوفیا لبخند زد و ساعت پنج رفتم ساندویچ خریدم و به دفتر جد

 دست دادیم ولی برای یك لحظه آبراهام جدی گفت :

 ـ خوش آمدی .

 انگار سوار یك کشتی غرق می شدیم . مورد کای دستش را به طرف اتاق کنار اتاقش اشاره کرد و گفت : 

 . eـ نظرت چیه ؟ سوئیت 

 ـ خوشگله .

رد دفتر جدیدم شدم تقریباً با اندازه نصف دفتر شرکتم بود . میزم در شهر در آنجا نمی شد چهار کابینت پرونده وا

 روی دیوار بود هر یك به یك رنگ ، یك لامپ خالی از سقف آویزان شده بود و از تلفن خبری نبود . گفتم :

 ـ خوشم آمد .

 دروغ نمی گفتم .

 . ـ فردا برایت تلفن می خریم

 کشید و گفت : acکرکره رو روی پنجره قسمت 

 ـ اینجا را قبلاً وکیل جوانی به نام بان بریج استفاده می کرد .

 ـ چه بلایی سرش اومد ؟

 ـ پول را نتوانست کاری بكند . 
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 داشت هوا تاریك می شد و سوفیا نگران رفتن می شد آبراهام به دفترش رفت . مورد کای و من پشت میزش شام

خوردیم . ساندویچ هایی که من خریده بودم با قهوه بد طعمی که او درست کرده بود دستگاه فتوکپی بزرگ و قدیمی 

از سالهای هشتاد در گوشه ای از اتاق بود ، نه کدبندی داشت و دور از نگاه و سر و صدای همكاران شرکت بود ، در 

 ده از پرونده های قدیمی ، از مورد کای پرسیدم :گوشه اتاق اصلی نشستم ، نزدیك بكی از چهار میز پوشی

 ـ چه ساعتی امشب می ری ؟

 ـ نمی دونم شاید یك ساعت دیگه ، چه طور ؟ 

ـ همین طور پرسیدم ، چند ساعتی باید شرکت برم و کار کوچكی را تمام کنم و بعداً آشغالهای دفترمو بیارم اینجا 

 همین امشب ممكنه ؟

به سوی در او دست دراز کرد و یك حلقه با سه کلید روی آن در آورد و سمت من پرتاب  او داشت غذا می جوید

 کرد و گفت :

 ـ هر موقع دوست داری بیا و برو . 

 ـ امنه ؟! 

 ـ نه ، خیلی مواظب باش ، درست اونجا نزدیك در پارك کن ، سریع راه برو و در را پشت سرت ببند . 

 چون گفت :او ترس را در چشمانم می دید 

 ـ عادت می کنی ، زرنگ باش .

سریع و زیرکانه ساعت شش و نیم به سوی ماشینم رفتم . پیاده رو خلوت بود ، لاتها نبودند ، و تیراندازی نبود و من 

خراشی روی ماشینم ندیدم احساسی از غرور مرا فراگرفت . وقتی که در ماشین را باز کردم و رفتم ، شاید هم در 

 جان سالم به در می بردم . خیابانها 

رانندگی به سوی دریك و سویینی ، یازده دقیقه طول کشید ، اگر نیم ساعت کپی کردن پرونده چانس طول می 

 کشید ، پس یك ساعت دیگر از دفترش بیرون می آمد . فرض کردم همه چیز درست پیش می رود و او نمی فهمد .

دم به سوی بخش املاك و مستغلات و دوباره آستین بالا زدم و خود را تا ساعت هشت صبر کردم و بعد عادی قدم ز

 سفت مشغول کار نشان دادم . 

راهرو ها خالی شده بودند ، در اتاق چانس را زدم و جوابی نشنیدم . در قفل بود همه دفاتر را با زدن و چرخاندن 

ا قب دوربین ها بودم ، اتاقهای کنفرانس و تایپ ردستگیره در کنترل کردم ، نیمی از آنها بسته بودند سر هر پیچ مرا

نگاه کردم هیچ کس نبود کلید در آن مثل کلید خودم بود همان رنگ و اندازه ، خوب کار کرد و من ناگهان وارد 

دفتری تاریك شدم و نمی دانستم چراغ را روشن کنم یا نه . کسی که رد می شد ، نمی تونست حدس بزند چراغ 

است و شك داشتم کسی در راهرو پرتو نور را از لای در می دید یا نه ، تازه خیلی تاریك بود چراغ  کدام دفتر روشن

قوه نداشتم در را قفل کردم و چراغ را روشن کردم و مستقیم به سوی دراور زیر پنجره رفتم و آن را با کلید دوم باز 

 کردم . روی زانو نشستم و به آهستگی دراور را بیرون آوردم .

چندین پرونده آنجا بود همه مربوط به ریوراوکز و طبقه بندی شده بودند . چانس و منشی هر دو خوب تنظیم کرده 

بودند ، و این چیزی بود که شرکتمان به آن افتخار می کرد ، پرونده ای قطور به نام ریوراوکز تاگ پیدا کردم ان را 

 است .  آرام در آوردم و ورق زدم تا مطمئن شوم همان پرونده

 صدای مردی در راهرو گفت :
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 ـ هی .

 و من نصفه جان شدم . 

صدای مردی دیگر از چند در آنطرفتر جواب داد و دو نفر نزدیك در چانس مكالمه ای را شروع کردند صحبت 

 فبستكتبال تیم های بولتكس و فیكس بود . با زانوانی لرزان سمت در رفتم . چراغ ها را خاموش کردم و به حر

هایشان گوش دادم . بعد روی کاناپه چرمی برادن ده دقیقه نشستم . اگر دست خالی از دفتر بیرون می رفتم کاری از 

پیش نمی رفت فردا آخرین روز من بود و من نمی توانستم به پرونده دسترسی داشته باشم اگر کسی مرا با پرونده 

 شدند من می مردم . می دید خارج میشوم چه میشد ؟ اگر با من رو به رو می

کمی اوضاع را بررسی کردم و در هر سناریو گفتار شدن را تجسم کردم ـ صبور باش ـ آنها می روند . صحبت 

بستكتبال به حرف دختر ها عوض شد ، هیچ یك ازدواج نكرده بودند و شاید کارمندان دانشكده حقوق جرج تاون 

 ی محو شد ، دراور را در تاریكی قفل کردم و پرونده را برداشتم . بودند که شب کاری می کردند . صدای انها به زود

پتج دقیقه ، شش و هفت و هشت ، در را آرام باز کردم و سرم رو بیرون بردم و بالا و پایین راهرو را کنترل کردم ، 

ی از پشت کس کسی نبود ، بیرون رفتم از میز هكتور گذشتم و به سوی پذیرش رفتم و سعی کردم عادی جلوه کنم .

 سر فریاد زد :

 ـ هی 

از پیچ گذشتم و سریع دیدم کسی پشت سر من می آید . نزدیك ترین در در کتابخونه کوچك بود . داخل رفتم و 

خوشبختانه خاموش بود . بین قفسه ها راه رفتم تا در دیگری آنسو پیدا کردم آن را باز کردم انتها راهرو یی کوتاه 

. از آن با عجله عبور کردم فكر کردم سریع تر از پله ها پایین می روم تا بالا و دفتر من دو علامت خروج را دیدم 

طبقه بالا تر بود اگر او احیاناً مرا شناخته باشد می رفت آنجا منتظر می ماند . نفسم بند آمده بود که به همكف رسیدم 

د نان امنیتی . که مراقب آسانسور ها بودند خیابانگرو کتم را در اوردم و نمی خواستم کسی مرا ببیند به خصوص نگهبا

ها داخل نیایند به سوی خروجی کنار رفتم ، همانی که با پولی روز تیر خوردن میستر از آن بیرون رفتیم تا 

 خبرنگاران گرفتارمان نكنند . هوا خیلی سرد بود و باران کمی می بارید که به سوی ماشینم دویدم .

دی می کردم . کار احمقانه ای بود ، خیلی احمقانه . آیا گرفتار نمی شدم ؟کسی مرا ندید از دفتر بار اول بود که دز

چانس بیرون آمدم ، کسی نمی دانست پرونده هایی دارم که مال من نیست ، من نباید می دویدم ، وقتی فریاد کشید 

ادی است و اگر می خواست پرونده را ببیند باید تا وقتی فریاد کشید می ایستادم و حرف می زدم و گویی همه چیز ع

او را سرزنش می کرردم و پی نخود سیاه می فرستادم . شاید یكی زا کارمند های دون پایه بود که صدایش را شنیده 

 بودم ولی چرا آنطور داد زده بود ؟

ی کپی بگیرم و به نحواگر مرا نمی شناخت چرا سعی داشت از آنطرف راهرو را متوقف کند ؟به ماساچوست رفتم تا 

 پرونده را سر جایش برگردانم . 

 از نیمه شب گذشته بودم و باید تا سه صبح منتظر می ماندم تا دزدکی وارد دفتر چانس شوم .

کمی استراحت کردم ، بخاری ماشین با فشار تمام کار می کرد اصلاً نمی شد فهمید حال یك شكست خورده مواد بد 

خورد ، یك چگوار که مالك آن دلال مواد بود بسوی خیابان هجدهم با سرعت می رفت . من است . یك پلیس گلوله 

چراغ سبز در خیابان نیوهمشایر داشتم و بچه هایی که پلیسی را زده بودند اهمیتی به قانون راهنمایی نمی دادند . 

 جگوار به سمت چپم برخورد کرد ان گاه کیسه هوا در صورتم منفجر شد .
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به هوش آمدم در سمت راننده به شانه ام فشاری آورد . صورتهای سیاه از پشت شیشه خرد شده مرا نگاه  وقتی که

می کردند صدای آژیر شنیدم ، و بعد دوباره از حال رفتم یك پرستار کمربند ایمنی مرا باز کرد و مرا از در شاگرد 

 بیرون آورد کسی گفت :

 ـ خون نمی بینم .

 ؟ـ میتونی راه بروی 

 شانه و دنده هایم درد می کرد . سعی کردم بیاستم ولی پاهایم از کار افتاده بودند . گفتم :

 ـ حالم خوبه . 

کنار برانكارد نشستم سرو و صدایی پشت سرم شنیده می شد . نمی توانستم برگردم آنها مرا رو برانكارد خواباندند 

ه بود و پلیسها و پرستار ها آن را محاصره کرده بودند و دائماً وقتی وارد آمبولانس شدم جگوار را دیدم که سر و ت

 می گفتم : 

 ـ حالم خوبه ، حالم خوبه .

 آنها فشار خونم را کنترل کردند . براه افتادیم و آژیر خفه شد .

ر امرا به اتاق اورژانس مرکز پزشكی دانشگاه جورج واشینگتن بردند ، عكس اشعه ایكس نشان داد شكستگی در ک

نبود . ولی ضرب دیده بودم و درد بدی داشتم با تزریق یك مسكن مرا به اتاق خصوصی بردند . نیمه شب بیدار شدم 

 ، کلیر روی صندلی کنار تختم خوابیده بود .

 فصل پانزدهم 

 

 

 

 هایش برسد واو قبل از طلوع خورشید از خانه رفت . یادداشت محبت آمیزی روی میز به من می گفت باید به دوره 

 اواسط صبح بر می گردد . او با دکتر های من صحبت کرده بود و امكان داشت من زنده بمانم .

ما به ظاهر زوجی زیبا و خوشحال و خیلی طبیعی بودیم ، که وقف یكدیگر شده بودیم . من نمی دانم چرا دقیقاً درگیر 

 فرایند طلاق بودیم . 

رد و یادداشتی را به من داد ، وقتی من آن را می خواندم او درباره هوا و برف و پرستاری مرا سر ساعت هفت بیدار ک

باران ورراجی کرد و فشار خونم را گرفت . از او یك روزنامه خواستم . نیم ساعت بعد آن را با سرلاك آورد . 

 داستان روی صفحه اول قسمت داخلی بود . 

رده بود و اوضاعش وخیم بود . او یك توزیع کننده داشته ، توزیع جنایتكار چندمین بار از یك سلاح جنگی تیر خو

کننده دوم راننده جگوار بوده که در صحنه تصادف تحت شرایطی که هنوز تحت بررسی است جان داده بود . از من 

دگان مواد نحرفی نبود ، که خیلی بامزه بود ، اگر من درگیر نبودم ، قضیه یك تیراندازی عادی بین پلیسها و توزیع کن

مخدر می بود . به خیابانها خوش آمدی ، سعی کردم خودم را قانع کنم که این میتوانست برای هر حرفه ای در 

 واشنگتن اتفاق بیافتد ، ولی معامله مشكلی بود . بودن در آن قسمت شهر پس از تاریكی ، دنبال دردسر رفتن بود . 

چپ و استخوان کتفم درد می کرد . دنده های آنقدر درد می کرد که بازوی چپم باد کرده و کبود شده بود . شانه 

نمی توانستم تكان بخورم . وقتی نفس می کشیدم دنده هایم درد می کردند با زور به دستشویی رفتم و خودم را 

راحت کردم ، و به صورتم نگاه کردم . کیسه هوا یك بمب کوچك محسوب می شد ضربه آن به صورت و سینه 
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یرساند . با این حال آسیب جزئی بود . کمی بینی و چشمانم متورم شده بود و لب بالایی شكل دیگری داشت . ضربه م

 چیزی نبود که در آخر هفته ناپدید شود . 

پرستار با قرص های بیشتری برگشت . از او خواستم بگوید یك یك آن چیست ، و بعد همه ی آنها را رد کردم . 

ودند و من می خواستم کله ام خوب کار کند . دکتر ساعت هفت و نیم برای ویزیت سریع آنها برای تسكین درد ب

 وارد شد ، چیزی شكسته یا پاره نشده بود . بنابراین ساعت آخر اقامت در بیمارستان بودم . 

ان می دکتر یك دور دیگر اشعه ایكس تجویز کرد و من سعی کردم بگویم نه ولی او قبلاً موضوع را با همسرم در

 گذاشته بود . 

مدت زیادی ، انگار تا ابدیت در اتاقم لنگان لنگان راه رفتم و اعضای مجروحم را چك کردم و امیدوار بودم کسی 

 ناگهان وارد نشود و مرا در لباس زرد و مسخره بیمارستان ببیند . 

 

 

*** 

 

خصوص وقتی خیلی زود پس از تصادف آغاز پیدا کردن یك ماشین اوراق در یك شهر کار گیج کننده ای است ، ب

 شود .

با دفتر تلفن که تنها منبع من بود و نیمی از شماره اشغال بودند شروع کردم ، نیمی دیگر شماره ها با بی تفاوتی زیاد 

 جواب داده نشد . 

 زود بود و هوا بد بود جمعه بود چرا خودشان را باید درگیر می کردند ؟ 

راب را به پارکینگی در خیابان راسكو در شمال شرقی می بردند . این را یك منشی در ناحیه بیشتر ماشین های خ

مرکزی شهرداری به من گفت ، او در بخش کنترل حیوانات کار می کرد ، و من داخلی های پلیس را تصادفی می 

ین مرا به اوراقی ها ببرند . گرفتم . ماشین های دیگر را گاهاً به پارکینگ های دیگر می بردند و امكان داشت ماش

اوراقیها خصوصی بودند و این همه مشكل آفرین بود . او می گفت زمانی در قسمت ترافیك کار می کرده ولی از 

 کارش متنفر بود . 

به فكر مورد کای افتادم منبع جدیدم برای همه نوع اطلاعات راجع به خیابانها تا ساعت نه صبر کردم تا با او تماس 

، به او جریان را گفتم و گفتم حالم کاملاً خوبه با اینكه در بیمارستان هستم ، و از او پرسیدم آیا می داند چه  بگیرم

 طور ماشین تصادفی را می توان پیدا کرد یا نه ؟

 او چند نظر داشت . 

 با پولی تماس گرفتم و همان داستان را گفتم :

 پولی با صدای لرزان پرسید :

 یی سر کار ؟ ـ امروز نمیا

 ـ من در بیمارستان هستم پولی گوش می کنی ؟

با کمی تردید آن طرف خط بود ، و آنچه را که از آن می ترسیدم تایید کرد ، می توانستم کیكی را با پیاله ای چای 

نوشابه  و کنارش تجسم کنم که به احتمال زیاد در اتاق کنفرانس روی میز بود ، و پنجاه نفر دور آن جمع شده بودند
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به هم تعارف می کردند و درباره خوبی من صحبت می کردند من در چند پارتی از آن قبیل بوده ام . افتضاح بودند ، 

 می خواستم خودم را از خودم بیرون کنم . او گفت :

 ـ کی میایی بیرون ؟

 ـ نمی دانم شاید فردا . 

 یا بدون موافقت کمیته پزشكی . این دروغ بود باید قبل از ظهر می رفتم ، با موافقت 

تردید بیشتری احساس کردم . کیك و نوشابه و سخنرانیهای مهم از اشخاص پرکار و شاید یكی دو هدیه . او چطور 

 ترتیب اینها را می داد ؟ او گفت : 

 ـ متاسفم . 

 ـ من هم همین طور کسی منتظر من است ؟ 

 ـ نه هنوز نه .

 درباره تصادف خبر بده ، من بعداً با او تماس می گیرم . باید بروم ، باید آزمایش بدم . ـ خوبه ، لطفاً به رودلف

 

 

*** 

 

و به این ترتیب شغل ایده آل من در دریك و سویینی به آخر رسید . از میهمانی بازنشستگی خودم فرار کردم . در 

افتم . باید وجدانم را دنبال می کردم . اگر سن سی و دو سالگی از غل و زنجیر بندگی شرکت برای پول خلاصی ی

 چاقویی که با هر بار تكان خوردن دنده هایم را درد آورد به تنم فرو نمی رفت ، مسلماً احساس خیلی خوبی داشتم .

کلیر ساعت یازده رسید با دکتر در راهرو صحبت کرد ، صدایشان را می شنیدم که با زبان پزشكی خاص خودشان 

، آنها وارد شدند و دو نفری ترخیص مرا اعلام کردند و من لباسهای تمیزی را که او از خانه آورده  حرف می زدند

بود پوشیدم . او مرا از آنجا برد . مسافرت کوچكی بود ، که در آن حرفی زده نشد . شانس آشتی دوباره وجود 

وان یك دوست و دکتر آنجا بود نه داشت . چرا باید یك تصادف ساده ماشین همه چیز را عوض کند ؟ او به عن

 همسر . 

سوپ گوجه فرنگی درست کرد و مرا توی کاناپه فرو برد و قرصهایم را روی پیشخوان آشپزخانه ردیف ردیف کرد 

 و دستوراتی داد و رفت . هنوز ده دقیقه نشده بود که سوپ را خوردم و پای تلفن رفتم .

ی ها کار کردم و شروع به تلفن زدن به املاکی ها و آژانس های مسكن مورد کای چیزی پیدا نكرده بود . روی آگه

کردم . بعد با یك آژانس کرایه ماشین تماس گرفتم تا یك ماشین بفرستد . دوش داغ گرفتم تا بدن زخمیم کمی 

یرم و ه نگشل شود . راننده ام لئون بود . جلوی در کنار او نشستم و سعی کردم در دست اندازهایی که می افتد قیاف

اخم نكنم . نمی توانستم آپارتمان خوبی بگیرم ، ولی لااقل آپارتمانی امن می خواستم . لئون چند ایده داشت . در دکه 

روزنامه فروشی ایستادیم و دو بروشور مجانی املاك منطقه برداشتم . به نظر لئون جایی خوب برای زندگی الان بود ، 

د . جایی که می گفت در آدامز مورگان شمال میدان دوپان بود . منطقه معروفی ولی شش ماه بعد اینطور نخواهد بو

بود و من خیلی از آنجا عبور کرده بودم ولی میل نداشتم پیاده شوم و بگردم . خیابانها را خانه های قدیمی پر کرده 

ال و ا و بارها و کلوپها ی فعبود که همه ی آنها هنوز مسكونی بودند و این در واشینگتن یعنی همسایگان پر سر و صد

شلوغ و همچنین بهترین رستورانهای جدید در آنجا به قول لئون بودند . قسمتهای خطرناك دور میدان ها بودند ، و 
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البته آدم باید دقت می کرد اگر آدمهای مهم مثل سناتور های مجلس هم به خطر می افتادند . پس هیچ کس ایمنی 

 نداشت !

گان حرکت کردیم که لئون ناگهان با دست اندازی بزرگ تر با ماشینش رو به رو شد ، در آن بالا به سمت آدامز مور

و پایین رفتیم ، و رو هوا رفتیم شاید ده ثانیه روی هوا بودیم و بعد تخت فرود آمدیم . نمی توانستم فریاد نكشم 

 چون سمت چپ بدنم به شدت درد گرفته بود . 

 باید واقعیت را به او می گفتم که دیشب کجا خوابیده بودم ! لئون وحشتزده شده بود ، 

او فوراً سرعتش را کم کرد . او برای من راهنمای بنگاه معاملاتی شده بود . از پله های اولین انتخابم کمكم کرد تا بالا 

 بروم . 

مالك آپارتمان بدون  آپارتمانی درب و داغون بود . بوی فضله ی گربه از فرش آن می آمد ، لئون به خانوم

 رودربایستی گفت باید خجالت بكشد از اینكه آپارتمان را با این وضع به دیگران نشان می دهد .

توقف بعدی ما در ساختمان پنج طبقه ای در خیابان بالاتر بود من از پله ها بالانرفتم ، چون آسانسور وجود نداشت و 

 مدیر آنجا تشكر کرد .  تاسیسات حرارتی هم نداشت . لئون مودبانه از

جایگاه بعدی چهار طبقه بود ، اما با آسانسور خوب و تمیز . خانه دارای دیوارهای مشترك در ویومینگ که دارای 

خیابانی مشجر خارج کانكتی کات اجاره پونصد و پنجاه دلار در ماه بود . من قبل از دیدن آپارتمان قبول کردم . من 

ل می رفتم ، و به فكر قرصهای مسكنی که روی کابینت آشپزخانه گذاشته بودم ، به به شدت و خیلی سریع از حا

 همین خاطر حاضر بودم هر چیزی باشد اجاره کنم . 

سه اتاق کوچك در یك شیروانی با سقفی شیب دار ، حمامی که ظاهراً لوله های آن خوب کار می کند . موکت اتاق 

 د .تمیز بود و پنجره به خیابان باز می ش

 لئون به صاحبخانه گفت :

 ـ ما آن را می گیریم . 

 من به چهارچوب در تكیه داده و آماده افتادن بودم . 

در دفتری کوچك در زیر زمین با عجله قرارداد را خواندم و امضا کردم و چك پیش پرداخت اجاره ماه اول را نوشتم 

 . 

 خارج شهر می روم من تصمیم گرفتم وضع عملی شود . به کلیر خبر دادم که برای تعطیلات آخر هفته به 

اگر لئون هم از نقل و مكان من از جایی اشرافی در جورج تاون به سوراخ کبوتری سه اتاقه در آدامز مورگان متعجب 

شده بود ، چیزی به زبان نیاورد . او خیلی حرفه ای بود . او مرا به آپارتمان برگرداند و در ماشین منتظر ماند 

 قرصهایم را بخورم و کمی استراحت کنم .

 

 

*** 

 

تلفن در دنیای تار و مه آلود دارویی من شروع به زنگ کرد . بدون کنترل جلو رفتم تلفن را پیدا کردم و گوشی را 

 برداشتم و گفتم :

 ـ الو ...
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 رودلف گفت :

 ـ فكر می کردم در بیمارستانی ! 

 دم ، گفتم :صدایش را شناختم ، هنوز گیج بو

 ـ بودم ولی حالا نیستم ، چی می خواهی ؟ 

 ـ امروز بعد از ظهر جات خالی بود . 

 بله نمایش شراب و کیك را می گفت :

 گفتم :

 ـ رودلف مرا ببخش ، قرار نبود که با ماشین تصادف کنم .

 ـ خیلی ها جمع شده بودند خداحافظی کنند . 

 آنها بگو فكس بفرستند.  ـ می توانند نامه بنویسند ، به

 ـ حالت زیاد خوب نیست ، درسته ؟ 

 ـ بله رودلف ، حس می کنم همین حالا ماشین به من زده . 

 ـ دارو مصرف می کنی ؟!

 ـ برای تو چه اهمیتی دارد ؟! 

 ه نه ؟ مگـ متاسفم ، ببین ، براون چانس یك ساعت پیش در دفترم بود ، خیلی دوست دارد تو را ببیند ؛ عجیبه 

 گیجی من کمی برطرف شده بود و سرم سبك تر می شد گفتم :

 ـ برای چه می خواهد مرا ببیند ؟ 

 ـ به من چیزی نگفت ، ولی دنبال تو می گردد . 

 ـ بگو من رفته ام . 

 ی . ـ همین را هم گفتم ، باید ببخشی ولی لطف کن و یك دقیقه بیا اینجا . تو هنوز در اینجا دوستانی دار

 ـ متشكرم رودلف . 

قرصها را در جیبم ریختم . لئون در ماشین چرت می زد . با سرعت به راه افتادیم با مورد کای تماس گرفتم . او 

گزارش تصادف را پیدا کرده بود . نام شرکت خدماتی هاندلی تاوینگ در آن بود . هاندلی برای تلفن هایش منشی 

 تلفنی داشت.

دند تعداد تصادفات زیاد بود و جرثقیلهای بخصوص محل ماشینهای تصادفی در آمد خوبی داشتند . خیابانها امن نبو

 بالاخره مكانیكی حدود ساعت سه تلفن را جواب داد که بی فایده بود . 

 لئون جای هانرلی را در رود آیسلند نزدیك خیابان هفتم پیدا کرد . 

بود که حالا به یك گاراژ ماشینهای بوکسل و پارکینگی دست دوم در روزهای بهتر از این آنجا یك پمپ بنزین 

تبدیل شده بود و تریلی کرایه می داد . همه پنجره ها میله های سیاه داشتند . لئون تا حد ممكن به درب نزدیك شد 

 . من در حالی که پیاده می شدم و داخل می رفتم گفتم :

 ـ هوای منو داشته باش ...
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در بسته شد و به بازوی چپم خورد باز هم از درد به خود پیچیدم . مكانیكی که لباسی روغنی سر هم  وقتی وارد شدم ،

به تن داشت برگشت و با خشم به من نگاه کرد به او توضیح دادم که دلیل آمدنم به آنجا چیست . او گیره کاغذی را 

 پیدا کرد و نگاهی به آن انداخت . 

ی آمد که فحش می دادند بدون شك آنجا داشتند طاس می ریختند و مشروب می از پشت گاراژ صدای مردهایی م

 خوردند و شاید هم مواد می فروختند . او هنوز به کاغذ ها نگاه می کرد و گفت :

 ـ پیش پلیسه . 

 ـ می دانی چرا ؟ 

 ـ نمی دانم ، جنایتی یا چیزی از این قبیل بوده ؟

 اطی نداره . ـ آره ولی ماشین من به جنایت ارتب

 او کاملاً بی طرف نگاهی کرد و پی کارش رفت . سعی کردم محترمانه بپرسم :

 ـ می دانی کجا ممكنه باشه ؟ 

 ـ معمولاً آنها را می برند به پارکینگی که در جورجیا ، شمال هاروارد .

 ـ چند پارکینگ در شهر هست ؟

 او شانه هایش را بالا انداخت و گفت :

 یكی . ـ بیش از 

 در را با احتیاط باز کردم و به سوی ماشین لئون رفتم . 

تاریك بود که پارکینگ را پیدا کردیم . به اندازه نیم بلوك شهر با زنجیر و سیم خاردار به هم وصل شده بود . داخل 

لئون همراه  آن صدها ماشین تصادفی بود که روی هم چیده شده بودند، بعضی ها هم روی هم گذاشته شده بودند .

 من در میان در ایستاد و به آنها نگاه می کرد . 

 من اشاره کردم و گفتم :

 ـ آنجاست . 

ماشین لكزوس نزدیك انبار رو به روی ما پارك شده بود ، سمت چپ و جلو ویران شده بود . گلگیر هم ناپدید شده 

 بود موتور آنرا به راستی می توانستم ببینم .

 لئون گفت :

 و آدم خوش شانسی هستی . ـ ت

کنار ماشین من یك چگوار بود که سقفش صاف شده بود و از پنجره هایش خبری نبود . در انبار چیزی شبیه یك 

 دفتر بود که قفل و تاریك بود .

دروازه ها را با زنجیرهای سنگین قفل کرده بودند سیم خاردار ها زیر باران برق می زدند . آدم های ناجوری با 

 اصله کمی نسبت به ما ایستاده بودند . حس می کردم ما را نگاه می کنند ، گفتم :ف

 ـ بیا از اینجا برویم . 

 لئون مرا به فرودگاه ملی برد . تنها جایی که می توانستم ماشین کرایه کنم . 
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نگران ، با این حال نمی شد گفت تا چه  میز چیده شد ، غذای چینی آماده روی اجاق بود ، کلیر منتظر بود . و تا حدی

 حد نگران بوده . 

به او گفتم باید ماشین کرایه می کردم که مطابق با دستورالعمل شرکت بیمه ام بود . او مرا مثل یك دکتر به دقت 

 معاینه کرد و وادارم کرد که یك قرص بخورم . سپس گفت : 

 ـ فكر کردم می خواهی استراحت کنی . ! 

 کردم ولی فایده نداشت دارم از گرسنگی میمیرم . ـ سعی

این اخرین غذای مشترك زن و شوهری بود و همانطور که شروع شده بود با غذای حاضری هم تموم می شد . حین 

 صرف شام او پرسید :

 ـ کسی را به اسم هكتور پالما می شناسی ؟ 

 ـ لقمه را به سختی قورت دادم و گفتم : 

 ـ بله . 

 ك ساعت پیش زنگ زد و گفت : که حتماً باید با تو حرف بزند او کیه ؟ ـ ی

 ـ یك دستیار شرکت ، باید صبح با او یكی از موارد را رو به رو می کردم او در تنگنا افتاده . 

 تو را ببیند .  mدر ناتان در خیابان  9ـ حتماً چون می خواهد امشب ساعت 

 ـ چرا در یك بار ؟!!!

 گفت ف مشكوك به نظر می رسید . ـ چیزی ن

اشتهایم کور شد . ولی سعی کردم بخورم و تحت تاثیر قرار نگیرم ، نه این که لازم نبود او بفهمد. اصلاً برای او 

پیاده به راه افتادم در حالی که درد بسیاری داشتم . پارك کردن در  mاهمیتی ندارد . در بارانی سبك به سوی خیابان 

 ممكن بودجمعه شب غیر 

من امیدوار بودم کمی عضلات بدنم را انعطاف بدهم و سرم را سبك کنم . جلسه به جز درد سر چیز دیگری نمی 

توانست باشد . ولی من آماده شده بودم . در فكر این بودم که دروغ بگویم تا رد پایم را بپوشانم و دروغهایی 

وغ گفتن زیاد مهم جلوه نمی کرد . شاید هكتور برای شرکت بیشتری برای پوشاندن دروغهای قبلی ، با این وضع در

 کار می کرد و شاید او را تحت نظر داشتند . به دقت باید گوش می کردم و کم حرف می زدم .

باز نیمه پر بود ده دقیقه زود رسیده بودم ولی او آنجا بود و در کابین کوچكی منتظر من نشسته بود . وقتی نزدیكش 

 رید و دستی به من داد و گفت :شدم از جایش پ

 ـ تو باید مایكل باشی ! من هكتور پالما هستم از املاك و مستغلات ؛ خوشحالم تو را می بینم . 

این یك حمله بود ، یك انتخاب شخصی که مرا روی پاشنه هایم قرار داد دست به هم دادیم و چیزی شبیه از دیدن 

 اره کرد و گفت:شما خوشحالم را گفتم ، او به کابین اش

 ـ اینجا بشین . 

 او با لبخند گرمی صحبت می کرد . من آرام خم شدم و وارد کابین شدم او پرسید :

 ـ صورتتان چه شده ؟!
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 ـ کیسه هوا را بوسیدم . 

 ـ بله درباره تصادف شنیدم ، حالا بهتر هستید ؟ ! جایی تان که نشكسته ؟ 

 دم آنچه را که در مغزش است بخوانم گفتم :من به آرامی در حالی که سعی می کر

 ـ نه . 

 یك ثانیه بعد او گفت :

 ـ شنیدم آن یكی مرده است !!

 او مسئولیت مكالمه را بر عهده گرفته است و نمی باید با او همراهی می کردم ، گفتم :

 ـ آره یك توزیع کننده مواد بوده ! 

 ـ این شهر .

 د ، هكتور از من پرسید :در همین لحظه گارسون ظاهر ش

 ـ چه می خوری ؟! 

 ـ قهوه خالی . 

 در آن لحظه نمی دانست چه قهوه ای را انتخاب کند که پایش به پای من خورد . از گارسون پرسید :

 ـ چه نوشابه ای دارید ؟ 

 سوالی بود که گارسونها از آن متنفرند . 

 ه ها را شمرد . گارسون مستقیم به او نگاه کرد و انواع نوشاب

تماس پایش چشمانمان را به هم وصل کرد . هر دو دست هایش روی میز بود سپس گارسون را که مانند سپر 

 جلویش ایستاده بود با انگشت دستش به سینه او زد و ناگهان گفت :

 ـ مولسون !

 گارسون ناپدید شد ! 

ی که بودند از آن طرف بدن گارسون چیزی را نمی توانستند او جیب گارسون را زد . آنها مراقب بودند . آنها هر جای

ببینند . از روی غریزه می خواستم برگردم و افرادی را که داخل پیشخوان بودند ببینم ولی من جلوی این هوس را 

 گرفتم ، البته تا حد زیادی به علت گردن دردم بود گردنم مثل تخته ای خشك شده بود . 

، توضیح می داد گویی ما هرگز همدیگر را ندیده بودیم . هكتور همان روز استنطاق شد و او  این احوالپرسی گرم ما

 همه چیز را حاشا کرد . او توضیح داد:

 ـ من یك دستیار وکیل در املاك و مستغلات هستم . شما براون چانس یكی از شرکا ما را ملاقات کردید . 

 ی دادم گفتم :چون حرفهایم ضبط می شد و نمی باید جواب م

 ـ بلی . 

ـ من بیشتر برای او کار می کنم . من و شما هفته گذشته وقتی که در دفتر ایشان بودید مختصراً با هم صحبت کردیم 

 . 

 ـ اگر شما این را می گویی ، من به یاد ندارم شما را دیده باشم . 

ی که دوربینها هم نمی توانستند آن را ضبط لبخند کم رنگ او را حس کردم . چشمانش آرامش پیدا کردند . چیز

 کنند . با پایم زیر میز به پای او زدم ، خوشبختانه هر دوی ما با یك ساز می رقصیدیم . 
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 ـ ببین دلیل خواهش من برای ملاقات با شما این است که یك پرونده از دفتر آقای چانس مفقود شده . 

 ـ آیا من متهم آن هستم ؟ 

ا احتمالاً شما مظنون هستی . این همان پرونده ای است که وقتی با عجله وارد اتاق ایشان شدی آن را ـ خوب نه ، ام

 می خواستی ! 

 با ناراحتی گفتم :

 ـ پس من مظنون هستم ! 

ـ هنوز نه راحت باشید . شرکت ما تحقیقات گسترده ای را درباره ی این مسئله انجام می دهد ، و ما با هر کسی به 

مان می رسد صحبت می کنیم ، و چون شنیده ام شما پرونده را از آقای چانس خواسته بودید ، شرکت دستور داد فكر

 با شما صحبت کنم . به همین سادگی ! 

 ـ من نمی دانم درباره چی صحبت می کنی ، این ساده است ! 

 ـ شما درباره پرونده چیزی نمی دانید ؟

 رونده را از شریكی در دفتر بردارم ؟ـ البته که نه ! چرا من باید پ

 ـ آیا شما حاضرید با دستگاه دروغ سنج امتحان شوید ؟ 

 ـ البته ...

 من آن را خیلی محكم گفتم ، امكان نداشت این کار را بكنم برای اینكه وسیله ای برای آن وجود نداشت . 

 دی که به طوری به پرونده ربط دارند . ـ خوب ، انها از همه ما خواستند این کار را بكنیم ، همه افرا

قهوه و نوشابه رسید ، سكوت کوتاه بین ما برقرار شد تا ارزیابیهای خودمان را از مسئله بكنیم . هكتور به من گفته 

بود که مشكل بزرگی دارد ، دروغ سنج آن را از بین می برد . آیا مایكل بروك را قبل از ترك شرکت ملاقات کرده 

 ای ؟ 

 ا درباره فقدان پرونده صحبت کرده ای ؟ آیا در دستیابی به پرونده او را یاری دادی ؟ بلی یا نه ؟! آی

 سوالاتی سخت با جواب های ساده ! 

 راهی نبود او دروغ بگوید دستگاه دستش را رو می کرد . 

 او گفت :

 ـ آثار انگشت هم هست . 

میكروفون مخفی صدا را ضبط می کند بلكه برای کاهش فشار بود . این را با صدای ضعیفی گفت ، نه برای اینكه 

 فایده ای نداشت اثر انگشتان به طور کامل به مغزم خطور نكرده بود و حتی قبل از سرقت ، گفتم :

 ـ برای آنها خوب است . 

 نده ها و برگها . ـ در واقع آثار انگشت را تمام بعد از ظهر برداشتند و از درها و کلید برق و کابینت و پرو

 ـ امیدوارم پیدایش کنند . 

ـ همین طور که می دانید ، این خیلی تصادفی است . براون صد پرونده در دفترش در جریان داشت و تنها پرونده ای 

 که گم شد همان بود که شما مایل بودید آن را ببینید .! 

 ـ شما سعی می کنید چیزی بگویید ؟ 

 ، واقعاً تصادف جالبی است .  ـ نه همین طوری گفتم
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 او این را برای کسب کنجكاوی شنوندگان ما گفت :

 ـ فكر کردم شاید من هم باید کمی نقش بازی کنم . 

 به او گفتم :

ـ من از طرز حرف زدن شما خوشم نمیاد ، اگر می خواهی مرا به چیزی متهم کنی به پلیس مراجعه کن و حكم 

 ستگیر کن . وگرنه بهتر است عقیده مسخره تو برای خودت نگه داری . بازداشت را بگیر و مرا د

 ـ پلیس هم در کار است ، این یك دزدی است . 

 او این را با خونسردی گفت به طوری که عصبانیت من از بین رفت . 

 ـ البته که این سرقت است ، بروید دزدتان را بگیرید و وقتم را تلف نكنید . 

 را خورد و گفت :او نوشابه خود 

 ـ کسی به شما دسته کلید دفتر براون را نداده ؟ 

 ـ البته که نه ! 

ـ خب ، آنها این پرونده خالی را روی میز شما با یك یادداشت و دو کلید پیدا کردند ، یكی کلید در بود و دیگری 

 کلید کابینت پرونده ها . 

 با خشم تا حد ممكن گفتم : 

 م . ـ من چیزی نمی دان

ـ سعی کردم آخرین جایی که پرونده خالی را گذاشتم به یاد بیاورم . دادگاهی من عمیقتر میشد . من یاد گرفته بودم 

 مانند یك وکیل فكر کنم ، نه یك جانی . 

 هكتور دوباره نوشابه اش را سر کشید ، من قهوه را . 

بودیم ، یكی از طرف شرکت و دیگری از طرف خود  به اندازه کافی حرف زده بودیم ، پیام های خود را دریافته

هكتور ، شرکت پرونده را می خواست با محتویات دست نخورده و هكتور می خواست من بدانم که دخالت او به 

 قیمت از دست دادن کارش می شود . 

د كوت می ماند . و شایمن باید نجاتش می دادم . میتوانستم پرونده را پس بدهم و اقرار کنم ، و قول بدهم قضیه مس

 شرکت مرا می بخشید . ضرری هم به کسی نمی رسید حمایت از کار هكتور می توانست شرط بازگشت باشد . 

 در حالی که آماده رفتن می شدم پرسیدم :

 ـ چیزی دیگری نیست ؟ 

 ـ نه خیر کی می خواهید با دستگاه دروغ سنج امتحان شوید ؟

 . ـ من با شما تماس می گیرم 

 کتم را برداشتم و آنجا را ترك کردم .

 فصل شانزدهم
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به دلایلی که من زود آن را خواهم فهمید مورد کای نفرت شدیدی از پلیسهای محلی داشت ، با اینكه بیشتر آنها 

و  بسیاهپوست بودند ، به نظر او آنها با بی خانمانان سخت گیری می کردند ، و این میزان همیشه برای سنجش خو

 بد بود .

به هر حال چند نفر از آنها را می شناخت . یكی از آنها گروهبان پیلر بود ، مردی که موردکای او را اهل خیابانی 

معرفی کرده بود . پیلر با بچه های مشكل ساز اجتماعی نزدیك کلینیك کار می کرد . او و موردکای به یك کلیسا می 

 توانست پارتی بازی کند تا ماشینم را به دست بیاورم .  رفتند ، پیلر رابطه هایی داشت و می

او کمی پس از ساعت نه صبح شنبه وارد کلینیك شد . من و موردکای مشغول نوشیدن قهوه بودیم . و سعی می 

 کردیم خودمان را گرم نگه داریم . پیلر شنبه ها کار نمی کرد . فكر کردم او ترجیح می داد آن وقت خوب باشد . 

د کای در حین رانندگی صحبت می کرد . و من پشت نشسته بودم و از خیابانهای شهر به شمال شرق رفتیم . مور

برفی که پیش بینی کرده بودند به بارانی سرد تبدیل شده بود ، ترافیك سبك شده بود . صبح مرطوب و خنك فوریه 

 بود . مردهای با جرات در پیاده رو ها تردد کردند . 

 ول سنگی نزدیك دروازه های قفل شده پارکینگ شهر کنار خیابان جورجینا توقف کردیم ، پیلر گفت : ما کنار جد

 ـ اینجا بمانید . 

 من می توانستم باقیمانده ماشین لكزوسی ام را ببینم . 

لاغر  د . پلیسیاو به سوی دروازه ها رفت و دکمه ای را که روی ستون بود فشار داد و در منتهی به دفتر انباری باز ش

 اندام بدون یونیفرم پلیس با چتر بارانی جلو آمد و با پیلر چند کلمه صحبت کرد . 

 پیلر به ماشین برگشت و در را محكم بست و قطرات باران را از شانه هایش پاك کرد و گفت : 

 ـ او منتظر شماست . 

ازه ای که افسر ونكیل بدون هیچ احساسی از حسن من زیر باران رفتم و چترم را باز کردم و با سرعت به طرف درو

 نیت و شوخی منتظرم ایستاده بودند رفتم .

 او دسته کلیدی بیرون آورد و سه تا کلید از میان آنها که به قفل های سنگینی می خوردند جدا کرد و به من گفت : 

 ـ از اینجا . 

سعی می کردم در چاله های پر از گل پا نگذارم . تمام بدنم در را باز کرد دنبال او وارد قسمت شنی پارکینگ شدم و 

با هر حرکتی درد می کرد ، به همین خاطر پریدنم از روی حفره ها محدود شده بود . او مستقیم به سوی ماشینم 

رفت . من به سوی صندلی جلویی رفتم . پرونده آنجا نبود . پس از یك لحظه دستپاچگی آن را پشت صندلی راننده 

 وی کف ماشین دست نخورده پیدا کردم ، آن را قاپیدم و آماده رفتن شدم . ر

حال بررسی خسارت وارده را نداشتم . من سالم مانده بودم و این مهم بود هفته بعد با شرکت بیمه جر و بحث 

 خواهم کرد . 

 و نیكل پرسید :

 ـ آیا او همان است ؟!

 در حال رفتن بودم که جواب دادم :

 ه ـ بل

 ـ دنبالم بیا. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 8  

 

ما وارد انباری شدیم که یك بخاری بوتان در گوشه آن سر و صدا می کرد و هوای گرم به سوی ما می فرستاد . او 

بریده کاغذ از میان بریده های که به تابلو که روی دیوار بود انتخاب کرد و چشمانش به پرونده ای که در دست 

 اند . داشتم دوخت و آنچه که می نوشت می خو

 ـ یك پرونده قهوه ای رنگ از نوع مانیل حدوداً با دو اینچ ضخامت ، آیا اسمی روی پرونده است ؟ ! 

من همانجا ایستاده بودم و چنگ به پرونده زده بودم انگار از طلاست . من در موقعیتی نبودم که اعتراض کنم . از 

 ا کنند . از او پرسیدم :روی زیرکی سوالی کردم آنها هرگز نمی توانستند مرا پید

 ـ چرا لازمش داری ؟ 

 او گفت :

 ـ آن را بگذار روی میز ! 

 روی میز گذاشته شد . 

 او خواند و نوشت : 

 . 5535ـ  99ـ شرکت ریوراوکز ـ تاگ شماره پرونده تی بی سی 

 قضیه من بدتر هم شد . 

 او با اشاره بدون کوچكترین سوظن پرسید : 

 ن هستی ؟ ـ تو صاحب آ

 ـ بله . 

 ـ خب حالا می توانید بروید . 

از او تشكر کردم و جوابی نشنیدم خواستم از حفره بپرم که نتوانستم اما راه رفتن برایم مشكل بود ، او در را پشت 

 سرم بست . 

د . چیزی نمی دانستنموردکای و یلر برگشتند و به پرونده ای که همراهم بود نگاه کردند هیچ یك از آنها درباره آن 

 من فقط به موردکای گفته بودم پرونده مهمی است و باید قبل از نابود شدن آن را به دست بیاورم . 

 این همه تلاش برای یك پرونده از نوع مانیل ؟ 

ه و بمی خواستم سر راه آن را ورق بزنم اما این کار را نكردم . از پیلر تشكر کردم و با موردکای خداحافظی کردم 

 سوی زیر شیروانی جدیدم با احتیاط رفتم . 

 

 

*** 

 

محل در آمد پول دولت فدرال بود ، مورد تعجب نیست که سرویس پستی واشنگتن قصد داشت یك ساختمان پستی 

عظیم بیست میلیون دلاری در شهر فراهم کند و ریوراوکز یكی از چندین شرکت فعالی بود که سعی می کرد 

 را ببندد و بسازد و اداره کند .  قرارداد آنها

چندین مكان در نظر گرفته شده بود که همه تقریباً در حال تخریب شهر بود . یك لیست کوچك از سه منطقه 

 دسامبر سابق با عجله اعلام شده بود .

 ریوراوکز تاك شروع به چنگ آوردن همه املاك ارزان قیمت که لازم داشت کرده بود .
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رکتی خوب و به ثبت رسیده بود تنها مالك سهام آن تیلمان گانتری بود او زمانی یك آدم شرکت تاگ که ش

زورگویی بود ، و دوباره مرتكب جرم و محكوم شده بود . او یكی از شخصیت های مشهور شهر بود ، پس جنایت 

رید ، گاهی آنها را سریع کانتری ماشینهای مستعمل و اموال غیر منقول را کشف کرد . او ساختمان های متروکه را خ

 بازسازی می کرد و آنها را می فروخت و یا اجاره می داد .

چهارده دارایی تاگ در خلاصه پرونده فهرست شده بود راه گانتری از مسیر ریوراوکز تاگ عبور می کرد ، البته تا 

 زمانی سرویس پستی ایالت متحده جایی بیشتر لازم داشته باشد . 

خدمات پستی به ریوراوکز با پست سفارشی اطلاع داد که شرکت آنها به عنوان طرفدار قرارداد در ششم ژانویه 

انتخاب شده است . یادداشت قرارداد دارای شرایط پرداخت اجاره سالانه یك میلیون و نیم تضمین شده تا بیست 

وافق نهایی میان ریوراوکز و سال بود . نامه همچنین اطلاع می داد که هیچ نوع عجله رسمی وجود ندارد بلكه ت

 خدمات پستی باید تا اول مارس منعقد شود و اگر نه معامله فسخ می شود . 

 پس از هفت سال مطالعه و طراحی از سوی فیدرال حال می خواهند آن جا یك شبه ساخته شود !!

خیابان فلوریدا نزدیك انبار  ریوراوکز و وکلا و دلالان املاکش شروع به کار کردند . در ثانویه شرکت ملی را در

خرید . پرونده دارای دو نقشه از منطقه بود . با سایه روشن مكانهای خریداری شده و جاهای که تحت معامله است 

 نشان می داد .

 تا اول مارس فقط هفت روز مانده بود و چانس ناگهان پرونده را گم کرده بود . او هر روز با پرونده کار می کرد . 

ری خیابان فلوریدا از سوی تاگ قبل از جولای به مبلغی ذکر نشده در پرونده خریداری شد . ریوراوکز آن را با انبا

مبلغ دویست هزار دلار در تاریخ سی و یكم ژانویه خریده بود ، یعنی چهار روز قبل از ریختن دوون هاردی و 

 خانواده برتون به خیابان . 

اتاق انیمیشن شود همه ورقه ها را با دقت از پرونده در آوردم و پهن کردم و روی کف چوبی خالی که قرار بود 

شروع به بررسی آنها کردم ، سپس جزئیات آنها را خوب مرتب کنم . آنجا مجموعه برگهای عادی فرض می کنم که 

اوین و اعمال باید در هر پرونده املاك باشد وجود داشت که شامل سوابق مالیاتی سالهای پیش زنجیره ای از عن

 پیشین و قراردادی برای خرید و فروش املاك ، نامه نگاری با املاکی ها و برگهای پایان کار . 

 این یك معامله نقدی بود و بانك در آن دخالتی نداشت . 

در سمت چپ پرونده جدول کار که فرمی از پیش چاپ شده بود وجود داشت که برای ثبت خلاصه کارهای روزانه با 

یخ آماده شده بود و می شد ظرفیت سازمانی یك منشی در دریك و سویینی را با جزئیات در این جدول سنجید . تار

هر تكه کاغذ نقشه ، عكس یا ، اطلاعات و هرچه به پرونده تعلق داشت و اضافه می شد بایستی در این جدول ثبت 

کردند . ما اکثراً بسیار سخت این را یاد گرفتیم چون  می شد . این را در آغاز دوره به ما یاد دادند و به مغزمان فرو

کاری خسته کننده تر از ورق زدن پرونده ای قطور و جستجوی چیزی که با جزئیات کامل ثبت نشده باشد . اگر تو 

 خیلی سریع و در عرض سی ثانیه آن را پیدا نكنید . روال کار متعارف می گوید ، فایده ندارد . 

 دقیق بود و منشی او زنی بود که همه جزئیات را ثبت کرده بود ، اما چیزی ناقص بود .  پرونده چانس خیلی

در بیست و دوم ژانویه هكتور پالما پیش از خرید انبار برای بازدید به آنجا تنها رفته بود . وقتی که او از در تعیین 

در آوردند و با قطعه چوب روی سرش زدند و شده وارد شد با دو جوان ولگرد خیابانی رو به رو شد ، برای او شكلك 
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کیف پولش را با تهدید چاقو گرفتند . او بیست و سوم ژانویه در خانه ماند و یادداشتی با توصیف حمله بر پرونده 

 آماده کرد ، جمله آخر می گفت :

 ـ دو شنبه بیست و هفتم ژانویه برای بررسی انبار با محافظ خواهم رفت . 

 پرونده ثبت کرده بودند .  یادداشت را در

 اما یادداشتی درباره رفتن دوم به انباری وجود نداشت . رفتن روز بیست و هفتم ژانویه در جدول چنین نوشته بود :

 «یادداشت هكتور پالما ـ دیدن محل ـ بازرسی مكان انتقال شده طبق سند.»

بررسی مكانی که غاصبانی جدی آنجا را اشغال کردند  هكتور روز بیست و هفتم ژانویه با یك محافظ به انباری برای

 رفت ، یادداشتی تهیه کرد که در مقایسه با سایر برگهایش نسبتاً جامع و کامل بود . 

یادداشت او را از پرونده خارج کرده بودند . مسلماً جنایتی در کار نبود . من چیزهایی از پرونده بر می داشتم بدون 

ت کنم ، اما مطمئن بودم آنها را سر جایشان می گذارم . اگر چیزی در جدول ثبت می شد باید اینكه در جدول یادداش

 در پرونده پیدا می شد .

خرید در روز جمعه سی و یكم ژانویه پایان یافت . سه شنبه بعد هكتور به انباری برگشت تا اشغالگران را بیرون کند 

ی و چهار گردن کلفت از شرکت اخراج کننده او را کمك می یكی از محافظین ویژه شرکت همراه یك پلیس محل

 کردند . 

کار سه ساعت طول کشید . آن را در یادداشت خود که دو صفحه در برگرفته نوشته بود ، او سعی می کرد روی 

 احساسات خود را سرپوش بگذارد . هكتور مایل نبود این کار را انجام دهد . 

 این جملات را خواندم : قلبم از تپش افتاد هنگامی که

ـ مادر ، چهار بچه داشت ، یكی از آنها شیرخوار بود ، در جایی دو اتاق بدون لوله کشی زندگی می کرد . روی دو 

تشك روی زمین می خوابیدند . مادر با پلیس دعوا کرد و در حالی که بچه هایش به او نگاه می کردند سرانجام او را 

 بیرون کردند .

 یو دعوای مادرش را نگاه می کرد . پس اونتار

لیستی از نام بیرون شدگان وجود داشت جمعاً هفده نفر بدون بچه ها بودند همان لیستی بود که یك نفر ان را صبح 

 روز دوشنبه روی میز من گذاشته بود با داستان آن که از روزنامه پست کپی شده بود.

شده بود . استفاده از نوشته روزنامه وجود داشت که هنوز از آنها  پشت پرونده یادداشت هایی درباره هفده رانده

استفاده نشده بود . این اشغالگران حقی نداشتند ، حتی حق اخطار کردن به آنها هم ، اخطاریه ها بعداً تهیه شده بود 

 تا کمكی برای پرونده در دادگاه باشد . 

واقعه میستر اضافه شد . به عنوان اینكه شاید مورد استفاده قرار آنها به احتمال زیاد و به وسیله خود چانس بعد از 

 گیرد .

ساخت و پاخت محرمانه آشكار و احمقانه بود ، اما چانس بعداً شریك شد . تا حالا شنیده نشده است که یك شریك 

 از پرونده ای صرفنظر کند . 

دله دزدی شده . یك جنایت ، برای اینكه مدرك اصلاً صرفنظر نشده بود ، بلكه پرونده دزدیده شده بود . طوری 

 اکنون جمع و جور شده است ، دزد یك احمق بود . 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 1  

 

هفت سال پیش هنگام استخدام ، انگشت نگاری از سوی اداره مربوطه از من به عمل امد و حال خیلی ساده است که 

از به چند دقیقه داشت . من اطمینان آن را با آثاری که در دفتر چانس وجود داشت مطابقه کنند . این هم فقط نی

 داشتم که اکنون آنها این کار را کردند .

 آیا اکنون دلیلی برای بازداشت من وجود دارد ؟ این چیزی بدیهی است . 

وقتی که کارم پس از سه ساعت تمام شد ، زیر زمین اتاق بیشتر از برگ پوشیده شده بود . من دوباره پرونده را جمع 

 و پس به سوی کلینیك رفتم و آن را کپی کردم . و جور کردم

 

 

*** 

 

در یادداشت کلیر آمده بود که او برای خرید رفته است ما اثاثیه خوبی داشتیم اما در شمردن آنها هنگام تقسیم 

 کردن موفق نبودیم .

بل حمل ارزان قیمت را او سفر های زیادی بیش از من در آینده نزدیك خواهد داشت به همین خاطر من اثاثیه قا

برداشتم و ساك های ورزشی . من نمی خواستم گیر بیافتم به همین خاطر وسایل را مچاله شده روی تخت انداختم با 

جورابها ، زیر پوشها ، کراواتها ، پیرهن ها ، وسایل بهداشتی ، خمیر دندان ، مسواك و ...و کفشهایی اما آنهایی که در 

 من بود بردم و او میتواند بقیه رو دور بیاندازد  سال گذشته مورد استفاده

من خیلی سریع کشو هایم را و قسمت مخصوص خودم در کابینت ادویه را پاك کردم ، در حالی که هم روحاً و هم 

 جسماً زخمی بودم . 

ت اسها و کساکها را داخل پله فرار انداختم و به سوی ماشینی که اجاره کرده بودم بردم ، سپس برگشتم تا لب

شلوارهایم را ببرم ، من کیسه خوابم را پیدا کردم حدود پنج سال آخر از آن استفاده نكرده بودم . آن را با لحاف و 

 بالشت بردم پایین .

و تلویزیون رنگی سیزده اینچی آشپزخانه و یك  Cdمن حق برداشتن ساعت شماطه دار ، رادیو ، کامپیوتر و چند 

 ك سری حوله را داشتم .قهوه جوش ، سشوار و ی

وقتی که ماشین پر شد من یك یادداشت برای کلیر گذاشتم که به او اطلاع می دهم من رفته ام . یادداشت را کنار 

یادداشت او گذاشتم و از نگاه به آن امتناع کردم . احساسات درهم و برهمی داشتم ، ولی هیچ وقت آماده معامله با 

 از مطمئن بودن از اوضاع خارج نشدم . آن نبودم . من از آنجا قبل 

در را بستم و از پلكان پایین رفتم . من می دانستم که در عرض چند روز آینده برگردم تا بقیه وسایلم را ببرم اما 

 احساس می کردم رفتن من بی بازگشت است.

ه برداشتم ، سپس تشخیص می کلیر یادداشتم را خواهد خواند . کشوها و کمد ها را بررسی می کند تا ببیند من چ

دهد که من رفتم ، آنگاه در اتاق نشیمن می نشیند و اشك میریزد ، شاید هم گریه واقعی ! اما خیلی زود تمام خواهد 

 شد و او خیلی راحت به مرحله بعدی خواهم رفت . 

اینكه من و کلیر هر وقتی که من دور شدم زیاد احساس آزادی نكردم . برگشتن به مجردی زیاد سخت نبود برای 

 دوی ما شكست خورده بودیم .

 فصل هفدهم
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 خودم را در دفترم زندانی کردم . 

روزهای یكشنبه کلینیك سردتر از روزهای شنبه بود ، من بلوز ضخیم ، شلوار مخمل و جورابهای گرم پوشیدم . و در 

 اندم .حالی که دو فنجان قهوه داغ جلویم روی میز بود ، برگهای کاغذ را خو

 ساختمان سیستم حرارتی داشت اما من به آن توجه نمی کردم .

دلم برای صندلی چرمی چرخدارم که عقب و جلو می رفت و هر طوری می خواستم تكان می خورد تنگ شده بود . 

صندلی جدیدم مثل پله ای کوچك بود و قسمت نشیمن آن تا شو بود یعنی از آن نوعی که برای مراسم عروسی 

فاده می کنند . او نوید ناراحتی در روزهای خوب میداد ، من در شرایطی از آن استفاده می کردم برایم یك است

شكنجه بود . میز درب و داغون بود به احتمال زیاد از مدرسه متروکه به دست آمده بود ، چهارگوش ، شبیه یك 

گوشه اتاق دو صندلی واقعاً تاشو برای ارباب  جعبه ای بود دارای سه کشو در هر سمت همه با زور باز می شدند در

 رجوع یكی سیاه و دیگری سبز رنگ که من آنها را ندیده بودم ، وجود داشت . 

دیوار ها با پلاستر از دهها سال رنگ شده بود ، به طوری که رنگ زرد لیمویی شده بود ، رنگ پلاستر ترك خورده 

ده بودند . تنها دکوراسیون اتاق یك آگهی تبلیغاتی قاب شده در مورد بود و عنكبوتها گوشه های سقف را اشغال نمو

 .  5933راهپیمایی عدالت در پیاده رو در ماه جولای 

کف اتاق از چوب بلوط کهنه بود و تخته ها از گوشه ها گرد شده بود که دلیل بر کارکرد سالهای زیاد بود . اتاق تازه 

 یشد که نشان می داد اگر مایل به تمیزی بودم باید خودم این کار را بكنم . جارو شده بود و جارو در گوشه دیده م

 خدایا این چه سقوط عظیمی است . ! 

اگر برادر عزیزم وارنر مرا آنجا در روز یك شنبه پشت میز میدید بخودم می لرزیدم و به شكافهای سقف نگاه می 

وع می خواهد مرا بزند !! حتماً آنقدر متلك های حسابی بارم کردم و در را طوری قفل کرده بودم انگار یك ارباب رج

 می کرد که مجبور می شدم همه را بنویسم . 

من نمی توانستم عكس العمل های والدینم را بفهمم . شاید مجبور شوم با آنها به این زودی ها تماس بگیرم و شوك 

 دوبله تغییر آدرسم را به آنها وارد کنم . 

به ای که به در خورد مرا حسابی ترساند ، از جا پریدم نمی دانستم چه کار کنم ! آیا پانك های صدای بلند ، ضر

خیابانی دنبالم آمده بودند ؟ بار دیگر صدا آمد و من جلو رفتم و دیدم یك شخص سعی می کند از لای میله ها و 

 شیشه های زخیم در جلویی داخل را ببیند .

و می خواست جای امنی پیدا کند من قفل ها را باز کردم و او را راه دادم ، او به طرف  او بری نوزو بود که می لرزید

 اتاق نگاهی انداخت ، در را دوباره بستم او گفت :

 ـ چه سیاهچالی !! 

 من که از حضور او متعجب شده بودم و سعی میكردم علت آمدن او را بدانم گفتم :

 ـ خیلی کهنه است مگر نه ؟ !

 این مكان مات و متحیر بود گفت :او از 

 ـ چه سوراخی !؟ 

سپس به سوی میز صوفیا رفت و به آرامی دستكشهایش را در آورد . او می ترسید به چیزی دست بزند از ترس 

 اینكه بهمن پرونده ها سقوط کند . 
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 من گفتم :

 خودمان بریزیم .  ـ ما مخارج را پایین نگه می داریم . و ما می توانیم همه پول را به جیب

این یك جوك قدیمی در دریك و سویینی بود ، شرکا همیشه درباره مخارج حرف میزدند در عین حال نگران تجدید 

 دکوراسیون دفاترشون می شوند . بری که هنوز همه چیز برایش عجیب بود پرسید :

 ـ پس برای پول اینجا آمدی ؟ 

 ـ البته . 

 ای . ـ تو عقلت را از دست داده 

 ـ یك تماس را پیدا کردم .

 ـ بله ، تو صداهایی را شنیدی ! 

 ـ آیا برای همین به اینجا آمدی ؟ تا به من اطلاع دهی که دیوانه ام ؟ 

 ـ با کلیر تماس گرفتم .

 ـ او چه گفت ؟ !

 ـ گفت که تو رفتی ! 

 ـ همین طوره ، ما داریم از هم جدا می شویم . 

  ـ صورتت چه شده ؟

 ـ کیسه هوا .

 ـ آره یادم رفته بود شنیدم شدت تصادف بد بوده . 

 ـ بله خیلی بد بوده 

 کتش را روی صندلی آویزان کرد ، سپس با سرعت آن را پوشید و گفت :

 ـ آیا مخارج کم یعنی قبض حرارتی را هم پرداخت نكنید ؟ 

 ـ گاهی وقت ها پرداخت یك ماه را نادیده میگیریم . 

 کمی قدم زد و به دفاتر کوچك دیگر سرك کشید و گفت : او 

 ـ چه کسی مخارج اینجا را پرداخت می کند ؟ 

 ـ یك اتحادیه .

 ـ یك اتحادیه در حال سقوط ؟ 

 ـ بله خیلی سریع داره سقوط میكنه ! 

 ـ چه طور آن را پیدا کردی ؟ 

 ـ میستر اینجا می آمد ، اینها وکلایش بودند . 

 خوب خودمون .  ـ میستر

 او لحظه ای دست از بازرسی برداشت و به دیوار خیره شد و گفت : 

 ـ فكر می کنی او ما را می کشت ؟!

 ـ نه هیچكس به حرفش گوش نمی داد، او فقط یك بی خانمان بود و می خواست حرفش را بشنوند .

 ـ اصلاً فكر کردی از شرش خلاص بشوی ؟ 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 4  

 

 از او و کشتن فكر کردم .ـ نه ولی به گرفتن تفنگ 

 ـ ای کاش این کار را می کردی ! 

 ـ شاید دفعه دیگر .

 ـ آقا قهوه داری ؟ 

 ـ البته ، بشین . 

 نمی خواستم بری دنبالم به آشپزخانه بیایید، چون چیزهای جالبتری آنجا می دید .

ه دفترم دعوت کردم او نگاهی به اطراف کرد و فنجان را پیدا کردم و آن را سریع شستم و پر از قهوه کردم و او را ب

 گفت : 

 ـ زیباست ! 

 من با غرور گفتم : 

 ـ اینجاست که توپهای بلند پرواز را پرتاب می کنند . 

 ما در دو طرف میز قرار گرفتیم و دو صندلی زیر ما صدا کردندو چیزی نمانده بود بشكنند . او پرسید :

 نشگاه آرزویش را داشتی ؟ ! ـ این چیزی است که تو در دا

 ـ دانشكده یادم نمیاد ، از آن وقت تا حالا صورتحساب ساعت های زیادی را درست کردم . 

او سرانجام بدون لبخند یا جوك به من نگاه کرد ، من نمی توانستم از مغزم بیرون کنم که بری همراه خود ضبط 

ش سراغ من فرستادند و همین کار را با خود بری می کردند . او صوت ندارد . آنها هكتور را با دستگاهی زیر پیرهن

 داوطلب این کار نمی شد اما آنها راه فشار را پیدا می کردند من یك دشمن بودم . 

 ـ پس تو دنبال میستر اینجا آمدی ؟ 

 ـ بله .

 ـ چه پیدا کردی ؟ 

 ها شما چرا گیجید ؟ آیا دنبال من آمدی ؟  ـ خنگ بازی در میاوری بری ؟ چه اتفاقی در شرکت افتاده .؟ بچه

 او کمی مطلب را سبك سنگین کرد و به سرعت قهوه خورد و کم مانده بود آن را تف کند که گفت : 

 ـ این قهوه خیلی بدی است .

 ـ لا اقل گرم است .

 ـ من درباره کلیر خیلی متاسفم .

 ـ متشكرم اما ترجیح می دهم درباره او حرفی نزنم .

 یك پرونده گم شده مایكل ، همه به تو مظنون هستند .

 کی می داند تو اینجا هستی ؟ 

 ـ زنم .

 ـ شرکت تو را اینجا فرستاده ؟ 

 ـ اصلاً . 

حرفش را باور کردم او هفت سال دوستم بود ، بعضی وقتها درست نزدیكم بود . اما اکثر اوقات برای رفاقت وقت 

 سیدم :کافی نداشتیم ، از او پر
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 ـ چرا فكر می کنند کار من است ؟ 

پرونده به نوعی به میستر مربوط است و تو به دفتر براون چانس رفتی و خواستی آن را ببینی . شبی که پرونده 

ناپدید شده تو را نزدیك دفترش دیدند ، مدرکی در دست است که کلید ها را کسی به تو داده برای اینكه تو آن را 

 نداشتی .

 همین ؟!ـ 

 ـ این و اثر انگشت . سعی کردم تعجب کنم . گفتم :

 ـ اثر انگشت ؟ 

ـ همه جای دفتر ، در کلید برق ، کابینت پرونده ها خوب مطابقت می کنه . مایكل تو آنجا بودی . تو پرونده را 

 برداشتی ، حالا چه می خواهی بكنی ؟ 

 ـ تو چه قدر درباره پرونده می دانی ؟ 

توسط یكی از موکلان شرکت ما اخراج شد ، او یك غاصب و دیوانه بود و ما را تا حد مرگ ترساند . و تو کم  ـ میستر

 مانده بود تیر بخوری ، تو خرد شدی ؟ 

 ـ فقط همین ؟! 

 ـ این همه چیز نیست که انها به ما گفتند . 

 ـ آنها کی هستند ؟ 

دند به همه شرکت ، وکلا ، منشی ها ، دستیاران و همه افراد ، قضیه ـ آدم های کله گنده ، جمعه یادداشت به ما دا

 پرونده را گفتند و تو مظنون هستی ، هیچ کس نباید با تو تماس بگیرد . من نباید الان اینجا باشم . 

 ـ من چیزی نمی گم .

 ـ متشكرم . 

 ه بود . او آدمی نبود که این را برای کسی اقراراگر برادن چانس ارتباط بین بیرون راندن و لونتا برتون را برقرار کرد

کند ، شرکایش هم این طور بودند . بری راست می گفت او شاید فكر کرده بود علاقه من به پرونده فقط به خاطر 

 دوون هاردی بوده است.

 از او پرسیدم :

 ـ پس چرا این جا آمده ای ؟ 

جمعه آمدند دفتر باور می کنی ؟! هفته پیش تیم حفاظت آمده ـ من دوست تو هستم ، همه چیز قاطی شده پلیسها 

بود و ما گروگان شدیم . حالا تو از یك صخره پریدی ، و قضیه کلیر هم هست چرا استراحت نكنیم ؟ بیا چند هفته 

 ای جایی بریم و همسرانمان را با خودمان ببریم ! 

 ـ کجا ؟ 

 ر . ـ نمی دانم ، چه اهمیتی دارد ؟ یكی از جزای

 ـ که چی بشه ؟ 

 ـ کمی استراحت می کنیم ، تنیس بازی می کنیم ، می خوابیم و شارژ میشیم ! 

 ـ شرکت پولش رو می ده ؟

 ـ من پولش رو می دم . 
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 ـ کلیر را فراموش کن ، تمام شد بری ، زیاد طول کشید ، اما دیگر تمام شد .

 ـ خوب ما دوتا میرویم . 

 ن تماس بگیری !!ـ ولی تو نباید با م

ـ من فكری دارم ، فكر می کنم میتوانم پیش آرتور بروم و با او حرف بزنم . میتوانیم مشكل را حل کنیم . تو پرونده 

را برگردان و محتویاتش را فراموش کن و شرکت هم همه چیز را فراموش می کند و تو را می بخشد من و تو دو 

، بعد بر می گردیم و تو به دفتر زیبایت می روی و جایی که به آن تعلق  هفته میریم ماوی و تنیس بازی می کنیم

 داری .

 ـ آنها تو را فرستاده اند ، این طور نیست ؟ 

 ـ نه قسم می خورم .

 ـ فایده ندارد ، بری . 

 ـ لطفاً دلیل خوبی برای امتناعت بده 

ردن وجود دارد . ما چرا می خواهیم هرزه های ـ چیزهای خیلی مهم تر از وکیل بودن و صورتحساب ساعتی در آو

 شرکت بشویم ؟من خسته شدم بری ! من می خواهم با دیگران فرق داشته باشم . 

 ـ مثل دانشجوهای سال اول حقوق حرف می زنی .

ـ دقیقاً ما وارد این کار شدیم چون فكر می کردیم حقوق چیزی فوق العاده است ، میتوانیم با بی عدالتی و 

هنجاریهای اجتماعی مبارزه کنیم و همه کارهای خوب را انجام دهیم ، چون وکیل می شویم ما زمانی ایده الیست نا

 بودیم چرا الان نمی توانیم این کار را بكنیم ؟ 

 ـ خود را وقف کردن ! 

انم ، پس من می تو ـ من نمی خوام عضو جدید استخدام کنم ، تو سه تا بچه داری ، خوشبختانه من و کلیر بچه نداریم

 کمی دیوانه بشوم .

شوفاژی در گوشه اتاق که من آن را ندیده بودم شروع به سر و صدا کرد آن را نگاه کردیم و امیدوارانه منتظر شدیم 

 کمی گرم شویم .

 یك دقیقه گذشت بعد دو دقیقه ...

 ـ مایكل آنها دنبالت خواهند آمد . 

 ما او را نمی دید .او به رادیاتور شوفاژ نگاه کرد ا

 ـ آنها منظورت ما است ؟ 

ـ بلی ، شرکت ، تو نمی توانی پرونده ای را بدزدی ، به موکل فكر کن . موکل حق دارد رازش حفظ شود . اگر پرونده 

 مفقود شود ، شرکت مجبور است دنبال آن برود .

 ـ تهمت جنایی ؟

سرزنش نكن . صحبت از اقدامات انضباطی از طرف دایره وکلا هم ـ شاید ، آنها دیوانه شده اند مایكل تو آنها را 

 هست . شاید قرار منع هم اجرا شود . رافتر روی آن کار می کند . 

 ـ چرا میستر نتونست پایین تر هدف بگیرد ؟

 ـ آنها خیلی جدی می شن .
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 ـ شرکت بیشتر از من متضرر می شود .

 پرونده چیست ، او پرسید : او نگاهی به من کرد ، او نمی دانست در

 ـ قضیه از میستر بالا تر است ؟ 

 ـ خیلی بالا تر ، شرکت در معرض خطر قرار دارد ، اگر دنبال من بیایند من هم دنبال آنها میروم .

ـ تو نمی توانی از پرونده مسروقه استفاده کنی ، هیچ دادگاهی ان را به عنوان مدرك قبول نمی کند . تو دعاوی را 

 خوب درك نمی کنی . 

ـ دارم یاد می گیرم ، به انها بگو عقب بكشند ، فراموش نكن پرونده پیش من است و توی پرونده گرد و خاکی 

 حسابی وجود دارد! 

 ـ آیا فقط یك دسته اشغالگر بودند . مایك ! 

شخص کند . به رافتر بگو خیلی پیچیده تر از این چیزهاست ، یك نفر باید به برادن چانس برود و واقعیت رو م

تكلیف های شبش را قبل از کشاندن یك دیوانه دیگر به آنجا انجام بدهد . باور کن بری این یك مطلب برای صفحه 

 اول روزنامه هاست ، قول می دهم شما بچه ها جرات رفتن بیرون از خانه هایتان را نداشته باشید .

 نگه دار و ما با تو کاری نداریم . ـ پس پیشنهاد تو آتش بس است ؟ تو پرونده را

 ـ فعلاً این طور است نمی دانم هفته آینده یا هفته های بعد چطور میشه .

ـ چرا با آرتور صحبت نمی کنی ؟ من هم مداخله می کنم . سه نفری وارد اتاق میشویم در را قفل می کنیم و کار می 

 کنیم تا مشكل را حل کنیم ، چی می گی ؟

 شده ، چند نفر مرده اند . ـ خیلی دیر

 ـ میستر خودش را به کشتن داد .

 ـ بقیه هم هستند . 

 من به اندازه کافی صحبت کردم ، با آنكه او دوست من بود حتماً بیشتر صحبتها را برای روسا بازگو خواهد کرد .

 ـ می خواهی توضیح بیشتری بدی ؟ 

 ـ نمی توانم محرمانه است . 

 می شنوم ، از وکیلی که پرونده ها را می دزدد  صدایی غیر عادی

صدای رادیاتور شوفاژ بلند تر شد و بهتر بود به آن نگاه کرد تا اینكه صحبت کرد . هر دوی ما ترجیح دادیم سكوت 

 کنیم تا اینكه چیزی بگویی و فردا پشیمان بشویم .

 او زیر لب چند بار گفت :

 ـ باور کردنی نیست ! 

 و گفت : کنار در رفت

 ـ می توانیم در تماس باشیم ؟

 ـ حتماً

 فصل هجدهم

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 8  

 

پیدا کردن مسیر حرکت از کلینیك تا ساماریتان هاوس در پت ورت واقع در شمال شرقی حدوداً سی دقیقه به طول 

 انجامید . 

 م و بسیار عصبیمورد کای هم مشغول رانندگی بود . هم صحبت کردن ، و من در حالی که کیفم را نگه داشته بود

بودم بی هیچ حرفی ساکت نشسته بودم . در آن موقع من شلوار جین ، ژاکت ورزشی ، پیرهن سفید و کراوات ، 

 کفش کتانی بسیار عالی با جورابهای سفید پوشیده بودم . مدتی بود که صورتم را اصلاح نكرده بودم .

برده بود و این زمانی بود که به دفترش رفتم و به او گفتم البته مورد کای به تغییرات ظاهری من همان لحظه اول پی 

که من برای کار آمادگی دارم ، چیزی نگفت اما نگاهش به کفش کتانی من دوخته شده بود ، تمامی این موارد را قبلاً 

 را بگذراننددیده بود ، چهره های مصممی که گویی از آسمان به زمین آمده اند و می خواهند که چند لحظه ای را با فق

 و شاید بنا به دلایلی آنها مجبور بودند تا ریش و سبیل خود را بلند کرده و لباسهای زیر بپوشند . 

در حالیكه موردکای خیلی بد و با یه دست رانندگی می کرد و با دست دیگر یك فنجان قهوه می خورد و هیچ 

 توجههی هم به ترافیك سنگین اطراف نداشت گفت:

همگی ترکیبی از کسر یك سومی ها هستند . تقریباً یك سوم کارمند هستند ، یك سوم خانواده ها بچه  ـ موکلین تو

دار هستند ، یك سوم عقب مانده های ذهنی ، یك سوم کهنه کارها و حرفه ای ها هستند . در پانزده سال گذشته دو 

د و از برنامه های خانه سازی فدرال قطع و نیم میلیون واحد های مسكونی ارزان قیمت از دستور برنامه حذف شدن

شده اند ، شماری از مردم در خیابانها زندگی می کنند در حقیقت دولت بودجه های خود را بر دوش فقرا گذاشته و 

 آن را تنظیم می کنند . 

حرفه او به  اما آمار این بودجه ها همچنان رو به افزایش بود . و نمی شد جلوی آنها را گرفت . این بود زندگی و

عنوان یك وکیل دوره دیده در حفظ و نگه داری نكات مهم و دقیق مجبور شدم تا کیفم را باز کنم و شروع به 

 یادداشت کنم . من فقط گوش می دادم . 

ـ این افراد با کمترین دستمزد کار می کنند و از این رو خانه سازی های خصوصی برای آنها مد نظر قرار نمی گیرد . 

حتی خواب آن را هم نمی توانند ببینند . از طرفی در آمد این افراد کفاف مخارج خانه سازی را نمی دهد ، به  آنها

همین دلیل این افراد بیشتر و بیشتر فراموش شده و از هر گونه توجهی عقب می مانند این نكته را توجه کن تنها 

 یافت می کنند ! از این موارد زیاد خواهی دید ! چهارده درصد از کل افراد بی خانمان تسهیلات و اعانات در

به ناگاه به چراغ قرمز رسیدیم و به سختی توقف کردیم . ماشین دوست من تقریباً چهارراه را بند آورده بود . بوق 

ماشینها به یكباره از هر طرف شنیده شد ، خودم را روی صندلی پایین تر کشیدم و منتظر حادثه بعدی بودم . 

 ی کوچك ترین توجهی نداشت که ماشینش در شلوغ ترین ساعت روز راه بندان ایجاد کرده است . موردکا

 شاید او در دنیای دیگری سیر می کرد . 

ـ وحشتناك ترین قسمت مسئله بی خانمانی بخشی است که تو آن را در خیابانها نمی بینی تقریباً نیمی از تمام افراد 

را صرف حفظ خانه های خود می کنند . هاد می گوید که آنها باید یك سوم از  فقیر هفتاد درصد از درامدشون

درآمدشان را صرف این قضیه کنند دها هزار نفر در این شهر وضعیتی نامشخص دارند . بعضی ممكن است چك 

 ، پرداختی را گم بكنند ، و ممكن است بیماری های غیر مترقبه برای بعضی دیگر پیش آید و یا مسائل دیگر

 اضطراری و در این صورت آنها خانه های خود را از دست خواهند داد . 

 ـ آیا آنها به کجا می روند ؟
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 ـ این افراد به ندرت به پناهگاه ها میروند 

در وهله اول پیش خانواده های خود و سپس پیش دوستان خود می روند ، خانواده ها و یا دوستان آنها فشار زیادی 

کرد چرا که آنها هم وضع مشابهی داشته و در خانه هایی که از طرف دولت به آنها اعطا شده زندگی  را تحمل خواهند

می کنند ، بنابراین این مسئله موجب میشود تا تعداد افراد معدودی در واحد مسكونی بتوانند زندگی کنند . بعضی از 

ه های خود اخراج می شوند آنها هم به نوبه خود آنها به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره بهای به موقع از خان

سرگردان می شوند . اوضاع بدتر و بدتر میشود . اکثر افراد بی خانمان از این پناهگاه ها می ترسند اما بیچاره تر از 

 آن هستند که بتوانند از این پناهگاه ها صرفنظر کنند . 

 سیدم :مدتی طولانی برای صرف قهوه خود توقف کرد . از او پر

 ـ چرا ؟ 

ـ همه پناهگاه ها در وضعیت خوبی نیستند . در آنجا به آنها حمله میشود تجاوز میشود و گاه مورد سرقت و دزدی 

 قرار میگیرند .

 و این مورد درست موردی بود که می خواستم بقیه حرفه حقوقی ام را در آن بگذرانم .

 به او گفتم :

 ـ هفت تیرم را فراموش کردم . 

ـ مهم نیست در این شهر صد ها وکیل داوطلب وجود دارد ، من هر گز نشنیده ام که یكی از آنها حتی صدمه ای دیده 

 باشد . 

 ـ خوشحالم که این را میشنوم . 

 مجدداً به راهمان ادامه دادیم . اما این بار کمی مطمئن تر . 

 ستند . درست مانند دوستت دوون هاردی ، خیلی رایج است . حدوداً نیمی از این افراد درگیر استعمال مواد مختلف ه

 ـ چكار می توانی برای آنها بكنی ؟

ـ متاسفم زیاد کاری نمی شود کرد تعداد برنامه های محدودی برای این موارد وجود دارد ، اما به زحمت میتوان برای 

ما توانستیم جایی را برای درمان وی پیدا کنیم  آنها جای مناسبی برای درمان پیدا کرد ، در مورد هاردی خوشبختانه

 اما متاسفانه بعد مدتی آنجا را ترك کرد .

 ـ نوع ماده مخدر چیست ؟ 

ـ الكل بهترین و راحت ترین چیزی است که می توانند به دست بیاورند . همچنین هم به دلیل ارزان بودنش در 

 واد مخدر خیلی زیاد است . دسترس آنها است . تو همه چیز خواهی دید ، ضمناً م

 ـ پنج پرونده اول من شامل چه مواردی خواهد بود ؟

 ـ خیلی مشتاقی این طور نیست ؟

 ـ بله چون هیچ گونه اطلاعاتی در مورد آنها ندارم . 

تی اـ آرام باش ، کار زیاد مشكل نیست ، فقط کمی صبر می خواهد ، فردی را خواهی دید که هیچگونه تسهیلات و اعان

را دریافت نمی کند ، یك مورد طلاق ، یك شكایت بر علیه صاحبخانه ، یك دعوای کارگر و کارفرما ، عهده دار یك 

 پرونده جنایی میشوی .

 ـ چه جور پرونده جنایی ؟
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 ضعـ روند جامعه مدنی امریكا برخورد جنایتكارانه با بی خانمانها است . شهرهای بزرگ انواع و اقسام قانونها را و

کرده اند تا افراد بی خانمان را مورد اذیت و آزار قرار بدهند ،نمی توانند گدایی کنند ، نمی توانند روی یك نیمكت 

بخوابند ، نمی توانند زیر پل چادر بزنند ، نمی توانند وسایل شخصی خود را در یك پارك عمومی نگه دارند ،نمی 

د در ملاء عام غذا بخورند . بسیاری از این افراد مورد ضرب و شتم توانند روی پیاده رو بنشینند و حتی نمی توانن

دادگاه ها قرار میگیرند . آبراهام کار زیبایی را از متقاعد ساختن قضاوت فدرال انجام داد و آن این بود که گفت این 

 ی امریكا براساس نیازقوانین بد ، تخلف از اولین طرح اصلاحیه پیشنهادی از قوانین و حقوق است . از این رو شهرها

و انتخاب خود قوانین مربوط به آوارگی ، ولگردی و میخانه ها را به زور اجرا کردند . هدف آنها بیشتر بی خانمان ها 

بود . شاید شخصی با لباس های موقر در میكده ای مشروب بنوشد و در کوچه ای ادرار کند اما هیچ کس اهمیت نمی 

نی در همان کوچه ادرار کند به سرعت به جرم ادرار در معابر عمومی دستگیر می شود . دهد . اما اگر فرد بی خانما

 در حقیقت جمع کردن این افراد بسیار امری معمولی است .

 ـ جمع کردن افراد بی خانمان ؟

ای  گوشهـ بلی در ابتدا یك منطقه مخصوص از شهر را در نظر می گیرند و سپس آنها را جارو کرده و مثل زباله به 

دیگر می ریزند . در شهر آتلانتا قبل از برگزاری المپیك چنین اتفاقی افتاد ، آنها نمی توانستند تحمل کنند و 

بیچارگان را و آنهایی که روی نیمكتهای پارك خوابیدند ، ببینند ! نیروهای اس اس عهده دار حل این معضل بود . 

 فت و از این امر به خود می بالید.نتیجتاً شهر آتلانتا ظاهری آراسته به خود گر

 ـ افراد بی خانمان را کجا گذاشتند ؟ 

ـ آنها را به پناهگاه ها نبردند . چرا که اصلاً پناهگاهی نداشتند . آنها را به آسانی دور می گرداندند و مثل انبوهی از 

 کودهای کشاورزی در مناطق دیگر شهر می ریختند .

ا تنظیم می کرد مقداری از قهوه خود را سر کشید و در این حالت پنج ثانیه بود که همان طور که بخاری ماشین ر

 دست هایش را از روی فرمان برداشته بود.

ـ ببین مایكل ، به هر حال هر کسی باید جایی داشته باشد ، این افراد هیچ چاره ای ندارند ، اگر گرسنه باشی مجبور 

خسته باشی اولین جایی که پیدا می کنی همانجا می خوابی . اگر بی خانمان هستی که برای غذا گدایی بكنی . اگر 

 باشی به هر حال مجبور هستی که جایی برای زندگی کردن داشته باشی .

 ـ آیا بی خانمانها را دستگیر می کنند ؟

زندگی می کند و با  ـ بله هر روز و این یك سیاست احمقانه جامعه است . یك نفر در خیابانها و یا در پناهگاه ها

حداقل دستمزد کار می کند . اما به جرم خوابیدن زیر پل نباشد اما هر کس ممكن است که جایی خوابش ببرد . در 

حقیقت وی مجرم است . زیرا شورای شهر با همه جلال و جبروتش بی خانمان بودن را جرم اعلام کرده است . برای 

و بابت جریمه هم سی دلار دیگه باید بپردازد . شصت دلار از جیب کسی که رهایی از زندان باید سی دلار بپردازد 

خالی است ، بنابراین ضربه دیگری بر فرد بیچاره وارد می آید . بعد از اینكه دستگیر می شود و تحقیر و جریمه و 

 ی افتد .شهرها اتفاق م تنبیه می شود باید برای جبران اشتباهات گذشته خود به دنبال خانه بگردد . این امر در اکثر

 ـ آیا بهتر نیست که در زندان بماند ؟

 ـ آیا اخیراً زندان ها را از نزدیك دیده ای ؟

 ـ نه .
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ـ معمولاً پلیس ها نحوه رفتار با بی خانمان ها به خصوص عقب مانده ذهنی و معتادین را آموزش ندیده اند . زندانها 

شور مثل یك کابوس است و تنها افراد بی خانمان را مورد اذیت و آزار قرار فوق العاده شلوغ است . سیستم قضایی ک

می دهد . احمقانه تر اینكه هزینه های نگه داری یك زندانی در زندان بیست و پنج درصد بیشتر از تهیه سر پناه ، 

رسی نمی شود . اثر غذا ، نقل و انتقال مشاوره ای می شود . اگر چه این شامل هزینه های دستگیری و مراحل داد

شهرها به خصوص واشنگتن دی . سی ورشكسته هستند و این دلیل خوبی برای بستن پناهگاه است . فراموش نكن 

 که آنها در حقیقت از بی خانمانهای جنایتكار می سازند و این مستلزم صرف مقادیر هنگفتی هزینه است . 

 به او گفتم:

 ! ـ به نظرم وقت یك دعوی قضایی رسیده 

 اما گرچه او هیچ عجله ای نداشت .

ما فقط مثل دیوانه ها مسئله را تعقیب قانونی می کنیم ، وکلای مدافع سر تا سر کشور با این قوانین مخالفت می کنند 

و در این شهرهای لعنتی بیشتر هزینه ها صرف هزینه های دادرسی و قانونی می شود تا ساختن سر پناهی برای بی 

تو عاشق این کشور هستی ، نیویورك ثروتمندترین کشور جهان حتی نمی تواند برای ساکنینش مسكنی خانمانها ، 

فراهم کند . آنها مجبورند تا شب را در خیابانها بگذرانند و در خیابان پنجم گدایی کنند ، شاید این مسئله احساسات 

نیویورك رودی واتس هیس فیس را انتخاب  نیویورکی ها را جریحه دار کرده است . به همین دلیل است که اهالی

کردند ، کسی که به مردم قول داده تا خیابانها را از بی خانمانها ، گدایان و غیره پاك کند . رودی روبان آبی رنگ 

شورای شهر را دریافت به خاطر محروم کردن بی خانمانها از جمعیت قانونی و درست به این معنی است که نمی 

نید در پیاده رو ها بنشینید و یا بی خانمان باشید . بودجه مربوط به آنها را قطع کرد و پناهگاه ها را توانید گدایی بك

 تعطیل کرد . و از هر گونه کمك به آنها دریغ کرد . 

 ـ وضعیت شهر واشینگتن چگونه است ؟ 

 ـ به بدی نیویورك نیست اما بهتر هم نیست . 

عبور می کردیم که تا دو هفته پیش از آنجا عبور نكرده بودم ،درهای ورودی در این زمان از منطقه ای از شهر 

فروشگاه از میله های آهنی سیاهرنگ پوشیده شده بودند و ساختمانها همگی سر به فلك کشیده بودند ، هر کدام با 

 کرده است . آجر های خاکستری نشان از معماری می داد که دولت فدرال بی هیچ دقتی عجولانه آنها را طراحی

 او ادامه داد : 

ـ واشینگتن شهر سیاهی است که دارای میزان قابل توجهی از رفاه و تسهیلات است و اکثر افرادی که خواهان تغییر 

 در زندگیشان هستند را به خود جذب می کند افرادی که مثل تو بیشتر افراطی هستند . 

 ـ فكر نمی کنم من یك فرد افراطی باشم .

 وز صبح روز دوشنبه است ، فكر کن در طول هفت سال گذشته هر دوشنبه کجا بوده ای ؟ ـ امر

 ـ پشت میز کارم .

 ـ میز بسیار زیبا 

 ـ بله .

 ـ در دفتر کار زیبایت .

 ـ بله .
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 با این حرفش خنده م گرفت و گفت :

 ـ پس تو الان یك رادیكال و افراطی هستی . 

 های مسیر رسیدیم . با این جمله با هم به انت

*** 

کمی جلوتر در سمت راست ما عده ای با لباس های مندرس و کهنه کنار یك چراغ گاز سوز کوچك و در گوشه ای 

از خیابان دور هم جمع شده بودند . به طرف آنها رفتیم و در نزدیكی آنها ماشینمان را پارك کردیم . زمانی این 

 گاه بود . روی یك تابلوی دست نویس نوشته بود : ساماریتان هاوس ساختمان در چندین سال پیش یك فروش

 مورد کای گفت :

تختخواب و غذای کافی است . این محل توسط گروه اثتلافی کلیسا  91ـ این یك پناهگاه خصوصی است و شامل 

 های آرلینگتن راه اندازی شده ما مدت شش سال است که به اینجا می آییم .

همه جعبه های میوه و سبزیجات را تخلیه می کردند . مورد کای با دربان درب ورودی صحبت کرد  و افراد داوطلب

 و به ما اجازه داده شد تا وارد ساختمان شویم .

 مورد کای رو به من کرد و گفت :

 ـ اینجا را خیلی سریع نشانت می دهم . 

ما راهروی کوچك پر پیچ و خمی بود که اطاقهای ساده ای در طبقه اول کاملاً در کنار او راه می رفتم ، در پیش روی 

 در اطراف آن قرار داشتند . هر اتاقی دارای یك در ورودی و یك قفل بود . 

 یكی از اتاقها باز بود . مورد کای نگاهی به داخل اطاق کرد و گفت :

 ـ صبح به خیر .

 ه ما نگاهی انداخت و چیزی نگفت . مورد کای گفت :مرد لاغر اندامی روی لبه یك تخت کوچك بچگانه نشسته بود ب

 ـ این اطاق خوبی است ، با تخت خوب ، جایی برای نگه داشتن وسایل شخصی ، مستقل با نیروی برق . 

 مورد کای کلید برق را زد و لامپ چراغ خاموش شد و بعد از چند ثانیه ای مجدداً چراغ اطاق را روشن کرد .

 از او پرسیدم :

 آیا حمام هم دارند ؟ ـ 

 گفت :

 ـ در پشت ساختمان است . تنها تعداد کمی از پناهگاه ها دارای حمام هستند . 

 سپس سرش را برای او تكان داد و گفت :

 ـ روز خوبی داشته باشید .

 او هم جوابش را داد .

خبار ، ساکنین ساختمان در رفت و رادیو ها روشن بودند بعضی از رادیو ها موزیك پخش می کردند و برخی دیگر ا

 آمد بودند روز دوشنبه بود و آنها باید به کارهای خود می پرداختند .

 از او پرسیدم :

 ـ آیا گرفتن یك اتاق در اینجا کار سختی است ؟ 
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 در ـ تقریباً غیر ممكن است ، یك لیست انتظاری وجود دارد که طول آن یك مایل است و پناهگاه اسامی افراد را

 وقت خود اعلام می کند .

 ـ چه مدت افراد در اینجا می مانند ؟

ـ فرق می کند ، مدت سه ماه میانگین خوبی است ، این پناهگاه یكی از پناهگاه های خوبی است که ساکنین آن 

گری ل مناسب دیاحساس امنیت می کنند . به محض اینكه این افراد بتوانند خود را اداره کنند ، پناهگاه آنها را به مح

 راهنمایی می کند .

 مرا به زن جوانی که چكمه های سیاه رنگ نظامی پوشیده بود معرفی کرد . به او گفت :

 ـ که ایشان وکیل جدید ما هستند . 

زن جوان مرا به داخل پناهگاه دعوت کرد . آنها در مورد شخصی حرف می زدند که ناپدید شده بود . در طول راهرو 

رسیدیم که خانوادگی بود . در این هنگام صدای گریه بچه ای را از درون اطاقی که در آن باز بود شنیدم . به بخشی 

زن جوانی که بیشتر از بیست و پنج سال مداشت روی یك صندلی نشسته بود و با کمال بی توجهی به من مشغول 

ریدن روی تخت بودند و صدای خفیفی نیز از شیر دادن به بچه خود بود ، دوتا بچه کوچك هم مشغول بالا و پایین پ

 رادیو به گوش می رسید .

 بعد دوستم مورد کای را داخل راهرو پیدا کردم .

موکلین همگی منتظر ما بودند . دفتر کار ما در گوشه ای از راهرو در نزدیكی آشپزخانه که محل غذا خوردن بود . 

م . مورد کای کشوی قفسه بایگانی را باز کرد و بلافاصله کار ما میزی هم از آشپزخانه برای کارهایمان قرض گرفتی

 آغاز شد . شش نفر به ترتیب روی صندلی های کنار دیوار نشستند . مورد کای گفت :

 ـ کدام یك از شما اولین نفر است ؟ 

زند و بدون شوهر زنی با صندلی خود جلو آمد و جلوی وکلا نشست . نام او وای لن بیست و هفت ساله دارای دو فر

 بود . موردکای گفت :

 ـ نیمی از موکلین از پناهگاه هستند و نیمی دیگر از خیابانها . 

 همان طور که یادداشت بر می داشتم به او گفتم :

 ـ هر کس که بیاید قبول می کنم و هر کسی که بی خانمان باشد . 

به دلایلی از دست بدهد در یك رستوران کار می کرد و دو  مشكل وای لن زیاد پیچیده نبود . قبل از اینكه کارش را

ماه حقوق از کارفرمای وی چكهای او را به آدرس اشتباهی می فرستاد . چك ها گم شده بودند و کارفرما هم نسبت 

 به این موضوع اظهار بی ادعایی می کرد .

 مورد کای از او پرسید :

 ـ هفته آینده را در کجا اقامت می کنی ؟ 

زن مطمئن نبود ممكن است اینجا و ممكن است در جای دیگری باشد او به دنبال شغلی است و اگر بتواند کاری پیدا 

 کند خیلی چیزها ممكن است تغییر بكند و یا شاید هم ممكن است جایی را برای خود دست و پا کند . 

 ـ در آینده چك های حقوقت به آدرس دفتر من فرستاده می شود . 

 پس کارت مشخصات خودش را به او داد و گفت :و س

 ـ با من با این شماره تماس بگیر . 
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 زن کارت را گرفت و از ما تشكر کرد و به سرعت دور شد . 

ـ با محل کارش تماس بگیر و خودت را به عنوان وکیل او معرفی کن در ابتدا خیلی مودبانه برخورد کن و در غیر این 

 قدرت صحبت کن . اگر لازم شد شخصاً به آنجا برو و خودت چكها را بگیر . صورت با شدت از موضع 

موارد لازم را یادداشت کردم ، وان لن دویست و ده دلار طلب داشت جالب اینكه آخرین پرونده ای که روی آن کار 

 کردم مربوط به شرکت دریك و سویینی بود و دعوا بر نهصد میلیون دلار بود . 

به تشریح مشكل خود نبود او فقط می خواست که با کسی حرف بزند . او یا مست بود و یا عقب مانده نفر دوم قادر 

 ذهنی و شاید هم هردو ، از این رو موردکای او را به آشپزخانه برد و برایش قهوه ریخت . 

 بعضی از این مردم بیچاره حتی نمی توانند در داخل صف بیاستند . 

پناهگاه بود و مدت دو ماه بود که در اینجا اقامت داشت بنابراین دردسر بی آدرسی در  نفر سوم یكی از ساکنین

مورد این شخص نداشتیم . این زن پنجاه و هشت ساله بسیار تمیز و مرتب بود و بیوۀ یك نظامی طبق مدارك و 

مك از طرف اترش می شواهد موجود در طول مشاوره با او جمع آوری کرده بودم دریافتم که وی مستحق دریافت ک

باشد اما چكهای او به حسابی در بانك مری لند واریز می شود و او امكان دسترسی به آن بانك را نداشت . این مطلب 

 بر اساس گفته خودش و مدارك موجود تایید میشد . موردکای گفت :

 آژانس خوبی است چكهای فرستاده شده به این آژانس را می گیریم .  vaـ 

که مشغول کار بودیم صف مراجعه کنندگان هم طولانی تر می شد . موردکای قبلاً تمامی این موارد را دیده  همچنان

بود . قطع مهره های غذا به دلیل نبودن آدرس دائمی ،امتناع صاحب خانه در پرداخت وثیقه ، عدم پرداخت حمایت از 

، بعد از گذشت دو ساعت با ده نفر از مراجعه  کودکان ، حكم توقیف و دستگیری به خاطر صدور چك های بی محل

کنندگان صحبت شد و در این هنگام شخصاً مشاورۀ مستقیم با آنها به عهده گرفتم در طول اولین روز کارم به عنوان 

 وکیل فقر و تنگدستی ، به تنهایی تمامی یادداشتها و ثبت دیگر اطلاعات مراجعه کنندگان را انجام می دادم . 

اولین ارباب رجوع من بود . او می خواست از زنش طلاق بگیرد همانطور که من می خواستم . بعد از اینكه به مارویس 

داستان غم انگیزش گوش دادم احساس کردم که باید هر چه زودتر به خانه برگردم و پاهای همسرم را ببوسم . 

اما به مواد مخدر روی آورد . مواد باعث شده همسر مارویس هرزه بود اگر چه در اوایل زندگی همسر ایده آلی بود 

بود تا ابتدا او فروشنده مواد مخدر بشود و سپس به هرزگی و خیابانگردی روی آورد . در طول راه دزدی می کرد و 

هر چه به دست میاورد می فروخت و بالاخره گرفتار قرض و بدهكاری شد و نهایتاً به بدبختی و بیچارگی دچار شد 

 به هرزگی خود ادامه می داد دو فرزند خود را نیز پیش خودش نگه می داشت . در حالی که

مارویس سوالاتی مورد روند طلاق و جدایی داشت و تا آنجایی که می توانستم او را راهنمایی می کردم . در حین 

ر کرد . به ذهنم خطونوشتن به یكباره تصویر همسرم کلیر در حالی که در دفتر وکلای خود نشته و قصد جدایی دارد 

 مارویس از من پرسید :

 ـ چقدر طول می کشد ؟

 با این سوال از رویای خود بیرون آمدم . 

 گفتم :

 ـ شش ماه 

 ـ آیا فكر می کنی که همسرم اعتراض می کند ؟
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 منظورت چیست ؟ 

 ـ آیا با طلاق موافقت می کنی ؟

 ـ ما در اینجا در این مورد صحبت نمی کنیم . 

این زن یك سال مرا ترك کرده و این دلیل خوبی برای جدایی است . به هرزگی افتاده و فكر می کنم پرونده خیلی  ـ

 واضح و روشن است .

از اقامت مارویس در پناهگاه یك هفته می گذشت فردی تمیز موقر بود ، و به دنبال کاری می گشت ، در طول نیم 

 م و به او قول دادم تا طلاقش را بگیرم .ساعتی که با او صحبت می کردم لذت برد

آن روز خیلی سریع گذشت و اضطراب و عصبانیت من هم به حداقل رسیده بود . در حقیقت من به افراد واقعی با 

مسائل و مشكلات واقعی کمك می کردم ، افرادی که به جای دیگری برای ارائه دعوی قانونی خود نداشتند . اینان نه 

 ه از دنیای گسترده قوانین و مقررات ، دادگاهها و بروکراسیها به شدت وحشت داشتند .تنها از من بلك

در عوض من یاد گرفتم که بخندم و با لبخند به آنها خوش آمد بگویم . بعضی ها از اینكه پولی برای پرداخت 

 نبود . نداشتند عذر خواهی می کردند . به آنها می گفتم که پول مهم نیست ، واقعاً پول مهم 

ساعت دوازده روی میز را جمع کردیم تا بتوانیم روی آن ناهار بخوریم . ساکنین پناهگاه برای خوردن مقداری سوپ 

کنار غذاخوری اجتماع کرده بودند ، به همین خاطر برای صرف غذا به رستورانی در همسایگی پناهگاه در خیابان 

 بودم . کسی قصد کشتن مرا نداشت و توجهی هم به من نمی کرد .  فلوریدا رفتم . من تنها فرد سفید پوست رستوران

*** 

سوفیا تلفنی پیدا کرد که هنوز کار می کرد . تلفن زیر انبوهی از پرونده روی میز نزدیك در قرار داشت . از او تشكر 

ودند . در اتاق نشسته ب کردم . تلفن را به اتاق کار بردم ، من شمردم هشت نفر منتظر سوفیا بودند که وکیل نبود ،

مورد کای پیشنهاد کرد که بعد از ظهر آن روز را روی پرونده های مربوطه به پناهگاه کار کنیم . مجموعاً نوزده 

پرونده بود . مورد کای همچنین پیشنهاد کرد که باید با پشتكار زیاد کارهایم را انجام بدهم تا اینكه بتوانم به سوفیا 

 .در کارهایش کمك کنم 

اگر فكر می کردم که خیابانها خلوت تر می شود در اشتباه بودم ، من ناگهان تا حدی با مشكلات بعضی دیگر آشنا 

 شدم . خوشبختانه با پشتكار و تجربیاتم توانستم کار را انجام بدهم . 

بعد پنج  نتظر شدم ،اولین تلفنم مربوط به شرکت دریك و سویینی بود به دنبال فردی به نام هكتور پالما بود و م

 دقیقه مجدداً تماس گرفتم ، بالاخره منشی شرکت جواب تلفن مرا داد و دوباره منتظر شدم . 

 صدای تند و آزار دهنده برادن چانس در گوشم حس کردم که گفت :

 ـ می توانم کمكتان کنم ؟

 آب دهانم را قورت دادم و گفتم :

 م .ـ این مدت منتظر آقای هكتور پالما هست

 او گفت :

 شما ؟

 من گفتم :

 ـ ریك همیلتون ، یك دوست قدیمی مدرسه .
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 ـ متاسفم او دیگر اینجا کار نمی کند .

 و گوشی را قطع کرد. 

به این فكر بودم که به پولی زنگ بزنم و از او خواهش کنم که تحقیق کنم چه اتفاقی برای هكتور افتاده است و یا 

ی نوزو و یا معاونم . بعد از این برخورد متوجه شدم که دیگر آنها رفیق من نیستند . من هم شاید هم به رودلف ، بر

شاید پایم را از گلیم خود بیشتر دراز کردم ، از دید آنها من مایۀ دردسر آنها بودم . و این امر باعث شد تا از صحبت 

 کردن با من سرباز بزنند 

. قصد داشتم که به یكایك آنها تلفن بزنم . اما خطوط تلفن همگی مشغول در دفتر تلفن اسم سه هكتور پالما بود 

 بودند . این کلینیك دو خط تلفن داشت و چهار وکیل مدافع .

 فصل نوزدهم 

عجله ای در بیرون آمدن از کلینیك در پایان اولین روز کارم نداشتم . خانه مثل یك زیر شیروانی خالی بود و اندازه 

ز سه اطاق سامارتیان هاوس نبود . اطاق خوابش تختی برای خوابیدن نداشت اطاق نشیمن یك اش هم بزرگتر ا

تلویزیون معمولی داشت ، آشپزخانه یك میز ورق بازی داشت و از یخچال خبری نبود . نسبت به مبله کردن و تزئین 

 کردن خانه دو دل بودم .

سایه خوبی نبود و بنابراین صوفیا مجبور بود که وقتی هوا سوفیا دقیقاً سر ساعت پنج و طبق معمول رفت . چون هم

تاریك می شود در خانه باشد و درها را قفل کند . مورد کای بعد از صحبت در مورد فعالیت های امروز با من حدوداً 

 ساعت شش محل را ترك کرد . و گفت :

 ـ تا دیر وقت اینجا نمان . 

بود ، او قرار گذاشته بود تا ساعت نه کار کند و پیشنهاد کرد که به اتفاق او محل موردکای با آبراهام لبو قرار گذاشته 

 کار را ترك کنم .

 ـ پارکینگ می بندد ، سریع راه برو و مراقب همه چیز باش . 

 او دم در خروجی پرسید :

 ـ خب تو چی فكر می کنی ؟

 بر انگیز است .ـ فكر می کنم کار خوب و پر جاذبه است ، تماس با مردم شوق 

 ـ بارها متاثر آنها خواهی شد . 

 ـ اکنون هستم . 

 ـ خوب است ، جایی رسیدی که دیدی که دیگر تحت تاثیر قرار نمی گیری آن وقت است که باید کارت را رها کنی . 

 ـ تازه من کارم را شروع کردم . 

 ما اینجا به پلیس ویژه احتیاج داریم .ـ میدانم ، فقط می خواستم که در نظر داشته باشی ، در حقیقت 

 ـ پس خوشحال میشوم یك نشان باشم .

او رفت و من دوباره در را بستم . موردکای در پشت تلفن مثل یك حیوان همیشه داد و فریاد می کشد و همه جور در 

  خواست و تهدیدی می کرد .آبراهام ساکت تر و آرام تر بود اما در اتاقش همیشه باز است .
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برعكس من ترجیح می دادم که در اطاقم را همیشه ببندم مطمئن بودم که آنها نسبت به این مسئله صبور خواهند بود 

. اولین تلفن من برای پیدا کردن هكتور بود ، اما او هكتور واقعی نبود . دومین تلفن جواب نداد ، سومین تلفن صدای 

 ی هكتور بی ادبانه بود .ضبط شده هكتور پالمای واقعی بود . پیام تلفن

 ـ ما خانه نیستیم ، پیام بگذارید ، تماس خواهیم گرفت . 

 صدای خود او بود . 

با منابع و امكانات فوق العاده زیاد ، شرکت راهها و جاههای زیادی برای پنهان کردن هكتور پالما دارد ، هشتصد 

نیویورك ، شیگاگو ، لوس آنجلس ، پورت لند ، پالم بیج ،  وکیل ، صد و هفتاد همكار حقوقی ، دفاتری در واشینگتن ،

لندن و هنگ کنگ ، آنها باهوش تر از این هستند که هكتور رو اخراج کنند ، چرا که او خیلی چیزها می داند . پس 

 باید حقوقش را دو برابر کنند و به او ترفیع بدهند و انتقال او به یك دفتر مجلل تر در یك شهر جدید با یك

 آپارتمان بزرگتر . 

آدرسش را از دفتر تلفن یادداشت کردم . دلیل پیغام تلفنی می توان نتیجه گرفت که هنوز او نقل مكان نكرده است . 

 با شواهد و اطلاعاتی که به دست آوردم مطمئن بودم که می توانم آدرس او را پیدا کنم .

در کمی لق بود اگر چه در بسته می شد اما زبانه درگیر  صدای در زدن خفیفی را شنیدم و بعد در باز شد . جفت

 نداشت . آبراهام بود.

 ـ با اجازه شما .

 این را گفت و نشست .

سلام مودبانه ای کرد که آن نشانه تواضع او بود . او فردی آرام و سرد است و بوی عطر های بسیار تندی از او به 

بود که مدت هفت سال را در ساختمانی با چهارصد وکیل مختلف کار کرده مشام می رسید . این امر شاید نشانگر این 

است تا به حال با دوازده تن به نام های آبراهام برخورد کرده بودم افرادی با کمترین علاقه و توجه نسبت به مشاغل 

 اجتماعی .

 او گفت :

 ـ میخواستم به شما خوش آمد بگویم .

ح قانون منافع عمومی کرد . او فردی از طبقه متوسط جامعه از بروکلین بود . و سپس با احساسات شروع به توضی

دانشجوی رشته حقوق دانشگاه کلمبیا بوده و سه سال را در شرکت وال استریت را گذرانده است . چهارسال با گروه 

 ده است . بعد آگهیضد مجازات مرگ در آتلانتا همكاری می کرده است دو سال هم بی نتیجه در کاپتال هیل کار کر

 در مجله وکلا برای سمت وکیل مدافعی در کلینیك قانون خیابان چهاردهم نظرش را جلب کرده بود .

 او گفت :

 ـ قانون جایگاه رفیعی دارد . قانون چیزی بیشتر از پول جمع کردن است .

نند لایی که فقط پول پارو می کسپس او به سخنرانی پرداخت ، سخنرانی شدیدالحنی بر علیه شرکت های بزرگ و وک

 یكی از دوستان او از بروکلین سالی ده میلیون دلار درآمد دارد . 

 ـ ده میلیون دلار در سال . تو می توانی هر بی خانمانی را در این منطقه جا و مكان و غذا بدهی .

 از او پرسیدم :

 ـ الان چه کار خاصی انجام می دهی ؟ 
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م خیلی آتشی و باهوش بود و از کلماتی استفاده می کرد که باعث می شد سرم تلو تلو بخورد از بحثمان لذت می برد

 . 

ـ دو چیز بیمه نام و کار با وکلای مدافعه در حال شكل قانونی دادن به پرونده هایمان هستم و تعقیب قانونی بر عهده 

 5991تیم چرا که این وزارتخانه در سرشماری من است . ما در حال انجام دعوی قانون بر علیه وزارت بازرگانی هس

تعداد بی خانمانها را به طور حقیقی اعلام نكرده است . در حال انجام دعوی قانونی بر علیه مدرسه منطقه هستیم . این 

 یمدرسه هم از پذیرفتن فرزندان بی خانمانها خودداری کرده است . ما به دنبال برخورد قانونی با پایان دادن به اعطا

 چند هزار خانه از طرف دولت هستیم .

. به بسیاری از )مجسمه هایی ( که بی خانمانان را جرم جلوه دهند اعتراض کرده ایم . به هر چیزی که حقوق بی 

 خانمان ها را زیر پا گذاشته شده ادعا قانونی کرده ایم .

 ـ باید کار مشكلی باشد .

ن دی سی وکلای زیادی سراغ داریم که حاضرند وقتشان را در این کار ـ همین طور است اما خوشبختانه در واشنگت

 بگذارند . من هم مثل مربی تیم میشوم . برنامه بازی را درست دارم و تیم یكپارچه ای را وارد زمین می کنیم .

 ـ موکلین و ارباب رجوع ها را نمی بینی ؟ 

توانم کار انجام بدهم . به این دلیل است که از حضور شما در  ـ گاهی اوقات ، اما وقتی در اتاقم تنها هستم بهتر می

 اینجا خوشحالم . ما به کمك شما در این خصوص نیاز داریم .

او ایستاد و بحث بین ما تمام شد . طبق قرار ساعت نه مذاکره بین ما باید تمام می شد و ما باید می رفتیم . در میان 

 رده است . قانون زندگیش بود . صحبتهایش متوجه شدم که او ازداج نك

 مَثَل قدیمی می گوید:

قانون دوشیزه حسودی است ، اما به وسیله من و افرادی مثل مانند آبراهام به جایگاه جدیدی در جامعه رسیده است ، 

 قانون همه چیزها ست .

*** 

 زنگ در زندند . در آن لحظه پلیس بخش تا ساعت یك نیمه شب صبر کرد و سپس مثل کماندوها حمله کرد . ابتدا

کلیر توانست خودش را جمع و جور کند . از تخت پایین بیاید و چیزی بپوشد و در این حال آنها همچنان به در لگد 

 می زدند و آماده شكستن در بودند آنها با صدای بلند گفتند :

 ـ پلیس 

هار مرد دو نفر با یونیفورم و دو نفر با کت و کلیر در را به اهستگی باز کرد و بعد با وحشت قدمی عقب گذاشت چ

 شلوار با هجوم به داخل خانه آمدند مثل اینكه زندگی افراد در خطر است . 

 یكی از آنها گفت :

 ـ عقب بیاست .

در را محكم بستند . سر دسته آنها ستوان گاسكو با کت و شلوار تنگ و ارزان قیمت پا جلو گذاشت و چند تا ورق تا 

 از جیبش در آورد . به بدترین شكلی پرسید : کرده

 ـ آیا تو کلیر براك هستی ؟

 کلیر با دهانی باز سر خود را تكان داد . 
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 ـ من ستوان گاسكو هستم . مایكل براك کجاست ؟ 

 کلیر خلاصه توانست حرف بزند و گفت :

 ـ او دیگر اینجا زندگی نمی کند . 

ه هجوم بردن به هر چیزی بودند . گاسكو حكم بازداشت کسی را نداشت فقط سه نفر دیگه که می پلكیدند آماد

 حكم جستجوی منزل را داشت . ستوان در حالی که کاغذ های تا شده را باز می کرد و به کلیر نشان می داد گفت :

 ب بایست .ـ ما حكم جستجوی اینجا را با امضای قاضی کیستر در ساعت پنج بعد از ظهر امروز گرفته ایم . عق

 کلیر هم کمی عقب تر ایستاد . 

 کلیر پرسید :

 ـ دنبال چه می گردید ؟

 گاسكو همان طور که ورقه ها را روی پیشخوان آشپزخانه می انداخت گفت :

 ـ تو کاغذ ها نوشته شده است .

رم روی زمین می تلفن کنار سرم قرار داشت ، درست کنار دهانه کیسه خواب ، سومین شبی بود که در دفتر کا

 خوابیدم در حقیقت در این مدت تلاش می کردم تا با موکلین جدیدم بیشتر آشنا بشوم .

غذا کمی می خورم و کمتر می خوابم تا بتوانم کاری برای خیابان نشین ها و پارك نشین ها کرده باشم . سمت چپ 

 ن دلیل به سمت راست می خوابیدم . بدنم تا زانو ارغوانی رنگ شده بود و فوق العاده درد داشت به همی

 زیاد نباید پرداخت می کردم . سقفی داشتم و بخاری و دری که قفل داشت ، شغلی ، تامین غذای فردا و آینده .

 تلفن زنگ زد و گفتم :

 ـ سلام . 

 کلیر با صدای خفیفی از پشت تلفن گفت :

 ـ مایكل پلیس ها دارند خانه را می گردند . 

 ـ چی ؟

 ـ آنها الان اینجا هستند چهارنفرند . با یك حكم بازرسی منزل .

 ـ آنها چه می خواهند ؟

 دنبال یك پرونده می گردند .

 ـ ده دقیقه دیگر خودم را می رسانم .

 ـ خواهش میكنم عجله کن .

**** 

 او برخورد کردم .  مثل مردی که مالك آپارتمان است به داخل هجوم بردم . گاسكو اولین نفری بود که با

 ـ من مایكل براك هستم ، شما کی هستید ؟

 با پوزخند گفت :

 ـ ستوان گاسكو .

 به آنها گفتم مدارکتان را ببینم .

 رو به کلیر که به یخچال تكیه داده بود و قهوه می نوشید کردم و گفتم :
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 ـ یك تكه کاغذ به من بده .

 بیرون آورد و رو به من نشان داد . گاسكو نشان پلیسی اش را از جیب کتش 

 به گاسكو گفتم :

 ـ تو اولین کسی هستی که ساعت نه صبح بر علیه او شكایت خواهم کرد . دیگر کی با تو هست ؟

 کلیر که همزمان ورقه کاغذی را به من می داد گفت :

 ـ سه نفر دیگر هم هستند . فكر می کنم توی اتاق خواب باشند .

ای آپارتمان رفتم ، گاسكو و کلیر پشت سر من می آمدند در اطاق خواب پلیس مخفی هایی دیدم که به طرف انته

 دزدکی به زیر تخت نگاه می کردند .

 فریاد زدم :

 ـ کارت شناسایی شما را ببینم .

 یكی به زحمت بلند شد و آماده حمله به من یك قدم جلوتر برداشتم و دندان قروچه کردم و گفتم :

 کارت شناسایی .ـ 

 او هنگامی که قدمی به عقب بر می داشت و به گاسكو نگاه می کرد پرسید :

 ـ تو کی هستی ؟

 ـ مایكل براك ، تو کی هستی ؟

 کارت شناسایی اش را بیرون آورد . دارل کلارك ، با صدای بلندی گفتم :

 ـ متهم ردیف دو .

 او گفت :

 بكنی .ـ تو نمی توانی بر علیه من شكایت 

ـ گوش کن آقا پسر ، در عرض هشت ساعت به دلیل بازرسی غیر قانونی یك میلیون دلار بر علیه شما ادعا خواهم 

 کرد . آن موقع من می برم و آنقدر دنبال این مسئله را می گیرم تا تو را به بدبختی و بیچارگی بیاندازم .

 محاصره کردند . گفتم : دو پلیس دیگر از اتاق خواب قدیمی بیرون آمدند و مرا

 ـ کلیر ، لطفاً دوربین فیلمبرداری دستی را بیاور . می خواهم این حادثه ضبط شود . او هم به داخل اتاق نشیمن رفت . 

 گاسكو با لحنی آمرانه گفت :

 ما یك حكم امضا شده توسط قاضی داریم .

 د .سه نفر دیگر کمی جلوتر آمدند تا حلقه محاصره را تنگتر کنن

 با عصبانیت گفتم :

ـ بازرسی غیر قانونی است . کسانی که این حكم را امضا کرده اند تحت پیگیری قانونی قرار می گیرند . هر کدام از 

شما هم تحت تعقیب قرار می گیرید . ممكن است منتظر خدمت بدون پرداخت حقوق بشوی و از طرف قانون مدنی 

 تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد .

 اسكو ضمن اینكه به رفقای خود نگاه می کرد گفت :گ

 ـ ما مصونیت داریم ، مثل تو .

 کلیر در حال فیلمبرداری بود ، به او گفتم :
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 ـ به آنها گفتی که من اینجا زندگی نمی کنم ؟

 کلیر جواب داد :

 ـ گفتم .

 و دوربین را جلوی چشمان خود برد . 

مه دادید ، در حقیقت کاری خلاف قانون انجام دادید . باید همان اول کار ، بازرسی ـ شما آقایان به جستجوی خود ادا

را متوقف می کردید . شاید برای شما سرکشی تو امور دیگران سرگرم کننده باشد . یك فرصت به شما دادم اما از 

 آن استفاده نكردید .بنابراین باید تاوانش را هم بپردازید . 

 گاسكو گفت :

 ل شدی . ـ تو خ

آنها طوری وانمود می کردند که نمی ترسند اما در عین حال می دانستند که من یك وکیل هستم ، چون آنها مرا در 

 آپارتمان پیدا نكرده بودند بنابراین می دانستم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم .

. از دو پلیس که یونیفورم پوشیده  در حقیقت یخی که روی آن سرُ می خوردم و اسكی می کردم بسیار نازك بود

 بودند پرسیدم :

 ـ لطفاً اسمتان . 

 کارت پلیس خود را از جیبشان در آوردند و گفتند :

 ـ رالف لیلی و رابرت بلور . 

 گفتم :

 ـ متشكرم ، شما متهمین ردیف سه و چهار خواهید بود . چرا الان ایجا را ترك نمی کنی ؟

 گاسكو پرسید :

 ده کجاست ؟ـ پرون

ـ پرونده اینجا نیست ، چون من اینجا زندگی نمی کنم و به همین دلیل است که شما تحت پیگرد قانونی قرار می 

 گیرید . سرکار گاسكو .

 ـ تعقیب قانونی ، چیز مهمی نیست .

 ـ خیلی عالی است ، کی وکیل توست ؟

 ن به اتاق استراحت رفتم و آنها به دنبال من آمدند . او نتوانست نام یكی را در لحظه وخیم به زبان بیاورد . م

 گفتم:

 ـ اینجا را ترك کنید ، پرونده اینجا نیست .

چون کلیر در حال فیلمبرداری از آنها بود این امر باعث شده بود تا پلیسها کمتر قر بزنند . بلور ضمن اینكه به طرف 

 در می رفت چیزی را هم زیر لب زمزمه کرد .

نها را بعد از آنكه آنها رفتند خواندم ، کلیر در پشت میز آشپزخانه قهوه خود را می خورد و به من نگاه می حكم آ

کرد . این حادثه او را شوکه کرده بود . یك بار دیگر او آرام شده بود . او هرگز تسلیم ترس نمی شد . و همیشه 

 که در همه حال به من نیاز دارد .سعی می کرد آسیب پذیر جلوه نكند و نمی خواست نشان بدهد 

 او از من پرسید :



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 2  

 

 ـ توی پرونده چه چیزی است ؟

 او واقعاً که نمی خواست مطلبی از پرونده بداند ، آنچه او می خواست اطمینانی بود که این حادثه مجدداً اتفاق نیافتد .

 به او گفتم :

 .ـ داستان طولانی دارد .و اصلاً در مورد آن سوال نكن 

 او هم این مسئله را درك کرد .

 ـ آیا واقعاً می خواهی او را تحت پیگرد قانونی قرار دهی ؟

 ـ نه زیرا زمینه ای برای دادخواهی وجود ندارد . من فقط می خواستم از دست آنها خلاص شوم .

 ـ به هر حال کارساز بود ، آیا آنها دوباره بر می گردند ؟

 ـ نه 

 را می شنوم .ـ خوشحالم که آن 

حكم بازرسی را توی جیبم گذاشتم . فقط یك مورد در حكم بود . پرونده ریوراوکز تاگ بود ، که در آن لحظه با یك 

 نسخه کپی از آن در میان دیوار های آپارتمان جدیدم پنهان کرده بودم .

 از او پرسیدم :

 ـ آیا به آنها گفتی که من کجا زندگی می کنم ؟

 ر جواب داد :در پاسخ کلی

ـ من نمی دانم که تو کجا زندگی می کنی ؟ بعد یك لحظه سكوت حكمفرما شد و این زمان مناسبی بود که از من 

 محل زندگیم را بپرسد . اما او چنین سوالی نكرد.

 ـ خیلی متاسفم که چنین اتفاقی افتاد ، کلیر .

 ـ خواهش می کنم ، فقط قول بده که دیگه تكرار نمی شود .

 ـ قول می دهم . 

 بدون اینكه او را ببوسم یا در آغوش بكشم از او خداحافظی کردم و به سادگی گفتم :

 ـ شب به خیر .

 و به طرف در حرکت کردم .و این دقیقاً همان چیزی بود که او می خواست .

 فصل بیستم 

 ت بود .سه شنبه روز بسیج از سوی بزرگترین انجمن ابداع کننده ضد خشونت ایال

یكبار دیگر موردکای به رانندگی مشغول شد ، او می خواست که مرا در هفته اول همراهی کند و بعد مرا در شهر رها 

 کند .

هشدار ها و تهدید های من درباره بری نوزو در او تاثیر نكرده ، قبل از اینكه سپیده دم داخل آپارتمان سابق را فرا 

 نوشته بودم مجبور بودم از آنچه که تا به حال انجام داده ام برای مورد کای بگویم . بگیرد هشدار تندی را برای او 

 به محض اینكه سوار ماشین شدیم گفتم :

 ـ من و زنم از هم جدا شدیم و من از آنجا نقل مكان کرده ام .

 گفت : بیچاره ظاهراً در اول صبح یعنی ساعت هشت آمادگی شنیدن چنین خبری بدی را نداشت . او

 ـ متاسفم . 
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 و هنگامی که به من نگاه می کرد نزدیك بود به یك عابر پیاده در میان خیابان بزند .

 ـ خواهش می کنم . اوایل صبح امروز پلیس به آپارتمان سابق من در جستجوی من و یك پرونده حمله کرد .

 ـ چه نوع پرونده ای ؟

 ـ پرونده دوون هاردی و لونتا برتون . 

 ـ خب ادامه بده گوش می کنم .

ـ همان طور که می دانیم دوون هاردی چند تا گروگان گرفت و بعد خودش را کشت ، زیرا شرکت دریك و سویینی 

او را از خانه اش بیرون کرده بودند . جمعاً با او شانزده شانزده نفر دیگر اخراج شده بودند در این میان تعدادی بچه 

 لونتا و خانواده کوچكش هم در این گروه اخراجی بودند . هم به چشم می خورد . 

 او خوب فكر کرد و گفت :

 ـ اینجا شهر کوچكی است .

انبار متروکه در زمینهای ریوراوکز قرار داشتند . سابقاً برای امور پستی استفاده می شد . به هر حال این پروژه پروژه 

 بیست میلیون دلاری است .

 لد م ، قبلاً خرابه نشین ها مدتی ساکن آنجا بودند .ـ آن ساختمان را ب

 ـ فكر نمی کنم آنها خرابه نشین بودند 

 ـ حدس می زنی یا مطمئن هستی ؟

ـ در حال حاضر حدس می زنم به این پرونده چند تا ورق کم و زیاد شده است . فردی به نام هكتور پالما کارهای 

خراج و غیره را بر عهده داشته است . او دریك یادداشت خطاب به من اظهار خلاف این شرکت را از جمله ملاقاتهای ا

داشت که تمامی اخراج ها غیر قانونی بودند ، یك دسته کلید برای من فرستاد تا من بتوانم به پرونده ها دسترس 

 پیدا کنم ، اما دیروز متوجه شدم که او دیگر در آن شرکت کار نمی کند . 

 ـ او کجاست ؟

 یلی مایلم که بدانم . ـ خ

 ـ به تو کلید داد ؟

 ـ او به دست من نداد ، روی میز کارم گذاشت ، البته با چند یادداشت .

 و تو از آنها استفاده کردی .

 ـ بله .

 ـ دزدیدن پرونده .

رمز انه از چراغ قـ قصد دزدیدن آن را نداشتم ، سر راهم به کلینیك برای کپی گرفتن از آن پرونده چند تا احمق دیو

 عبور کردند و مرا روانه بیمارستان کردند .

 ـ این همان پرونده ای است که ما از ماشین تو بیرون آوردیم ؟

ـ بله ، قصد داشتم که از آن کپی بگیرم ، و پرونده را به جای اصلی اش در شرکت دریك و سویینی برگردانم و هیچ 

 کسی نباید از این مسئله مطلع شود .

 او پرسید :

 ـ چی از این پرونده به دست آوردی ؟
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ـ سرگذشت ریوراوکز را خلاصه کردم و نیت اصلی اش از ایجاد و ساخت چنین ساختمان پستی . فشار بیشتر روی به 

دست آوردن زمین در کمترین زمان بود . اولین بار پالما به انبار ساختمان رفت و در آنجا کتك می خورد یادداشت 

 رونده چنین می گوید که :داخل پ

بار دوم بایك محافظ مجدداً به آنجا می رود و این مسئله در ابتدا وارد پرونده شده و بعدها احتمالاً توسط برادن 

 چانس از پرونده بیرون کشیده شده است .

 ـ پس در یادداشت چه چیزی آمده است ؟ 

ه خرابه نشین ها را پیدا کرده و با آنها صحبت کرده و بعد ـ نمی دانم ، تصور من این است که هكتور انبار را گشت

فهمید آنها در حقیقت به تیلمان گانتری اجازه پرداخت می کنند . آنها خرابه نشین نبوده بلكه مستاجر هستند و 

 مشمول قانون موجر و مستاجر هستند . 

 بعد از این جریان اخراج این افراد شروع شد . 

 نفر بود ؟ ـ تعداد آنها هفده 

 ـ بله و تعدادی هم بچه 

 ـ اسم بقیه را هم می دانی ؟ 

ـ بله بعضی ها را ، احتمالاً پالما یك لیست از آنها را به من داده است و داخل کشوی میزنم گذاشته است . اگر آن 

 افراد را پیدا کنیم بنابراین شاهدی هم خواهیم داشت .

ری آنها را ترسانده باشد ، گانتری مردی درشت هیكل با اسلحۀ بزرگ است و ـ شاید اما احتمال هم دارد که گانت

طوری رفتار می کند که گویی پدر خوانده آنها است.وقتی به آنها می گوید خفه شوید یا ساکت،همگی ساکت می 

 شوند ، در غیر این صورت خودشان را در رودخانه می بینند .

 وردکای ؟ـ اما تو از آن نمی ترسی ، می ترسی م

 اول اجازه بده او را پیدا کنیم .یك مقداری او را گوش مالی بدهیم همه چیز را به ما خواهد گفت .

 ـ وقتی مارا ببیند فرار می کند . 

شوخی خوبی نبود ، همینطور هم این طرح مناسبی نبود ، درست مانند بخاری ماشین اش که کار نمی کرد اگرچه باد 

 از سرما یخچال بود.تندی می زد . ماشین 

 او پرسید :

 ـ گانتری برای ساختمان چه قدر گرفت ؟

ـ دویست هزارتا ، آن را شش ماه زودتر خریده بود . مدرکی که نشان بده چقدر بابت آن ساختمان پرداخت کرده 

 در دست نیست .

 ـ از چه کسی خریده است ؟

 .ـ از شهرداری ، ان ساختمان قبلاً متروکه بوده است 

 ـ احتمالاً پنج هزارتا برای آن پرداخت کرده است . حداکثر ده هزار تا . 

 ـ چه منفعت خوبی ؟ 

 ـ بله برای گانتری یك قدم به سمت جلو است او قبلاً ماشین شور و پاشوی پنج سنتی و ده سنتی بوده است .

 اجازه داد ؟ـ چرا او انبار را خرید و آنجا را به صورت آپارتمان های ارزان قیمت 
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ـ پول نقد بگذار برایت توضیح بدهم . او پنج هزار تا برای محل می دهد بعد هزار تا هم برای دستشویی و توالت و 

چند دیوار می پردازد . بعد چراغها را هم تعمیر می کند و سرانجام محل برای زندگی آماده می شود ماهیانه صد دلار 

 از آنها نقد دریافت می کند.

ها هم نگران کاغذ بازی و امور اداری به هیچ وجه نیستند . او به عمد محل را قبل یك زباله دانی نگه می دارد  مشتری

. زیرا اگر مامورین به آنجا بیایند به آنها بگویند که اینجا محلی برای خرابه نشین ها است همیشه به ساکنین آنجا می 

نین نمی کند . همیشه بر این منوال می گذرد . محلی بدون حساب و گوید که با لگد بیرونشان می کند . اما هرگز چ

کتاب . تقریباً همیشه از خودم سوال می کردم که چرا مامورین دولتی دخالت نمی کنند و قانون را به زور و اجبار 

ایجاد  یل وپیاده نمی کنند ؟ اما نهایتاً به جوابم رسیدم . جواب این پرسش وجود مشكلات بسیار زیاد است ، تشك

مدرسه برای بچه ها ، بیمارستانهایی مملو از مریض ، پانصد مادر و فرزند بی خانمان که قادر به پیدا کردن سر پناهی 

 برای خود نیستند . شهرداری به آسانی نمی تواند از عهده این همه مشكلات بر آید . 

 او پرسید :

 ـ چطوری هكتور پالما را پیدا کردی ؟ 

کنم که آن شرکت به اندازه کافی در کار خودش زرنگ باشد که او را بیرون نكند آنها هفت اداره دیگر هم ـ فكر می 

 دارند . بنابراین آنها به یك جایی دیگر فرستاده اند . من او را پیدا خواهم کرد . 

 به مرکز شهر رسیدیم او ادامه داد و گفت :

 اشته شده اند نگاه کن . آنها میدان مونت ورن است . ـ به آن تریلر ها که هرکدام بر روی هم انب

این تریلر ها نیمی از بلوك یك شهر است . و طوری قرار داشتند که مانع دید از بیرون می شد . تریلر ها به اندازه ها 

 و اشكال مختلفی بودند و برخی از آنها خراب و قراضه بودند .

آنها وسایل قدیمی پست که دولت در آن زمان به ناحیه داده بود ، و بعد  ـ این بدترین سرپناه موجود در شهر است .

ها مكان مناسبی برای بی خانمان ها شد،بی خانمان ها مثل ساردین در یك در قوطی در داخل این تریلر ها به هم 

 فشرده شده اند .

 او اشاره به یك ساختمان سه طبقه کرد . که خانه هزار و سیصد نفر بود . 

*** 

انجمن در اوایل دهه هفتاد توسط گروهی از معترضین جنگ تاسیس شد ، این افراد در شهر واشینگتن برای ایجاد 

مزاحمت برای دولت گرد هم جمع شده بودند . آنها در خانه ای در سمت شمال غرب با یكدیگر زندگی می کردند . 

جنگ ویتنام برخورد کردند و سپس آنها را با خود به در طول اعتراضشان در اطراف کاپیتول به سربازان بی خانمان 

داخل خانه می بردند بعد به محل های بزرگتری نقل مكان کردند به جاهای مختلف در اطراف شهر و تعداد آنها 

افزایش پیدا می کرد . بعد از جنگ آنها توجه شان به عهد و پیمان واشینگتن دی سی در مورد بی خانمان ها معطوف 

 اوایل دهه هشتاد یك فرد افراطی به نام میچ سیندر به سرعت طرفدار و دلسوز بی خانمان ها شد . شد . در

انجمن یك دانشكده معمولی و متروکه را آماده کرد که در آن زمان توسط دولت ساخته شد و هنوز هم تحت تملك 

و هم به محل سكونت آنها تبدیل  دولت است . سپس شش صد نفر به آنها هجوم آوردند . این محل هم به محل کار

شد . تلاشهای زیادی صورت گرفت تا آنها را از آن محل بیرون کنند ، اما هیچكدام از تلاشهای آنها به نتیجه نرسید . 

روز اعتصاب غذا کرد فقط به این منظور که توجه همگان را نسبت به بی خانمان ها  15،سیندر،5930در سال 
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ت مجدد ریگان به ریاست جمهوری اعلام کرد که قصد دارد این ساختمان را به عنوان یك معطوف سازد . در انتخابا

پناهگاه نمونه برای بی خانمانها تبدیل سازد . سیندر به اعتصابش پایان داد . همه خوشحال بودند بعد از انتخابات 

 ریگان زیر خود زد و هرگونه به دعوی قضایی متعاقب آن را هم انكار می کرد .

پناهگاهی در قسمت جنوب شرقی شهر و دورتر از مرکز شهر ساخته شد،و مقامات شهر شروع به  5939در سال 

جمع آوری بی خانمان های انجمن کردند . به همین ترتیب مقامات شهر بی خانمان ها را افرادی بی ارزش و بی 

م کرد محل را به تدریج آماده می کند شایعه هویت می دانند . آنها هیچ علاقه ای به ترك محل نداشتند . سیندر اعلا

 ها هم در همه جا منتشر شده بود . هشتصد نفر از بی خانمان ها در آنجا سكنی گزیده بودند . 

شهر از حرفهای خود عقب نشینی کرد و تصمیم به مصالحه گرفت . میزان تخت های انجمن به هزار و سیصد عدد 

 شی کرد و مقامات شهر خیابانی را به نام او کردند . خودک 5991رسید . میچ سندر در سال 

وقتی ما رسیدیم ساعت تقریباً هشت و نیم بود و این درست زمانی است که ساکنین محل را به قصد محل های کار 

خود ترك می کنند . بسیاری از آنها شاغل بودند . تقریباً صد نفر در اطراف درب ورودی مشغول سیگار کشیدن 

 در مورد صبح سرد بعد از یك شب گرم صحبت می کردند .بودند و 

در طبقه اول موردکای با یكی از سرپرست ها با شور و حرارت صحبت می کرد . او اسمش را نوشت ، و در راهرو 

حرکت کردیم .و از میان افرادی که در حال ترك ساختمان بودند می گذشتیم . خیلی سعی می کردم تا سفید پوستی 

ز یاد ببرم اما این غیر ممكن بود . لباسهایم سنگین و باوقار بودند و یك کت و کراوات هم پوشیده بودم . خود را ا

سراسر زندگیم مشكلی نداشتم اما اکنون در دریای سیاهی سرگردان بودم . مردانی که اکثراً سابقه کیفری دارند و 

ی از آنها گردن مرا می شكند و کیف پولم را بر می دارد . تعدادی از آنها فقط سه دلار در جیبشان دارند . مطمئناً یك

 از چشم دوختن به چشم های آنها پرهیز می کردم و سرم را به زمین می انداختم .

 همانطور به افرادی که از پله ها پایین می رفتند نگاه میكردیم .

 موردکای گفت:

 ـ اسلحه و مواد مخدر در طول زندگی ممنوع بوده است .

 ن تا اندازه ای احساس امنیت بیشتر کردم . از او پرسیدم :م

 ـ اینجا عصبانی می شوی؟

 خیلی ساده و آسان گفت :

 ـ به اینجا عادت می کنی . 

روی چفت در یك ورقه امضا شده برای کلینیك حقوقی قرار داشت . موردکای آن را برداشت و اسامی موکلین ما را 

 . او گفت: خواند . تا حالا سیزده نفر

 ـ از حد متوسط یك کم بیشتر.

 در حالی که منتظر کلید بودیم اسم مرا هم به آن اضافه کرد.

 مورد کای به درب مجاور اشاره کرد و گفت:

ـ آن اتاق لباس است و بین سی تا چهل نفر را در هفته در خود می گیرد . اولین قدم، معاینات پزشكی است،مرض 

ت.دومین مرحله بررسی لباس آنها است،لباس زیر،جوراب و چیزهای دیگر،ماهی یك بار سل نگرامی همیشگی اس

،یك موکل می تواند برگردد و درخواست لباس دیگری کند.بنابراین تا پایان سال این افراد می تواند یك کمد لباس 
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هدایی تفاده کنند لباس های اخوب جمع آوری کند این لباسهای بنجل نیستند. این افراد بیشتر از آنكه از لباسها اس

 می گیرند.

 ـ یك سال؟

ـ بله،بعد از یك سال آنها را بیرون می کنند و شاید در وهله اول به نظر خوب نیاید.اما اینطور نیست.هدف از این کار 

ش دخودکفایی و روی پای خود ایستادن است وقتی یك نفر وارد می شود او می داند که دوازده ماه فرصت داردتا خو

را اصلاح کند ، خودش را پیدا کند ،مهارتهایی کسب کند و شغلی را پیدا کند. بیشتر آنها در کمتر از یك سال موفق 

 می شوند و می روند . تعداد کمی مایلند که اینجا برای همیشه بمانند.

 ده کار بود.موردکای به سمتمردی به نام اِرنی با یك دسته کلید وارد شد .در را باز کرد و وارد اطاق شد.کلینیك آما

 در رفت و اولین اسم را خواند،لوتر ویلیامز.

لوتر به زحمت از در وارد شد و به محض ورود خود با صندلی برخورد کرد و افتاد یك یونیفرم کار به رنگ سبز با 

خترش رد.دوست دجورابهای سفید و صندل های نارنجی پلاستیكی پوشیده بود. او در یك اتاقط دیگ بخار کار می ک

او را ترك کرده بود و همه چیز را با خود برده بود و بعد از اینكه خرج و مخارجش زیاد شد و حساب بالا آورد . 

 آپارتمانش را از دست داد،خجالت می کشید به یك پناهگاه برود . او گفت :

 ـ من به یك فرصت نیاز دارم. 

 من برای او متاسف شدم.

داختی داشت.موسسات و آژانس های اعتباری به دنبال او بودند برای مدتی در جایی از انجمن تعداد زیادی قبض پر

 خودش را مخفی کرده است.

 موردکای رو به من کرد و گفت:

 ـ برایش یك ورشكستگی دست و پا می کنیم .

سید. راضی به نظر می ر نمی دانستم که چه طور این کار را انجام بدهم.لوتر با شنیدن عبارت ورشكستگی خوشحال و

 در عرض بیست دقیقه حرف های مربوطه را پر کردیم و لوتر با خوشحالی آنجا را ترك کرد.

نفر بعدی به نام تامی بود و به آرامی وارد اتاق شد و دستش را برای دست دادن دراز کرد و دیدم ناخن هایش را به 

ن کار را نكرد.تامی در یك مرکز توانبخشی مواد مخدر بود رنگ صورتی کرده است.با او دست دادم ولی موردکای ای

و مالیات بدهكار بود.به مدت سه سال هیچ پرونده ای در مورد پرداخت مالیات هایش نداشت و اداره مالیات عائدی 

 در آمد داخلی به ناگهان متوجه اشتباه خود شد.

اخت نكرده بود.فكر می کردم که وی تا اندازه ای و دو هزار دلاری هم که در حمایت از بچه ها دریافت می کرد پرد

 به نحوی یك پدر است.مرکز توانبخشی تصمیم گرفته بود او را تمام وقت استخدام نكند.

 مورد کای گفت :

 ـ تو نمی توانی در مورد مالیات ها و نگه داری از بچه ها ورشكسته بشوی .

توانم کار بكنم و اگر از آنجا بیرون بیایم دوباره به مواد مخدر  ـ خب به دلیل اینكه در مرکز توانبخشی هستم نمی

 روی می آورم. بنابراین اگر نتوانم کار کنم و نتوانم ورشكسته شوم پس چه کار می توانم بكنم ؟

ـ هیچی نگران نباش ، تا اینكه دوره توانبخشی را تمام بكنی و شغلی پیداکنی،بعد با مایكل بروك در اینجا تماس 

 یر. بگ
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 تامی خندید و به من چشمك زد و از اتاق خارج شد.

 مورد کای گفت :

 ـ فكر می کنم که او تو را دوست دارد.

اِرنی یك ورقه امضا شده دیگری را که یازده نفر اسم در آن بود آورد.بیرون در یك صف از افراد بود،به انتهای اطاق 

 مصاحبه با موکلین دوتا دوتا کردیم. رفتم و موردکای هم در جای خود ماند و شروع به

اولین نفر برای من مرد جوانی با اتهام مواد مخدر بود هر چیزی که می توانستم نوشتم تا اینكه به موردکای در دفتر 

 کلینیك بدهم.

نفر بعد منظره ای بود که مرا تكان داد،یك مرد سفید پوست،حدود چهل سال،علئمی روی صورت،بدنی 

ن های تیز،گوشواره،چشمانی برافروخته و بینی قرمز،ریشش یك هفته بود که اصلاح نشده بود و خالكوبی،دندا

سرش حدوداً یك ماه پیش تیغ انداخته بود،وقتی با او دست دادم متوجه شدم که دست او نرم و مرطوب است. نام او 

 پال پلهام بود و مدت سه ماه ساکن پناهگاه بود،زمانی دکتر بود.

طلاق،ورشكستگی و لغو جواز اعتبار تماماًً مسائلی بود که او دچار آنها بود. او می خواست با کسی حرف موادمخدر،

 بزند و بیشتر ترجیح می داد آن شخص سفید پوست باشد گاه گاهی هم از ترس به موردکای نگاه می کرد.

دس ود و خانه ای بزرگ ،ماشین مرسپلهام در اسكرانتون،ایالت پنسیلوانیا یك متخصص برجسته بیماری های زنان ب

بنز،همسری زیبا و دو فرزند داشت.اوائل والیوم )قرص اعصاب( استفاده می کرد اما به مرور به مواد قوی تری اعتیاد 

پیدا کرد. وی همچنین مصرف کوکائین را شروع کرد و بر اثر استفاده از آن به پرستارهای کلینیك اش نظر سوء 

او واقعاً یك هوس ران با حساب های بانكی بود.سپس در یك عمل زایمان بچه ای را به دنیا  پیدا می کرد. از طرفی

آورد.آن بچه مرد،پدر آن بچه وزیر سرشناس و معروفی بود و حادثه را از نزدیك شاهد بود،همه چیز از بین رفت 

به ویروس شد و او این ویروس را تحقیر به واسطۀ دعوی غذایی ، مواد مخدر،پرستارها،از یكی از بیمارهایش آلوده 

 به همسرش منتقل کرد همسرش هم این بیماری را گرفت و بعد به فلوریدا نقل مكان کرد.

من شیفته داستانش شدم،با هر سك از موکلینی که برخورد می کردم بیشتر از یك وکیل خیابانی پیش می رفتم . من 

که منجر به بی خانمانی شدن آنها شده بود مطلع شوم.چیزی که  می خواستم از جزئیات ناراحت کننده هر یك از آنها

 می خواستم این بود که اطمینان پیدا کنم این اتفاقات برای من نمی افتد،والدینم از این بدبختی برایم ناراحت نشوند.

ویم )بلی( و تم به او بگپلهام به نظر خیلی ذوق زده بود زیرا برای اولین بار بود که به موکلی نگاه می کردم و می توانس

شاید من جای او باشم.زندگی می تواند در مورد هر کسی نقشه بكشد.و او را زمین بزند.و او دقیقاً می خواست در 

 مورد آن صحبت کند.

 به اندازه کافی به صحبت های او گوش دادم و از او پرسیدم دقیقاً چیزی که یك وکیل باید می پرسید،او گفت :

 ا برای ورشكستگی خود کنار گذاشته ام .ـ چیزهایی ر

موردکای یكی پس از دیگری موکلین را می دید و مسائل آنها را بررسی می کرد و من مشغول برداشتن یادداشت 

 بودم ، از او پرسیدم : 

 ـ چه نوع چیزی .

 او گفت :

 ـ ناپدید شد .
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 او حرفش را متوقف کرد و منتظر جواب من شد.

 ـ ناپدید شد؟

 ـ بله از آن موقع تا الان جایی دیده نشده است. 

 با تعجب پرسیدم:

 ـ آیا او مرده است ؟

 سرش را به آهستگی تكان داد.

 ـ آیا می دانی که او کجاست؟

 باز سرش را تكان داد .

 ـ از چه مدتی تا به حال این مسئله ادامه دارد؟

 ـ چهار سال.

یادداشت کنم احساس می کردم دستم می لرزد.به طرف جلو خم شد و  هنگامی که سعی می کردم تا چیزی را

 آهسته گفت:

 بود.یك دوست قدیمی از زمان دانشكده ایالت پنسیلوانیا. fbeـ او یك مامور 

 گفتم :

 ـ خب ادامه بده.

 ـ آنها دنبال من هستند.

 ـ چه کسانی؟

 ،آنها چهار سال مرا تعقیب می کردند. fbeـ

 کاری ساخته است ؟ـ از من چه 

 ـ نمی دانم شاید به این وضعیت خاتمه بدهید، از این فرار و گریزها خسته شدم.

برای مدتی مطالب او را تجزیه و تحلیل کردم و درست در این هنگام هم موردکای به کار رسیدگی به یكی از موکلین 

 خودش پایان داد . به او گفتم:

 یا اسم آن مامور را می دانی ؟ـ به اطلاعات بیشتری نیاز دارم،آ

 ـ بله،محل و تاریخ تولد او را می دانم.

 ـ و محل و تاریخ مرگ او را .

 ـ بله.

 هیچ یادداشت و یا کاغذی همراه او نبود.

 ـ چرا به دفتر من نمی آیی ؟اطلاعاتت را بیاور و می توانیم آنجا با هم صحبت کنیم.

 او گفت:

 ـ اجازه بده فكر کنم.

به ساعتش نگاه کرد او توضیح داد که به طور نیمه وقت در یك کلیسا به عنوان فراش و سرایدار کار می کند و به  و

 این دلیل دیرش شده بود با هم دست دادیم و او رفت.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 0  

 

به سرعت یاد گرفتم یكی از مهم ترین مسائلی که به عنوان یك وکیل خیابانی باید رعایت کنیم این بود که باید 

انیم به حرفهای افراد گوش بدهیم.بسیاری از موکلین فقط می خواهند با کسی حرف بزنند. خیلی از آنها سر بتو

خورده شده اند و به دنبال کسی هستند تا خود را تخلیه کنند و چرا پیش وکیل هایی نروند که به طور رایگان مشاوره 

اگر مطلبی باشد که به درد بخورد توجهش را جلب می  می کنند؟ مورد کای به اندازه کافی در کار خود خبره بود و

 کند.

کم کم یاد می گرفتم که پرونده خوب پرونده ای ست که فوراً مورد بررسی قرار بگیرد و پی گیری چندانی هم 

نخواهد.دفترچه ای همراه داشتم که پر از اسامی افراد متقاضی بن های غذا،کمك به سكونت آنها،مراقبت 

 ی امنیت اجتماعی و حتی جواز رانندگی بودپزشكی،کارتها

 بیست و شش نفر کارشناس تا قبل از ظهر بررسی شد . ما کاملاً خسته بودیم و آنجا را ترك کردیم .

وقتی به بیرون ساختمان رسیدیم موردکای از من خواست تا قدم بزنیم.آسمان روشن و شفاف بود و هوا خنك و کمی 

عت کار در آن اطاق شلوغ ، بدون پنجره بسیار مفرح و دلچسب بود،در عرض خیابانی که باد می وزیدو بعد از سه سا

قدم می زدیم ساختمان دادگاه مالیات ایالات متحده آمریكا که بسیار ساختمان مدرن و زیبا بود می گذشتیم از 

و به  شه ای ایستادیمحقیقت ساختمان انجمن توسط ساختمانهای بسیار زیبا و لوکس محاصره شده بود. کمی در گو

 پناهگاه نگاه کردیم . موردکای گفت:

ـ مهلت آن تا چهار سال دیگر است . لاشخورهای واقعی این ملك را زیر نظر گرفته اند. یك مرکز جدید قرارداد دو 

 بلوك ساختمان آن طرف تر قرار است راه اندازی شود. آن یك مبارزه کثیف و زننده است .

 د خواهد بود.ـ آن یك جنگ ناپسن

 به آن طرف خیابان به طرف کاپیتال رفتیم.

 موردکای پرسید:

 ـ آن مرد سفید پوست ماجرایش چی بود ؟ 

 ـ پلهام تنها فرد سفید پوست بود.نمی دانستم از کجا شروع کنم. زمانی دکتر بود در پنسیلوانیا.

 ـ الان کی دنبال او است؟

 ـ چی؟

 ـ الان کی دنبال او است ؟

 fbiـ

 دنبال او بود. ciaـ بسیار عالی ، دفعه قبل 

 پاهایم از حرکت ایستاد اما او نه ، پرسیدم:

 ـ قبلاً او را دیده بودید؟

 ـ بله 

 و برگشت و گفت:

 ـ اسمش پیتر یا یك همچنین چیزی بود.

 ـ پال پلهام.

 او ادامه داد و گفت :
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 ریب تعریف کرد اینطور نیست ؟ـ خیلی فرق کرده است او یك داستان عجیب و غ

نمی توانستم حرف بزنم . آنجا ایستادم موردکای را نگاه می کردم و او قدم می زد در حالی که دستهایش را داخل 

 کتش کرده بود و شانه هایش از شدت خنده می لرزید.

 فصل بیست و یكم 

 

به مرخصی بروم او با تندی به من می گوید که  وقتی بتوانم که برای موردکای توضیح بدهم که نیاز دارم عصر را

توقف من مثل استراحت است.اینكه هیچ کس مواظب ساعتهایم نیست و اینكه اگر واقعاً به مرخصی نیاز داشته باشم 

 آن را بگیرم و از دست ندهم . من با سرعت دفتر را ترك کردم و جز سوفیا کسی مرا ندید.

 05031ی قضایی گذراندم.ماشینم ، کاملاً از بین رفته بود،شرکت من پیشنهاد یك ساعت را با تنظیم کننده دعاو

دلار و خرده ای  1111دلار بدهكار بودم،بنابراین با یك چك به مقدار  59111دلار را داده بود .من به بانك 

م اسب موقعیتحرکت کردم و مطمئن بودم که توانایی خرید یك وسیله نقلیه مناسب را دارم . وسیله ای که هم من

 باشد و هم دزدان ماشین وسوسۀ دزدیدن آن را نداشته باشند.

ساعت بعد هم در پیش میز پذیرش دکترم گذشت،به عنوان یك وکیل پرکار با موکلین بسیار زیاد در میان مجله ها 

 نشستم و تیك تاك ساعت را گوش می دادم.

وی یك میز سرد نشستم . نقاط ضرب دیده روی بدنم به پرستاری لباس هایم را در آورد و به مدت بیست دقیقه ر

رنگ قهوه ای تیره شده بود دکتر آنها را معاینه می کرد و دردهایم بدتر می شدند . بعد دکتر استراحت دو هفته را 

 به من داد .

مانی از هر دقیقاً ساعت چهار بعد از ظهر وارد دفتر وکلای کلیر شدیم و با فردی جدید برخورد کردیم . جو بدگ

گوشه آن محل طنین انداز بود هر صدایی بر علیه جنس نر به گوش می رسید. قاطع ، صدای تند و درشت دختران در 

جواب به تلفن ، صدای برخی دیگر از زنان و گاهی با صدای زیر، رنگ های به کار رفته ملایم بودند، بنفش کمرنگ و 

 روی میز به بیمارها خوش آمد می گوید ولی کسی آنها را نمی خواند .صورتی و قهوه ای روشن مایل به زرد . مجلات 

ژاکلین هیوم اولین کسی بود که پول زیادی به دست آورده بود آن هم به دلیل بدنام کردن دو سناریو به دلیل 

ن نابرایهرزگی و عیاشی . نام او یادآور ترس و رعب و آبروریزی است که با شنیدن آن به انسان دست می دهد . ب

 خیلی مایل بودم تا هرچه زودتر محل را ترك کنم و بروم .

در عین حال اجازه داشتم تا سی دقیقه به انتظار بمانم در این فاصله به درون سالنی در طبقه پایین راهنمایی شدم . او 

 ده بود:. بالای ورقه نوشته ش توافقنامه جداگانه ای را به من داد و برای اولین بار بود که می توانستم واقعیت را ببینم

کلیر ادیسون بروك ، بر علیه مایكل نلسون بروك ، قانون به ما اجازه داد تا قبل از جدایی و طلاق شش ماه از 

یكدیگر جدا زندگی کنیم . توافقنامه را به دقت خواندم آن را امضا کردم و رفتم . قبل از روز شكر گذاری دوباره یك 

 مرد مجرد می شدم.

چهارمین توافق من در بعد از ظهر نزدیك پارکینگ دریك و سویینی بود جائی که پولی را راس ساعت پنج با جعبه 

ای از وسایل دفترم دیدم بسیار مودب و با کفایت و کم حرف و رازدار به نظر می رسید و البته برای رفتن عجله 

 داشت .
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وغی ایستادم . به ساختمانی تكیه دادم و شماره تلفن بری نوزو به اندازه چند بلوك ساختمان قدم زدم و در گوشه شل

را گرفتم . طبق معمول او در جلسه بود اسمم را دادم و گفتم که خیلی ضروری است . حدود سی ثانیه بعد بری پشت 

 تلفن آمد.

 از او پرسیدم :

 ـ می توانیم قدم بزنیم ؟

 ـ تصور می کردم که مكالمه تلفنی ما ضبط شود .

 ـ البته .

 و کانكنیكات اگر موافق باشی قهوه ای بخوریم.  kـ من درست پایین توی خیابان هستم . در گوشه 

 حدود یك ساعت دیگر آنجا خواهم بود.

 ـ نه، یا الان یا فراموش کن.

 نمی خواستم که معطل بمانم وقتی هم دیگر برای تلفن مجدد نداشتم .

 ، بله همین الان می آیم. ـ باشد ، خیلی خب ، اجازه بده

 ـ من در مغازه فروشی بینگز هستم.

 ـ آنجا را بلدم.

 ـ منتظرت هستم و تنها بیا.

 ـ مثل اینكه فیلم های سینمایی زیاد دیدی مایك.

 ده دقیقه بعد در جلو پنجره مغازه پر رفت و آمد نشسته بودم و به بیرون نگاه می کردم، پرسیدم :

 ـ چرا حكم گشتن؟

 ـ آن پرونده ماست، تو آن را داری ما آن را می خواهیم، خیلی ساده است.

 ـ تو آن را پیدا نخواهی کرد، باشد. پس گشتن و جستجویت را تمام کن.

 ـ الان کجا زندگی می کنی ؟

 خنده معنی داری کردم و زیر لب زمزمه ای کردم، گفتم :

 د، آیا الان این مسئله اتفاق می افتد؟ـ بعد از حكم دستگیری حكم گشتن و جستجو می آی

 ـ من مجاز نیستم که چیزی بگویم.

 ـ متشكرم رفیق.

ـ نگاه کن مایكل، بگذار فرض کنیم که تو در اشتباهی ، چیزهایی را برده ای را که مال تو نبودند. این دزدی است 

هنوز برای شرکت کار می کنم. نمی  خیلی آشكار و ساده با این عمل تو دشمن شرکت شده ای، من یعنی دوست تو،

توانی توقع داشته باشی که به تو کمك کنم در حالی که اعمال تو به شرکت آسیب می رساند. تو این مشكلات و 

 مسائل را به وجود آوردی نه من.

و در  ـ برادن چانس چیزی نخواهد گفت، او فرد احمق و نادانی است که بارها مرتكب اعمال کارهای خلاف شده است

حال حاضر سعی دارد که خودش را مخفی کند. او می خواهد که تو به این فكر بیافتی که دزدیدن پرونده کار ساده 

 ای است . و اگر به دنبال من بیایی در امان خواهی بود، اما پرونده می تواند به آبروی شرکت لطمه بزند.

 ـ خب پس نظر تو چیست؟
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 ی انجام نده.ـ تمامش کن، هیچ کار احمقانه ا

 ـ والا دستگیر می شوم؟

 ـ بله ، هیچ شوخی ای هم در کار نیست.

 ـ تو نباید دزدی می کردی.

ـ من قصد دزدی را نداشتم، فهمیدی؟ من فقط پرونده را قرض گرفتم می خواستم از آن کپی بگیرم و آن را 

 برگردانم اما نتوانستم.

 نگه داری. ـ بنابراین در نهایت قبول کردی که آن را

 ـ بله اما در هر حال آن را هم می توانم انكار کنم.

 ـ تو می خواهی بازی کنی مایكل اما این بازی نیست. تو می خواهی که به خودت آسیب برسانی.

ـ اما اگه شما به این مسئله خاتمه بدهید این اتفاق نمی افتد بیایید برای یك هفته آتش بس برقرار کنیم، نه حكم 

 و نه حكم دستگیری.جستج

 ـ باشد خیلی خب ، تو چه پیشنهاد می کنی؟

 ـ من شرکت را با این پرونده به دردسر نمی اندازم.

 بری سرش را تكان داد، قهوه اش را خورد و گفت:

 من در مقامی نیستم که معامله کنم. فقط یك رابطه رده پایین هستم.

 ی زنم.ـ بعد به آرتور بگو که من فقط با تو حرف م

ـ خیلی رویایی فكر می کنی مایكل، فكر می کنی که شرکت می خواهد باتو صحبت کند؟ رك بگویم، آنها چنین 

قصدی ندارند،آنها از دزدی تو و امتناع تو از برگرداندن پرونده خیلی عصبانی هستند. تو نمی توانی آنها را سرزنش 

 بكنی.

این پرونده می تواند صفحه اول روزنامه ها چاپ شود عناوین درشتی با ـ توجه آنها را به این مسئله جلب کن،بری. 

سرو صداهای روزنامه نگاران که دنبال این قضیه را رها نمی کنند. اگر من دستگیر بشوم مستقیماً به روزنامه پست 

 میروم.

 ـ تو عقلت را از دست داده ای .

 نام هكتور پالما آیا تا به حال اسم او را شنیدی؟ ـ شاید این طور باشد. چانس نام حقوقی دیگری دارد به

 ـ نه.

 ـ مثل اینكه تو دور نیستی

 ـ من هم ادعا نكرده بودم.

ـ پالما در مورد این پرونده خیلی چیزها می داند.جایی که هفته پیش کار می کرد دیگر حتی دیروز هم کار نمی کند . 

 بود که می دانستم از آرتور بپرس. الان من نمی دانم که او کجاست اما خیلی جالب

ـ مایكل فقط یك پرونده را برگردان . من نمی دانم که تو با پرونده چه کار می خواهی بكنی، اما در دادگاه نمی توانی 

 از آن استفاده بكنی.

 قهوه ام را خوردم و از روی چهارپایه بلند شدم.

 ـ یك هفته آتش بس.
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 م.این را گفتم و آماده رفتن شد

 ـ به آرتور بگو که تو را توی بازی بیاورد.

 او با ترشرویی گفت:

 ـ آرتور از تو دستور نمی گیرد.

به سرعت آنجا را به طرف پیاده رو ترك کردم و مایل بودم تا بری را پشت سر بگذارم تا احتمالاً اگر کسی برای 

 جاسوسی آماده باشد در کارش موفق نشود.

**** 

هنمای تلفن آدرس پالما آپارتمانی واقع در بتسدا است بنابراین عجله ای نداشتم و نیاز به فكر کردن طبق کتابچه را

داشتم سپر به سپر با ماشین شخصی دیگر در شهر به راهم ادامه دادم . احتمال دستگیری من در طول هفته پنجاه 

یقت را از آرتور و کمیته اجرایی مخفی می کند پنجاه بود. شرکت چاره ای جز تعقیبم را ندارد. و اگر برادن چانس حق

پس چرا بازی ادامه پیدا نكند؟مدارك کافی دال بر دزدی من در قانع کردن مقامات قضایی در صدور حكم 

 دستگیری من وجود دارد.

پس چه طور او قادر است از دست هكتور به این سرعت خلاص بشود ؟ پول نمی تواند هدف باشد، چانس یك 

ت. اگر من چانس بودم پیشنهاد پول نقد به هكتور نمی دادم، پول نقد از یك طرف و نابودی و رسوایی از شریك اس

یك طرف دیگر ، شاید به یك رفیقی در شهر دِنور تماس می گرفتم و از او می خواستم یك دستیار قانونی و حقوقی 

 برایم دست و پا کند این کار زیاد مشكل نیست .

هر کس دیگری که با سوال و پرسش به سراغ او بیاید خود را مخفی کرده است . شاید او هنوز در  هكتور از من و از

 استخدام بوده و مشغول کار است و شاید با یك حقوق بسیار بالا.

در مورد کپی برداشتن چی ؟آیا این تهدیدی محسوب نمی شود که شرکت بر علیه من و هكتور اقدام کند؟ آیا او می 

امتحان موفق بیرون بیاید؟ شك دارم. چانس به هكتور نیاز داشت تا حقیقت پنهان بماند. هكتور به چانس  تواند از

 نیاز داشت تا از شغلش حمایت کند. به هر ترتیب فكر کپی برداشتن نمی توانست فكر خوبی باشد.

ن مملو از غذا خوری های مجموعه آپارتمان ها بسیار معظم و دارای قسمتهای جدیدی بود خیابان های اطراف آ

 آماده ، پمپ بنزین ها، ویدئو کلوپ ها ی اجاره ای ، ویا هر چیزی دیگری که در وقت مردم صرفه جویی کند.

نزدیك چند زمین تنیس ماشینم را پارك کردم.باید مواظب وقتم بودم، وقتی برای دنبال کردن این ماجرا نداشتم، 

زداشت در کمین هستند. سعی کردم تا به فكر زندان های وحشتناك شهر پلیس ها هر جایی با دستبند و حكم با

 نیفتم و آن را فراموش کنم .

به یاد جوانی در چند سال پیش افتادم، جوانی که رابط شرکت دریك و سویینی بود او روز جمعه قبل از حرکت از 

خواست که به ایالت ویرجنیا محل خود در یك مشروب فروشی به خوردن مشروب مبادرت کرده بود. وقتی می 

برسد دچار سوء ظن پلیس گشت و دستگیر شد در ایستگاه پلیس از آزمایش تنفس سرباز زد و بلافاصله به زندان 

افتاد سلول زندان فوق العاده شلوغ بود او تنها سفید پوست زندان بود تنها فردی بود که لباس زیبا و ساعت گران 

باه پای یكی از هم سلولیهای خود را لگد کرد و به این دلیل تا حد مرگ کتك قیمت داشت بر حسب تصادف و اشت

خورد. سه ماه در بیمارستان برای ترمیم صورتش بستری شد سپس به ویلمینگتن رفت ، جایی که خانواده اش 
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ی لازم را نایبتوانند از او مراقبت کنند. مغز او کمی آسیب دیده بود و دیگر برای کار در در یك شرکت بزرگتر توا

 نداشت .

اولین دفتر کار بسته بود ، با خستگی به دنبال دفتر دیگر رفتم. آن کتابچه راهنما شمارۀ آپارتمان را ننوشته بود . 

مجموعه آپارتمان های امنی بود. در آن جا دوچرخه و اسباب بازی های پلاستیكی زیاد وجود داشت. از درون پنجره 

را که مشغول خوردن و یا تماشای تلویزیون بودند ببینم. پنجره ها به وسیله میله های  ها می توانستم خانواده ها

 آهنی محافظت نشده بود.

 یكی از مامورین محافظ ساختمان مرا نگه داشت. مطمئن شد که هیچ تهدیدی متوجه او نیست.

 از او پرسیدم:

 ـ چند واحد مسكونی در این محل وجود دارد؟

 جواب داد:

 لی .ـ خی

 چرا او باید تعداد واحد ها را بداند؟

مدیر شب جوان دانش آموزی بود که پیش روی خود کتاب فیزیك را باز کرده و مشغول خوردن ساندویچ بود، اما 

او سرگرم تماشای بازی از طریق تلویزیون کوچك خود بود. از او در مورد هكتور پالما پرسیدم و او به کامپیوتر 

 ( است.g-134ه کرد و گفت شماره او )جلوی خود مراجع

 او با دهان پر از غذا گفت:

 ـ اما آنها از اینجا رفته اند.

 گفتم:

ـ بله می دانم.با هكتور کار می کنم، جمعه آخر روزش بود، دنبال آپارتمان در اینجا می گردم و اگر بتوانم اینجا 

 آپارتمانی پیدا کنم .

 سرش را تكان داد و گفت: قبل از اینكه حرفم را تمام کنم

 ـ نه فقط شنبه ها، اینجا ما نهصد واحد داریم و نیز یك لیست انتظار .

 ـ من روز شنبه می آیم.

 او گفت:

 ـ متاسفم.

 و بعد یك گاز دیگر از ساندویچ خود زد و به بازی نگاه کرد.

 کیف پولم را از جیبم در آوردم، از او پرسیدم:

 ـ چند تا اطاق خواب؟

 به مانیتور نگاه کردو گفت:

 ـ دو.

 هكتور چهار فرزند داشت مطمئن بودم جای جدید او وسیع و بزرگ است.

 ـ ماهی چه قدر؟

 ـ هفتصد و پنجاه دلار .
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 یك اسكناس صد دلاری طوری به او نشان دادم که ببیند. گفتم:

ندازم و ظرف ده دقیقه بر می گردم هیچ کس از ـ این یك معامله است، کلید را به من بده یك نگاهی به آنجا می ا

 این موضوع با خبر نمی شود.

 او مجدداً گفت:

 ـ ما اینجا یك لیست انتظار داریم.

 و بعد ساندویچ خود را داخل ظرف غذا انداخت . همان طور که به کامپیوتر اشاره می کردم از او پرسیدم:

 ـ آیا هنوز داخل کامپیوتر هست؟

 دهانش را پاك می کرد گفت: در حالی که

 ـ بله.

 ـ پس می شود کاری انجام داد.

 کلید را از داخل کشو پیدا کرد و اسكناس را از دستم قاپید. 

 او گفت :

 ـ ده دقیقه .

آپارتمان او نزدیك بود . طبقه همكف ، یك ساختمان سه طبقه . کلید چرخید. قبل از اینكه وارد آپارتمان بشوم بوی 

ازه به مشامم می خورد. در حقیقت هنوز رنگ کاری ادامه داشت، در اطاق نشیمن یك نردبان چوب رختی و رنگ ت

 سطل هایی وجود داشت.

حتی یك تیم متخصص هم نمی تواند ردپایی و یا اثر انگشتی از او پیدا کند . تمامی کشور ها ، کابینت ها و گنجه ها 

ام هم کاملاً تمیز بودند ، نه گرد و غباری نه حتی کثیفی در زیر لگن همگی خالی بودند، حتی دستشویی و وان حم

 ظرفشویی آشپزخانه.محل کاملاً استریل بود .

 به دفتر برگشتم و کلید را تحویل دادم .

 او پرسید:

 ـ در مورد آن یكی چی ؟

 گفتم :

 ـ خیلی کوچك است، به هر ترتیب متشكرم.

 ـ می خواهی پولت را بگیری ؟

 آیا یك دانش آموز مگر نیستی ؟ـ 

 ـ بله .

 ـ پس آن را نگه دار.

 ـ متشكرم.

 دم در ایستادم و پرسیدم:

 ـ آیا پالما هیچ نشانی ای از خود باقی نگذاشته است ؟

 او گفت:

 ـ فكر می کردم که تو با او کار می کنی.
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 ـ درست است.

 این را گفتم و در را به سرعت پشت سرم بستم.

 

 

 فصل بیستم دوم 

 

 

وقتی صبح روز چهارشنبه به محل کارم رسیدم زن ریز اندامی رو به روی در دفترم نشسته بود تقریباً ساعت هشت 

بود، دفتر قفل بود ، دمای هوا زیر صفر بود. ابتدا فكر کردم که به دلیل هوای سرد این زن به اینجا پناه آورده 

 خاست و روی پاهایش ایستاد و گفت:است.وقتی مرا دید ناگهان از جا بر

 ـ صبح به خیر .

 لبخند زدم و گفتم سلام و شروع به باز کردن در کردم.

 او پرسید:

 ـ آیا شما یك وکیل هستید؟

 ـ بله 

 ـ حتی برای افرادی مثل من؟

 م . همان طور که درابتدا فكر کردم که او یك بی خانمان هست و در حقیقت چیزی بود که ما با آن سر و کار داشتی

 را باز می کردم گفتم:

ـ مطمئن باش مهمان ما باشید. هوای درون اطاق سردتر از بیرون بود به محض ورود رادیاتور شوفاژ را روشن کردم . 

قهوه درست کردم و تعدادی شیرینی از شب مانده در آشپزخانه پیدا کردم به او تعارف کردم و او هم به سرعت 

 خورد ، پرسیدم:یكی برداشت و 

 ـ اسمت چیست ؟

 ـ رو به روی هم کنار میز سوفیا نشستیم و منتظر گرم شدن شوفاژ و آماده شدن قهوه بودیم.

 ـ رابی.

 ـ من هم مایكل هستم کجا زندگی می کنی، رابی؟

 ـ همه جا.

ونه ده بدون هیچ گلباس خاکستری رنگ مثل زیر پوش با جورابهای قهوه ای رنگ کفشهای کتانی سفید چروك ش

 مارکی بر روی آن پوشیده بود. بین سی تا چهل سال سن داشت و به ظاهر نحیف و لاغر می رسید.

 با لبخند به او گفتم:

 ـ خب ادامه بدهید، من باید بدانم که شما کجا زندگی می کنید؟آیا در پناهگاه زندگی می کنید؟

ور شدم آنجا را ترك کنم. تقریباً به من نجاوز شد . من هم با ماشین ـ قبلاً در یك پناهگاه زندگی می کردم اما مجب

 آنجا را ترك کردم.

 من ماشینی نزدیك در ندیدم از او پرسیدم:

 ـ آیا ماشین داری؟
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 ـ بله .

 ـ آیا خودتان رانندگی می کنید؟

 ـ رانندگی نمی کنم، فقط عقب آن می خوابم.

او پرسیدم کاری که فعلاً انجام نمی دادم، وقتی دو فنجان قهوه ریختم، رادیاتور  بدون هیچ برگه حقوقی سوالاتی را از

های شوفاژ به کار افتاده بودنددر را بستم. مورد کای هم کمی بعد با سر و صدا وارد اطاق شد او هیچ وقت یاد نگرفته 

 بود که با آرامی وارد محلی شود.

انه هایش افتاده بودند و وجود و بدن خود را به دور فنجان قهوه رابی روی صندلی مخصوص موکلین نشسته بود، ش

 پیچانده بود گویی که این آخرین چیز گرم در زندگیش خواهد بود .

 از او پرسیدم:

 ـ چكار می توانم برایت بكنم؟

 ـ مشكل من پسرم هست،ترنس،او شانزده سال دارد و آنها او را با خود برده اند.

 بردند؟ـ چه کسانی او را 

 ـ مقامات شهری، افراد سازمان های تربیتی.

 ـ او الان کجا هست؟

 ـ او را گرفته اند .

 جواب های او کوتاه، با عصبانیت و سریع بودند، به او گفتم:

 ـ چرا آرام نمی گیری و در مورد تونس چیزهایی را برای ما نمی گویی .

نگاه کند.دست هایش به دور فنجان قهوه بود و شروع به تعریف  و او این کار را کرد، بدون اینكه به چشم هایم

کردن کرد. چند سال پیش یعنی زمانی که او دقیقاً به خاطر ندارد اما ترنس حدوداً ده ساله بود، در آن زمان آنها در 

می  زندانیك آپارتمان کوچك زندگی می کردند.به خاطر مواد مخدر دستگیر می شود. به مدت بیست و چهار ماه به 

افتد. ترنس هم پیش خواهرش میرود و بعد از آزادیش از زندان او ترنس را بر می دارد و یك زندگی کابوس وار را 

در خیابان آغاز می کنند. در ماشین می خوابیدند،در ساختمانهای خالی و بی سكنه،زیر پل ها وقتی هوا گرم است. 

هر ترتیب ترنس را در مدرسه نگه می دارد. او گدایی می کند،خود وقتی هوا سرد می شود به پناهگاه می برند. به 

فروشی می کند و مواد مخدر می فروشد و این فقط به خاطر این بود که ترنس را در بهترین وضعیت غذایی و 

 پوشاك نگه دارد و لباسهای او آبرومند در مدرسه باشد. 

ند.حامله می شود و مقامات شهری او را با خود می برند بچه او اما او یك معتاد بود و نمی توانست اعتیادش را رها ک

 متولد می شود او فرزند یك معتاد بود.

به نظر او نسبت به فرزند تازه متولد شده اش چندان احساسی نداشت به جز نسبت به ترنس. مقامات شهری شروع 

ون پناهگاه پناه بردند. با امید و امیدواری به به پرسش در مورد این فرزند کردند، به این دلیل مادر و فرزند به در

خانواده ای پناه برد که زمانی به عنوان خدمتكار برای آنها کار می کرد، خانواده رولند، زوجی که فرزندان آنها بزرگ 

 شده بودند و دور از آنها زندگی می کردند. آنها خانه ای گرم و کوچكی نزدیك دانشگاه هاوارد داشتند. او به آن

خانواده پیشنهاد کرد که در صورتی که پسرش ترنس بتواند با آنها زندگی کند ماهی پنجاه دلار به آنها خواهد داد. 

در آن خانه اطاق خواب کوچكی در پشت حیاط خلوت وجود داشت که برای ترنس عالی بود. در ابتدا خانواده رولند 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 3 9  

 

بی بودند. رابی اجازه داشت هر شب، شبی یك ساعت پسرش تردید داشتند، اما بعد موافقت کردند، آنها مردمان خو

 را ببیند کم کم او پیشرفت کرد و سر و وضعش تمیز و مرتب شد و رابی از خودش راضی بود.

او مجددا به زندگیش سر و شكلی بخشید و همه به خاطر پسرش، ترتیب دادن برنامه های غذایی شبیه به برنامه 

مواقع ضروری و اضطراری پناهگاه، کوچه ها ، پارك ها و ماشین های متروکه مختلف، غذایی خانواده رولند، و در 

هرماه پول را می آورد و هیچ گاه دیدار هر شب خود را با فرزندش لز دست نمی داد. تا اینكه دوباره او دستگیر 

 اگوت شاید دفعه سومیشد.دفعه اول به جرم فاحشگی و دفعه دوم به جرم خوابیدن روی نیمكت پارکی در میدان فر

هم وجود داشته ، اما او به خاطر نمی آورد. یك بار هم او را بیهوش پیدا کردند و او را به واشینگتن دی . سی بردند. 

او شب را در یك مخزن خالی و خشك گذرانده بود بعد از این ماجرا مجبور شد سه روز پیاده برای دیدار فرزندش 

 راهپیمایی کند.

فرزندش شب را کنار هم سپری می کنند. پسرش به شكم مادرش نگاه می کند و می پرسد که آیا یك شب او و 

دوباره حامله ای او می گوید که فكر کنم حامله باشم . پسرش می پرسد که پدر کیست؟او در جواب نظری ندارد و 

 رولند او را از آنجا بیرون کرد. نمی داند. بعد پسرش فحش و داد و فریاد بر سر او می زند و به این دلیل خانواده

پس از آن بود، ترنس کمترین توجهی به او نداشت. و این بسیار اندوه و ملال آور بود. در ماشین خوابیدن، برای چند 

سكه گدایی کردن، برای دیدن او لحظه شماری کردن و در نهایتاً مورد بی مهری و غفلت قرار گرفتن توسط پسرش 

. 

 ه وقتی به این قسمت از داستانش زندگیش رسید شروع به گریه کرد.رابی در این لحظ

سومین زایمان او نیز همراه با مواد مخدر بود و سومین فرزندش نیز فرزند یك معتاد بود، مجدداً توسط مقامات 

ه دشهری برده شد چون برای زایمان و مراقبت های بعدی در بیمارستان بستری بود مدت چهار روز ترنس را ندی

 بود وقتی از آنجا بیرون آمد به تنهایی زندگی و هدفی که می شناخت برگشت.

ترنس دانش آموز اول بود و در ریاضیات و زبان اسپانیایی عالی بود. نوازنده ترومبون و بازیگر تائتر در مدرسه بود. 

 او در رویای آکادمی دریایی بود، آقای رولند قبلاً در ارتش خدمت کرده بود.

شب رابی در یك وضعیت بدی به سراغ فرزندش رفت وقتی خانم رولند او را در آشپزخانه دید جنگ و نزاعی یك 

در گرفت . کلمات بد و زشتی رد و بدل شد . و آخرین اتمام حجتها گفته شد. سه نفر به یك نفر بودند از کی باید 

شود. رابی اظهار می دارد که فرزندم را برمی  کمك بگیرد، و یا در غیر این صورت از آمدن به این خانه محروم می

 دارم از اینجا می روم. ترنس گفت که او جایی نمی رود.

شب بعد یك مددکار اجتماعی از شهرداری با چند ورق کاغذ منتظر او بود باید به دادگاه می رفت.ترنس هم به یك 

س مدت سه سال بود که با آنها زندگی می کرده مراقب احتیاج داشت. خانواده رولند والدین جدید او می شدند. ترن

است. ملاقات و دیدار تا زمانی که او به مرکز توانبخشی برود، و مدت دو ماه را صرف اصلاح خود کند پایان می 

 پذیرفت. سه هفته گذشته بود.

 او گفت:

 ـ می خواهم فرزندم را ببینم ، دلم برای او بدجوری تنگ شده است.

 از او پرسیدم:

 ـ در آن زمان در مرکز توانبخشی و بازپروری بودی؟
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 با علامت سر جواب داد نه و چشمانش را بست.

 پرسیدم:

 ـ چرا نه ؟

 ـ نمی توانستم تحمل کنم.

می توانستم تحمل کنم که ترنس در اطاق گرمش خوب تغذیه می شود خوب می پوشد در امنیت خاطر، تمیز و 

دادن تكالیفش و تحت نظارت شدید آقا و خانم رولند که به اندازه رابی مادرش او را  مرتب ، باهوش ، در حال انجام

دوست می داشتند. می توانستم او را ببینم که در سر میز خانوادگی در حالی که صبحانه می خورد لیست کلمات و 

هنم اره من که گویی در جلغات را حفظ می کند. ترنس پسری طبیعی و عادی و باوقار بود و بی شباهت به موکل بیچ

 زندگی می کند.

 او از من می خواست تا ترتیبی بدهم دوباره آنها دور هم جمع بشوند.

 بدون اینكه تاریخ دقیق و مدت دقیقی را به او بگویم گفتم:

 ـ این زمان لازم دارم و طول می کشد.

 دیگر جایی برای معتادین باقی نمی ماند.در شهری که پانصد خانوار منتظر یك جای کوچك در یك پناهگاه هستند 

 به او گفتم:

 ـ تا وقتی مصرف مواد را ترك نكنی نمی توانی پسرت را ببینی ، چشمانش پر از اشك شد و هیچ نگفت.

من تا اندازه ای چیزهایی را در مورد اعتیاد می توانستم درك کنم . از کجا او مواد مخدر خود را به دست می آورد؟ 

ید بایت آنها پول بپردازد؟ واقعاً چقدر طول میكشد که او به طور واقعی ترك کند. و آثار اعتیاد از بدنش چقدر با

خارج شود؟ بعد به معالجه بپردازد؟ چقدر شانس و توانایی دارد تا این عادت را رها کند، عادتی که بیشتر از یك 

 ن چه می کنند؟دهه با او بوده است؟ و آیا مقامات شهری با بچه های معتادی

او هیچی نداشت نه آدرس ، نه هویتی ، هیچی فقط یك قلب شكسته و داستانی غم انگیز . به نظر از اینكه روی 

صندلی نشسته بود راضی به نظر می رسید و من متعجب که چگونه به او بگویم که اینجا را ترك بكند و برود. قهوه 

 هم تمام شده بود.

ا به خود آورد. صدای تند و خشنی هم در اطراف آن به گوش می رسید وقتی به سمت در صدای تیز و ریز صوفیا مر

رفتم به این فكر بودم شاید یك دیوانه با تفنگی وارد دفتر بشود. اما تقریباً هم اشتباه نكردم،ستوان گاسكو با چند 

ت با داد و فریاد از کار آنها شكای نفر کمكی دم در بودند. سه پلیس با لباس فرم به سوفیا نزدیك می شدند و او هم

می کرد، اما فایده ای نداشت. دو نفر دیگر هم با لباسهای جین و عرقگیر آماده عملیات بودند . من و موردکای 

 همزمان از اطاق کارمان بیرون آمدیم.

 گاسكو به من گفت:

 ـ سلام مایكل.

 موردکای با فریاد پرسید طوری که دیوار لرزید:

 یگه چه حرکتی است؟ـ این د

 یكی از افراد یونیفرم پوشیده آماده در آوردن اسلحه خود شد. 

 گاسكو به طرف مورد کای رفت و ضمن اینكه اوراق لازم را به موردکای می داد گفت:
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 ـ این یك جستجو است.

 سپس چند برگ به دست مورد کای داد و گفت:

 ـ آیا شما آقای گرین هستید؟

 اق را از دست او گرفت گفت:ضمن اینكه اور

 ـ بله.

 با فریاد از گاسكو پرسیدم:

 ـ دنبال چه می گردید؟

 او هم با فریاد پاسخ داد:

 ـ همان چیز، آن را به ما بده و ما هم خوشحال می شویم که این عملیات را متوقف کنیم.

 ـ آن اینجا نیست.

 کرد گفت: موردکای ضمن اینكه به حكم جستجو و بازرسی نگاه می

 ـ چه پرونده ای؟

 گفتم:

 ـ پرونده اخراج .

 گاسكو به من گفت:

 ـ درخواست خودت را ندیده ای؟

 دو نفر از افراد یونیفرم پوشیده را به نام لیلی و بلور را شناختم.

 گاسكو گفت:

 ـ حرف برای گفتن زیاد است.

 بشود فریاد کشید و گفت: سوفیا با صدای بلند سر بلور که می خواست به میزش نزدیك

 ـ از اینجا برو بیرون.

 گاسكو آمد و گفت:

ـ گوش کن خانوم، ما دو راه بیشتر نداریم یا اینجا روی صندلی می نشینی و خفه می شی و حرف نمی زنی و یا اینكه 

 دستبند به دست هایت می زنم و تو را با خودم می برم.

 موردکای به سوفیا گفت :

 ، فقط آرام بگیر.ـ آرام باش 

 گاسكو از من پرسید:

 ـ طبقه بالا چی است؟

 موردکای جواب داد:

 ـ انباری.

 ـ انبار شما؟

 ـ بله.

 گفتم:
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 ـ آن اینجا نیست، شما دارید وقتتان را تلف می کنید.

 ـ پس ما مجبوریم که وقتمان را تلف کنیم. این طور نیست؟

س و وحشت در را باز کرد و نگاهی به درون دفتر انداخت و بعد نگاهش به یكی از موکلین نوبت بعدی از روی تر

 سه نفر پلیس یونیفورم پوشیده رسیدند فرار کرد.

از رابی خواستم که آنجا را ترك کند، بعد به درون دفتر مورد کای رفتم و درب را بستم با صدای آهسته از من 

 پرسید:

 ـ پرونده کجاست؟

 ی خورم، این فقط یك دردسر است.ـ اینجا نیست، قسم م

به نظر حكم بازرسی و جستجو معتبر و درست می آید. یك سرقتی صورت گرفته است به نظر معقول می آید که 

 پرونده با وکیل مدافع که آن را دزدیده همراه خواهد بود.

م و آنها را از خیال سعی کردم خیلی واضح و روشن و در ضمن از لحاظ حقوقی توضیح بدهم تا راهی پیدا کنی

 خودشان منصرف کنیم اما نمی توانستیم، چرا که از این پلیس به کلینیك آمده بود بسیار دستپاچه و پریشان بودم.

 او پرسید:

 ـ آیا کپی از پرونده داری؟

 ـ بله .

 ـ آیا در مورد برگرداندن اصل مدارك و پرونده فكر کرده ای؟

گناه و تقصیر است به علاوه اگر پرونده را برگردانم آنها متوجه خواهند شد که من از ـ نه، چون این خود نوعی قبول 

 آنها کپی گرفته ام.

دستی به ریش خود کشید و با من موافقت کرد. از اطاق بیرون آمدیم و لیلی هم نزدیك میز سوفیا ایستاده بود 

 سكو فریاد کشید و گاسكو بر سر سوفیا. به تدریجکوهی از پرونده ها به یكباره روی زمین ریخت . سوفیا بر سر گا

 اوضاع نابسامان از حالت لفظی به حالت درگیری بدنی و فیزیكی نزدیك می شد.

 در را قفل کردم تا موکلین نتواند شاهد ماجرا باشند.

 مورد کای گفت:

 ـ یك راه دیگری هم هست.

توانید به تمام پرونده هایی که می خواهید نگاهی بیاندازید  پرونده اینجا نیست خوب ما این قول را می دهیم شما می

 اما نمی توانید آن را باز کنید و بخوانید. این امر نقض حریم اسرار موکلین است ، قبول .

 پلیسها به گاسكو نگاه کردند و گویی موافق بودند.

وچكی بودیم و سخت مواظب بودیم که از محل کار من آغاز کردیم . تمامی شش پلیس من و مورد کای داخل اطاق ک

درگیری فیزیكی صورت نگیرد. هر پرونده ای را که از کابینت بر می داشتم نشان گاسكو می دادم و دوباره در جای 

 اولیه آن می گذاشتم، من فقط از روز دوشنبه بود که در آنجا مشغول کار شدم بنابراین پروندۀ زیادی نداشتم.

فیا رفت و از تلفن روی میز او استفاده کرد.گاسكو اعلام کرد تا اتاقم به طور رسمی تفتیش موردکای به طرف میز سو

 شود. صدای مورد کای را شنیدم در تلفن می گوید:

 ـ بله قاضی متشكرم، او الان اینجاست.
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 با خنده ای تلفن را نشان گاسكو داد و گفت:

 در کرده اند. مایلند با تو صحبت کنند.ـ ایشان قاضی گانسر هستند کسی که حكم جستجو را صا

 گاسكو تلفن را طوری گرفت که گویی گوشی تلفن در دست یك فرد جذامی بوده است، گفت:

 ـ من گاسكو هستم.

 در حالی که گوشی تلفن را چند سانتیمتری از سر خود دور گرفته بود موردکای رو به پلیسهای دیگر کرد و گفت:

اطاق کار جستجو تمام می شود. حق رفتن به اطاق های خصوصی دیگر را ندارید. این دستور ـ آقایان با گشتن این 

 قاضی است.

 گاسكو من من کرد و گفت:

 ـ بله،قربان.

 و گوشی را گذاشت.

تمام حرکات آنها را به مدت یك ساعت زیر نظر گرفتیم از میزی به میز دیگر بعد از مدتی متوجه شدند که 

فایده و بیهوده بوده است. هر میز پر از پرونده بود. کتابها و مجلات حقوقی از یكسال اخیر روی  جستجوی آنها بی

 میز انباشته بودند. روی برخی از آنها گرد و غبار نشسته بود برخی دارای تار عنكبوت.

 هر پرونده ای شماره خورده بود با اسم پرونده یا تایپ شده و یا با دست خط .

یس ها مشغول نوشتن اسم پرونده ها بودند که گاسكو آنها را صدا زد .این کار خسته کننده و بی فایده دو نفر از پل

 است.

آنها میز سوفیا را برای آخر گذاشته بودند. او پرونده ها را بر می داشت و نامهای روی آنها را می خواند، و نامهای 

یسها فاصله خود را حفظ کرده بودند. سوفیا کشو را تا آخر باز اول را مانند جونز، اسمیت،ویلیامز، را می خواند. پل

کرده بود تا به آن نگاهی انداخته شود. او یك کشو شخصی داشت که نمی خواست کسی آن را ببیند. من مطمئن 

 بودم که سلاحی در آن وجود دارد.

خاطر هجوم پلیسها معذرت خواهی  بدون خداحافظی پلیسها آنجا را ترك کردند و رفتند. از سوفیا و مورد کای به

 کردم و به طرف اطاقم رفتم.

 فصل بیست و سوم 

اخراجی ها در لیست به نام کلودین لام بود که این نام هم برای مورد کای کاملاً آشنا بود. یكباره موردکای  1شماره 

رونده های خیابان چهاردهم بسیار تعداد بی خانمان ها را در این ناحیه از شهر حدود ده هزار نفر تخمین زد. فقط پ

 زیاد بود. هر اسمی برای موردکای حكم صدای یك زنگ را داشت.

او کارهای حوزه های قضایی ، آشپزخانه ، پناهگاه ها ، کشیشها، پلیس ها و دیگر وکلای خیابانی را انجام داد. بعد از 

ختمانهای اداری گران قیمت و هتلهای شیك اینكه هوا تاریك شد به طرف مرکز شهر و به طرف یك کلیسا بین سا

رفتیم. زیر طبقه همكف دو طبقه دیگر هم بود اطاق از میز های زیادی پر شده بود و دور تا دور آن به وسیله گرسنه 

های چنگال به دست محاصره شده بود. غذا سوپ نبود بشقاب ها پر از ذرت، سیب زمینی، تكه ای از گوشت مرغ یا 

 میوه و نان بود. من شام نخورده بودم و بوی غذا مرا به اشتها آورد. بوقلمون، سالاد

 ضمن اینكه دم در ورودی ایستادیم و به فضای غذا خوری نگاه می کردیم موردکای گفت:

 ـ سالها بود که اینجا نیامده بودم. آنها سیصد نفر را در روز غذا می دهند، عجیب نیست .
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 ـ غذا از کجا آوردند؟

شپزخانه مرکزی شهر، تجهیزات کاملی در زیرزمین انجمن است، آنها این سیستم حیرت انگیز را برای جمع ـ از آ

آوری غذاهای اضافی رستورانها به وجود آورده اند، اما نه غذاهای پس مانده بلكه غذاهای پخته نشده ای که به 

از تریلرهای یخچالی دارند و در سطح شهر می  سرعت هم اگر مورد استفاده قرار نگیرند فاسد می شود. آنها ناوگانی

 گردند و غذاهای جمع آوری شده را به آشپزخانه می آورند. بعد غذا ها را آماده می کنند.

 ـ خوشمزه به نظر می رسد.

 ـ واقعاً غذاهای خوبی هستند.

نان( است آمده است. موردکای قبلاً او زن جوانی به نام لیزا ما را پیدا کرد. او تازه وارد این محل که به نام )پنج قرص 

 را می شناخت و هم چنان که آنها مشغول صحبت بودند من به مردم در حال غذا خوردن نگاه می کردم.

یك چیزی را متوجه شدم و آن این بود که ظاهر بعضی از افراد را قبلاً دیده بودم. آنها از سطوح مختلفی از بی 

در سر یك میز شش نفر مرد با خوشی و شادی غذا می خوردند و در مورد مسابقه خانمانها تشكیل یافته بودند. 

بستكتبال که در تلویزیون دیده بودند صحبت می کردند. سر و وضع لباسی آنها بسیار خوب بود، یكی از آنها در 

خانمانی. در حین غذا خوردن دستكش در دست داشت. در وهله اول شاید هر چیزی به آنها شباهت داشت به جز بی 

پشت آنها شخصی دیگر با عینك آفتابی ضخیمی به تنهایی غذا می خورد چكمه های شبیه میستر در هنگام مرگش به 

پا داشت. کت او کثیف و چرك بود. نسبت به اطرافش بی توجه بود زندگی او به طور قابل توجهی سخت تر از افراد 

باشد. این افراد به آب گرم و صابون احتیاج دارند اما او کمترین دیگری که سر میز دیگر در حال خندیدن بودند می 

 توجهی ندارد. آنها در پناهگاه می خوابند. او در پارك با کبوترها می خوابه. اما در هر حال آنها بی خانمانها هستند.

 لیزا، کلوین لام را نمی شناسد اما از بعضی از افراد اطراف می پرسد.

نها می رفت ما او را می دیدیم، با آنها صحبت می کرد و گاهی سر او داد و فریاد می زدند، بین وقتی لیزا به طرف آ

دو مرد نشست اما هیچكدام در حالی که با هم صحبت می کردند به او توجهی نكردند، سپس به طرف میز دیگری 

 رفت و همینطور سر میز های دیگر.

یك شرکت بزرگ و وکیل داوطلب که برای کلینیك حقوقی با کمال تعجب یك وکیل جوانی را که از طرف 

واشینگتن به نفع بی خانمانها کار می کند دیدم. او موردکای را می شناخت چند دقیقه با هم صحبت حقوقی کردیم و 

 سپس او از ما جدا شد و به اطاق عقبی برای رتق و فتق کارهای بی خانمانها رفت.

 مورد کای گفت:

 واشینگتن صد و پنجاه داوطلب دارد.ـ کلینیك حقوقی 

 پرسیدم:

 ـ کافی است.

ـ هرگز کافی نیست. من فكر می کنم که باید فكر وکلای داوطلب را دوباره احیا کنیم، شاید مایل باشید که مسئولیت 

 آن را بر عهده بگیرید و نظارت آن را قبول کنید. آبراهام این ایده را دوست دارد.

 ای و آبراهام و بدون شك سوفیا برای اداره کردن این بخش با یكدیگر صحبت کرده اند.جالب است که موردک

ما پایه کارمان را بسط خواهیم داد و خودمان را بیشتر در جامعه حقوقی مطرح می کنیم و کمكهای مالی زیادی را 

 دریافت خواهیم کرد.
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 بدون اطمینان گفتم:

 ـ مطمئناً.

 لیزا برگشت و گفت:

 وین لام آن عقب است.ـ کل

 ـ دومین میز از آن عقب، یك کلاه رداسكین سرش گذاشته است.

 موردکای پرسید:

 ـ آیا با او صحبت کردی؟

ـ بله او بسیار باهوش و متین است و گفت که در انجمن اقامت دارد و به صورت نیمه وقت در یك کامیون آشغال کار 

 می کند.

 رد که از آن استفاده کنیم؟ـ آیا یك اطاق کوچكی وجود دا

 ـ بله مطمئناً.

 ـ به لام بگویید که یك وکیل بی خانمانها می خواهد با او صحبت کند.

**** 

لام سلام نكرد و سعی نكرد که حتی دست بدهد. موردکای پشت میز نشست من هم در گوشه ای نشستم، لام تنها 

 خت.صندلی آنجا را برداشت و نیم نگاهی هم به من اندا

 موردکای با کمال آرامش گفت:

 ـ هیچ اشتباهی رخ نداده است. ما فقط چند تا سوال داریم، فقط همین.

یك نگاهی به لام انداختم. لباسهایی پوشیده بود شبیه ساکنین پناهگاه بود، شلوار جین، زیرپوش، کفش کتانی و کت 

 پشمی و درست مانند کسانی که زیر پل ها می خوابند.

 ای از او پرسید:موردک

 ـ آیا زنی را به نام لونتا برتون می شناسی ؟

 لام سرش را به علامت نه تكان داد.

 ـ دوون هاردی؟

 ـ یكبار دیگر نه.

 ـ آیا در ماه آینده تو ساکن یك انبار متروکه نبودی؟

 ـ بله.

 ـ در گوشه ای از نیویورك و فلوریدا.

 ـ اوه اوه...

 وان اجاره می پرداختی؟ـ آیا پولی هم به عن

 ـ بله.

 ـ ماهی صد دلار؟

 ـ بله.

 ـ به تیلمان گانتری؟
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 لیزا از تعجب خشكش زد و چشمهایش را بست و به سوال فكر کرد.

 او پرسید:

 ـ کی؟

 ـ انباری مال کی بود؟

 ـ من پول اجاره را به یك شخص به نام جانی میدادم.

 ـ جانی برای کی کار می کرد؟

 ی دانم، اهمیت هم نمیدهم، نپرس.ـ نم

 ـ چه مدت در اینجا زندگی کردی؟

 ـ حدود چهارماه.

 ـ چرا آنجا را ترك کردی؟

 ـ اخراج شدم.

 ـ کی تو را اخراج کرد؟

ـ نمی دانم یك روز چند پلیس و چند نفر با هم به آنجا آمدند. آنها ما را به زور کشیدند و روی پیاده رو انداختند. دو 

 بعد آنها انباری را خراب کردند. روز

 ـ آیا برای پلیس ها توضیح دادی که برای زندگی در آنجا اجاره پرداختی؟

ـ خیلی از افراد آنجا این مطلب را گفتند این زن هم با بچه های کوچكش سعی کرد با پلیس درگیر بشود او نتوانست 

 دی بود.کاری از پیش ببرد. من هم با پلیس درگیر نشدم. منظره ب

 ـ قبل از اخراجت آیا هیچ برگه ای از آنها گرفتی؟

 ـ نه.

 ـ آیا هیچ اخطاری قبل از بیرون کردن به شما داده شد؟

 ـ نه، هیچ ، آنها یكدفعه ظاهر شدند.

 ـ هیچی، ورقه ای برگه ای؟

 ـ هیچی، پلیسها گفتند که ما بی خانمانان هستیم و مجبور هستیم آنجا را ترك کنیم.

 ـ بنابراین تو هم در پاییز گذشته یا شاید هم حدوداً ماه اکتبر از آنجا بیرون آمدی.

 ـ یك همچنین چیزی بله.

 ـ آنجا را از کجا پیدا کرده بودی؟

ـ نمی دانم، یك کسی به من گفت که ما یك آپارتمان کوچك را در یك انباری اجاره کرده ایم. ارزان قیمت بنابراین 

ا محل را ببینم محل از چند تا تخته و دیوار و چیزهای دیگر درست شده بود یك سقف هم بالای آن به آنجا رفتم ت

 بود یك توالت که زیاد دور نبود و آب جاری . زیاد معامله بدی نبود.

 ـ بنابراین تو هم به آنجا رفتی؟

 ـ درست است.

 ـ آیا اجاره نامه ای را امضا کردی؟
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که آپارتمان غیر قانونی است. بنابراین هیچ چیز نوشته نمیشود. به من گفت اگر کسی از  ـ نه ، آن مرد به من گفت

 من پرسید بگویم دوره گرد و بی جا و مكان هستم.

 ـ او هم پول نقد می خواست؟

 ـ فقط پول نقد.

 ـ آیا هر ماه پولت را می پرداختی؟

 کرایه ها می آمد. ـ سعی می کردم،او حدوداً پانزدهم هر ماه برای جمع آوری

 ـ آیا پول کرایه آپارتمان هم بدهكار بودی وقتی اخراج می شدی؟

 ـ یك کمی .

 ـ چه قدر؟

 ـ تقریباً یك ماه.

 ـ آیا این دلیل بیرون کردن تو بود؟

 ـ نمی دانم آنها دلیلی نیاوردند. آنها فقط همه را یكباره بیرون کردند.

 اختی؟آیا کس دیگری را در انباری می شن

 ـ فقط دو نفر را ، هرکس سرش به کار خودش بود. هر آپارتمانی در خوبی داشت که می شد آن را قفل کرد.

 ـ آن زنی را که گفتی با پلیسها درگیر شد را می شناختی؟

 ـ نه، شاید یك یا دوبار او را دیده بودم، او در طرف دیگر آنجا زندگی می کرد.

 ـ طرف دیگر.

 میان انباری سیستم لوله کشی وجود نداشت، بنابراین آنها در هر طرف آپارتمانهایی را ساخته بودند. ـ بله چون در

 ـ آیا آپارتمان او را از اطاق خودت می توانستی ببینی؟

 ـ نه آن انباری بزرگی بود.

 ـ آپارتمان تو چقدر بزرگ بود؟

 ـ نمی دانم چقدر، دو اطاق داشتم.

 ـ برق.

سیم کشی کرده بودند ما می توانستیم از رادیو و چیزهای دیگر استفاده کنیم. چراغ داشتیم، آب در آنجا  ـ بله، آنها

 جاری بود ولی برای دستشویی یك دستشویی گروهی وجود داشت.

 ـ در مورد سیستم گرمایی چی؟

 ـ زیاد خوب نبود، سرد میشد اما نه به سردی هوایی که در خیابان می خوابی.

 راین از آنجا راضی بودی؟ـ بناب

 ـ خوب بود. یعنی برای ماهی صد دلار خوب بود بد نبود.

 ـ تو گفتی دو نفر دیگر را می شناختی اسم آنها چی بود؟

 ـ هرمان هریس و شاین ، یه همچنین چیزی.

 ـ آنها الان کجا هستند؟

 ـ آنها را ندیده ام.
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 ـ کجا اقامت داری؟

 ـ در ساختمان انجمن.

 ردکای کارت خود را از جیب در آورد و به لام داد و از او پرسید:مو

 ـ چه مدت در آنجا خواهی ماند؟

 ـ نمی دانم.

 ـ ممكن است که با من تماس بگیری؟

 ـ چرا؟

ـ ممكن است به یك وکیل احتیاج پیدا کنی. فقط در صورت تعویض پناهگاه و نقل مكان به یك جای خصوصی با من 

 تماس بگیر.

لام بدون یك کلمه کارت را گرفت، از لیزا تشكر کردیم و به دفتر کارمان برگشتیم. مثل هر دعوی قضایی راههای 

زیادی برای پیگیری بر علیه افراد سوء استفاده کن وجود دارد. در این میان از سه دسته و شرکت به نام ریوراوکز، 

 دریك و سویینی و تاگ نام برد.

 مین نشستن است روش دیگر از در دوستی وارد شدن و حمله نهایی کردن است.اولین روش ، روش به ک

در روش اول، یك چهارچوب از اظهارات خودمان تهیه می کنیم، به دادگاه می بریم. پرونده تشكیل می دهیم، به 

واهد بسیار جالب خمطبوعات و روزنامه ها میدهیم و امیدوار هستیم که بتوانیم آنچه را می دانیم ثابت کنیم. نتیجه 

 بود و گیر افتادن سود جویان و در نهایت افكار عمومی.

روش دوم نامه نگاری آغاز می شود در اینجا همان اظهارات و دعاوی گفته میشود اما به جای پیگرد قضایی آنها را 

طرف مقابل چه  دعوت به مذاکره می کنیم. نامه ها همچنان رد و بدل می شوند و هر کدام پیش بینی می کند که

حرکتی را انجام خواهد داد. اگر احتمالات ما بتواند ثابت شود بنابراین تسویه حساب ها و پرداخت هایی خوب نیز 

 بوقوع می پیوندند در این روش از طرح دعوی قضایی پرهیز می شود.

نداشت. در آن جستجو  روش اول هم نظر موردکای بود و هم نظر من بدو دلیل. شرکت تمایلی در از دست دادن من

 و بازرسی ثابت شد که آرتور به عنوان نیروی عملیاتی و رافتر و باندش در اقامۀ دعوی قضایی به دنبال من هستند.

دستگیری من خبر جالب و جنگجال برانگیزی خواهد بود و نه تنها مرا تحقیر می کنند بلكه تحت فشار هم خواهند 

 ت به هر حمله ای از جانب آنها آماده باشیم.گذاشت. پس ما مجبور بودیم که نسب

دومین دلیل به اصل مورد ما بر می گشت، هكتور و دیگر شاهدین نمی توانستند شهادت بدهند تا اینكه بتوانیم 

پرونده سازی لازم را کرده و ورقه های استشهاد را از آنها بگیریم. در طول این مدت ما فرصت لازم را برای پرسیدن 

 سئوال از افراد سودجو را داریم و آنها که نیز مجبورند جواب خود را با قسم در دادگاه بدهند.همه جور 

 اگر دیگر اخراجی ها را پیدا کنیم آنها را مجبور می کردیم که بیایند و آنچه را که اتفاق افتاده است بیان کنند.

پرداخت می کردند آن هم به صورت نقدی از لحاظ تئوری روش ما خوب و ساده ای است. ساکنین انباری اجاره 

بدون هیچ گونه نوشته ای یا مدرکی ، به فردی به نام تیلمان گانتری و یا کسی که از اطراف او در آنجا کار می کرده 

 است. گانتری فرصت لازم برای فروش اموال را به ریوراوکز داشته اما باید سریعاً انجام میداده است.

وکز و وکیل اش در مورد دوره گرد ها دروغ میگوید، دریك و سویینی با پشتكار هكتور پالما گانتری به شرکت ریورا

را برای بررسی ملك و املاك قبل از بسته شدن فرستاده بود. هكتور در بازدید اول کتك میخورد و برای بار دوم 
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ن وده بلكه مستاجر آنها هستند. او ایمحافظی را با خود میبرد، بعد از بررسی در می یابدکه ساکنین محل دوره گرد نب

مطلب را طی گزارش بی توجهی کرده و تصمیم به بستن آنجا را میگیرد. مستاجرین خلاصه بیرون ریخته میشوند 

 بدون هیچ گونه روند قانونی و مناسب.

 رسد.یب ببیرون کردن طبق قانون رسمی باید حداقل سی روز طول بكشد و نباید زمان کمی تلف شود و به او آس

اما این افراد، افراد خیابانی هستند بدون هیچ مدرکی، هیچ رسید اجاره ای و هیچ ردپایی که بشود آن را دنبال 

کرد.در تئوری این مورد خیلی پیچیده نیست. اما موانع زیادی سر راه ما وجود دارد. عدماجازه در شهادت دادن بی 

آقای گانتری بخواهد خودش حرف بزند. او فردی است که بر  خانمانها هم مشكلی جدی است مخصوصاً اگر خود

خیابانها حكومت می کند، کسی است که من هرگز نمی خواهم با او در بیافتم.موردکای هم اگر چه با شبكه گسترده 

طرفداران زیاد دارد. او هم مایل به رویارویی با او ندارد. ساعتی را در مورد این موضوعات به بحث و گفتگو 

بررسی کردیم، چرا که طرح دعوی قضایی با  tagداختیم و راههای مختلف را در پرهیز از آوردن نام شرکت پر

گانتری بسیار خطرناك خواهد بود، ما می توانستیم که بدون او دعوی قضایی کنیم و او را به جان دو حریف دیگر 

 یعنی ریوراوکز و دریك و سویینی بیاندازیم.

نجا وارد می شد، و وقتی ما او را پیدا میكردیم باید او را متقاعد می کردیم که پرونده مخفی شده هكتور پالما باید ای

را بیاورد و بگوید که چه چیزی داخل آن پرونده است؟ پیدا کردن او شاید ساده به نظر برسد اما به حرف در آوردن 

ندهد، شاید او می گفت که من زن دارم و  او مشكل و غیر ممكن بود، چرا که شاید میخواست که شغلش را از دست

چهار فرزند. مشكلات دیگر هم وجود داشت یكی از آن این نحوه عمل ما بود به عنوان وکیل نمی توانستیم 

دادخواستی به نفع ورثه لونتا برتون و چهارفرزندش تنظیم کنیم. ما باید ابتدا توسط خانواده او به عنوان وکیل 

ی شدیم. با وجود مادرش و دو برادرش در زندان و هویت پدرش که باید مشخص میشد . خانوادگی اش استخدام م

موردکای بر این عقیده بود که باید عرض حالی را برای دادگاه خانواده تنظیم کنیم.در چنین صورتی می توانستیم 

 جلوی خیلی از زیانها را بگیریم، اما این خانواده یك معضل بود.

 موردکای گفت:

 مئن از این حرکت نخواهیم بود و ما در آینده نگران خواهیم شد اول باید بازی را ببریم.ـ مط

تا نیمه شب نقشه میكشیدیم و دادخواست را طرح می کردیم تئوریها را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدادیم در مورد 

من به دادگاه برای یك محاکمه نحوه محل بحث میكردیم و رویای به دام کشیدن ریوراوکز و کشیدن شرکت قدیمی 

پر سر و صدا را در سر می پروراندیم؟موردکای هم به این ماجرا به عنوان حرکتی سرنوشت ساز برای بی خانمانها 

 نگاه می کرد. من هم به نوبه خود این ماجرا را چندان مشكل فرض نمی کردم.

 فصل بیست و چهارم

 

ن من بود و من ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه صبح به محل کارم رسیدم و دوباره قهوه بارابی، جلوی در منتظر آمد

از دیدن من خوشحال شد. چقدر یك نفر پس از سپری کردن یك شب در عقب یك ماشین متروکه ، می تواند 

 خوشحال باشد.

 در حالی که چراغ دفتر را روشن می کردم پرسید:

 ـ می توانم نان شیرینی بردارم؟
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 ت شده بود.آن دیگر عاد

ـ اجازه بده ببینم، یك صندلی بردارید و بنشینید و من هم قهوه درست می کنم. به طرف آشپزخانه رفتم و قهوه 

جوش را تمیز کردم و در جستجوی پیدا کردن چیزی برای خوردن نان شیرینی بیات دیروز سفت تر بودند اما از 

داری نان شیرینی تازه بخرم، فقط در صورتی که رابی برای آنها دیگر چیزی نمانده. به ذهنم سپردم که فردا مق

 سومین بار فردا بیاید. گویی کسی گفت که او می آید.

شروع به خوردن نان شیرینی کرد و سعی می کرد تا قسمتهای سفت نان شیرینی را بجود و در ضمن سعی می کرد تا 

 مودب به نظر برسد.

 پرسیدم:

 ـ صبحانه را کجا خوردی؟

 معمولاً صبحانه نمی خورم.ـ 

 ـ درمورد ناهار و شام چه طور؟

 ـ ناهار را در نا اومی خیابان دهم، برای شام به کالوری میشن در خیابان پانزدهم می روم.

 ـ در طول روز چه کار می کنی؟

 او مجدداً خود را به دور فنجان قهوه پیچاند تا بتواند خود را گرم کند. او گفت:

 قاتم را در نااومی می گذرانم.ـ اکثر او

 ـ چند تا زن آنجا هستند.

 ـ نمی دانم، خیلی ، آنها از ما خوب پذیرایی می کنند اما این فقط برای یك روز است.

 ـ آیا آنجا فقط برای زنان بی خانمان است؟

 خیابان و من در ماشین.ـ بله ساعت چهار آنجا بسته میشود. اکثر زنان در پناهگاه زندگی می کنند. بعضی ها در 

 ـ آیا آنها می دانند که تو از مواد استفاده می کنی؟

 ـ فكر می کنم بله. من تنها نیستم اکثر زنان از مواد استفاده میكنند.

 از او پرسیدم:

 ـ دیشب هم از مواد استفاده کردی؟

 را می پرسم.این کلمات در گوشم می پیچید زیرا نمی توانستم باور کنم که این سوالات 

 سرش را پایین انداخت و چشم هایش را بست.

 گفتم :

 ـ به من حقیقت را بگو.

 ـ مجبور بودم، هر شب این کار را انجام میدهم.

قصد سرزنش او را نداشتم تا به آن روز برای او کاری انجام نداده بودم اما به یكباره او در الویت کارهای من قرار 

 گرفت.

ان شیرینی دیگر خواست آخرین نان شیرینی را همراه با قهوه به او دادم. برای خوردن چیزی در او از من یك ن

 نااومی دیگر دیر شده بود.

*** 
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راهپیمانی نزدیك ساختمان بخش برای عدالت آغاز شد، موردکای که در دنیای بی خانمانها فردی برجسته و شناخته 

 شده بود مرا به طرف جمعیت ترك کرد.

از گروه سرایندگان کلیسا هم با نواختن موزیك و سر دادن سرود و راهپیمایان را همراهی می کرد. صدها  یكی

 پلیس هم در خیابان با ایجاد سد مانع عبور و مرور وسائل نقلیه شده بودند.

روهی سازمان انجمن هم قول داده بود تا هزار تن از سربازان پیاده نظام خود را در یك گروه وارد آنجا سازد، گ

نیافته اما طولانی و کارآمد. صدای آنها را شنیدم اما آمدن آنها را ندیدم، وقتی به محل مورد نظر خود رسیدند 

فیلمبرداران آنها را احاظه کردند آرام دور هم نزدیك پله های ساختمان بخش جمع شدند و شروع به گرداندن پلا 

کشتن »خودشان بود و یا دست به رنگ های مختلف نوشته شده بودند کاردهای خود کردند اکثر پلاکاردها دست ساز

 «را متوفق کنید.پناهگاه ها را نجات دهید، خانه حق من است، شغل، شغل، شغل...

اتوبوس های کلیسا نزدیك سنگر های پلیس ایستاد و صدها نفر را که اکثرا ً در خیابانها دیده نشده بودند را پیاده 

دند و لباسهای فاخری به تن کرده بودند. کسی را در آن جمعیت نمی شناختم جز موردکای، کرد. اکثراً زن بو

آبراهام ، سوفیا که در درون جمعیت بودند و من آنها را نمی دیدم، این بزرگترین راهپیمایی بی خانمانها در ده سال 

 گذشته بود.

بر روی پلاکاردها گذاشته بودند، عكس به رنگ سیاه یك عكس از لونتا برتون را بزرگ کرده بودند و به تعداد زیاد 

 تزیین شده بود و زیر صورت او کلمات منزجر کننده ای نوشته شده بود:

 ـ چه کسی لونتا را کشت؟

به سرعت این پلاکاردها، سمبل نمونه جمعیت شناخته شد حتی در میان افرادی که از انجمن آمده بودند و پلاکارد 

ی کردند تصویر لونتا بالای سر مردم به اهتزاز در می آمد، صدای سوت دلتنگ کننده ای از مخصوص خود را حمل م

فاصله دور به گوش رسید و نزدیك و نزدیك تر می شد. ماشین تشییع جنازه با اسكورت پلیس اجازه گرفت تا از 

اد درهای عقب آن ماشین میان سنگرها و موانع عبور کند و درست در جلوی ساختمان بخش و در میان جمعیت ایست

باز شد یك تابوت ساختگی به رنگ سایه توسط افراد جنازه برداشته شد، شش مرد بی خانمان تابوت را بر روی شانه 

های خود گذاشتند و آماده اجرای مراسم تشییع جنازه شدند، چهار تابوت دیگر به یك رنگ یعنی سیاه اما کوچكتر 

 ین برداشته شد.نیز توسط افراد دیگر از داخل ماش

مردم به آهستگی همچنان به طرف جلو پیش می رفتند، و در این هنگام همزمان سرود دسته جمعه سرایندگان آغاز 

آهنگی غم انگیز شد که اشك را بر چشمان من جاری کرد. این یك مراسم مرگ بود. یكی از این تابوت های 

 کوچك اُنتاریو را به تصویر می کشید.

هم فشرده شدند. دستها برای گرفتن تابوت بالا رفتند به طوری که جمعیت به آرامی پهلو به پهلو  سپس جمعیت به

 تكان می خوردند.

واقعه عجیبی بود، دوربینها نزدیك محل هر حرکتی از طرف جمعیت را ضبط می کردند، این مراسم را می توانستیم 

 کنیم. ظرف چهل و هشت ساعت آینده مجدداً در تلویزیون مشاهده

تابوت ها را کنار هم گذاشتند. تابوت لونتا در وسط آنها قرار داشت. کمی آن طرف تر روی پله های سكو مورد کای 

 ایستاده بود، از تابوتها عكس و فیلم گرفته شد و سپس سخنرانی ها شروع شد.
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راهپیمایی تشكر کرد. هنگامی که نماینده کلیسا که خود یك افراطی بود از تمامی گروه ها به خاطر سازماندهی این 

اسامی پناهگاهها، هیئت ها، اثتلافها، کلینیك های پزشكی و حقوقی، کلیسا ها، مراکز برنامه های آموزشی شغل، 

 برنامه های ضد مواد مخدر، حتی انتخاب برخی از مقامات را قرائت می کرد. با تعجب به آمار آنها گوش می دادم.

 ایتهایی دیگر چه طور می توانست معضل بی خانمانی وجود داشته باشد؟با چنین برنامه ها و حم

 شش سخنران بعدی به آن سوال جواب می دهند.

موضوعات یكسات توسط سخنران تكرار می شد به جز موردکای که پنجمین سخنران بود و با آغاز داستانش 

ن وقتی به این قسمت رسید که آنها شاید جمعیت یكپارچه سكوت کرده بود. داستان آخرین ساعات خانواده برتو

برای آخرین بار کهنه بچه خود را عوض کردند هیچ صدایی به گوش نمی رسید. حتی یك سرفه یا یك پچ پچ، به 

 تابوتها نگاهی انداختم که گویی به راستی یك بچه را در خود نگه داشته اند.

 له صدا نیز آهسته تر شد و کمی می لرزید او ادامه داد:سپس آن خانواده پناهگاه را ترك کردند با توضیح این جم

ـ آنها به خیابانها برگشتند، به زیر برف و بوران جایی که لونتا و فرزندانش فقط چند ساعتی در آنجا توانستند دوام 

 بیاورند و مردند.

. فقط من از این جریان خبر موردکای به این واقعیت ها اشاره کرد، وقایعی که کسی به طور دقیق از آن خبر نداشت

 داشتم اما اهمیتی نمی دادم. جمعیت با این داستان هیپنوتیزم شده بودند.

وقتی او آخرین لحظات زندگی خانواده ار توضیح داد، زمانی که خانواده به دور یكدیگر حلقه زده بودند تا خود را 

 گرم نگه دارند، صدای گریه زنی را در کنارم شنیدم.

افكارم خودخواهانه شد. اگر این مرد یعنی دوستم و همكار حقوقی ام می تواند هزاران نفر را از فاصله لحظه ای 

جایگاه تا مردم آنها را مجذوب سخنان خود کند پس با هیئت دوازده نفره منصفه که بسیار نزدیك و در دسترس او 

 هستند چه می تواند بكند؟

ده برتون هرگز به دست فراموشی سپرده نخواهد شد. بعد از یكساعت و در آن لحظه دربافتم که دادخواست خانوا

نیم سخنرانی جمعیت آماده راهپیمایی شدند. گروه نوازندگان مجداً شروع کردند. تابوتها توسط افرادی از زمین 

ر میان د برداشته شده و جمعیت را از ساختمان به یك جهت هدایت کردند. پشت سر تابوتها رهبران قرار داشتند که

آنها مورد کای هم بود، بقیه دنبال آنها می رفتند. یك کسی پلاکارد لونتا را به دست من داد و من آن را به اندازۀ 

 دیگران بالا نگه داشتم.

مردم طبقه ممتاز هیچ گاه راه پیمایی و اعتراض نمی کنند، دنیای آنها امن و پاکیزه است و قانون حاکم بر آنها سعی 

نها را همیشه شاد و خوشحال نگه دارد. تا آن زمان هیچگاه در یك راهپیمایی به خیابان نیامده بودم. به دارد که آ

اندازه یك یا دو ساختمان با جمعیت حرکت کردم و به من احساس غریب دست داد، حرکت کردن با توده مردم و 

می داد که چهار فرزند نامشروع به دنیا  حمل پلاکاردهایی که چهره یك مادر بیست و دو سالۀ سیاهپوستی را نشان

 آورده بود.

اما اکنون من، همان شخص هفته های پیش دیگر نیستم، دیگر هم نمی توانم به وضعیت سابقم برگردم حتی اگر هم 

 بخواهم. گذشته من فقط مختص پول، دارایی، موقعیت، عنوان و غیره بود، چیزهایی که اکنون مرا آزار می دهند.
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راین خودم را آرام کردم و از راهپیمایی کمال استفاده را بردم، با بی خانمانها آواز می خواندم و سعی می کردم و بناب

تا پلاکاردهام را در بهترین وضعیت نگه دارم . اولین تجربه ام را در یك اعتراض همگانی امتحان می کردم و مطمئناً 

 آخرین بار هم نخواهد بود.

یتول هیل نزدیك می شدیم. راهپیمایی بسیار خوب طرح ریزی شده بود و به دلیل استقبال و به تدریج به طرف کاپ

حضور بسیار زیاد افراد در آن توجه بسیار از مردم را در طول راه به خود جلب می کرد. تابوتها روی پله های کاپیتول 

حقوق مدنی و دو تن از اعضای کنگره  گذاشته شدند. دور تابوتها جمع شدیم و به سخنان آتشین برخی از تندروهای

 گوش دادیم.

صحبتها کم کم خسته کننده می شد. و من به اندازه کافی شنیده بودم، برادران بی خانمان من کار چندانی نمی 

توانستند انجام دهند. از روز دو شنبه ای که کارم را در دفتر شروع کردم تعداد سی و یك پرونده در مورد بی 

شتم. سی و یك نفری که واقعاً نیازمند بودند، و منتظر هستند تا به آنها بنُ غذا بدهم، در اسكان آنها، به خانمانها نو

آنها کمك کنم، پرونده های طلاق آنها را بررسی کنم، از اتهامات جنایی آنها دفاع کنم، دستمزدهای آنها را باز پس 

مك کنم، و در نهایت به دنبال عدالت باشم و به عنوان یك وکیل بگیرم، از اخراج آنها جلوگیری کنم، به اعتیاد آنها ک

 مجبور بودم با موکلین خودم رو به رو بشوم، در خیابانها واقعیات شكل دیگری دارند.

 از یك دست فروش سیگار ارزانی خریدم و به راهم در خیابان مال ادامه دادم.

 فصل بیست و پنج

 

هكتور و خانواده اش آنجا زندگی می کردند رفته و زنگ در همسایه بغلی آنها را به  من دوباره به سراغ آپارتمانی که

 صدا در آوردم. زنی از پشت در پرسید:

 ـ کیست؟

یكبار دیگر داستان دروغی ای را که در ذهنم آماده کرده بودم، مرور کردم اما اصلاً مطمئن نبودم که بتوانم مخاطبم 

 را قانع کنم، گفتم:

 ب استنیوس هستم و به دنبال هكتور پالما می گردم.ـ من با

 زن بدون اینكه در را باز کند پرسید:

 ـ به دنبال که می گردید؟

 ـ هكتور پالما، او همسایه شما بود. و در آپارتمان کناری زندگی می کرد.

 ـ با او چه کار دارید؟

 م را بپردازم، همین.ـ من به او مبلغی بدهكارم می خواهم او را پیدا کرده و قرض

 شاید اگر می گفتم که از او پول طلبكارم آن زن بیشتر قانع می شد.

 او گفت:

 ـ او از اینجا رفته.

 ـ می دانم که از اینجا رفته. آیا شما محل اقامت فعلی آن را می دانید؟

 ـ نه

 جا را ترك کرده؟ـ آیا او به جایی در همین منطقه از شهر نقل مكان کرده یا اینكه کلا این
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 ـ نمی دانم.

 ـ آیا شما خودتان آنها را در حین اسباب کشی دیده اید؟

البته که پاسخ سوالم مثبت بود، اما او به جای جواب دادن به داخل سالن پذیرایی اش رفت تا احتمالاً نگهبان ساختمان 

ا به صدا در آوردم. اما هیچ کس پاسخ نداد. را خبر کند. من دوباره سوالم را تكرار کردم و زنگ در آپارتمان او ر

 بنابراین به سراغ یكی دیگر از همسایه های او رفته و زنگ در آپارتمانش را به صدا در آوردم.

مردی هم سن و سال خودم که در گوشه لبش آثار سس مایونز دیده میشد در را به اندازه طول زنجیر حفاظتی پشت 

 آن باز کرد و گفت:

 واهید؟ـ چه می خ

همان داستان دروغی را برای او نیز تعریف کردم. او با دقت به آنچه گفتم گوش داد. بچه هایش در اتاق پذیرایی 

مشغول بازی بودند و صدای تلویزیون هم تا منتها درجه بلند بود. هوا تاریك و سرد بود و ساعت از هشت گذشته 

 اما او اصلاً از این مسئله ناراحت نبود، گفت: بود. واضح بود که من سر شام مزاحم آنها شده بودم

 ـ من اصلاً او را نمی شناختم.

 ـ همسرش را چطور؟

 ـ نه من معمولا زیاد سفر می کنم و بیشتر اوقات از خانه دور هستم.

 ـ همسرتان آن را می شناخت؟

 او به سرعت گفت:

 ـ نه

 دید؟ـ آیا شما و همسرتان آنها را در حین اسباب کشی ندی

 ـ ما هفته پیش اینجا نبودیم.

 ـ و نمی دانید که آنها به کجا رفته اند؟

 ـ نه

از او تشكر کردم و به سمت در خروجی ساختمان به راه افتادم که ناگهان مردی درشت اندام که یونیفرم نگهبانی 

 :به ساق پایش می زد از من پرسیدساختمان را بر تن داشت در برابرم ظاهر شد و در حالی که مثل پلیسها باتومش را 

 ـ اینجا چه می خواهید؟

 ـ به دنبال کسی می گردم، بهتر است آن باتوم مسخره را کنار بگذاری.

 ـ ما به کسی اجازه نمی دهیم محیط آرام اینجا را به هم بریزد و آشوب به پا کند.

 ضمن آشوب طلب هم نیستم.ـ آیا گوش هایت نمی شنود؟ گفتم که من دنبال کسی می گردم و در 

 این را گفتم و به طرف پارکینگ رفتم تا سوار اتومبیلم شوم.

 او داشت از پشت سرم بهم می گفت:

 ـ یكی از ساکنین اینجا از شما شكایت کرده بنابراین مجبورید هر چه زودتر اینجا را ترك کنید.

 ـ من هم دارم همین کار را می کنم.

 همان نزدیكی رفته و یك ساندویچ بزرگ و یك لیوان آبجو سفارش دادم.به رستوران کوچكی در 
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در حومه شهر بیشتر احساس امنیت می کردم. این رستوران یكی از شعبه های رستورانهای زنجیره ای بود که اخیراً 

ه تماشای ب برپا شده و مشتریانش بیشتر جوانان کم سن و سالی بودند که ساعتی را آنجا می نشستند و وقتشان را

 بازیهای ورزشی و بحثهای سیاسی می گذراندند.

سعی می کردم تا به گونه ای خودم را با تنهایی تطبیق بدهم. همسر و دوستانم را از دست داده بودم. از هفت سال 

کار کردن در موسسه حقوقی دریك و سویینی چیزی به جز تنهایی و شكست در ازدواج عایدم نشده بود. شروع یك 

دگی تازه و یافتن سرگرمیهای جدید آن هم در سن سی و دو سالگی، کمی مسخره و غیر ممكن به نظر می رسید. زن

اما از طرفی دیگر مردی به این سن و سال نمی تواند از پس یك زندگی مجردی بر آید. به زن هایی که داخل 

ا با یكی از آنها خود را سرگرم می کردم. ام رستوران بودند نگریستم. یا می بایست با تنهایی می ساختم و یا اینكه

 مطمئناً راه دیگری برای فرار از این وضعیت وجود داشت.

 صورتحصاب را پرداخته و آنجا را ترك کردم.

سوار اتومبیلم شدم و به سوی شهر راندم مردد بودم که به آپارتمانم بروم یا نه. پلیس می توانست از طریق کامپیوتر، 

ا پیدا کرده و به سراغم بیاید اگر آنها تصمیم داشتند مرا دستگیر کنند، مسلماً این کار را در نیمه های محل اقامت مر

شب انجام می دادند به این ترتیب که با یك یورش ناگهانی به درون آپارتمان می ریختند و مرا با دستهای بسته به 

پرتاب می کردند و سپس در یكی از سلولهای داخل آسانسور هل می دادند و سرانجام به داخل اتومبیلشان 

 مخوفشان زندانی می کردند.

من به غیر از تلفن همراهم و یك سند دو هزار دلاری که می توانم در صورت دستگیری از آن به عنوان وثیقه 

 استفاده کنم چیز دیگری با خود نداشتم.

نم که آیا کسی آپارتمان مرا زیر نظر گرفته یا نه، کمی دورتر از آپارتمانم ماشین را متوقف کردم می خواستم ببی

 سپس از طریق ایوان پشتی به داخل خانه رفتم.

اثاثیه خانه ام محدود می شد به دو صندلی فكستنی و یك جعبه پلاستیكی که از آن به عنوان میز استفاده می کردم. 

 ی از نحوه زندگیم مطلع شود.من از چنین زندگی ساده ای لذت می بردم و اصلاً دلم نمی خواست کس

دگمه دستگاه پاسخگویی تلفن را فشار دادم و صدای مادرم را که بر روی نوار ضبط شده بود شنیدم. او و پدرم به 

 شدت نگران من بودند.

 مو دلشان می خواست به نزدم بیایند آنها در مورد من و برادرم وارنر نیز صحبت کرده بودند بنابراین احتمالاً او ه

 قصد داشت برای دیدنم به اینجا بیاید. آنها می خواستند قدری نصیحتم کنند تا نحوه زندگیم را تغییر بدهم.

تقریباً ساعت یازده بود که تلویزیون را روشن کردم یكی از شبكه ها داشت گزارش تظاهرات گروه کثیری از مردم 

 با تصاویری از اجساد قربانیان این حادثه نشان می داد. را که به خاطر مرگ لونتا و فرزندانش برپا شده بود همراه

مردم در برابر ساختمان دادگستری تجمع کرده بودند و موردکای داشت برایشان صحبت می کرد تعداد آنها بالغ بر 

 پنج هزار نفر می شد و این خیلی بیشتر از چیزی بود که من تخمین زده بودم شهردار حاضر نشده بود در این مورد

 اظهار نظر کند.

تلویزیون را خاموش کردم و به سراغ تلفن رفتم و شماره منزل کلیر را گرفتم. چهار روز بود که ما با هم صحبت 

نكرده بودیم و من فكر می کردم که باید از خودم کمی ادب و نزاکت نشان داده و دیواری که بینمان ایجاد شده بود 
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ن و شوهر محسوب می شدیم بنابراین اصلاً ایرادی نداشت که هفته ای یك شب را بشكنم. ما هنوز از لحاظ قانونی ز

 شام را با هم صرف کنیم.

 بعد از زن سوم صدای مرد غریبه از آنسوی خط شنیده شد که گفت:

 ـ الو.

تمان رآنقدر شوکه شده بودم که اصلاً نتوانستم چیزی بگویم ساعت یازده و نیم شب بود و حضور مردی غریبه در آپا

او دور از انتظار به نظر می رسید. هنوز یك هفته از متارکه ما نگذشته بو و او چقدر زود تصمیم گرفته بود برای 

 خودش همدمی بیابد. می خواستم گوشی را بگذارم اما بلافاصله به خودم آمدم و گفتم:

 ـ می خواستم با کلیر صحبت کنم؛ لطفاً.

 او با لحن خشن پرسید:

 ـ شما؟

 ـ مایكل شوهرش 

 او گفت:

 ـ کلیر دارد دوش می گیرد.

 ـ به او بگویید که من تلفن کردم، اینرا گفتم و بلافاصله گوشی را گذاشتم.

مدتها در آپارتمان به راه رفتن و فكر کردن مشغول شدم تا اینكه حدود ساعت دوازده تصمیم گرفتم از خانه بیرون 

ز خانه بیرون رفتم و در سرما و تاریكی مشغول قدم زدن در خیابانهای شهر شدم بروم و بنابراین لباس پوشیدم و ا

هنگامی که زندگی مشترك کسی از هم می پاشد. او شروع به به تجزیه و تحلیل تمامی اعمال و رفتار خود در طی 

 یافتن پاسخی زندگی زناشویی اش می کند من هم سوالات بی جواب زیادی در ذهنم داشتم که در به در به دنبال

مناسب برای آنها بودم. آیا می بایست به راحتی از این قضیه می گذشتم؟ آیا من در زندگیم دچار اشتباه بزرگی شده 

بودم؟ آیا آن مرد از آشنایان جدیدش بود یا اینكه آندو دوستانی قدیمی بودند؟ آیا او یك پزشك متخصص یا یك 

 دانشجوی پزشكی بیكار بود؟

می گفتم که این موضوع آنقدر ها هم اهمیت ندارد که بخواهم فكرم را با آن مغشوش سازم ما که به  مرتب به خودم

خاطر خیانت نمی خواستیم از یكدیگر جدا شویم. دیگر برای ناراحتی و نگرانی در مورد این قبیل چیزها خیلی دیر 

 شده بود.

یگر چه اهمیتی داشت که من بخواهم در مورد مسئله زندگی مشترك ما دیگر به پایان رسیده بود به همین راحتی د

ای که به من مربوط نمی شد نگران باشم اگر من این حق را داشتم که با زنی دوست بشوم پس او هم می توانست 

 چنین کاری را بكند و با مردی دیگر دوست بشود.

 آه بله، بالاخره پاسخ سوالات بی جوابم را یافتم.

 بود که خودم را در ییلاق دو پونت یافتم. حدود ساعت دو بامداد

بی خانمانها همه جا در گوشه و خیابان و بر روی نیمكت های چوبی دراز کشیده بودند گرچه حضورم در آن ساعت از 

 شب در چنین جایی خطرناك بود اما من اصلاً به چنین موضوعی اهمیت نمی دادم.

م بود یك جعبه شكلات و دو لیوان قهوه خریدم و به طرف محل چند ساعت بعد از فروشگاهی که نزدیك محل کار

 کارم رفتم.
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رابی مثل همیشه روی پله های جلوی ساختمان نشسته بود و داشت از سرما می لرزید. چشمانش به شدت قرمز بود 

به  نگامی کهو لبخند عجیبی بر روی لبانش دیده می شد. در ساختمان را باز کردم و دوتایی به داخل آن خزیدیم. ه

دفتر کارم رسیدیم بلافاصله روی میز را که مملو از پرونده های عقب افتاده بود تمیز کردم و قهوه ها و جعبه شكلات 

را روی آن گذاشتم. رابی فقط شكلاتهایی را دوست داشت که داخل آن مربای میوه ریخته شده بود. روزنامه ای را 

 و از او پرسیدم:خریده بودم در برابرم روی میز گذاشته 

 ـ تو روزنامه می خوانی ؟

 ـ نه

 ـ مهارت خواندنت چه طور است؟

ـ زیاد خوب نیست. بنابراین من با صدای بلند شروع کردم به روزنامه خواندن. در صفحه اول روزنامه عكسی از 

رد آن نوشته شده بود. تظاهرات مردم در اعتراض به مرگ لونتا و فرزندانش دیده می شد و مقاله مفصلی هم در مو

من تمام مقاله را می خواندم و او نیز به دقت گوش می داد او که قبلاً در مورد این فاجعه چیزهایی شنیده بود از 

 شنیدن جزئیات آن به شدت تعجب کرد. او از من پرسید:

 ـ من هم می بایست مثل آنها مرده باشم این طور نیست؟

 ینت و بخاری داخل آن هنوز کار می کند.ـ نه نه، تا وقتی که موتور ماش

 ـ ای کاش ماشینم واقعاً یك بخاری داشت.

ـ اگر مثل بقیه بی خانمانها مجبور بودی که در سوز و سرما شب را به صبح برسانی آن وقت در اثر یخ زدن حتماً می 

 مردی.

یوان قهوه اش کرد. شبی که اُنتاریو و رابی دهانش را با دستمالی که در دست داشت تمیز کرد و شروع به نوشیدن ل

 خانواده اش می مردند درجه حرارت هوا یازده درجه بود پس رابی چطور توانسته بود زنده بماند، از او پرسیدم:

 ـ وقتی که هوا خیلی سرد می شود، تو کجا می روی؟

 ـ جایی نمی روم.

 ـ در ماشینت می مانی؟

 ـ بله.

 کنی؟ ـ چه طوری خودت را گرم می

 ـ خودم را لای چندین پتو گرم نگه می دارم.

 ـ هیچ وقت سعی نكردی سرپناهی برای خودت بیابی و شبهای سرد را در آنجا بگذرانی؟

 ـ نه

 ـ اگر یافتن یك سرپناه موجب شود که دوباره ترنس را ببینی آیا حاضری به آنجا بروی؟

 ه من انداخت و گفت:او رویش را به طرف من برگرداند و نگاه غریبی ب

 ـ چه گفتی؟

 ـ تو می خواهی ترنس را دوباره ببینی درست است؟

 ـ بله، همین طور است.

 ـ بنابراین باید خودت را تمیز کنی و سر و وضعت را مرتب کنی، خوب؟
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 ـ خوب

 ـ برای تمیز و مرتب شدن مدتی به یكی از مراکز بازپروی بروی. آیا حاضری اینكار را بكنی؟

 ـ شاید احتمالاً. من توانسته بودم پیشرفت کوچكی بكنم، اما هنوز هم کامل موفق نشده بودم

ـ من می توانم کمكت کنم تا دوباره ترنس را ببینی و تو می توانی دوباره بخشی از زندگی او باشی. اما اول باید 

 خودت را تمیز و مرتب کنی و البته قول بدهی که تمیز بمانی.

توانم این کار را انجام بدهم؟ رابی نگاهش را از من می دزدید و کاملاً واضح بود که سعی می کند  ـ چگونه می

 اشتیاقش را از من پنهان کند.

 ـ آیا حاضری که همین امروز به مرکز بازپروری نوآمی بروی؟

 ـ بله.

مشاوره برگزار می کنند. من میخواهم ـ من با مسئول آنجا صحبت کرده ام. آنها امروز برای الكلیها و معتادین جلسه 

که تو در هر دو جلسه شرکت کنی. مسئول آنجا قرار است با من تماس بگیرد. او مثل کودکی معصوم و بی پناه 

سرش را به علامت رضایت تكان داد و چیزی نگفت، اصلاً صلاح نبود که در این مورد بیشتر به او فشار بیاورم. او باقی 

سر کشید و در حالی که داشتم مقاله های روزنامه را یكی پس از دیگری برایش می خواندم لیوان قهوه اش را 

مشغول خوردن شكلاتها شد. او اخبار مربوط به شهردار را به خبرهای خارجی و ورزشی ترجیح می داد. او چند سال 

 د باشد.پیش در انتخابات رای داده بود بنابراین کاملاً طبیعی بود که به سیاست علاقه من

گزارشگر روزنامه با کنگرهً امریكا را به دلایل ناتوانی و غفلتش در ارائه خدمات به بی خانمانها، محكوم کرده و 

هشدار داده بود که در اثر بی توجهی دولتمردان، لونتا و کودکان دیگری در خیابانهای پایتخت این کشور متمدن 

 داشتم برایش میخواندم گوش می داد. جان خواهد سپرد. رابی با اشتیاق به آنچه که

 کم کم آسمان شروع به باریدن کرد، بنابراین تصمیم گرفتم رابی را هر چه زودتر به مرکز نوآمی برسانم

نوآمی یك مرکز بازپروری مخصوص زنان بود که در خیابان دهم واقع در جنوب غربی شهر قرار داشت و ساعت 

از ظهر بسته می شد در این مرکز خوراك و پوشاك و سرپناهی گرم و نرم هفت صبح باز و راس ساعت چهار بعد 

برای زنان بی خانمانی که به آنجا مراجعه می کردند، فراهم می شد. از آنجایی که رابی گهگاهی به آنجا سر می زد 

 توانسته بود دوستانی برای خویش بیابد که با گرمی از او استقبال کردند.

زنی جوان به نام مگان بود صحبت کرده بودم و هر دو تصمیم گرفته بودیم تا رابی را به ماندن  من با مسئول آنجا که

در آنجا تشویق کنیم. نیمی از زنان که در آنجا به سر می برند از لحاظ ذهنی و روحی بیمار بودند و نیمی دیگر در دام 

یدز بودند، مگان معتقد بود که رابی مبتلا به هیچ اعتیاد، الكل و فحشا اسیر بودند، در این میان گروهی مبتلا به ا

 بیماری مسری ای نیست.

هنگامی که آنجا را ترك کردم با تمام زنان در سالن اجتماعات جمع شده و مشغول خواندن سرودی دسته جمعی 

 بودند.

 فت:به شدت مشغول رسیدگی به کارهایم بودم که سوفیا در زد و بدون اجازه من وارد اتاق شد و گ

 ـ موردکای می گوید که تو دنبال شخصی می گردی. 

 در دستش قلم و کاغذی دیده می شد که نشان می داد آماده نوشتن مشخصات فرد مورد نظر می باشد.

 کمی فكر کردم و سپس به یاد هكتور افتادم و گفتم:
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 ـ اوه بله همین طور است.

 ـ من می توانم کمكت کنم.

 می دانی به من بگو.هر آنچه راجع به او 

او این را گفت و در برابرم روی میز نشست و مشغول نوشتن نام و مشخصات ظاهری محل زندگی و محل کار قبلی 

 اش و نام همسر و چهار فرزندش شد، او پرسید:

 ـ چند سالش است؟

 ـ حدود سی ساله به نظر می رسد.

 ـ حقوقش تقریباً چقدر بود؟

 د دلار.ـ ماهی سه هزار و پانص

ـ احتمالاً یكی از چهار فرزندش به مدرسه می رود. با چنین حقوق کمی و زندگی در جایی مثل بتسدا شك دارم که 

توانسته باشد خانه ای برای خودش بخرد. او به احتمال قریب به یقین اسپانیولی نژاد و کاتولیك می باشد. تصور نمی 

 کنی که چیز دیگری نا گفته مانده باشد؟

ز دیگری درباره او به خاطرم نمی رسید. سوفیا به اتاق خودش برگشت، کتاب قطوری را در برابرش گشود و چی

 سپس مشغول تلفن کردن شد. اولین تماس تلفنی اش با فردی در اداره پست بود.

می گرفت  ختلف تماسمكالمات آنها به زبان اسپانیولی بود بنابراین نتوانستم چیزی از آن بفهمم. او مرتباً با جاهای م

و در ابتدا به زبان انگلیسی احالپرسی می کرد و سپس به زبان مادری اش شروع به صحبت می کرد. کمی بعد با 

اسقف کاتولیك های واشنگتن تماس گرفت و پس از آن نیز با چند نفر صحبت کرد. دیگر به نسبت از سر در 

خویش مشغول گشتم یك ساعت بعد او به دفتر کار من آمد و آوردن از مكالمات او بی علاقه شده بودم و به کار 

 گفت:

 ـ آنها به شیگاگو رفته اند. آیا آدرس محل سكونتش را هم می خواهی؟

 نا باورانه به او نگریستم و گفتم :

 ـ چگونه توانستی؟

 از شدت تعجب دیگر نتوانستم چیزی بگویم.

توضیح اونو ندارم. دوست یكی از آشناهایم که در کلیسای  ـ بهتر است چیزی در این باره نپرسی چون فرصت

کاتولیكها می باشد بیشتر اطلاعات را در اختیارم گذاشت، آنها از تعطیلات آخر هفته استفاده کرده و با عجله به 

 شیگاگو رفته اند. آیا آدرس جدیدشان را هم می خواهی؟

 ـ چقدر طول می کشد تا آن را پیدا کنی؟

 ، مسلماً کار ساده ای نیست اما می توانم آدرس دقیق آنها را برایت پیدا کنم.ـ نمی دانم

 سوفیا لااقل شش مراجعه کننده داشت که منتظرش بودند بنابراین به او گفتم:

 ـ بهتر است هر وقت فرصت کردی، اینكار را انجام دهی فعلاً به کارهای خودت برس. متشكرم.

 كر نیست.ـ خواهش می کنم احتیاج به تش
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احتیاج به تشكر نیست. تا قبل از گرفتن این اطلاعات تصمیم داشتم چند ساعتی را در سرما و تاریكی شب به کوبیدن 

در همسایه های هكتور بپردازم تا بتوانم بفهمم آنها کجا رفته اند و حالا سوفیا تنها در عرض یكساعت توانسته بود 

 تیارم بگذارد.بیشتر اطلاعاتی را که می خواستم در اخ

موسسه حقوقی دریك و سویینی بیش از یكصد وکیل فعال در شعبه اش در شیگاگو داشت. خود من دوبار به خاطر 

رسیدگی به پرونده های مختلف به آنجا رفته بودم. دفتر کار آنها در آسمانخراشی نزدیك دریاچه قرار داشت 

های آب با فواره های زیبا بود در مجموع من به خوبی می  طبقات اول ساختمان پر از فروشگاه های بزرگ و حوضچه

 توانستم بدون اینكه سوءظن کسی را برانگیزم در آنجا پنهانی به دنبال هكتور پالما بگردم.

 

 فصل بیست و ششم 

ه پیادبی خانمانها همه جای این شهر بزرگ به چشم می خوردند. در خیابانها یا پیاده رو ها، بر روی جدولهای سنگی 

رو ها، در کنار مجاری فاضلاب، سطلهای زباله، ایستگاه های اتوبوس و مقابل فروشگاهها هر کدام آنها ناحیه خاص از 

شهر را به خود اختصاص داده و در همانجا روزها را یكی پس از دیگری به صحبت کردن با یكدیگر ، تماشای ماشین 

تن فروشنده های جدید مواد مخدر و بررسی موشكافانه غریبه هایی های شیك و گرانقیمت در خیابانها، زیر نظر گرف

که به ناحیه آنها قدم می گذراند، می گذرانند. زمان اصلاً برای آنها مفهوم ندارد.. آنها در پیاده رو ها نشسته و خود را 

ه را که در زیر کلاه های بزرگی که روی سر می گذراند پنهان کرده و با دقت یك کارگاه خصوصی تمام آنچ

اطرافشان می گذرد زیر نظر می گیرند. سرو صدای اتومبیلها و دود ماشینها برای آنها مایۀ انبساط خاطر است زیرا 

ثابت می کند که هنوز نمرده اند. آنها تمام تاکسیها و راننده های آنها را می شناسند. اگر گلوله ای از تفنگی شلیك 

یك گلوله را تعیین کنند. آنها با نگاههای معصومانه خویش آنقدر اتومبیل های شود، آنها دقیقاً می توانند محل شل

شیك و گرانقیمت را زل می زنند تا اینكه سرانجام از مقابل دیدگانشان ناپدید شود. اگر مامور پلیس با لباس شخصی 

د، آنها به راحتی شسته باشدر یك اتومبیل معمولی نشسته باشد، آنها پلیسی با لباس شخصی در یك اتومبیل معمولی ن

 او را شناسایی می کنند.

 یكی از آنها بلافاصله سوفیا را به مقابل در ورودی ساختمان بود، خیابان کیو را به او نشان داد و گفت:

 ـ یك مامور پلیس آنجا داخل ماشینی معمولی با لباسی شخصی نشسته است.

ه به نزد مورد کای رفت و او را در جریان گذاشت. بعد از ظهر جمعه هنگامی که سوفیا از این قصد مطمئن شد بلافاصل

بود و من مشغول بررسی دو پرونده بانكی متعلق به شرکت تهیه مواد غذایی و دیگری متعلق به تعقیب قانونی یك 

 شرکت دیگر می شد، بودم که ناگهان آنها به نزدم آمدند و این موضوع را به من نیز گفتند.

 ت:موردکای گف

 ـ تصور می کنم که پلیس چیزی را زیر نظر گرفته است.

 دلم می خواست خودم را پشت میزم قایم کنم اما در نهایت آرامش از او پرسیدم:

 ـ کجا؟

 ـ در گوشه خیابان آنها بیشتر از نیم ساعت است که این ساختمان را زیر نظر گرفته اند.

 است که این ساختمان را زیر نظر گرفته اند. ـ در گوشه خیابان آنها بیشتر از نیم ساعت

 به شوخی به مورد کای گفتم:
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 ـ شاید آنها به دنبال تو می گردند.

 اما هیچ کس نخندید. سوفیا گفت :

 ـ من با آنها تماس گرفته ام. آنها حكم بازداشت تو را دارند به جرم یك سرقت بزرگ.

وش قیافه ای را دست بسته به اداره پلیس ببرند و از او بازجویی کنند تبهكاری! زندان! قرار بود پسر سفید پوست خ

 نهایت تلاشم را می کردم تا خودم را آرام و بی تفاوت نشان بدهم به آنها گفتم:

 ـ اصلاً تعجبی ندارد بیایید قضیه را در کمال آرامش و خونسردی بررسی کنیم.

 مورد کای گفت:

اس گرفته ام مسلماً اگر به تو مهلت می دادند تا خودت را تسلیم کنی خیلی بهتر می ـ من با فردی در اداره پلیس تم

 شد.

 من با خونسردی گفتم:

ـ بله واقعاً عالی می شد. من تمام امروز بعد از ظهر را داشتم با آنها صحبت می کردم اما آنها اصلاً حاضر نبودند به 

 حرفهای من گوش دهند.

 موردکای گفت:

دود دویست وکیل در اختیار دارند، موردکای هیچ آشنا و دوستی در اداره پلیس نداشت و در واقع همه ـ آنها ح

 پلیسها و دادستانها دشمن او محسوب می شدند.

نقشه کارهای پس از دستگیری من به سرعت ریخته شد. سوفیا قرار بود ضامن معتبری بیابد. مورد کای نیز قرار بود 

طاف پذیری پیدا کرده و در مورد من با او صحبت کند. تنها موضوعی که هیچ کس به آن اشاره قاضی با تجربه و انع

ای نكرد این بود که آن روز بعد اط ظهر جمعه بود و اصلاً معلوم نبود که من بتوانم چند روز تعطیل را در زندان دوام 

 بیاورم.

زم نشستم. اصلاً قادر نبودم به چیزی فكر کنم و یا آنها به اتاقهای خودشان رفتند و من همانجا بی حرکت پشت می

کاری انجام بدهم فقط گوشهایم را تیز کرده بودم تا صدای در ورودی ساختمان را بشنوم که البته انتظارم زیاد به 

طول نیانجامید و تقریباً ساعت چهار بعد از ظهر بود که ستوان گاسكو با گروهی از افسران تحت فرمانش قدم به 

 ل ساختمان گذاشتند.داخ

اولین برخوردم با گاسكو شبی بود که او داشت آپارتمان کلیر را جستجو می کرد. در آن موقع من که هنوز یك 

وکیل اسم و رسم دار بودم با بر زبان راندن نام دوستان با نفوذم مرتباً او را تهدید کرده و کنایه های نیش دار و طعنه 

در آن موقع یك افسر پلیس معمولی بود به کار می بردم. آن شب اصلاً به ذهنم خطور آمیز در جواب سوالات او که 

نكرده بود که ممكن است در آینده باز هم با او برخورد کنم و اکنون او به اینجا آمده بود تا مرا به زندان بیاندازد، به 

 همین راحتی او به سوفیا گفت:

 ـ من می خواهم آقای بروك را ببینم.

 بلافاصله از اتاقم بیرون رفتم و لبخند زنان به او گفتم:من 

 ـ سلام، گاسكو، هنوز هم به دنبال آن پرونده می گردی؟

 ـ نه، نه امروز.

 موردکای از اتاقش بیرون آمده بود. همه داشتند به یكدیگر نگاه می کردند. موردکای از او پرسید:
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 ـ شما حكم بازداشت کسی را دارید؟

 ن حكم بازداشت آقای بروك را دارم.ـ بله، م

 کمی به خود لرزیدم اما با خونسردی تمام به طرف گاسكو رفته و گفتم:

 ـ من آماده ام، برویم.

 یكی از افسران همراه او دستبندی را از کمربندش جدا کرد و آنها را بر دستان من زد، موردکای گفت:

اشت شما را ببینم، سپس حكم را از گاسكو گرفت و به دقت مشغول ـ من وکیل او هستم، بنابراین باید حكم بازد

 بررسی آن شد به نظرم می رسید که دستبندها قدری برای مچهای من تنگ هستند.

 موردکای گفت:

 ـ من مایلم موکلم را تا اداره پلیس همراهی کنم.

 گاسكو گفت:

 ـ بهتر است این کار را نكنید، چون به زحمتش نمی ارزد.

 او را به کجا می برید؟ ـ

 ـ به زندان سنتوال.

 موردکای به من گفت:

 ـ تا آنجا با تو خواهم آمد.

سوفیا هنوز داشت با تلفن صحبت می کرد. و این خیلی بیشتر از همراهی موردکای به من قوت قلب می داد سه تن از 

 تند که دست بسته همراه پلیس بودم. یكی ازموکلین ما با آن بی خانمانهای محترم داشتند مرا با تعجب می نگریس

افسران بازوی مرا گرفت و مرا به طرف در خروجی راند. حتماً مرا با خشونت به سمت ماشین معمولی و درب و 

داغانشان هل می دادند و به داخل آن پرتاب کرده و خوشحال بلافاصله در کنارم جای می گرفتند. بی خانمانها شاهد 

 ها خواهند بود و بلافاصله تمام شهر را پر خواهند کرد که، وکیلی توسط پلیس دستگیر شد.تمامی این صحنه 

گاسكو داخل ماشین کنار من نشست، من که به شدت شوکه شده بودم اصلاً نمی توانستم افكارم را بر روی چیز 

 خاصی متمرکز کنم.

 لی جا به جا شد و گفت:گاسكو که پوتینهای مخصوص گاوچرانها را پوشیده بود بر روی صند

ـ عجب اتلاف وقتی! ما هزار و یك پرونده قتل و جنایت و خرید و فروش مواد مخدر در جای جای این شهر بزرگ 

 داریم، آن وقت باید وقتمان را برای دستگیری تو تلف کنیم.

 ـ داری از من بازجویی می کنی گاسكو؟

 ـ نه

 ـ خوب است.

کار خودش را به زحمت بیاندازد زیرا بعدا می توانست حسابی به خدمتم برسد. افسری که فعلاً لازم نبود برای این 

مشغول رانندگی بود با بی توجهی به چراغ قرمز و علائم راهنمایی و رانندگی داشت به سرعت به طرف جنوب خیابان 

 چهاردهم می راند. به گاسكو گفتم :

 ـ پس بگذار که من به سراغ کار خود بروم.
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اگر دست من بود حتماً این کار را می کردم. تو واقعاً برای بعضی ها دردسر ساز شده ای . دادستان کل برای  ـ

 دستگیر کردن تو به شدت تحت فشار بوده است.

 از او پرسیدم:

مند را لای ثروتـ قربانیها، با نظر او در این باره کاملاً موافق بودند، اما واقعاً سخت بود که بخواهی گروه کثیری از وک

 در هیئت قربانیان یك جنایت تصور کنی.

قبلاً هم افراد سرشناس بسیاری توسط پلیس دستگیر شده بودند. سعی کردم تا نام بعضی از آنها را به خاطر بیاورم. 

ی فمارتین لوترکینگ چندین بار دستگیر و به زندان انداخته شده بود. بوسكی، میلكن و گروه دیگر از دزدان معرو

که اکنون نمی توانستم نام تمام آنها را به خاطر بیاورم نیز بارها دستگیر و به زندان انداخته شده بودند حتی عده 

 کثیری از هنرپیشه ها و ورزشكاران مشهور نیز در پشت سلولهای زندان قرار گرفته بودند.

پلیس پرتاب کرده و به زندان برده بودند.  مسلماً همه آنها را نیز درست مثل من با دست های بسته به داخل ماشین

یكبار یكی از هم دانشگاهی هایم را نیز در منزلش دستگیر کرده بودند و یكی از موکلین سابقم را نیز که از اعضای 

دولت فدرال بود به جرم فرار از مالیات دستگیر کرده بودند. آنها حتی یكی از قضات مشهور ممفیس را نیز دستگیر 

کرده بودند. کم کم داشتم به این فكر می افتادم که این دستبندهای فلزی را بر دستهای موردکای گرین  و زندانی

 هم زده اند بودند.

از طرفی دیگر کمی خیالم آسوده شده بود زیرا دوران وحشت و اضطراب پایان یافته و زمانی را آنقدر از آن هراس 

 ه بود. خوشبختانه آنها مرا نصفه شب دستگیر نكرده بودند تا مجبور باشمداشتم فرا رسیده بود. انتظار به پایان رسید

شب را تا صبح در زندان بگذرانم بنابراین می توانستم قبل از فرا رسیدن تعطیلات آخر هفته با قید ضمانت آزاد 

 شوم.

ه پلیس و با تاخیر در اما وحشت و هراس را هنوز در وجودم احساس می کردم زیرا ممكن بود در اثر کاغذبازی ادار

یافتن یك ضامن معتبر و یا هزار و یك مشكل دیگر مجبور شوم شنبه و یكشنبه و حتی دوشنبه را پشت میله های 

 زندان سر کنم. شاید هم مرا همراه چند جانی تبهكار داخل یك سلول می انداختند.

شوکه شده و برایم متاسف می شدند از  آخر خبر دستگیری من به گوش دوستان و والدینم می رسید، آنها حتماً

واکنش کلیر اصلاً مطمئن نبودم زیرا او اکنون یك ژیگولی جلف را به عنوان همدم در کنار خودش داشت پس شاید 

 اصلاً کكش هم نمی گزید.

 چشمانم را بستم و سعی کردم کمی بر اعصابم مسلط بشوم اما بی فایده بود.

توله سگ گمشده به داخل اداره پلیس راهنمایی کرد دنیا در پیش چشمانم تیره و  هنگامی که گاسكو مرا مانند یك

تار گشت. انگار که داشتم خواب می دیدم همه چیز مانند کابوسی خیالی و ترسناك بود. چشمانم را به زمین دوخته 

ه کیف ا خود داشتم به اضافبودم و مرتباً به خودم می گفتم که به چشمان آنها نگاه نكن ابتدا هر شی قیمتی را که ب

پولم را از من تحویل گرفتند و من نیز در مقابل ورقه ای را امضا کردم سپس مرا به اتاقی برده و قد و وزنم را اندازه 

 گرفتند و سپس در مقابل دوربین عكاسی نشانده و عكس صورتم را گرفتند.

 بگیرند اما از آنجایی که سر افسر مسئول این کار خیلی ابتدا تمام رخ، سپس نیمرخ می خواستند اثر انگشتانم را نیز

شلوغ بود گاسكو دستهای مرا مثل یك بیمار روانی به صندلی که روی آن نشسته بود بست تا بتواند به انتهای راهرو 

 رفته و یك لیوان قهوه داغ بنوشد. اطرافم پر از افسران پلیس و آدم هایی بود که دستبند های فلزی بر دستشان
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دیده می شد. یكی از آنها درست مثل من جوان سفید پوست و خوش قیافه با سر و وضعی آراسته بود. کاملاً واضح 

بود که او مست می باشد و روی گونه چپش نیز آثار کوفتگی و کبودی دیده می شد. کدام آدم عاقلی بعد از ظهر روز 

مرتب داد می زد و کلمات زشت به کار می برد و  جمعه آن هم قبل از ساعت پنج بعد از ظهر مست می کند؟ او

 پلیسها را تهدید می کرد اما هیچ کس به او توجه نمی کرد، کمی بعد نیز او را از آنجا بردند.

هوا تاریك شده و بر اضطراب و تشویش من نیز افزوده شده بود به زودی تعطیلات آخر هفته آغاز می شد و مسلماً 

 شد. کمی بعد اثر انگشتم را نیز گرفته و پرونده ام را تكمیل کردند.زندانها نیز شلوغ تر می 

سپس مرا به طرف راهرویی که به زندان منتهی می شد بردند. اصلاً لازم نبود با وکیلم تماس بگیرم زیرا مطمئن بودم 

 از گاسكو پرسیدم:که مورد کای دارد برای خلاص کردن من از آن جهنم تلاش می کند اما بالاخره طاقت نیاوردم و 

 ـ من نمی توانم با قید ضمانت آزاد شوم؟

 می توانستم میله های زندان و نگهبانان مسلحی را که در برابر آن ایستاده بودند به خوبی ببینم. گاسكو گفت:

نیز  اوـ تصور می کنم که وکیلت دارد در همین مورد تلاش خویش را می کند. او مرا به گروهبان کوفی تحویل داد و 

مرا به صورت به دیوار چسباند و با ضربه پاهایش ساق های پای مرا باز کرد و شروع به بازرسی بدنی کرد اما چیزی 

 نیافت بنابراین مرا از زیر دستگاه فلزیاب رد کرد، اما دستگاه نیز وجود هیچگونه سلاح گرم یا سردی را نشان نداد.

نگ باز شد هدایت کردند پشت در راهرویی طویل که در دو طرف آن آنها مرا به طرف دری فلزی که با صدای ز

ردیفی از میله های فلزی دیده می شد قرار داشت دیگر دعا کردن برای آزادی هیچ فایده ای نداشت زیرا تا چند 

 دقیقه دیگر مرا در پشت یكی از این درهای فلزی حبس می کردند.

بود انگار که می خواستند آنها را از مقابل خویش برداشته و آزادی را  دستهای زندانیان به دور میله ها حلقه شده

یكبار دیگر تجربه کنند. آنها با نگاههای بی تفاوت و تمسخر آمیز خویش ما را بدرقه می کردند. من سرم را پایین 

ی ارد تعداد زندانی ها را مانداختم زیرا قادر نبودم به آنها بنگرم. کوفی طوری داخل سلولها را نگاه می کرد انگار که د

شمرد ما مقابل سومین سلول که در سمت راست مان قرار داشت توقف کردیم. هم سلولیهای من همه سیاه پوست و 

 بسیار جوان تر از من بودند. ابتدا تصور کردم که آنها چهار نفری باشند.

ی تخت دومی که در بالای تخت اول قرار اما هنگامی که خوب به اطرافم نگریستم یك نفر دیگر را دیدم که بر رو

داشت دراز کشیده بود خیلی جالب بود که برای شش نفر زندانی تنها دو تختخواب تهیه شده بود. دور تا دور سلول 

مربع شكل ما میله های آهنی کشیده شده بود. بنابراین ما به خوبی می توانستیم زندانیهای را که در سلول های دیگر 

 . یك توالت کثیف نیز قضای حاجت در گوشه سلول قرار داشت.بودند ببینیم

هنگامی که کوفی در زندان را پشت سر من بست، مردی که بر روی تختخواب بالایی دراز کشیده بود برخاست و 

پاهایش را تا مقابل چهره مردی که بر روی تختخواب پایینی نشسته بود آویزان کرد در حالی که هر پنج نفر آنها به 

 من زل زده بودند با چهره ه ای کاملاً آرام و خونسرد در گوشه ای بر روی زمین نشستم.

خدا را شكر هیچ کدام آنها مسلح نبودند، برای اولین بار در عمرم نسبت به کسی که برای اولین بار دستگاه فلزیاب 

 را اختراع کرده بود خود را مدیون احساس می کردم.

فنگ همراه نداشتند و من نیز هیچ شیء قیمتی و پول نقدی با خود نداشتم به جز لباسهایم با هیچ کدام آنها چاقو و ت

آنها کیف پول و ساعت و تلفن همراه و هر چیز دیگری را که همراهم بود ازمن گرفته بودند. به نظرم می رسید که 
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روی زمین نشستم و پشتم را به در جلوی سلول خیلی امن تر از عقب آن باشد بی اعتنا به نگاههای خیره آنها بر 

 سلول تكیه دادم یكی از زندانیها از انتهای راهرو داشت با فریاد نگهبان را صدا می زد.

دو سلول آن طرف تر زندانیان داشتند با یكدیگر دعوا می کردند، به زحمت توانستم از میان میله ها پسرك مست 

 ت.سفید پوست را ببینم که لباس مرتبی بر تن داش

دو مرد سیاهپوست داشتند حسابی او را کتك می زدند. بقیه سیاه پوست ها در سلول های دیگر داشتند آن دو را 

 تشویق می کردند این درست لحظه ای بود که هر سفید پوستی آرزو می کرد سیاه پوست باشد.

محكم دیده می شد دعوا و کتك  در باز شد و کوفی قدم به داخل راهروی زندان گذاشت در دستانش باتومی قطور و

کاری بلافاصله تمام شد و جوان مست سفید پوست آرام و بی حرکت در گوشه ای از سلول افتاد. کوفی به مقابل 

 سلول آنها رفت تا ببیند چه اتفاقی افتاده است هیچ کس چیزی در این مورد ندیده و نشنیده بود

 کوفی به آنها گفت:

 خواهم صدایتان را بشنوم.ـ ساکت باشید، دیگر نمی 

به محض اینكه کوفی آنجا را ترك کرد جوان سفید پوست شروع به نالیدن کرد، یكی دیگر از زندانیان داشت 

استفراغ می کرد یكی از هم سلولیهای من از جایش برخاست و به طرف من آمد پاهای برهنه اش را در مقابل 

تم و او را نگریستم سپس نگاهم را به طرفی دیگر چرخاندم او نیز خویش مشاهده کردم بنابراین سرم را بالا گرف

 داشت مرا می نگریست و کمی بعد گفت:

 ـ کت قشنگی داری؟

 در حالی که سعی می کردم لحن صدایم معمولی و دوستانه باشد گفتم:

 ـ متشكرم.

ی می پوشیدم. آنقدر ها ارزش نداشت کت من یك پولیور آبی تیره بود که هر روز آن را با شلوارهای جین و یا ارتش

 که بخواهند به خاطر آن مرا قصابی کنند. او با پاهایش آرام به من سقلمه زد و دوباره گفت:

 ـ کت قشنگی داری.

پسرکی که بر روی تخت بالایی نشسته بود از آن پایین پرید و به طرف من آمد تا از نزدیك براندازم کند من دوباره 

 گفتم:

 م!ـ متشكر

او لاغر و قد بلند بود و حدوداً هجده یا نوزده ساله به نظر می رسید از ظاهرش معلوم بود که تمام عمرش را در 

خیابانها گذرانده است او بسیار پررو و گستاخ به نظر می رسید و کاملاً واضح بود که می خواهد اطرافیانش را با 

لاً من آرامترین و ضعیف ترین قربانی او بودم. او دوباره با حرکات جسورانه خویش تحت تاثیر قرار بدهد. احتما

 پایش ضربه محكمتری به من زد و گفت:

 ـ من تا به حال کتی به این قشنگی نداشته ام.

با خودم فكر کردم او نمی تواند کتم را بدزدد زیرا جایی را ندارد که فرار کند من بدون اینكه به چهره اش بنگرم 

 گفتم:

 هی آن را به تو قرض بدهم؟ـ می خوا

 ـ نه
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سعی کردم با جمع کردن زانوهایم در برابر شكم با نوعی حالت دفاعی به خود بگیرم اصلاً قصد نداشتم در برابر 

حمله احتمالی او واکنش نشان بدهم زیرا در آن صورت آن چهار نفر دیگر هم بر سرم می ریختند جوانی که از بالای 

 گفت:تخت پایین پریده بود 

 ـ دیود می گوید تو کت قشنگی داری؟

 ـ من هم که گفتم متشكرم.

 ـ دیود می گوید تا به حال کتی به این قشنگی نداشته است.

 ـ من باید چه کار کنم؟

 ـ می توانی آن را به او هدیه کنی؟

 یكی دیگر از آنها جلو آمد و در کنار بقیه دوستانش جای گرفت.

به پای من زد و اینبار هر سه تای آنها قدمی به جلو برداشته و به من نزدیك تر شدند آنها کاملاً اولی دوباره ضربه ای 

آماده حمله به من بودند. بنابراین بلافاصله کتم را از تن در آورده و به طرفشان پرتاب کردم. اولی آنرا گرفت و 

 گفت:

 ـ آیا این یك هدیه است؟

 و در چشمانش بنگرم گفتم:من بدون اینكه سرم را بالا کنم 

 ـ هر چه می خواهی آن را حساب کن.

به ناگهان ضربه ای به شقیقه چپم خورد که متوجه شدم موجب شدم سرم به میله های پشتی اصابت کند من با خشم 

 فریاد زدم:

 ـ لعنتی! من که آنرا به تو دادم.

 ـ آیا این یك هدیه است؟

 ـ بله

 ـ متشكرم مرد.

 بر روی شقیقه ام گذاشتم و گفتم:دستم را 

 ـ قابلی نداره

 تمام سرم بی حس شده و درد گرفته بود آنها به سر جای خویش بازگشته بودند و مرا در همان حال باقی گذاشتند.

دقایق به سرعت سپری می شدند اما من به هیچ وجه گذشت زمان را احساس نمی کردم جوان مست سفید پوست در 

 مدن بود و یكی دیگر از زندانیان داشت نگهبان را صدا می زد.حال به هوش آ

جوان سیاه پوست کت مرا به تن نكرده بود در واقع آن را جایی مخفه کرده بود در صورتم احساس کوفتگی می 

 کردم اما از خونریزی خبری نبود. باید خدا را شكر می کردم که آنها بیشتر از این مرا کتك نزده بودند. یكی از

زندانیان داشت فریاد می زد و در مورد خوابیدن چیزهایی می گفت و همین مرا به یاد شبی که قرار بود در این سلول 

بگذرانم انداخت تنها دو تختخواب کوچك برای استراحت شش نفر در زندان تعبیه شده بود حتماً بقیه ما می بایست 

 خوابیم.بدون بالشت و رو انداز بر روی زمین سرد سلول خود ب

نگاهی اجمالی به چهره هم سلولیهایم انداختم. دلم می خواست بدانم که آنها به چه جرمی به زندان انداخته شده اند 

خود من تنها به علت برداشتن یك پرونده به این منظور که بعداً احتمالاً آن را بازگردانم زندانی شده بودم اما این 
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کرد زیرا هم اکنون مرا در میان فروشندگان مواد مخدر، ماشین دزدها، تجاوز  اصلاً تغییر در اصل قضیه ایجاد نمی

 گران و احتمالاً قاتلین انداخته بودند بنابراین من نیز هم ردیف آنها محسوب می شدم...

ی یاصلاً گرسنه نبودم اما داشتم به غذا فكر می کردم مسواکم همراهم نبود و همین بیشتر ناراحتم می کرد به دستشو

وقتی نیاز پیدا می کردم آن وقت چه؟ از کجا باید آب آشامیدنی پیدا می کردم. کم کم اوضاع به نظرم داشت ناراحت 

 کننده می رسید ناگهان صدای یكی از هم سلولیهایم مرا به خود آورد.

 ـ کفش های قشنگی داری.

ك جفت جوراب کثیف سفید رنگ بود. پاهای او سرم را بالا گرفته و او را نگریستم. تنها چیزی که او برپا داشت ی

 چندین سایز از پاهای من بزرگ تر بود. من گفتم:

 ـ متشكرم.

کفشهای من که آنقدر چشم هایش را گرفته بود یك جفت آدیداس نایك بود و چون هیچ شباهتی به کفش 

جفت  دگیم آرزو کردم که ای کاش یكبستكتبالیست ها نداشت امیدوار بودم که آنرا نپسندند. برای اولین بار در زن

 دمپایی راحتی بر پا داشتم. او پرسید:

 ـ شماره پایت چند است؟

 ـ ده

 جوانی که کت مرا گرفته بود جلو آمد و گفت:

 ـ درست هم انداز پای من است.

 ـ می خواهی آنها را به تو دهم؟

 ا را به طرفش پرت کرده و گفتم:این را گفتم و شروع کردم به باز کردن بند های کفشم سپس آنه

 ـ بفرمایید این کفش ها را هم از طرف من به عنوان هدیه قبول کنید.

 می خواستم از او بپرسم که آیا شلوار جین و لباس های زیرم را هم می خواهد؟

رف راهروی موردکای بالاخره ساعت هفت بعد از ظهر به سراغم آمد. کوفی مرا از داخل سلول بیرون آورد و به ط

 جلویی برد و گفت:

 ـ کفش هایت کجاست؟

 ـ داخل سلول، آنها را از من گرفتند.

 ـ آنها را برایت پس خواهم گرفت.

 ـ ممنونم در ضمن من یك کت و پولیور آبی رنگ هم داشتم که آنرا نیز از من گرفتند.

 او به شقیقه و گوشه چشم چپم که ورم کرده بود نگریست و گفت:

 ت خوب است؟ـ حال

 ـ بهتر از این نمی شود. بالاخره آزاد شدم.

موردکای با ضامنم در مقابل اداره پلیس منتظرم ایستاده بودند. وثیقه ای که برای آزادی ام گذاشته بودند مبلغ ده 

پس زیر ورقه هزار دلار پول نقد بود. من هزار دلار آن را بلافاصله از داخل کیف پولم در آورده و به او پس دادم و س

ای را امضا کردم. کوفی کت و کفشهایم را برایم آورد و من نیز بلافاصله آنها را پوشیدم و از آنجا بیرون زدم. سوفیا 

 بیرون اداره پلیس مقابل ماشینی انتظارم را می کشید. همگی سوار ماشین شدیم و از آنجا دور شدیم.
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 فصل بیست و هفتم 

وطم از اوج قدرت به حضیض ذلت پرداختم. کبودیها و جراحات بدنم که در اثر تصادف من بهای سنگینی را برای سق

با ماشین ایجاد شده بود تقریباً بهبود یافته بود اما کوفتگی و درد عضلانی در استخوانها و ماهیچه های بدنم هفته ها 

دیگر نمی توانستم از عهده مخارج طول می کشید. به دو دلیل مرتب در حال کاهش وزن بودم. دلیل اول این بود که 

رستورانهایی که سابق بر این به آنجا می رفتم برآیم و دلیل دوم این بود که اشتهایم را به کلی از دست داده بودم. 

تمام پشتم به دلیل خوابیدن در کیسه خواب آن هم بر روی کف اتاق به شدت درد می کرد. می خواستم به خودم 

 روی کف اتاق بخوابم اما دیگر شك داشتم که بتوانم به این آزمایش ادامه بدهم.ثابت کنم که قادرم بر 

علاوه بر تمام اینها سرم به علت ضربه ای که آن جوان سیاهپوست با پایش به شقیقه ام زده بود درد می کرد با این 

گر به پایان رسیده بود وجود خیلی خوش شانس بودم که زنده از آن جهنم بیرون آمدم. دوران وحشت و اضطراب دی

زیرا مطمئن بودم که پلیس ها تا مدت ها به سراغم نخواهد آمد. سرقت بزرگ اتهامی نبود که بشود به آن خندید، به 

 خصوص اینكه من حقیقتاً گناهكار بودم

اب فكار عذحداکثر مجازاتی که برایم در نظر می گرفتند ده سال حبس بود اما فعلاً مجبور نبودم خودم را با این ا

 بدهم.

شنبه صبح خیلی زود قبل از طلوع آفتاب از آپارتمانم بیرون زدم تا هرچه زودتر روزنامه ای بخرم. پس از خرید 

روزنامه بلافاصله به قهوه فروشی کوچكی که به تازگی نزدیك آپارتمانم در منطقه کارالوما تقاطع خیابان آدامز و 

روشی که بیست و چهار ساعته به مشتریانش سرویس می داد توسط یك مورگان باز شده بود رفتم این قهوه ف

خانواده پاکستانی اداره می شد. به محض اینكه به آنجا رسیدم یك لیوان بزرگ قهوه سفارش دادم. سپس روزنامه را 

 گشودم و آنچه را که دنبالش می گشتم بالاخره یافتم.

ش آنرا به خاطر تكمیل پرونده شغلی ام در شرکت دریك و در صفحه دوم روزنامه مترو عكس من که یك سال پی

 سویینی به آنجا داده بودم دیده می شد کاملاً مشخص بود که همكاران سابق من قصد دارند مرا به طور کامل له کنند.

رده کمقاله که از چهار پاراگراف تشكیل شده بود کوتاه و صریح، بدون هیچگونه حاشیه پردازی به اصل قضیه اشاره 

بود تمامی اطلاعات لازم را شرکت دریك و سویینی در اختیار آنها قرار داده بود اینكه من فارغ التحصیل دانشگاه 

حقوق دانشگاه ییل بودم و هفت سال برای دریك و سویینی کار کرده و هیچ سوء پیشینه ای هم نداشتم. در مقاله 

هشتصد وکیل ماهر و با تجربه پنجمین موسسه حقوقی بزرگ  ذکر شده بود که دریك و سویینی با در اختیار داشتن

در کل ایالات متحده بود و در هشت شهر بزرگ این کشور نیز شعبه داشت. در مقاله هیچ نقل قولی از دیگران به 

 دچشم نمی خورد البته اصلاً نقل و قول نیازی نبود زیرا هدف مقاله تحقیر و توهین به من بود. که در این کار تا ح

د وکیل محلی به جرم سرقتی بزرگ دستگیر ش"زیادی موفق شده بود. در بالای مقاله با تیتر درشت نوشته شده بود:

 "در کنار آن نیز عكس من دیده می شد.

اقلام ربوده شده عبارتی بود که به پرونده مسروقه اطلاق شده بود . در مقاله ذکر شده بود که اقلام ربوده شده هنگام 

 من از کار در موسسه ناپدید شده بود.استعفای 

خیلی مسخره به نظر می رسید که یك گروه از وکلای معروف شهر تنها بر سر مسئله ای جزئی این همه هیاهو به راه 

انداخته اند. مگر غیر از خود من و آشنایانم فرد دیگری به این موضوع اهمیت می داد؟ تمامی این جنجالها به زودی 

 و همه چیز فراموش می شد. حوادث خیلی مهم تری در جهان در حال وقوع پیوستن بود. پایان می گرفت
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اما دریك و سویینی هم دستگیر کردن من و هم در پخش اخبار جنگجالی در باره وکیلی که سابقاً همكارشون بود، 

م. این برای من بودند ببینکاملاً موفق گشته بود. می توانستم به خوبی آرتور و رافتر را که در حال نقشه کشیدن 

روزها مسئول روابط عمومی شرکت خیلی سرش شلوغ بوده که توانسته یك مقاله چهار پاراگرافی در روزنامه بر علیه 

 من چاپ کند.

پاکستانیها شكلات میوه ای نداشتند بنابراین مجبور شدم یك جعبه بیسكویت بخرم و سپس به طرف دفتر کارم به 

ی که به آنجا رسیدم رامی ار دیدم که پشت در خوابیده بود. او سه بالا پوش کهنه به روی خویش راه افتادم. هنگام

انداخته بود و در زیر سرش نیز ساك خرید بزرگی را که تمام دارایی اش در آن بود قرار داده بود او با صدای سرفه 

 من از خواب پرید، از او پرسیدم:

 ـ چرا اینجا خوابیده ای؟

 عبه بیسكویت نگاهی انداخت و گفت:او به ج

 ـ می بایست بالاخره جایی را برای خوابیدن پیدا می کردم.

 ـ تصور می کردم که تو در ماشینت می خوابیدی.

 ـ بیشتر اوقات همین کار را می کنم.

به  شود. رابیمعمولاً وقتی که از یك بی خانمان در مورد محل خوابش سئوال می کنید چیز زیادی دستگیر تان نمی 

شدت گرسنه بود بنابراین فوراً در ساختمان را باز کردم و هر دو قدم به درون راهرو گذاشتیم من تمام چراغ ها را 

روشن کردم و سپس برای هر دویمان قهوه درست کردم. او نیز به سراغ میزش رفت و منتظر من شد کمی بعد هر 

 ار روزنامه شدیم البته خبر دستگیری خودم بكنم.دو مشغول خوردن قهوه و بیسكویت و خواندن اخب

رابی بعد از ظهر روز پیش تنها در یكی از جلسات مرکز نوآمی شرکت کرده بود و سپس بدون اینكه منتظر آغاز 

جلسه بعدی بشود آنجا را ترك کرده بود. مگان این را یكساعت قبل از اینكه گاسكو برای دستگیر کردنم بیاید 

 طلاع داده بود وقتی که از روزنامه خواندن فارغ شدیم از او پرسیدم:تلفنی به من ا

 ـ امروز صبح حالت چطور است؟

 ـ خوبم تو چطوری؟

 ـ من هم خوبم، بگو ببینم به سراغ مواد مخدر که نرفتی؟

 چانه اش کمی آویزان شد چشمانش را به طرفی دیگر چرخاند و پس از مكثی طولانی گفت:

 ـ نه، ابداً 

ـ به من دروغ نگو رابی من جداً از اینكه وکیل می باشم دوستت نیز هستم و میخواهم به تو کمك کنم تا ترنس را 

دوباره ببینی اما اگر به من دروغ بگویی دیگر نمی توانم کمكت کنم حالا به چشمان من نگاه کن و بگو که مواد 

 مصرف نكرده ای.

 داخت و گفت:او کمی به خود لرزید نگاهش را پایین ان

 ـ من مصرف کرده ام.

 ـ متشكرم که حقیقت را به من گفتی، چرا دیروز بعد از ظهر جلسه مرکز نوآمی را ترك کردی؟

 ـ من چنین کاری نكردم.

 ـ مسئول آنجا به من گفت که تو جلسه را ترك کردی؟
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 ـ تصور می کردم وقت جلسه دیگه به پایان رسیده است.

 ت با او مشاجره کنم زیرا می دانستم نتیجه خوبی نخواهد داشت به او گفتم:اصلاً دلم نمی خواس

 ـ آیا مایلی که امروز هم به نو آمی بروی؟

 ـ بله

 ـ خوب است، من تو را به آنجا می برم اما باید قول بدهی که در هر دو جلسه شرکت کنی؟

 ـ قول می دهم.

 وی و آخرین فردی باشی که جلسه را ترك می کند، خوب؟ـ باید اولین کسی باشی که در آنجا حاضر می ش

 ـ خوب

 ـ و باید بدانی که در تمام مدت مسئول آنجا مراقب رفتارت خواهد بود.

او سرش را به علامت رضایت تكان داد و شروع به بلعیدن چهارمین بیسكویتش کرد. سپس در مورد ترنس و سر و 

کردیم دوباره نا امیدی و یاس معتادین را از ادامه زندگی با تمام وجود سامان گرفتن رابی و ترك اعتیادش صحبت 

احساس کردم همین نا امیدی، همین بی تفاوتی نسبت به آینده آنها را از تلاش در جهت ترك اعتیاد باز می دارد 

ور که قبلاً خود رابی تنها برای بیست و چهار ساعت به سراغ مواد نرفت ماده مخدری که او مصرف می کردهمان ط

 حدس زده بودم، کرك بود. ارزانقیمت و با اثر تخدیر کنندگی خیلی بالا.

 هنگامی که داشتم با ماشین او را به نوآمی می بردم ناگهان از من پرسید:

 ـ تو را دستگیر کردند، این طور نیست؟

روز صبح پشت در ساختمان خوابیده از این سوالش آنقدر تعجب کردم که ناخودآگاه چراغ قرمز را رد کردم. رابی ام

بود به علاوه او کم سواد بود بنابراین او چگونه توانسته بود روزنامه آن روز صبح را گیر بیاورد و خبر دستگیری مرا 

 در آن بخواند به او گفتم:

 ـ بله همین طور است.

 ـ من این را می دانستم.

 ـ از کجا می دانستی؟

 شنیدم. ـ از برو بچه های خیابانی

آه پس که این طور، بی خانمانها هم به طریق خاص خودشان اخبار را پخش می کردند آنها حتماً به یكدیگر گفته 

بودند که وکیل جوانی که در دفتر موردکای کار می کرد توسط پلیس دستگیر کردند و با دستهای بسته به اداره 

 پلیس بردند. به رابی گفتم:

 ود.ـ البته سوتفاهم شده ب

در سالن اجتماعات نوآمی، زنان در حال خواندن آواز دسته جمعی بودند. هنگامی که ما به آنجا رسیدیم مگان در 

ورودی را برایمان گشود و مرا به نوشیدن یك فنجان قهوه دعوت کرد سالن اجتماعات که زمانی یك سالن پذیرایی 

نان در آنجا جمع شده و آواز می خواندند و به درددلهای شیك و قشنگ بود در طبقه اول ساختمان قرار داشت همه ز

یكدیگر گوش می دادند من چند دقیقه همانجا ایستادم و آنها را نگریستم. از آنجایی که من تنها مردی بودم که به 

 میان آنها آمده بود، احساس می کردم که مزاحم آنها شده ام.
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به من نشان داد ما مجبور بودیم آهسته صحبت کنیم تا مزاحم مگان برایم قهوه ریخت و سپس تمام ساختمان را 

سرود خواندن و دعا کردن زنان نشویم. اتاقهای بسیار زیادی با یك حمام بزرگ که به اندازه کافی دوش آب 

داخلشان تعبیه شده بود در طبقه اول ساختمان نزدیك آشپزخانه قرار داشتند در پشت ساختمان یك باغ کوچك 

که آن دسته از زنانی که از افسردگی رنج می بردند به آنجا پناه برده و در تنهایی در افكار خویش غوطه  قرار داشت

ور می شدند در طبقه دوم ساختمان دفاتر کار مسئولین به اضافه یك اتاق بزرگ که محل ملاقات و صحبت با آن 

 انستند.دسته از معتادین به الكل و مواد مخدر بود که هویت خویش را نمی د

همین طور که در حال بالا رفتن از پله ها بودیم، می توانستیم به خوبی صدای با شكوه سرود دسته جمعی زنان را 

بشنویم. دفتر کار مگان در طبقه سوم ساختمان بود او مرا به داخل اتاقش دعوت کرد و به محض اینكه من به آنجا 

 از روزنامه پست را به دست من داد و لبخند زنان گفت: وارد شدم و بر روی صندلی ای نشستم او نسخه ای

 ـ حتماً شب سختی را سپری کرده ای؟

 من دوباره به تصویرم که در روزنامه چاپ شده بود نگریستم و گفتم:

 ـ آنقدر ها هم بد نبود.

 او به شقیقه ام اشاره کرد و گفت:

 ـ این اثر چیست؟

 بود، بنابراین مجبور شدم آنها را به او بدهم. ـ هم سلولی ام عاشق کفش های من شده

 او نگاهی به آدیداس های کهنه من انداخت و گفت:

 ـ اینها را می گویی؟

 ـ بله، خیلی قشنگند، این طور نیست؟

 ـ چند مدت در زندان بودی؟

و  کاملاً متنبه شده امـ تنها چند ساعت مجبور شدم آنجا بمانم، سپس موفق شدم دوباره به آغوش جامعه برگردم من 

اکنون نیز یك انسان پاك و آزاد و یك مرد شریف هستم. لحن شوخ و تمسخر آمیز من لبان او را به لبخندی زیبا 

 آراست. نگاههایمان برای چند لحظه طولانی در هم گره خورد و درست در همان لحظه به خودم گفتم:

 د، او مجرد است.اوه پسر! حلقه ازدواجی در انگشت او دیده نمی شو

او دختری بود قد بلند و لاغر اندام و ظریف با موهای زیبا و فندقی که آنها را مثل یك دختر مدرسه ای تا بالای گوش 

هایش کوتاه کرده بود. چشمان درشت و گیرایش به رنگ قهوه ای روشن و نگاههایش چنان محسور کننده بودند که 

 رو بردند خیلی عجیب بود که قبلاً متوجه چنین موجود زیبا و جذابی نشده بودم.برای چند لحظه طولانی مرا در خود ف

آیا او عمداً مرا به بهانه دیدن ساختمان به دفتر کار خودش کشانده بود؟ چرا دیروز متوجه لبخند زیبا و چشمای 

 گیرایش نشده بودم؟

فی در مری لند و از طرفداران پرو پا قرص او بیوگرافی اش را مختصراً برایم گفت. پدرش کشیش یك کلیسای اسق

بسكتبال رداسكینس بود که بی نهایت واشنگتن دی سی را دوست می داشت. مگان در سنین نوجوانی تصمیم گرفته 

بود که به فقرا کمك کند و غیر از این هدف دیگری را در زندگی دنبال نمی کرد. مجبور بودم اعتراف کنم که خود 

 هرگز درباره فقرا فكر نكرده بودم.من تا دو هفته پیش 

 او کاملاً شیفته قضیه میستر و تاثیر عمیق آن بر روی من شده بود.
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او از من دعوت کرد تا برای صرف ناهار و مطلع شدن وضع رابی به آنجا برگردم اگر هوا آفتابی نبود می توانستیم به 

ی با مردم عادی ندارند بنابراین آنها هم می توانند مثل باغ رویم و آنجا با هم صحبت کنیم. وکلای فقیر هیچ تفاوت

 بقیه در مكان های عجیب و غریبی مثل پناهگاه زنان بی خانمان داستان عاشقانه ای برای خویش بیابند.

پس از یك هفته رانندگی در خطرناك ترین قسمتهای شهر واشینگتن دی سی و هم صحبتی و هم نشینی با بی 

ور نبودم برای ارتباط برقرار کردن با آنها پشت موردکای قایم شوم. گرچه موردکای تكیه گاه خانمانها دیگر مجب

خوبی برایم بود و این او بود که برای نخستین بار مرا با دنیای بی خانمانها آشنا کرده بود اما من می بایست به تنهایی 

 به میان آنها می رفتم و با آنها دمخور و صمیمی می شدم.

شینگتن حدود سی مرکز بازپروری با پناهگاه، حمایتگاه و مراکز غذا رسانی به بی خانمانها وجود داشت و من در وا

مجبور بودم که برای یافتن سر نخی از آن هفده مستاجری که به طور غیر قانونی آنها را از محل زندگیشان بیرون 

 انداخته بودند به تمام آنها سرکشی کنم.

 ا برتون نیز جزو آن هفده مستاجر بودند.دوون هاردی و لونت

آن روز صبح قصد داشتم پس از ترك مرکز نوآمی، به کلیسای مونت گایلید کریستین چرچ که نزدیك دانشگاه 

گالادث یونیور سیتی واقع شده بود بروم اما تصمیم گرفتم ابتدا به مرکز غذا رسانی ای که نزدیك به همان خانۀ 

 ش را بیرون انداخته بودند بود سری بزنم.مخروبه ای که مستاجرین

مسئول آنجا زن جوانی به نام گلوریا بود. هنگامی که ساعت حدود نه به آنجا رسیدم او تنها در آشپزخانه مشغول 

 خرد کردن کرفس بود و مرتباً غر می زد که چرا هیچ کدام از داوطلبین کمك به بی خانمانها هنوز به آنجا نیامده اند.

ز اینكه خودم را به او معرفی کرده و گفتم که حاضرم در صورت نیاز مدارکم را به او نشان بدهم او در مقابل بعد ا

برای نشان دادن اعتمادش به من تخته چوبی ای را نشانم داد و از من خواست تا مقداری پیاز برایش خرد کنم. 

 منفی دهد؟ چگونه یك وکیل فقیر و دلسوز به چنین درخواستی می تواند پاسخ

برایش توضیح دادم که من قبلاً در مرکز غذا رسانی دالی نیز چنین کارهایی را انجام داده بودم گرچه او زن مودبی 

بود اما از مرحله خیلی پرت بود بنابراین نمی توانست کمكی به من بكند من همین طور که پیازها را خرد می کردم و 

ام قضیه را برایش توضیح داده و از افرادی که به دنبالشان می گشتم به مدام اشك چشمانم را پاك می کردم، تم

 انضمام دوون هاردی و لونتا برتون نام بردم اما او گفت:

ـ ما در اینجا هیچ ارتباطی با آنها نداریم حتی نامشان را هم نمی دانم، وظیفه ما غذا دادن به آنهاست ، فقط همین. 

از سیب زمینی از راه رسید بنابراین من آماده رفتن شدم گلوریا از من تشكر کرد و  یكی از داوطلبین با یك سبد پر

یك کپی از نام مستاجرین را از من گرفت و قول داد که در صورت برخورد به هر کدام آنها حتماً مرا در جریان 

 بگذارد.

کنم و در ضمن وقت اندکی در قصد داشتم به جاهای زیادی سر بزنم تا از آن بی خانمانهای آواره خبری کسب 

اختیار داشتم با دکتری که در کپتیول کلینیك به طبابت مشغول بود و بی خانمان ها را به طور رایگان معاینه می کرد 

صحبت کردم او به من گفت که لیست اسامی نام بیمارانشان را منشی اش در کامپیوتر بایگانی می کند اما باید تا 

ی آید صبر کنم. من یك فهرست از اسامی آن هفده مستاجر را نزد دکتر گذاشتم و او قول دوشنبه که او به مطب م

 داد که حتماً در این زمینه همكاری می کند.
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سپس به کلیسای ریدیمر شین نزدیك رُد آیلند رفتم و با کشیش کاتولیك آنجا در این مورد صحبت کردم او به 

 :دقت به سخنانم گوش داد اما در نهایت گفت

 ـ آنقدر تعداد بی خانمانها زیاد است که به ندرت نام آنها در دفتر خاطر انسان به باقی می ماند.

صبح بود که به مرکز فریدوم کولیشن رسیدم. از آنجایی که موقع صرف نهار بود صف  55تقریباً حدود ساعت 

ر دربافت جیره روزانه خود بودند من بدون طویلی از بی خانمانها در مقابل مرکز تشكیل شده بود که همگی آنها منتظ

توجه به صف به طرف در مرکز رفتم اما عده ای از بی خانمانها که تصور می کردند من هم یكی از آنها می باشم و 

 قصد دارم بدون رعایت نوبتم غذا بگیرم شروع به دشنام دادند کردند

نهایت خشمگین شده بودند. آخر آنها چگونه توانسته  معمولاً آدم گرسنه زود عصبانی می شود بنابراین آنها بی

بودند مرا با یك بی خانمان اشتباه بگیرند؟ یكی از داوطلبین کمك به بی خانمان ها که جلوی در ورودی ایستاده بود 

 به تصور اینكه من یك بی خانمان پررو می باشم مرا به شدت به عقب هل داد

 ی بلند فریاد زدم:من که به شدت عصبی شده بودم با صدا

 ـ من برای غذا گرفتن به اینجا نیامده ام. من یك وکیلم و برای بی خانمانها کار می کنم.

به محض اینكه آنها از این موضوع مطلع شدند، آرام گرفتند و مرا با نگاه های برادرانه برانداز کردند مردی که مقابل 

هدایت کرد. مسئول آنجا که کلاه قرمز رنگ کشیشان را بر سر و یقه در ایستاده بود بلافاصله مرا به داخل ساختمان 

 سیاه رنگ را بر روی لباسش سنجاق کرده بود، مردی کوچك اندام به نام رولند کیپ بود.

هنگامی که او فهمید: من یك وکیلم و اطلاعات او ممكن است که به کشف نكات مبهم این پرونده منجر شود، بوی 

د، به همین علت کمك زیادی به من نكرد زیرا من حاضر نبودم چیزی به او بدهم. حدود سی پول به مشامش رسی

دقیقه از رقتم را بدون رسیدن به نتیجه ای در خور توجه با او تلف کردم و هنگامی که متوجه شدم که او حاضر به 

تم زیرا او خوب می دانست که با همكاری نمی باشد آنجا را ترك کردم من قصد داشتم مورد کای را به سراغ او بفرس

 این جور آدمها چه جوری رفتار کند.

هنگامی که از آنجا خارج شدم با مگان تماس گرفتم و از این که نمی توانستم خودم را برای ناهار به آنجا برسانم 

قات به ملاعذر خواستم. برایش توضیح دادم که من در آنسوی شهر هستم و هنوز لیست طویلی از کسانی که باید 

آنها می رفتم در دست داشتم بنابراین نخواهم توانست خود را به موقع به آنجا برسانم. اما حقیقت چیز دیگری بود. 

من برای مدتهای مدید با هیچ زنی ارتباط عاشقانه بر قرار نكرده بودم بنابراین اصلاً نمی دانستم که با این دختر زیبا 

 کنم. به همین علت سعی می کردم به گونه ای از معاشرت با او اجتناب کنم. و دوست داشتنی چگونه باید رفتار

اما مگان خبرهای جالبی برایم داشت. او گفت که رابی نه تنها در هر دو جلسه شرکت کرده بود بلكه قول داده بود به 

 مدت بیست و چهار ساعت از استعمال مواد مخدر اجتناب کند. مگان گفت:

مشب همین جا بماند، حدود دوازده سال است که رابی معتاد به مواد مخدر می باشد و این اولین باری ـ او می بایست ا

 است که او شخصا چنین تصمیمی گرفته است. مگان قصد داشت که رابی در ترك اعتیاد کمك کند.

بی  تمام مراکز کمك به تمام بعد از ظهر را بیهوده در خیابانهای واشینگتن سرگردان بودم گرچه توانسته بودم به

خانمانها سرکشی کنم و از موقعیت و نحوه کار آنها کسب اطلاع کنم اما نتوانسته بودم هیچ سرنخی در ارتباط با آن 

هفده مستاجر بیابم . کلوین هم تنها مستاجری بود که موفق شده بودم او را پیدا کنم دوون هاردی و لونتا برتون هم 

 می بایست به دنبال چهارده مستاجر دیگر بگردم.که مرده بودند بنابراین 
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آنها حتماً مانند بقیه بی خانمانها به این اماکن مراجعه کرده و خوراك و پوشاك می گرفتند. اما خیلی عجیب بود که 

 هیچ اثری از خود باقی نمی گذاشتند و هیچ کس نیز آنها را نمی شناخت.

دیگران کمكی دریافت کنند. آنها هیچ علاقه ای به برقراری ارتباط با  بی خانمان ها اصلاً دوست ندارند از جانب

 دیگران ندارند.

به احتمال قریب به یقین آن چهارده مستاجر آن قدر سرخورده شده بودند که معلوم نبود چه بلایی بر سر خویش 

رست یك ماه پیش آنها هم مثل آورده اند. از یك چیز مطمئن بودم آنها نمی خواستند با کسی ارتباط برقرار کنند د

 هر شهروند محترم دیگری سقفی بالای سر خویش داشتند.

 شكیبایی کلمه ای بود که موردکای مرتباً به من توصیه می کرد. وکلای خیابانی همیشه باید صبور و شكیبا باشند.

حكم در آغوش گرفت او در هر رابی مقابل در مرکز نوآمی انتظارم را می کشید و به محض دیدنم لبخند زد و مرا م

دو جلسه شرکت کرده بود. مگان قصد داشت او را برای بیست و چهار ساعت از خیابانها دور نگه دارد رابی را سوار 

ماشین کردم سپس از شهر خارج شده و به طرف ویرجینیا حرکت کردم از فروشگاهی در خارج شهر یك مسواك با 

 جعبه بزرگ بیسكویت خریدم.یك خمیردندان، صابون، شامپو و یك 

 رابی در طی این بیست و چهار ساعت به تمام اینها احتیاج داشت.

به شهری کوچك به نام گینس ویل رسیدیم. در مقابل مسافرخانه ای تر و تمیز که بر روی در آن نوشته شده 

استفاده از کارت اعتباری ام  اوقف کردم یك اتاق برای رابی گرفتم و با "اتاق یك تخته شبی چهل و دو دلار"بود.

 کرایه آن را پرداختم.

قبل از ترك آنجا به رابی سفارش کردم تا یكشنبه صبح که قرار بود به دنبالش بروم در اتاق را بر روی خودش قفل 

 کند و هرگز از آن خارج نشود.

 فصل بیست و هشتم 

ی شد. تك و تنها در اتاق خویش نشسته و در افكارم شنبه شب بود و تا چند ساعت دیگر اولین روز ماه مارس آغاز م

غوطه ور بودم. هنوز هم کمد پر از لباسهای شیك بود و هنوز هم پول کافی برای گذراندن زندگیم داشتم. اما من 

انسان دیگری بودم انسانی که دیگر هیچ رغبتی به استفاده از پول و لباسهای شیك در این شهر بزرگ که مرکز 

 دنیا بود نداشت، شهری که هنوز هم پر از زنهای زیبا و دلفریب بود. قدرت سیاسی

شامم پیتزا و آبجو بود و تنها سرگرمی ام تماشای مسابقه بسكتبال کالج هیچ اشتیاقی به بیرون رفتن از خانه نداشتم 

 زیرا می دانستم سر راهم به هر موجودی که برخورد کنم بلافاصله به من خواهد گفت:

 و همان وکیلی نیستی که دستگیر شد؟ من عكست را امروز صبح در روزنامه دیدم.ـ هی، ت

شماره رابی را گرفتم تا مطمئن شوم او از اتاقش بیرون نرفته بعد از زنگ هشتم او بالاخره گوشی تلفن را برداشت. 

ورده عالمه بیسكویت خدیگر داشتم کم کم نگران می شدم اما رابی به من گفت که او یك دوش طولانی گرفته، یك 

 و از مقابل تلویزیون هم اصلاً تكان نخورده بود.

او در مكانی در حومه ویرجینیا که حدود بیست مایل با واشینگتن فاصله داشت به سر می برد. رابی هیچ دوست و 

 دا کند.آشنایی در آن حوالی نداشت. بنابراین امكان نداشت به هیچ طریقی بتواند برای خودش مواد مخدر پی

من داشتم نیمه اول بازی دو تیم بسكتبال دوك و کارولینا را تماشا می کردم که تلفن همراهم زنگ زد و مرا که محو 

 تماشای بازی بودم از جایم پراند. هنگامی به آن پاسخ دادم صدای لطیف زنانه ای از آن سوی خط گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 7 5  

 

 ـ سلام، پرنده زندانی.

 ویزیون را قطع کردم و گفتم:او کلیر، همسرم بود صدای تل

 ـ سلام

 ـ حالت چه طور است؟

 ـ از این بهتر نمی شود، تو چطوری؟

ـ خوبم، عكس خندان تو را امروز صبح در روزنامه دیدم و به همین علت نگرانت شدم. کلیر فقط روزنامه های 

ن من پاسخ داد، عكس مرا در یكشنبه صبح را در اختیارش گذاشته بود. شاید همان جوانكی که آن شب به تلف

 روزنامه به کلیر نشان داده بود.

 او هم درست مثل من امشب تنها بود.

 ـ این هم به هر حال یك تجربه خوب بود.

سپس همه چیز را از همان لحظه ای که گاسكو دستگیرم کرد تا هنگامی که به قید ضمانت آزاد شدم برای او تعریف 

و می خواهد با من صحبت کند بنابراین تقریباً مطمئن شدم که تنهاست و حوصله اش هم کردم کاملاً واضح بود که ا

 سر رفته است شاید هم واقعاً نگرانم شده بود اگر این حقیقت داشت پس شانس بزرگی نصیبم شده بو. او پرسید:

 ـ اتهامی که به تو وارد کرده اند تا چه حد جدی می باشد؟

لاً مجازاتی معادل ده سال زندان در نظر می گیرند از اینكه او نگرانم بود احساس خوبی ـ برای سرقتهای بزرگ معمو

 داشتم اما این قضیه اصلا مرا ناراحت ونگران نمی کند.

 ـ تو فقط یك پرونده را برداشته ای این طور نیست؟

من هنوز نمی خواستم این اتهام  ـ بله، اما آنرا به قصد دزدی برنداشتم، البته که این یك دزدی محسوب می شود اما

 را بپذیرم.

 ـ آیا ممكن است که وکالتت را از دست بدهی؟

 ـ بله اگر بتواند جرم مرا ثابت کند آن وقت جوازم را از دست خواهم داد.

 ـ این خیلی وحشتناك است، ما یك ، در این صورت تو چه خواهی کرد؟

كرده ام. در واقع نمی گذارم چنین بلایی بر سرم بیاورند من واقعاً ـ راستش را بخواهی هنوز به این موضوع فكر ن

داشتم با کلیر صادقانه صحبت می کردم هنوز به طور جدی به این مسئله فكر نكرده بودم. موضوع از دست دادن 

 جواز وکالتم نیاز به تامل فراوان داشت.

سپس من به یاد برادر او جیمز و بیماری صعب هر دوی ما خیلی مودبانه از حال خانواده یكدیگر جویا شدیم. 

 العلاجش افتادم و او گفت که حالش نسبت به سابق خیلی بهتر می باشد و آنها نسبت به بهبود او خوشبین بودند.

از او به خاطر تلفنش تشكر کردم و هر دو به یكدیگر قول دادیم که مرتباً از حال هم جویا شویم. هنگامی که تلفن را 

زمین گذاشتم به تصویر بدون صدای بازی بسكتبال نگریسته و سپس به فكر فرو رفتم. باید اعتراف می  بر روی

 کردم که دلم برای کلیر تنگ شده بود.

*** 
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صبح روز یكشنبه هنگامی که به دنبال رابی رفتم او را تر و تمیز در حالی که لباسهایی را که مگان به او هدیه داده بود 

بل پارکینگ مسافرخانه یافتم او به محض اینكه مرا دید به طرفم دوید و محكم در آغوشم گرفت و برتن داشت مقا

 گفت:

ـ ببین چه قدر تمیز شده ام. بیست و چهار ساعت است که از مواد مخدر استفاده نكرده ام! سپس دوباره در آغوشم 

 ند که آنها با خود چه فكری می کردند.گرفت یك زوج شصت ساله داشتند ما را نگاه می کردند فقط خدا می دا

ما به واشینگتن برگشتیم و بلافاصله به مرکز نوآمی رفتیم مگان و همكارانش آنجا انتظارمان را می کشیدند و منتظر 

شنیدن اخبار خوش ما بودند. هنگامی که رابی همه چیز را برای آنها نیز تعریف کرد، آنها به افتخارش جشن کوچكی 

د. البته مگان به من گفته بود که زیاد هم نباید خوش بین باشم زیرا بیست و چهار ساعت کنار گذاشتن ترتیب دادن

 مواد مخدر چیزی را ثابت نمی کند.

از آنجایی که آن روز یكشنبه بود یك کشیش روحانی به آنجا آمد تا طبق معمول همه یكشنبه ها از انجیل برای آنها 

ن اجتماعات اصلی جمع شده و مشغول خواندن سرودهای دسته جمعی شدند. من و موعظه کند. همه زنها در سال

مگان به باغ پشتی رفتیم و در حین نوشیدن قهوه برای بیست و چهار ساعت بعدی رابی، برنامه ریزی کردیم. قرار 

مواد مخدر  بود که آن روز رابی علاوه بر شرکت در مراسم دعاخوانی دو جلسه بعدی مخصوص معتادین به الكل و

نیز شرکت می کند. مگان حق داشت، ما زیاد هم نباید خوش بین می بودیم. او سالها در میان معتادین زندگی کرده 

بود و آنها را خیلی بهتر از من می شناخت. او معتقد بود که رابی به محض بازگشت به خیابانها دوباره به سراغ مواد 

نین معضلاتی بوده بنابراین نمی توانست خیلی زود در مورد رابی قضاوت مخدر می رفت. او بارها و بارها شاهد چ

کند. من میتوانستم رابی را برای چند روز دیگر هم بفرستم مسافرخانه و کلیه مخارجش را نیز پرداخت کنم اما 

لاً نمی دهم. اصمسئله در این بود که مجبور بودم بعد از ظهر به شیگاگو بروم تا به جستجو در یافتن هكتور ادامه ب

دانستم که سفرم چه قدر طول خواهد کشید. همه چیز بسته به این بود که بتوانم هكتور را پیدا کنم. بنابراین تصمیم 

گرفتم تمام کارها را سر فرصت انجام بدهیم. من و مگان قرار گذاشتیم که او رابی را همین امشب به خرج من به 

الش رفته و او را به نوآمی بیاورد. بقیه برنامه هایمان به بعد از سفر موکول می مسافرخانه ببرد و دوشنبه صبح به دنب

 شود.

مگان مرتب به رابی گوشزد می کرد که می بایست خیابانها را ترك کند. او قصد داشت ابتدا رابی را در یك مرکز 

ش کند و سپس او را حدود شترك اعتیاد بستری کند و سپس او را حدود شش ماه به یك مرکز ترك اعتیاد بستری 

ماه به یك مرکز حمایت از زنان بفرستد. رابی در آنجا می توانست دوره های آموزشی متعددی را بگذراند تا بتواند 

 در آینده زندگی سالمی را شروع کند.

 مگان گفت:

 می شود اما هنوزـ درست است که بیست و چهار ساعت کناره گیری از مواد مخدر نقطه شروع بسیار خوبی محسوب 

 تا رسیدن به هدف راه زیادی باقی مانده است.

قبل از اینكه آنجا را ترك کنم مگان از من برای صرف نهار دعوت کرد او گفت که ما می توانیم دوتایی در دفتر او 

ا داد ت ناهار را صرف کنیم و در مورد مسائل مهم صحبت کنیم. چشمان مسحور کننده و گیرایش این جرات را به من

 به پیشنهاد او پاسخ مثبت بدهم.

*** 
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وکلای موسسه حقوقی دریك و سویینی هنگام سفر با هواپیما همیشه در قسمت مخصوص افراد مهم و سرشناس 

جای رزرو می کردند آنها در هتلهای چهار ستاره اقامت می کردند و همیشه برای صرف غذا به بهترین رستورانها می 

 کرایه ماشین کمی صرفه جویی می کردند و به جای لیموزین، لینكلن سوار می شدند. رفتند آنها فقط در

تمام هزینه مسافرت های آنها به عهده موکلینشون بود و از آنجایی که موکلینشون بسیار ثروتمند و سرشناس بود و 

مسافرت وکلای خویش  خود آنها نیز از مهم ترین وکلای ایالات متحده بودند موکلینشان هرگز در مورد نحوه

 اعتراض نمی کردند.

من در آخرین لحظات توانسته بودم جایی برای خودم در هواپیمایی که آنروز بعد از ظهر به مقصد شیگاگو پرواز می 

کرد رزرو کنم. بنابراین صندلی ای که گیرم آمده بود بسیار مزخرف و ناراحت کننده بود اما ناراحت کننده تر بغل 

ودند. در طرف راست من کنار پنجره مرد درشت اندام و تنومندی نشسته بود که سایز پاهایش درست دستی هایم ب

به اندازه پای بسكتبالیست ها بود. در طرف دیگرم جوانی حدود هجده ساله که موهای مشكلی اش را به سبك سرخ 

خودم را جمع و جور کردم و  پوست ها آرایش کرده بود و از بدنش بوی بدی به مشام می رسید نشسته بود. من

چشمانم را بستم و سعی کردم در طول این دو ساعت اصلاً به آن مفت خورهایی که در قسمت مخصوص اشخاص 

 مهم نشسته اند فكر نكنم. البته یك بار هم خود من در یكی از مسافرتهایم در آن قسمت نشسته بودم.

د شدن با قید ضمانت به پلیس داده بودم زیر پا گذاشتم من نباید من با رفتن به این مسافرت تعهدی را که هنگام آزا

 بدون اجازه قاضی از واشینگتن خارج شوم.

اما من و موردکای معتقد بودیم که این یك تخلف خیلی جزئی می باشد و هیچ پیامد جدی ای را به دنبال نخواهد 

 داشت.

شدم. بلافاصله یك تاکسی گرفتم و به هتلی در مرکز شهر  هنگامی که در فرودگاه اُهیر شیگاگو از هواپیما پیاده

رفتم. سوفیا نتوانسته بود محل اقامت جدید هكتور و خانواده اش را بیابد اگر من هم نتوانم او را بیابم آن وقت می 

 بایست شكست را می پذیرفتم.

*** 

تن حدود یكصد و شصت وکیل بعد از آن شعبه از موسسه دریك و سویینی که در شیكاگو بود با در اختیار گذاش

واشینگتن و نیویورك در ردیف سوم اهمیت قرار داشت. در دفتر مرکزی آنها که در ساختمان اسوشیتید لایف 

بیلدینگ قرار داشت هجده وکیل کار می کردند و این تعداد خیلی بیشتر از وکلایی بود که در دفتر مرکزی آنها در 

حتماً به همین علت هكتور را به اینجا فرستاده بودند در اینجا مسلماً کارهای زیادی  واشینگتن به کار مشغول بودند

وجود داشت و او می توانست مسئولیت یكی از آنها را بر عهده بگیرد. تقریباً در اوایل کارم در موسسه دریك و 

 سویینی آنها شعبه شیگاگو را افتتاح کرده بودند.

تلم بیرون آمدم و حدود ساعت هفت به ساختمان اسوشیتد لایف بیلدینگ رسیدم. روز دوشنبه صبح خیلی زود از ه

هوا ابری و گرفته بود و باد سردی از جانب دریاچه میشگان می وزید. این سومین سفر من به شیگاگو بود هنگامی که 

بعد روزنامه ای وارد سالن ورودی شدم به رستورانی در گوشه سالن رفتم و سفارش یك فنجان قهوه دادم. کمی 

خریدم تا بتوانم خودم را پشت آن مخفی کنم. مردم با استفاده از پلكانهای برقی به طبقات دوم و سوم ساختمان می 

رفتند حدود ساعت هفت و نیم سالن ورودی کمی شلوغ تر شد و نزدیك ساعت هشت ازدحام به منتها درجه خود 

 و منشی هایی بود که داشتند به دفاتر کار خویش می رفتند.رسید پلكانهای برقی پر از مدیر عاملان، وکلا 
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حدود ساعت هشت و بیست دقیقه هكتور پالما از در جنوبی وارد سالن ورودی سالن شد و دستی بین موهایش که در 

 اثر وزش باد کمی نامرتب شده بود کشید و سپس به طرف پلكان برقی رفت.

م و یكراست به طرف پلكان برقی رفتم. هنگامی که هر دو به طبقه دوم من هم بلافاصله از رستوران بیرون پرید

رسیدیم هكتور به طرف آسانسوری که در گوشه سالن بود رفت و منتظر ایستاد. هیچ شكی نداشتم که او خود هكتور 

ز كشنبه ابود. من بالاخره موفق شده بودم او را بیابم پس حدس من درست بود آنها او را مجبور کرده بودند تا ی

واشینگتن به شیگاگو نقل مكان کند این گونه خیلی بهتر می توانستند او را تحت نظر داشته باشند و شاید هم به او 

 رشوه داده و تهدیدش کرده بودند.

می دانستم که او به کدام طبقه رفته و این را هم می دانستم که او تا هشت و یا ده ساعت بعد همانجا خواهد ماند از 

ه دوم سالن ورودی در حالی که منظره زیبای دریاچه میشیگان در برابرم قرار داشت به مگان تلفن زدم. رابی به طبق

قوش عمل کرده و دیشب را در مسافرخانه گذرانده بود. تقریباً حدود چهل و هشت ساعت می شد که او به سراغ 

 هكتور را به او بدهم. مواد مخدر نرفته بود. سپس به موردکای تلفن کردم تا خبر یافتن

می دانستم که سه تن از شرکای دریك و سویینی در شعبه موسسه واقع در شیگاگو کار می کنند بنابراین به سراغ 

دفترچه راهنمای ساختمان رفتم تا نام آنها را بیابم. دفتر کار هر سه تای آنها در طبقه پنجاه و یكم ساختمان بود. از 

را انتخاب کرده و به خاطر سپاردم. سپس سوار آسانسور شدم و به طبقه پنجاه و یكم میان آن سه نام دیك هیل 

ساختمان رفتم به آنجا که رسیدم تمام خاطرات گذشته در برابر چشمانم زنده شد. همان تزئینات لوکس مرمری، 

 برنزی همان چراغهای باشكوه و فرشهای نفیس.

می رفتم به اطراف نگریستم تا یك دستشویی پیدا کنم اما چیزی  همین طور که داشتم به طرف میز مسئول پذیرش

ندیدم. مسئول پذیرش داشت با تلفن صحبت می کرد. هنگامی که به مقابل میز او رسیدم اخم کردم وخودم را طوری 

 نشان دادم که انگار دارم از دردی مزمن رنج می برم او سرش را بالا گرفت و لبخند زنان گفت:

 فرمایشی داشتید؟ ـ بله قربان

 من دندان هایم را به هم فشردم و گفتم:

ـ بله، من ساعت نه با دیك هیل قرار ملاقات داشتم اما متاسفانه اصلاً حالم خوب نیست. گمان می کنم غذایی خورده 

 ام مرا مسموم کرده باشد. ممكن است لطفاً به من بگویید دستشویی کجاست؟

جلو خم شدم او که تصور کرده بود من دارم روی میزش استفراغ می کنم بلافاصله سپس شكمم را گرفتم و کمی به 

 از جایش پرید و به گوشه ای اشاره کرد و گفت:

 ـ انتهای همین راهرو سمت راست.

من کمی بیشتر به جلو خم شدم تا نشان بدهم هر لحظه ممكن است بالا بیاورم، سپس بلافاصله از او تشكر کردم و به 

 فتادم.راه ا

 او به من گفت: 

 ـ می توانم کمكتان کنم؟

سرم را به علامتی نفی تكان دادم و به راهم ادامه دادم. به انتهای راهرو که رسیدیم به دستشویی مخصوص آقایان 

رفتم به داخل یكی از توالتها خزیدم و در را پشت سرم قفل کردم تلفن مسئول پذیرش مرتباً زنگ می زد بنابراین او 

می بایست در عرض چند دقیقه مرا از یاد برده باشد سر و وضعم مثل وکلای عالی رتبه شرکتهای مهم بود بنابراین 
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سوءظن کسی را بر نمی انگیختم. حدود ده دقیقه بعد از دستشویی بیرون آمدم و به داخل راهرویی که دفتر کار 

رو بود چند ورقه برداشتم و در دستانم گرفتم و وکلای شرکت داخل آن بود خزیدم از روی میزی که در گوشه راه

طوری وانمود کردم که انگار برای کار مهمی به آنجا آمده ام هنگام عبور از مقابل اتاقها چشمانم را به اطراف می 

 چرخاندم تا اسامی ای را که بر روی در نصب شده بود بخوانم و از لای درها نیز به درون اتاقها نیم نگاهی بیاندازم.

همه از وکلا گرفته تا هیئت ها و تایپیست ها، سرگرم کار خویش بودند. هیچ کدام توجهی به من نمی کردند ناگهان 

چهره ای آشنا را از لای در یكی از اتاقها مشاهده کردم او هكتور پالما بود. او در دفتر کارش که اتاق کوچك و بی نام 

و را از در نیمه باز دیدم. بلافاصله به داخل اتاق پریدم و در را پشت و نشان بود سرگرم رسیدن به وظایفش بود. من ا

 سرم بستم.

 او انگار که تفنگی را در برابر خویش مشاهده می کند بلافاصله به عقب پریده دستهایش را بالا برد و گفت:

 ـ چه شده؟

 ـ سلام هكتور.

 اخت دستهایش را پایین آورد لبخندی زد و گفت:نه سلامی، و نه هجومی فقط یك خاطره بد. هنگامی که مرا شن

 ـ چه اتفاقی افتاده؟ تو اینجا چه کار می کنی؟

 روی میزش نشستم و گفتم:

 ـ تو کجا و اینجا کجا هكتور؟ چه طور شده از شیگاگو سر در آوردی؟

 او دوباره از من پرسید:

 ـ تو اینجا چه کار می کنی؟

 ـ من گفتم:

 سوالی است که من از تو پرسیدم؟ ـ این دقیقاً همان

ـ همان طور که می بینی من دارم اینجا کار می کنم در طبقه پنجاه و یكم ساختمانی مرتفع آن هم در اتاقی کوچك و 

 بدون پنجره.

 هكتور به کلی غافلگیر شده بود زیرا من بالاخره توانسته بودم او را پیدا کنم او از من پرسید:

 را پیدا کنی؟ـ چگونه توانستی م

ـ خیلی راحت، من در حال حاضر یك وکیل خیابانی هستم و شغلم اقتضا می کند که زیرك و محتاط باشم و از هر 

 سرنخی به خوبی استفاده کنم اگر دوباره از دستم فرار کنی بدان که دوباره پیدایت می کنم.

 او نگاهش را به طرف دیگر چرخاند و گفت:

 کسی فرار کنم.ـ دیگر نمی خواهم از 

ـ ببین هكتور ما قرار است فردا برای محاکمه ای که در پیش داریم تشكیل پرونده بدهیم. مدعی و مدعی علیه های 

 این پرونده شرکت ریوراوکز تك و موسسه دریك و سویینی می باشد. تو هیچ جایی را برای پنهان شدن نداری.

 ـ مدعی های این پرونده چه کسانی هستند؟

علاً لونتا برتون و خانواده اش البته هنگامی که بقیه مستاجرین را یافتیم نام آنها را هم به لیست مدعیان این پرونده ـ ف

 اضافه می کنیم.

 او چشمانش را بست و شروع به خاراندن بینی اش کرد.
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که به کمك پلیس او ار از ـ تو لعنتی لونتا را به خاطر می آوری هكتور، این طور نیست؟ او همان مادر جوانی است 

خانه اش بیرون انداختی. تو شاهد ماجرا بودی و احساس گناه می کنی چون حقیقت را می دانستی تو می دانستی که 

لونتا کرایه خانه اش را به گانتری پرداخت می کند تو شرح تمام ماجرا را در یادداشتهای روزانه ای به تاریخ بیست و 

پس تمام اسناد را داخل پرونده ای بایگانی کردی تو پرونده را بایگانی کردی زیرا می هفت ژانویه ثبت کردی و س

دانستی برادن چانس آنرا خواهد ربود و او هم دقیقاً همین کار را کرد به همین علت است که من هم اکنون اینجا 

 هستم هكتور.

ختیار دارم فقط برای تكمیل آن نیاز به من یك کپی از یادداشتهای تو را می خواهم. من تمام پرونده را در ا

 یادداشتهای تو دارم.

 ـ از کجا می دانی که من کپی یادداشت هایم را دارم؟

ـ زیرا تو باهوش تر از آن هستی که از یادداشت هایت کپی تهیه نكنی. تو می دانستی که چانس برای مخفی کردن 

ین حتماً چند کپی از آنها تهیه کرده ایی چانس دارد سر تا پا در جنایتش دیر یا زود اسناد تو را خواهد دزدید بنابرا

 لجن فرو می رود اجازه نده تو را هم با خود پایین بكشد.

 ـ پس من باید به کجا پناه ببرم؟

 ـ به هیچ جا، تو جایی برای من نداری.

یرقانونی آن هفده مستاجر از خودش آن را خوب می دانست از آنجایی که او همه چیز را در مورد بیرون راندن غ

محل سكونتشان می دانست، می بایست در دادگاه شهادت می داد. شهادت او شرکت دریك و سویینی را نابود می 

کرد و خودش را نیز از هستی ساقط می کرد و من و موردکای قبلاً در این باره خیلی صحبت کرده بودیم. به نتیجه 

 هكتور داشتیم، به او گفتم:رسیده بودیم ما پیشنهاداتی برای 

ـ اگر تو یادداشت هایت را به من بدهی من هم در مقابل قول می دهم که هرگز نام تو را به عنوان منبع دریافت 

اطلاعات فاش نكنم و علاوه بر این از تو به عنوان شاهد در دادگاه استفاده نخواهم کرد مگر اینكه به نوعی مجبور 

 شوم اینكار را بكنم.

 سرش را تكان داد. او

 ـ من می توانم شهادت دروغ بدهم.

ـ البته که می توانی اما خیلی زود دستت رو خواهد شد. به راحتی می شود ثابت کرد که یادداشت های تو از درون 

پرونده دزدیده شده بود تو نمی توانی نوشتن آنها را انكار کنی ما در برابر هیئت منصفه دادگاه واشینگتن از 

تاجرین به عنوان شاهد استفاده خواهیم کرد. علاوه بر این نگهبانی که روز بیست و هفتم ژانویه با تو بوده مس

 شهادت خواهد داد که تو آن روز آنجا بوده ای و همه چیز را در یادداشت هایت ثبت کرده ای؟

م و علاوه توانستم آن نگهبان را پیدا کن کاملاً واضح بود که هكتور در آستانه قبول پیشنهاد من می باشد. البته من نمی

بر این نام هكتور در پرونده ثبت نشده بود. بنابراین من قادر نبودم چیزی را ثابت کنم اما توانسته بودم او را خیلی 

 بترسانم، به او گفتم:

 ـ بهتر است شهادت دروغ را فراموش کنی زیرا این فقط اوضاع را خراب تر می کند.
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رستكاری بود بنابراین محال بود شهادت دروغ بدهد علاوه بر این لیست تمام مستاجرین آخراجی را به هكتور آدم د

اضافه کلید کشوی پرونده ها را در اختیارم گذاشته بود. او یك مرد شریف و با وجدان بود وجدانش به او اجازه نمی 

 دادحقایق را پنهان کرده و از گذشته اش فرار کند.

 :از او پرسیدم

 ـ آیا چانس به رؤسای شرکت حقیقت را گفته است؟

ـ شك دارم او چنین کاری کرده باشد اینكار جرات می خواهد در صورتی که چانس یك بُزدل به تمام معناست آنها 

 مرا اخراج خواهند کرد.

رد به تو کمك خواهم کـ شاید اما از طرفی دیگر تو می توانی یك پرونده خوشگل بر علیه آنها بسازی من در این راه 

ما دوباره آنها را تحت پیگرد قانونی قرار خواهیم داد و این به نفع تو می باشد. شخصی آهسته به در اتاق کوبید. هر 

دوی ما یكدفعه از جا پریدیم. آنقدر غرق صحبت شده بودیم که گذر زمان را به کلی فراموش کرده بودیم، هكتور 

 گفت:

 ـ بله.

 ش وارد اتاق شد و در حالی که داشت مرا برانداز می کرد گفت:کمی بعد منشی ا

 ـ آقای پك منتظر شما هستند.

 هكتور گفت:

 ـ تا یك دقیقه دیگر آنجا خواهم بود.

 او آهسته از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش باز گذاشت.

 هكتور گفت:

 ـ من مجبورم بروم.

 یادداشت های تو را نگیرم از اینجا نخواهم رفت.ـ بهتر است که بدانی من تا یك کپی از 

 ـ راس ساعت دوازده کنارحوضچه مقابل ساختمان منتظرت هستم.

 ـ بسیار خب .

 هنگامی که داشتم از مقابل میز مسئول پذیرش رد می شدم به او چشمكی زدم و گفتم:

 ـ متشكرم حالم خیلی بهتر است.

 او گفت:

 ـ خوش آمدید.

*** 

راس ساعت دوازده به محل قرار آمد و سپس از آنجا به یك اغذیه فروشی مخصوص یهودی ها واقع در هكتور 

خیابان گرنداونیو رفتیم. رستوران خیلی شلوغ بود بنابراین ما مجبور شدیم در صف مشتریان منتظر رسیدن نوبتمان 

 بشویم. هكتور پاکتی را به من داد و گفت:

 می کنم از من حمایت کن. ـ من چهار فرزند دارم خواهش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 8 2  

 

پاکت را از او گرفتم و می خواستم چیزی بگویم که ناگهان متوجه شدم هكتور در یك چشم بر هم زدن آنجا را ترك 

کرده کمی با دقت به اطرافم نگاه کردم او را دیدم که در حالی که یقه کتش را تا روی گوشهایش بالا آورده بود 

 ارج می شد او تقریباً داشت از دست من فرار می کرد.داشت با عجله از در رستوران خ

از نهار خوردن منصرف شدم و بلافاصله به طرف هتلم حرکت کردم. پس از تسویه حساب وسایلم را جمع کردم و 

همه را داخل یك تاکسی ریخته و خودم نیز در صندلی عقب آن جای گرفتمو به راننده گفتم که مرا به فرودگاه اهیر 

 هنگامی که به طرف فرودگاه راه افتادم با خیالی راحت در پاکت را گشودم. برساند.

یادداشت ها در کاغذ هایی که مخصوص شرکت دریك و سویینی بود و آرم شرکت در بالای آن به وضوح دیده می 

اوراقی که  و شد ثبت شده بود. البته واضح بود که هكتور تمام اطلاعات را در حافظه کامپیوتر شخصی خود ضبط کرده

در دست من بود یك کپی از آن اطلاعات بایگانی شده بود در قسمت چپ پایین برگه تاریخ بیست و هفتم ژانیوه 

ثبت شده بود در برگه ذکر شده بود که این اسناد عطف به مذاکرات شرکت ریوراوکز ـ تگ از طرف هكتور پالما به 

اختمان مخروبه خیابان فلوریدا بود. در اوراق شرح ماجرا به برادن چانس مسترد می شود. موضوع مورد مذاکره س

این ترتیب ثبت شده بود که آن روز هكتور همراه یك نگهبان مسلح به نام جف مكل از مرکز امنیتی راك کریك به 

ساختمان مخروبه رفته بودند آنها راس ساعت نه و پانزده دقیقه صبح به آنجا رسیدند و در ساعت دووازده و سی 

 دقیه آنجا را ترك کردند.

ساختمان مخروبه دارای سه طبقه بود که هكتور و نگهبانان همراهش پس از بازدید طبقه همكف به طبقه دوم 

ساختمان رفتند اما در آنجا هیچ کس زندگی نمی کرد. در طبقه سوم ساختمان آنها چند تكه لباس کهنه و تعدادی 

در آنجا هیچ کس زندگی نمی کرد. در طبقه سوم ساختمان آنها چند تكه چوب سوخته که نشان می داد ماه ها پیش 

لباس کهنه و تعدادی چوب سوخته که نشان می داد ماهها پیش در آنجا آتش روشن کرده اند یافتند. در قسمت 

 هكغربی طبقه همكف او حدود یازده آلونك را مشاهده می کند که همگی آنها با چند تكه تخته فشرد و مقواهای آ

اندود درست شده بودند. هر یازده آلونك به یك اندازه بودند و همه آنها درهای یك شكل از جنس پلاستیك که بر 

روی آن کلونی نصب شده بود داشتند. همه مستاجرین مجبور بودند از یك دستشویی بسیار کثیف و متعفن که در 

 خارج از آلونك هایشان بود استفاده کنند.

ه مردی به نام هر مان برخورد می کند. او هیچ علاقه ای به صحبت با آنها از خود نشان نمی دهد هكتور در آنجا ب

هرمان در جواب این سوال هكتور که آنجا را به چه مبلغی اجاره کرده می گوید که او بدون پرداخت اجاره بها در 

سوالات هكتور پاسخ سربالا بدهد در اینجا اقامت کرده است حضور آن نگهبان مسلح موجب شده بود که هرمان به 

قسمت شرقی ساختمان او به ده آلونك دیگر که درست مانند آلونكهای قبلی ساخته شده بود برخورد می کند. 

صدای گریه کودکی هكتور را به طرف یكی زا آنها می کشد او اینبار به نگهبان می گوید که اصلاً خودش را نشان 

طرف در رفته و چند ضربه به آن می زد مادری جوان که کودکی را در آغوش  ندهد. سپس خودش به تنهایی به

 گرفته بود در را برای هكتور می گشاید.

سه کودك قد و نیم قد دیگر او را احاطه کرده بودند هكتور به او می گوید که او برای یك موسسه حقوقی کار می 

ده و او می بایست تا چند روز دیگر آنجا را ترك کند. او کند و موظف است به او بگوید که این ساختمان فروخته ش

در ابتدا به هكتور گفته بود که بدون پرداخت اجاره بها در آنجا سكونت کرده است اما هنگامی که متوجه شد که چه 

صد مبلغ یكبلایی دارد بر سرش می آید به او می گوید که اینجا را از فردی به نام جانی اجاره کرده و پانزدهم هر ماه 
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دلار به صورت نقد به او می پردازد. او هیچ مدرك و سندی در دست نداشت و اصلاً نمی دانست که مالك ساختمان 

چه کسی می باشد. تنها فردی که او می شناخت جانی بود. سه ماه از اقامت او در آن آلونك می گذشت و نمی 

شت او به هكتور گفته بود که هفته ای بیست ساعت در یك توانست آنجا را ترك کند. زیرا جایی را برای رفتن ندا

 خواربار فروشی کار می کند

هكتور به او گفته بود ساختمان در عرض ده روز آینده خراب خواهد شد بنابراین او می بایست هر چه زودتر اسباب 

پرخاش می کند. هكتور از او می  و اثاثیه اش را جمع کرده و آنجا را ترك کند. لونتا از کوره در می رود و به هكتور

خواهد که اگر مدرکی دال بر پرداخت اجاره دارد به او نشان بدهد او هم از داخل کیفش در زیر تختخواب یك 

مشت کاغذ بهاضافه رسید از صندوق خواربار فروشی در می آورد و در دستان هكتور می گذارد. در پشت آن تكه 

بود مبلغ یكصد دلار بابت اجاره از لونتا برتون دریافت شد. تاریخ پانزدهم کاغذ شخصی با خط کج و معوج نوشته 

 ژانویه.

یادداشت های هكتور در دو برگه طویل ثبت شده بود اما یك برگه دیگر که کپی ام از یك رسید ناخوانا بود نیز به 

ت ها متصل کرده بود. برگه آن متصل شده بود. هكتور آن رسید را از او گرفته و سپس برگه اصلی را به یادداش

رسید با خط بسیار ناخوانایی نوشته شده و کپی آن هم کیفیتی بسیار پایین داشت اما در کل بسیار مهم و در خور 

توجه بود احتمالاً از شدت تعجب و خوشحالی به خاطر به خاطر به دست آوردن مدارك مهمی سر و صدا به راه 

 داخل آینه ماشین با حیرت مرا نگاه می کرد. انداخته بودم. زیرا راننده داشت از

این یادداشت ها توصیفی بود از آنچه که هكتور دیده یا گفته و شنیده بود. در آن هیچ اثری از نظرات و نتیجه گیری 

های شخصی او دیده نمی شد. او احتمالاً یه خودش گفته بود که می بایست طنابی به آنها داد و به تماشا نشست که آیا 

خود را دار می زنند یا نه. هكتور یك کارمند حقوقی ساده بود بنابراین او اصولاً در موقعیتی نبود که بتواند به آنها 

 توصیه ای بكند و یا با آنها وارد معامله بشود.

تیب رهنگامی که به فرودگاه اهیر رسیدیم بلافاصله اسناد را که به دست آورده بودم به موردکای فكس زدم. به این ت

اگر هواپیما دچار سانحه می شد و یا اگر آنها را از من می دزدیدند آن وقت می توانستم مطمئن باشم که یك کپی از 

 آنها در کلینیك حقوقی خیابان چهاردهم موجود می باشد.

 فصل بیست نهم 

 میله های زندان بودند ما می از آنجایی که ما پدر لونتا برتون را نمی شناختیم و از آنجایی که مادر و برادرش پشت

بایست از خانواده او صرفنظر کرده و فرد امینی را به عنوان موکل در نظر می گرفتیم هنگامی که شیكاگو بودم 

موردکای صبح روز دوشنبه به ملاقات یكی از آشنایانش که قاضی دادگاه خانواده شهر واشینگتن بود می رود و از او 

بدهد ما از فرد امینی به عنوان مدافع اموال لونتا برتون و فرزندانش استفاده کنیم. قاضی درخواست می کند که اجازه 

بلافاصله با پیشنهاد موردکای موافقت می کند و به این ترتیب ما توانستیم موکل جدیدی برای خویش بیابیم او که 

اندك بود و ما می بایست پس از پایان  یك مددکار اجتماعی بود ویلما فلان نام داشت. نقش خود او در این دادخواهی

تمام کارها و رسیدن به هدف مبلغی اندك به عنوان دستمزد به او بدهیم. کوهن تراست از لحاظ مالی به شدت در 

مضیقه بود اما ابداً چنین چیزی را نشان نمی داد زیرا به صلاح یك کلینیك حقوقی نبود که دیگران از مشكلات مالی 

 ئونارد کوهن یك وکیل برجسته بود کاملاً منطقی بود.اش مطلع شوند. ل
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که او برای نجات شرکتش همكاری با ما را بپذیرد. البته ما باید درعوض می بایست در صورت برنده شدن در دادگاه 

بیست درصد مبلغ غرامت یعنی یك سوم آن به وکلای مدافع پرونده یعنی کلیلنیك ما و کلینیك تراست تعلق می 

عنی ده درصد به ما و ده درصد به کلینیك حقوقی تراست البته بعضی از وکلا در چنین شرایطی چهل درصد گرفت ی

 غرامت را از آن خویش می کنند.

در طی چهارده سال گذشته موردکای وکالت دو پروندۀ دادخواهی برای دریافت غرامت را برعهده داشته که در یكی 

ر رای می دهد و در پرونده دیگر که مربوط به تصادف یك زن بی خانمان با از آنها هیئت منصفه به نفع طرف دیگ

یك اتوبوس بوده او پیروز می شود و او در مورد این پرونده موفق می شود مبلغ یكصد هزار دلار غرامت دریافت 

 کند.

کند و  یشرفته ای خریداریاو با ده درصد حق وکالتی که دریافت می کند یعنی با مبلغی معادل ده هزار دلار تلفنهای پ

 علاوه بر این کلینیك را به یك سیستم کامپیوتری بسیار پیشرفته مجهز کند.

قاضی با درخواست ما مبنی بر دریافت بیست درصد از مبلغ غرامت موافقت کرد بنابراین دیگر تمامی موانع از سر 

 نی خویش بودیم.راه ما برداشته شد و یا دیگر از هر جهت آماده شروع تعقیبات قانو

مسابقه بسكتبال بین دو تیم جرج تاول و سایراکوس راس ساعت هفت و سی پنج دقیقه بعد از ظهر آغاز می شد 

موردکای دو بلیط، یكی برای من ودیگری برای خودش خریداری کرده بود تا با هم به تماشای مسابقه برویم. 

قیقه بعد از ظهر در فروشگاه نشنال واشینگتن به زمین هواپیمای من بدون تاخیر درست راس ساعت شش و بیست د

نشست و من حدود سی دقیقه بعد مورکای را که به استقبالم آمده بود مقابل ورودی شرقی فرودگاه دیدم. در اطراف 

ما حدود بیست هزار مسافر که از قصی نقاط جهان و ایالات متحده به واشینگتن آمده بودند دیده می شد. موردکای 

از احوالپرسی بلیطم را به دستم داد و سپس از جیب کتش پاکت مهر و موم شده نسبتاً کلفتی را بیرون آورد و به  پس

 دستم داد پاکت با پست سفارشی از طرف دادگاه واشینگتن برای من به کلینیك حقوقی فرستاده شده بود.

 موردکای که به خوبی حدس می زدمحتویات آن چه باشد. 

 گفت:

ن پاکت امروز به دستمان رسید خوب دوست عزیز تو را در ورزشگاه می بینم او این را گفت و مرا در میان ـ ای

ازدحام جمعیت تنها باقی گذاشت. من بلافاصله از فرودگاه بیرون اومدم و پاکت را گشودم تا محتویات آن را بخوانم 

 ی ادب کنند.از قضا دوستانم در شرکت سویینی و دریك می خواستند مرا حساب

داخل پاکت یك شكایت نامه رسمی از طرف دادگاه استیناف بود که مرا به رفتار غیر اخلاقی متهم می کرد. اتهاماتی 

که به من وارد شده بود سه صفحه طویل را پر کرده اما به طور خلاصه این بود که من پرونده ای را دزدیده بودم و 

چه بدی بودم که می بایست یا به طور دائم زندانی می شدم یا جواز وکالتم اصول محرمانه را نقض کرده بودم. من ب

سالها توقیف می شد و یا اینكه در مجامع عمومی رسما توبیخ می شدم. و از آنجایی که پرونده هنوز در دست من بود 

 د.مجازات می بایست در فوریت انجام می گرفت و بدون هیچ اتلاف وقتی متهم را دادگاهی می کردن

در پاکت برگه های دیگری هم بود که من اصلاً به آنها توجهی نكردم به قدری شوکه شده بودم که همانجا برای حفظ 

تعادلم به دیوار تكیه دادم تا موضوع را بهتر بتوانم هضم کنم. البته من از قبل می دانستم که دریك و سویینی به این 

به هر دری می زدند تا آن پرونده را بیابند چقدر خوش خیال بودم که راحتی دست از سر من بر نخواهند داشت آنها 

 فكر می کردم بازداشت من تا مدتی آنها را ساکت نگه خواهد داشت.
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آنها به هر دری می زدند تا آن پرونده را بیابند چقدر خوش خیال بودم که فكر می کردم بازداشت من تا مدتی آنها 

 را ساکت نگه خواهد داشت.

لاً مشخص بود که تمام حدسیات من غلط از آب در آمده آنها به خون من تشنه بودند دریك و سویینی یك کام

موسسه حقوقی بزرگ بود و این کاملاً طبیعی به نظر می رسید که آنها سرسختانه مرا تعقیب کنند. تنها چیزی که به 

اعت نه، رسماً آنها را تحت پیگرد قانونی قرار فكر آنها خطور نمی کرد این بود که من قصد داشتم فردا صبح راس س

 داده و به خاطر مرگ لونتا و فرزندانش از آنها تقاضای ده میلیون دلار غرامت بگیرم.

می دانستم که آنها بیش از این نمی توانند مرا تحت فشار قرار دهند. دیگر نمی توانستند مرا بازداشت کنند و برام از 

د به همین علت خیالم راحت بود که امروز این پاکت به دستم رسیده بود بازی دیگر تمام این قبیل نامه ها بفرستن

 شده بود.

اما از طرفی دیگر وحشت زده بودم زیرا حدود ده سال می شد که از دانكده حقوق فارغ التحصیل شده بودم و به غیر 

ا توقیف می کردند آنوقت چگونه می توانستم از وکالت با هیچ تجربه شعلی دیگری نداشتم. اگر آنها جواز وکالتم ر

 امرار معاش کنم؟

آن وقت هم ردیف سوفیا می شدم اگر او توانسته بود بدون داشتن جواز وکالت در حد یك وکیل ماهر کار کند آن 

 وقت من هم می توانستم.

ب تاثیر قلبی خویش را به موردکای را در راهروی ورودی ورزشگاه دیدم و همه چیز را برایش تعریف کردم او مرات

 خاطر این موضوع به من ابلاغ کرد و با لحنی شوخی به من تسلیت گفت:

گرچه مسابقه بسكتبال خیلی هیجان انگیز و جالب توجه بود اما علت اصلی رفتن به ورزشگاه غافلگیر کردن مك 

هم مامور حفاظت و امنیت  جف بود، جف مكل نگهبان پاره وقت موسسه امنیتی راك کریك بود که بعضی اوقات

ورزشگاه ها می شد. سوفیا تمام روز او را تعقیب کرده و دست آخر متوجه شده بود که او آن شب مسئول حفظ 

امنیت باشگاه می باشد. گرچه به طور دقیق از خصوصیات ظاهری او مطلع نبودیم و نمی دانستیم او چه شكلی می 

ورودی ورزشگاه را زیر نظر گرفتیم. بالاخره موردکای او را مقابل دروازده  باشد با این وجود تمام درها و راهروهای

 مشغول صحبت با زنی جوان که مسئول فروش بلیط بود یافت.

مكل درشت اندام، بسیار قوی هیكل و سفید پوست بود از قبل قرار گذاشته بودیم که من شخصاً با او صحبت کنم 

 ت شغلی ام را در میان انگشتانم گرفته بودم به او گفتم:بنابراین جلو رفتم و در حالی که کار

 ـ آقای مكل ، من مایكل بروك وکیل دعاوی هستم.

او نگاهی عمیق به من انداخت سپس کارتم را گرفت و در سكوت آن را نگریست. از اینكه مزاحم صحبت کردنش با 

 :دختر بلیط فروش شده بودم قدری عصبی به نظر می رسید به او گفتم

 ـ می توانم از شما چند سوال بپرسم؟

 او گفت:

 ـ شما می توانید بپرسید اما ممكن است جواب ندهم، سپس چشمكی به دختر بلیط فروش زد.

ـ آیا شما تا به حال برای موسسه دریك و سویینی که یك شرکت حقوقی بزرگ می باشد کار حفاظتی و امنیتی انجام 

 داده اید؟

 ـ ممكن است
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 تا به حال به آنها در بیرون راندن مستاجرینش کمك کرده اید؟ ـ آیا

 من درست به نقطه حساس زده بودم. عضلات چهره او برای چند لحظه منقبض شد و سپس گفت:

 ـ تصور نمی کنم، سپس نگاهش را از چهره من گرفت و به طرفی دیگر نگریست.

 ـ مطمئنید؟

 ـ نه، پاسخ شما نه است.

تاریخ چهارده فوریه به موسسه کمك نكرده اید تا مستاجرینش را از آن ساختمان مخروبه خیابان  ـ آیا شما در

 فلوریدا بیرون بیاندازد؟

او چینی بر پیشانی اش انداخت و چشمانش را قدری تنگ کرد و سرش را به علامت نفی تكان داد احتمالاً آنها قبلاً او 

کسی صحبت نكند. مكل دیگر به من توجهی نشان نداد و دخترك بلیط  را تهدید کرده بودند تا در این مورد با

 فروش هم داشت با ناخنهایش ور می رفت 

 به مكل گفتم:

ـ دیر یا زود شما را مجبور خواهم کرد تا به سوالاتم پاسخ بدهید چینهای پیشانی اش عمیق تر شدند اما او هیچ 

پیش از این تخت فشار قرار دهم او کم کم داشت عصبانی می شد  چیزی در جواب من نگفت اصلاً قصد نداشتم او را

و ممكن بود که حسابی به خدمت من برسد به قدر کافی در عرض این دو هفته اخیر آسیب جسمی و روحی دیده 

 مبودم و اصلاً دلم نمی خواست این یكی هم مرا زیر بار کتك بگیرد حدود ده دقیقه از نیمه دوم مسابقه را تماشا کرد

 و سپس ورزشگاه را ترك کردم.

مسافرخانه ای که رابی را به آنجا برده بودیم جدید التاسیس بود و در شمال بتسدا واقع شده بود آن شب سومین 

شبی بود که رابی را به مسافرخانه فرستاده بودیم من بابت این سه شب چیزی حدود یكصد و بیست و دلار کرایه 

ام اجازه نمی داد باز هم او را به مسافرخانه بفرستم. علاوه بر این مگان معتقد بود که پرداخته بودم و شرایط مالی 

دیگر وقت آن رسیده که رابی به جامعه بازگردد زمانی می توانستیم به نتیجه قطعی برسیم که رابی را آزاد گذاشته 

 باشیم.

م که آیا رابی باز هم به سراغ مواد مخدر خواهد مرحله بعدی آزمایش ما می بایست در خیابانها انجام می شد تا ببینی

 رفت یا نه.

که در طبقه دوم مسافرخانه قرار داشت و  001سه شنبه صبح ساعت هفت و سی و سه دقیقه پشت در اتاق شماره 

توسط مگان برای رابی انتخاب شده بود ایستادم. چند ضربه به در اتاق زده و منتظر ماندم هیچ کس پاسخ نداد. 

یره در را چرخاندم در قفل بود. بلافاصله به طبقه پایین و سالن ورودی رفتم و از مسئول پذیرش خواهشی کردم دسگ

 شماره اتاق را بگیرد اما این بار هم هیچ کس به تلفن پاسخ نداد.

ی طراری ممعاون مدیر مسافرخانه را خواسته و همه چیز را برایش توضیح داده و متقاعدش کردم که شرایط کاملاً اض

باشد او هم نگهبان مسافرخانه را صدا کرد و همگی با هم به طبقه بالا رفتیم من در راه برای آنها توضیح دادم که چرا 

 اتاق را به نام خود رابی کرایه نكرده ایم.

 نیامد. خوششاو از اینكه ما از اتاق مسافرخانه نازنینش برای ترك اعتیاد یك معتاد به مرگ استفاده کرده ایم اصلاً 

اتاق رابی خالی بود. تختخواب مرتب بود و این نشان می داد که هیچ کس شب گذشته در آن نخوابیده است. هیچ 

 چیز از وسایل اتاق ربوده نشده و هیچ چیز از رابی آنجا باقی نمانده بود.
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ر من فاصله داشت با مگان از آنها تشكر کردم و سپس آنجا را ترك کردم مسافرخانه حداقل ده مایل با دفتر کا

تماس گرفته و همه چیز را برایش تعریف کردم سپس به طرف شهر به راه افتادم ساعت هشت و پنجاه دقیقه بود اما 

من هنوز به دفتر کارم نرسیده بودم ترافیك واقعاً سنگین بود با سوفیا تماس گرفته و از او پرسیدم که آیا رابی را 

 ددیه است جواب منفی بود.

پرونده دادخواهی که علیه قاتلین لونتا و فرزندانش تشكیل داده بودیم مختصر و مفید و بی نقص بود. ویلما فلان که 

به عنوان مدافع حقوق لونتا و فرزندانش برگزیده شده بود رسما شرکت ریوراوکز موسسه حقوقی دریك و سویینی و 

اختمان مخروبه خیابان فلوریدا تحت پی گرد قانونی قرار شرکت تگ را به خاطر اخراج غیر قانونی مستاجرین از س

داده بود. همه چیز کاملاً واضح و منطقی بود. اگر موکلین به طور غیر قانونی از منازلشان بیرون رانده نمی شدند و 

قت رزی راگر آنها سر پناهی برای رفتن به آنجا را داشتند هرگز در سرمای زمستان آواره خیابانها نمی شدند و در ط

انگیز جان نمی سپردند. اقدام جنایت کارانه مدعی علیه های این پرونده کاملاً واضح بود و هیئت منصفه حتماً حكم 

 محكومیت آنها را صادر می کرد.

غفلت و یا اقدام عمدی مدعی علیه های پرونده منجر به مرگ موکلین شده بود. مسلماً خیابانها محل امنی برای 

 جوان و کودکان خردسالشان نمی باشد. زندگی یك مادر

 بنابراین آنها باید بهای این اقدام را می پرداختند.

ما قصد داشتیم یك پرونده دادخواهی جداگانه هم برای قتل میستر درست کنیم اما بعدا منصرف شدم زیرا گرچه او 

ه بود اما گروگانگیری و قتل و یا مرگ هم مانند این مستاجرین به طور غیر قانونی از محل سكونتش بیرون رانده شد

 او را کمی در پرونده ابهام قرار داده بود. بنابراین پرونده او را کنار کشیدم.

کاملاً واضح بود که دریك و سویینی از قاضی خواهند خواست که مرا به پس دادن پرونده ترغیب کند و او هم مسلماً 

کنم بدان معنا خواهد بود که گناه خویش را پذیرفته ام، علاوه بر این  چنین خواهد کرد. اگر من با این کار موافقت

جواز وکالتم را از دست خواهم داد و دیگر نخواهم توانست از مدارك داخل پرونده بر علیه مدعی علیه ها استفاده 

 کنم.

و ه را تا آخر دنبال کنم. اسه شنبه صبح، موردکای مجدداً پرونده ها را بررسی کرد و از من پرسید که آیا مایلم قضی

به خاطر حمایت از من می خواست که از شكایت و اقامه دعوی صرفنظر کند. ما قبلاً در این باره خیلی صحبت کرده و 

 به این نتیجه رسیده بودیم

له مکه اگر بنا باشد از اقامه دعوی صرفنظر کنیم، می بایست با آنها وارد مذاکره شویم تا در مورد همه چیز من ج

مجازات من به نتیجه قطعی برسیم. البته ما می توانستیم آنقدر مسئله را کش داده و به تاخیر اندازیم که آبها از 

آسیاب بیفتد و خشم همكاران سابق من کمی فروکش کند آن وقت دوباره موضوع را دنبال می کردیم اما این 

 استراتژی اصلاً به صلاحمان نبود.

امضا کرد و سپس به طرف دادگاه به راه افتادیم. در حالی که موردکای داشت رانندگی می کرد او زیر شكایتنامه را 

 من یكبار دیگر تمام پرونده را مرور کردم همه چیز به نظرم عالی و بی نقص می رسید. 

معروف و تنها کلید این ماجرای بغرنج، مذاکره است. پرده برداشتن از این ماجرا و افشای جنایت آنها، موسسه 

معتبر دریك و سویینی را نابود خواهد کرد من تمام وکلای موسسه را می شناختم و می دانستم که آنها چقدر به 
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اعتبار و شهرت و خوشنامی خویش اهمیت می دهند به هر حال من آنها را به خاطر حرص و طمعشان در کسب 

 ثروت گناهكار می دانستم و قصد داشتم مجازاتشان کنم.

و سویینی خطای بزرگی مرتكب شده و رو دست خورده بود اگر چه من شك داشتم که آنها از این قضیه بی دریك 

 اطلاع بوده باشند.

می توانستم برادن چانس را در حالی که خود را در اتاقش حبس کرده از ترس بر خودش می لرزد، به خوبی تصور 

 کنم.

ما در میانه راه با یكدیگر به توافق برسیم. در غیر این صورت  اما من هم اشتباه می کردم. زیرا ممكن بود که

موردکای آنها را به پای میز محاکمه می کشید و در مقابل هیئت منصفه از آنها غرامت سنگینی را طلب می کرد. و آن 

 وقت نیز موسسه دریك و سویینی برای انتقام گرفتن، حكم توقیف جواز وکالت مرا از دادگاه می گرفت.

من هم مثل وکلای شرکت دریك و سویینی معتقد بودم که پرونده برتون به دادگاه کشیده شود حتی فكر این مسئله 

که روزی بخواهند برابر هیئت منصفه حاضر شوند آنها را به شدت می ترساند علاوه بر این رسوایی ناشی از حضور 

 ود.در دادگاه به ضرر موسسه حقوقی معتبری چون دریك و سویینی ب

تیم کلاسن خبرنگار روزنامه پست که یكی از همدانشگاهی های سابقم در کالج آبراهام بود مقابل در دادگاه 

انتظارمان را می کشید. من بلافاصله یك کپی از شكایتنامه را به او دادم و او آن را خواند و سپس شروع به پرسیدن 

 یل به تمام سوالات او پاسخ دادیم.سوالات گوناگونی در این زمینه کرد ما هم با کمال م

تراژدی خانواده برتون به زودی تبدیل به یك مسئله داغ سیاسی و اجتماعی می شد، حتماً دولتمردان و سیاست 

مداران یكدیگر را محكوم کرده و مقصر قلمداد می کردند شورای شهر یا شهردار را گناهكار قلمداد می کرد و او نیز 

و کنگره را خطا کار اعلام می کرد جناح راستی ها هم در مجلس گناه را به گردن همه از در مقابل شورای شهر 

 شهردار و شورای شهر گرفته تا شهروندان واشینگتن می انداختند.

کلاسن از اینكه توانسته بود چنین خبر داغی را گیر بیاورد بی نهایت خوشحال بود و از شادی در پوست خویش نمی 

 گنجید.

 ترتیب او می توانست صلاحیت عده ای از وکلای ثروتمند و سرشناس شهر را زیر سوال ببرد. به این

رسوایی ای که از چاپ این خبر در مطبوعات دامن دریك و سویینی را می گرفت مرا قدری خوشحال می کرد خود 

اده بودند و با این کار اسباب آنها بودند که جنجال مطبوعاتی به راه انداخته و خبر دستگیری مرا به روزنامه ها د

ناراحتی ذهنی و روحی مرا فراهم کرده بودند، علاوه بر این عكس عكس مرا در اختیار مطبوعات گذاشته بودند تا به 

این طریق بیشتر نابودم کنند. می توانستم چهره خندان رافتر را در حالی که به همه اعلام می کرد توانسته مرا خوار و 

 به پس دادن پرونده کند ببینم. شرمسار و مجبور

 من همه آنها را می شناختم و می دانستم که چگونه قصد دارندبه این بازی ادامه بدهند

 اگر آنها می توانستند جنگجال مطبوعاتی به راه بیاندازند، پس من هم قادر بودم چنین کاری کنم.

 

 فصل سی ام
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انجمن رسیدم، موکلانم صبورانه روی زمین کثیف و خاك آلود سالن  دو ساعت دیرتر از موعود مقرر به ساختمان

نشسته و انتظار مرا می کشیدند. بعضی از آنها در افكار خویش غوطه ور بودند و بعضی دیگر روزنامه می خواندند. 

من  ا بهارنی که از تاخیر من عصبی به نظر می رسید در سالن را گشود و مرا به داخل هدایت کرد سپس پوشه ای ر

داد که داخل آن نام سیزده موکلی که انتظارم را می کشیدند بود. من بلافاصله اولین نامی را که بر روی کاغذ به چشم 

 می خورد صدا کردم.

از اینكه توانسته بودم در عرض یك هفته این قدر در کارم پیشرفت کنم تعجب می کردم. من بدون هیچ ترس و 

یا مورد حمله سیاهپوست ها واقع شوم قدم به داخل این ساختمان گذاشته بودم. با صبر و  لرزی از اینكه تیر بخورم و

شكیبایی و در نهایت دقت به سخنان موکلانم گوش دادم. دیگر آنها را خوب می شناختم حتی خودم نیز یكی از آنها 

ارتشی ام و کت بلیزی که بر تن  بودم، یك هفته می شد که ریشم را نزده بودم، موهایم بلند و ژولیده بود، شلوار

داشتم کثیف و چروکیده وکراواتم نامرتب بود. علاوه بر این کفش های ورزشیم کهنه و فرسوده می نمود. عینكی که 

بر چشم داشتم نیز کج و معوج بود در مجموع ظاهرم هیچ شباهتی به یك وکیل دعاوی نداشت. اما موکلینم اصلاً به 

ی دادند. آنها نیز به کسی داشتند که به حرفهایشان گوش بدهند و این مشكل من بود. این جور چیزها اهمیت نم

تعداد موکلینم به هفده نفر افزایش یافته بود و من چهار ساعت تمام را صرف صحبت و مشاوره با آنها کردم در طی 

ور ه شیگاگو و ملاقات با هكتاین مدت همه چیز را از مبارزه ام با شرکت دریك و سویینی گرفته تا کلیر و سفرم ب

 پالما را فراموش کرده بودم.

اما به هیچ وجه نتوانسته بودم رابی سیمون را فراموش کنم. داشتم ناخوآگاه موکلینم را با او در ارتباط تصور می 

تر از شکردم. نگران زندگیش نبودم زیرا می دانستم که او به خوبی می تواند از خودش مراقبت کند یا حتی خیلی بی

من در خیابانها دوام بیاورد. تنها چیزی که مرا نگران می کرد این بود که چرا او یك اتاق گرم و نرم و راحت را رها 

 کرده و دوباره به خیابانها پناه برده بود. شاید به سراغ اتومبیلش رفته بود.

ه بود. کرك مثل آهن ربایی او را دوباره او یك معتاد بود و همین جواب سوالات بی شماری بود که به مغزم راه یافت

 به خیابانهای واشینگتن کشیده بود.

اگر من نتوانسته بودم او را فقط برای سه شب در اتاق تمیز و گرم و نرم مسافرخانه نگهدارم، آن وقت چگونه انتظار 

 داشتم او اعتیادش را ترك کرده و برای همیشه آن را کنار بگذارد.

 بود و من نمی توانستم به زور او را وادار به ترك اعتیادش کنم.تصمیم با خود او 

*** 

می خواستم طبق معمول شب را تك و تنها در آپارتمانم بگذرانم که ناگهان برادر بزرگترم، وارنر به من تلفن کرد و 

نتوانسته بود  مرا به صرف شام دعوت کرد چند روزی می شد که او برای انجام کاری به واشینگتن آمده بود اما

شماره تلفن جدیدم را پیدا کند. او می خواست مرا به رستوران دنی اُ ببرد، یكی از دوستانش آنجا را به او توصیه 

کرده بود دنی اُ رستورانی شیك بود که غذاهای گرانقیمتی را سرو می کرد. از آخرین باری که یك شام درست و 

 حسابی خورده بودم مدت زیادی می گذشت.

وشی تلفن را گذاشتمو به فكر فرو رفتم، اصلاً دلم نمی خواست وارنر را ببینم زیرا دوست نداشتم به حرفهای گ

مسخره و بی سر و تهش گوش بدهم. می دانستم که او به من دروغ گفته و برای انجام کارهای تجاری به اینجا نیامده 

ند آنها هزاران مایل دورتر از من در ممفیس بودند یك است. مطمئن بودم که والدینم او را به سراغ من فرستاده ا
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طلاق دیگر در خانواده و مشكلات شغلی من و افتضاحات اخیری که به راه انداخته بودم آنها را به شدت ناراحت 

 کرده و قلبشان را شكسته بود. شخصی می بایست مرا کنترل کرده و مراقب می بود و این فرد همیشه وارنر بود.

 ارنر در رستوران شلوغ دنی اُ همدیگر را ملاقات کردیم.من و و

قبل از اینكه با یكدیگر دست داده و همدیگر را در آغوش بگیریم او قدمی به عقب برداشت و مرا با آن ریش بلند و 

 موهای ژولیده و لباس نامرتب برانداز کرد و با لحن شوخ و گزنده ای گفت:

 ـ یك رادیكال واقعی شده ای؟

 حالی که سعی می کردم لحن گزنده اش را نادیده بگیرم گفتم: در

 ـ از دیدنت خوشحالم.

 ـ تو چقدر لاغر شده ای.!!

 ـ اما تو اصلاً فرقی نكرده ای.

 او دستش را بر روی شكم بزرگش گذاشت و گفت:

 ـ حتماً وزنم را کم خواهم کرد.

س زیادی که او در مورد ظاهرش به خرج می داد با اظهار او سی و هشت ساله ، خوش تیپ و خوش قیافه بود. وسوا

 نظر من در مورد اضافه وزن او شدت گرفت. حاضر بودم شرط ببندم که او در عرض یكماه وزنش را کم خواهد کرد.

سه سال می شد که وارنر مجرد بود. زنها برای او خیلی مهم بودند او و همسرش هر دو به هم اهمیت نمی دادند و 

 موجب می شد که در نهایت از هم جدا شده . به او گفتم: همین

 ـ ظاهرت عالی و بی نقص است.

و واقعاً هم اینگونه بود کت و شلوار و کراوات گرانقیمت، آن وقت تن من پر از آت و آشغالهایی بود که به زحمت 

 می شد آنها را لباس نامید.

 گفت:

 ن که بر تن داری لباس کار جدیدت می باشد؟ـ ظاهر تو هم خیلی خوب است. بگو ببینم ای

 ـ بله گاهی اوقات هم اگر هوس کنم کراوات می زنم.

 او نوشابه هاینكس سفارش داد و نگاهی به جمعیت انداخت و گفت:

 ـ کلیر چطور است؟

 او داشت مقدمه چینی می کرد.

 یم من دیگر با او زندگی نمی کنم.ـ تصور می کنم که حالش خوب باشد ما از دادگاه تقاضای طلاق کرده ا

 ـ آیا او از این موضوع خوشحال است؟

 ـ تصور می کنم.

از اینكه دارد از شر من راحت می شود خوشحال باشد، به جرات می توانستم بگویم که حتی این روزها را از یك ماه 

 پیش که با من زندگی می کرد خوشحالتر و شاداب تر می باشد.

 ی را برای خودش پیدا کرده است؟ـ آیا کس دیگر

 ـ تصور نمی کنم.
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می بایست مراقب حرف زدنم باشم زیرا هر آنچه که برای وارنر تعریف می کردم خیلی سریع به گوش پدر و مادرم 

می رسید. به خصوص دلیل جدایی من و کلیر ، مسلماً آنها بدشان نمی آمد که کلیر را گناهكار قلمداد کنند بنابراین 

 خبر بی وفایی عروسشان را می شنیدند آن وقت جدایی ما به نظرشان کاملاً منطقی می رسید، وارنر گفت: اگر

 ـ خود تو چطور آیا کسی را برای خودت پیدا نكرده ای؟

 ـ نه هنوز نه.

 ـ خب پس به چه دلیل می خواهی از همسرت جدا بشوی؟

 ترجیح می دهم که دوباره بحثهای قدیمی را پیش نكشیم. ـ به هزار و یك دلیل موجه و منطقی. ببین وارنر من

خود او و همسرش بنا به دلیل کثیف و چندش آور از یكدیگر جدا شده بودند. آن دو تا مدتهای مدید سر حضانت 

 بچه ها با یكدیگر دعوا داشتند. او آن وقتها در این باره خیلی با من صحبت کرده بود و حالا انتظار داشت که من هم

 همین کار را بكنم.

 او گفت:

 ـ آها پس حتماً آقا یك روز صبح از خواب می دار می شوند و تصمیم می گیرند از همسرشان جدا شوند؟

 ـ ببین وارنر خود تو هم از همسرت جدا شده ای پس خوب می دانی که طلاق اینقدر ها هم ساده نیست.

ان بود هدایت کرد همین طور که داشتیم عرض سالن را می سر پیشخدمت ما را به منویی که در انتهای رستور

پیمودیم ناگهان وین آمستید را دیدم که همراه با عده ای از دوستانش پشت میزی نشسته و مشغول صحبت کردن 

بود. او یكی از گروگانگیرهای میستر بود. میستر او را برای گرفتن غذا به طرف در فرستاده بود. او توانسته بود از 

 یراندازی جان سالم به در ببرد. آمیستید اصلآً متوجه حضور من نشد.ت

یك کپی از شكایتنامه ، آن روز صبح راس ساعت یازده هنگامی که من در ساختمان انجمن بودم به دست آرتور 

ن یجاکوبز، رئیس هیئت مدیره موسسه رسیده بود از آنجایی که آمستید از شرکای موسسه نبود شك داشتم که از ا

قضیه مطلع شده باشد. البته به احتمال قوی او هم این موضوع را می دانست، زیرا این اخبار همه جا را مثل بمب به 

لرزه در آورده بود، مدعی علیه ها می بایست آماده می شدند و برای این منظور حتماً پشت درهای بسته جلسات 

 اضطراری برقرار می کردند.

ن دید آمستید نبود. من به اطرافم نگریستم تا مطمئن شوم کسی مرا زیر نظر ندارد وارنر خوشبختانه میزها در میدا

 برای هر دویمان نوشابه سفارش داد اما من بلافاصله از او معذرت خواستم و سفارش یك لیوان آب را دادم.

زنان گرفته تا کباب و فیلمهای در کنار وارنر همه چیز برای من خفقان آور می نمود. از کار، بازی ، غذا نوشیدنی و 

قدیمی. او عاشق سفر و استقبال از خطر بود، یكبار حین صعود از کوههای پرو در معرض خطر سرمازدگی و مرگ 

قرار گرفته و یكبار دیگر نیز در سواحل استرالیا توسط مار آبی بسیار خطرناکی گزیده شده بود، یكی از دلایل 

 ره آمیز و روابطش با سرزمینهای دیگر بود.جدایی همسرم از او سفرهای مخاط

او یكی از شرکای یك موسسه بزرگ در آتلانتا بود، در آمد اوخیلی زیاد بود و به همان نسبت هم زیاد ولخرجی می 

کرد. مطمئن بودم که او در حین شام بحث پول را به میان خواهد کشید. او هنگامی که شنید من به عنوان نوشیدنی 

 ب سفارش دادم با ناراحتی گفت:برای خودم آ

 ـ آب؟ بس کن مایك، بیا با هم یك نوشیدنی درست و حسابی بخوریم.

 ـ نه ، متشكرم.
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وارنر قصد داشت بعد از مارتینی برای خودش شراب سفارش دهد. می دانستم که او تا درست و حسابی ننوشد 

 رستوران را ترك نخواهد کرد او غرولند کنان گفت:

 م، لعنتی.ـ به جهن

من داشتم لیست غذا را نگاه می کردم. و او داشت زنهای داخل رستوران را برانداز می کرد هنگامی که نوشیدنی 

هایمان رسید. سفارش شام دادیم. او در حالی که داشت تلاش می کرد صحبت را به مباحثی که مورد علاقه اش بود 

 بكشاند.

 گفت:

 ـ از کارت برایم تعریف کن.

 را؟ـ چ

 ـ چون باید خیلی جالب و هیجان انگیز باشد!

 ـ از کجا می دانی؟

 ـ چون به خاطر آن یك شانس بزرگ را از دست داده ای ، بنابراین باید دلیل خوبی برای این کار داشته باشی.

 ـ البته دلایلی که فقط برای خود من جالب می باشد.

را با من داده بود می دانستم که او را از این کارش هدفی دارد، اما  وارنر به قصد و غرض قبلی ترتیب ملاقات خویش

 مطمئن نبودم که چه هدفی پشت پرده می باشد برای اینكه کمی او را سرگرم کرده و دست انداخته باشم گفتم:

 ـ من هفته پیش توسط پلیس دستگیر شدم.

 وارنر که به شدت شوکه شده بود گفت:

 ـ تو چه شدی؟

ماجرا را با تمام جزئیاتش برای او تعریف کردم زیرا می خواستم عنان صحبتهایمان را در دست داشته باشم من همه 

و به او مجال وراجی را ندهم. او اصلاً از سرقتی که کرده بودم خوشش نیامد و مرا به شدت به خاطر آن سرزنش 

پرونده پیچیده تر از آن بود که بخواهیم درباره  کرد، اما من اصلاً قصد نداشتم از خودم دفاع کنم. مسئله سرقت آن

 آن بحث کنیم. در حین صرف شام او از من پرسید:

 ـ پس شرکت دریك و سویینی در شرف نابودی است؟

 ـ همین طور است.

 ـ برای چه مدتی می خواهی نقش یك وکیل محبوب و مدافع بی خانمانها را بازی کنی؟

 اه هستم و اصلاً به آخر خط خطر فكر نكرده ام. چرا چنین سوالی از من کردی؟ـ نمی دانم، من تازه در اول ر

 ـ چه مدت می خواهی برای هیچ و پوچ کار کنی؟

 ـ مادامی که بتوانم به حیات خویش ادامه بدهم.

 پس زنده ماندن با یك حقوق بخور و نمیر، تنها هدفی است که تو داری؟

 ـ فعلاً بله، تو چه هدفی داری؟

 سوال مسخره ای از او پرسیدم زیرا پاسخش را خوب می دانستم.

ـ پول، آنقدر پول در خواهم آورد و آنقدر سرمایه گذاری خواهم کرد تا اینكه سرانجام ثروتم به حدی برسد که 

 دیگر از بابت بی پولی نگران نباشم.
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 چنین چیزی را قبلاً هم از زبان او شنیده بودم.

ای بعضی قابل تحسین بود. این تفصیر غلطی بود از آنچه که در کودکی به همه ما آموخته چنین حرص و طمعی بر

بودند یعنی کار و تلاش در جهت رفاه خود و جامعه . او داشت مرا به بحث در این باره تحریك می کرد بحث و 

ار ریص به ثروتش افتخجدلی که هیچ سودی نداشت و تنها نتیجه اش خراب کردن شبمان بود. وارنر مثل یك رذل ح

 می کرد، از او پرسیدم:

 ـ تو چقدر پول و ثروت داری؟

ـ در چهل سالگی سرمایه ام به یك میلیون دلار خواهد رسید. در چهل و پنج سالگی به سه میلیون دلار و در پنجاه 

 سالگی به ده میلیون دلار خواهد رسید و دست همان موقع خود را بازنشسته خواهم کرد.

دو ما تمام این قواعد را از حفظ بودیم اصول و قواعدی که هدف تمام موسسات حقوقی بزرگ می باشد. او از من هر 

 پرسید:

 ـ خوب تو چطور؟

ـ خوب بگذار ببینم، من الان سی و دو ساله هستم و حدود پنج هزار دلار سرمایه دارم هنگامی که سی و پنج ساله 

اهد رسید بنابراین در پنجاه سالگی سرمایه ای معادل بیست هزار دلار خواهم شوم این مبلغ به ده هزار دلار خو

 داشت

 ـ پس برایت هجده سال زندگی در فقر را پیش بینی می کنم

 ـ تو هیچی از فقر نمی دانی.

ـ شاید برای مردمی مثل ما فقر یعنی در یك آپارتمان کوچك و ارزان قیمت، داشتن یك ماشین کهنه و درب و 

 ون با لباسهای معمولی، و نداشتن پول کافی برای مسافرت، تفریح سرمایه گذاری و زمان بازنشستگی.داغ

ـ دقیقاً همین طور است. تو درست همان چیزی را گفتی که من می خواستم آن را به تو ثابت کنم. تو حتی ذره ای 

 واهد شد؟مزه فقر و تنگدستی را نچشیده ای . تا پایان امسال سرمایه ات چقدر خ

 نهصد هزار دلار؟

ـ مال من به سی هزار دلار می رسد اگر شخصی تو را مجبور می کرد که تنها به خاطر سی هزار دلار کار کنی با آن 

 چه می کردی؟

 ـ خودم را می کشتم.

 دیـ مطمئنم که این کار را می کردی، من واقعاً مطمئنم تو یك تفنگ بر می داشتی و مغزت را داغان می کر

 ـ اشتباه می کنی، من ترجیح می دهم خودم را با قرص بكشم.

 ـ ای ترسو

 ـ من به هیچ وجه نمی توانم برای چنین حقوق بخور و نمیری کار کنم

ـ اوه، چرا تو می توانی به خاطر دریافت چنین حقوقی اندکی کار کنی اما نمی توانی زندگی ساده و محقرانه ای داشته 

 باشی.

 کنم همینطور باشد که تو می گویی ـ گمان می

 ـ تفاوت من و تو در همین است.
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ـ لعنت بر تفاوت من و تو. به من بگو این تفاوت ناگهانی از کجا سر و کله اش پیدا شدمایكل ؟ تا یك ماه پیش تو هم 

ها رتب به بی خانماندست مثل من بودی، اما حالا به خودت نگاه کن، با این لباسهای مندرس و ریش بلند و موهای نام

بیشتر شباهت داری تا به وکلا، به من بگو ببینم آیا تمام اینها به خاطر نجات بشریت است؟ یك جای کار تو اشتباه 

 است.

نفس عمیقی کشیدم و هیچ نگفتم از لحن خنده دار و بانمك او خوشم اومد بود. او هم نفس عمیق کشید و خودش را 

 آن بودیم که بخواهیم در مجامع عمومی با هم دعوا کنیم.کنترل کرد. ما متمدن تر از 

 او کمی به جلو خم شد و گفت:

ـ تو یك احمق کودن هستی، یك ماه پیش در آستانه تبدیل شدن به یكی از شرکای مهم شرکت دریك و سویینی 

می توانی تا قبل از بودی. ببین مایك، تو تحصیلكرده، باهوش و مجرد هستی و علاوه بر این بچه هم نداری. تو 

رسیدن به سی و پنج سالگی یك میلیون دلار سرمایه برای خودت جمع کنی آن وقت می توانی هر غلطی که دلت 

 خواست بكنی. حتماً می توانی به صومعه هندوها پناه ببری و ریاضت بكشی.

را به پول و ثروت از دست داده کسی که هم اکنون در مقابلت نشسته با یك مرتاض فرقی ندارد وارنر. من علاقه ام 

 ام، این یك نفرین شیطانی است که دامنگیرم شده.

ـ عجب مرتاض بالفطره ای هستی تو! بگذار سوالی از تو بپرسم اگر یك روز صبح از خواب بیدار شده و متوجه شوی 

 بشریت خسته شدهکه شصت ساله شده ای، آن وقت چه می کنی؟ با تو شرط می بندم که آن موقع دیگر از نجات 

باشی زیرا متوجه شده ای که هیچ راه نجاتی وجود نداره. آن وقت است که تازه به یاد خود و زندگیت می افتی و 

افسوس می خوری، اما دیگر فایده ای ندارد زیرا نه پول داری و نه سرمایه ای که با آن امرار معاش کنی و نه 

 زندگی کمكت خرجت باشد. آن وقت بگو ببنم چه خواهی کرد؟ همسری که جراح مغز باشد و بتواند در گذران

ـ خب من قبلاً هم به این موضوع فكر کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که با داشتن برادر ثروتمندی مثل تو نباید 

 نگران چیزی باشم.

 ـ اگر من در آن موقع زنده نباشم که به تو کمك کنم آن وقت چه؟

 یتنامه ات ذکر کن برادر ولخرج من.ـ نام مرا هم در وص

کمی سرمان به غذا خوردن گرم شد و رشته کلام از دستمان خارج شد. وارنر باهوشتر از آن بود که تصور کند 

توانسته مرا از خواب غفلت بیدار کرده و عقلم را سرجایش بیاورد. او نمی توانست با ترساندن من از آینده، خط 

 توانستم به خوبی صدای او را بشنوم که به والینم می گفت: زندگیم را تغییر دهد. می

 ـ با او حرف خواهم زد.

او که به خوبی احساس می کرد هنوز به هدفش نرسیده از من پرسید که از کار کردن در کلینیك حقوقی خیابان 

او سپس از من در  چهاردهم چه چیزی عایدم می شود و من هم در جوابش گفتم که چیزی نه چندان در خور توجه.

مورد برنامه موسسه هنگام بازنشستگی کارمندان پرسید و من در جواب گفتم که تا به حال در این مورد چیزی 

نشنیده ام و گمان نمی کنم که خبری از حقوق بازنشستگی و این جور چیزها باشد. او به من توجیه کرد که فقط چند 

هم از توصیه او تشكر کردم. او دست آخر به من پیشنهاد کرد که سال از عمرم را صرف کمك بشریت بكنم و من 

 بهتر است به دنبال زنی پولدار و مهربان بگردم و با او ازدواج کنم.
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هنگام خداحافظی مقابل در رستوران به وارنر اطمینان دادم که من به عنوان یك انسان بالغ و عاقل کاملاً می دانم که 

 دارم چه می کنم

می توانم گلیم خودم را به راحتی از آب بیرون بكشم. از او خواهش کردم که بیهوده والدینم را نگران نكند بنابراین 

 به او گفتم:

 ـ وارنر پدر و مادرم را نگران نكن، به آنها بگو که وضع من اینجا خیلی خوب است.

 او با لحن شوخ به من گفت:

 ـ هر وقت که گرسنه ماندی با من تماس بگیر.

 از او تشكر کردم و برایش دست تكان دادم و به طرف منزلم به راه افتادم

*** 

سر راهم به پایلون گریل رفتم و یك نسخه پست را قبل از دوازده شب پخش می شد بخرم. پایلون گریل رستوران 

شب زنده  یکوچكی در خیابان فاکی باتم نزدیك دانشگاه جرج واشینگتن است این رستوران کوچك پاتوق همیشگ

دارها و معتادین و خبر های تازه بود. هنگامی که به آنجا رسیدم بلافاصله یك نسخه از روزنامه پست را خریدم و 

روی نیمكتی نشستم. از سكوت آرامش پایلون گریل به شدت تعجب کردم. روزنامه پست تازه رسیده بود و حدود 

ه و مشغول خواندن اخبار جدید بودند انگار که جنگ جهانی سی نفر نشسته و سرهایشان را داخل روزنامه فرو کرد

 سوم آغاز شده بود

روزنامه پست به چاپ اخبار داغ مشهور بود. در صفحه اول روزنامه مقاله ای جنجالی با یك تیتر درشت و تكان 

ر کنار عكسی از دهنده چاپ شده بود که تا صفحه دهم ادامه داشت. در صفحه دهم روزنامه عكسی از لونتا برتون د

موردکای که ده سال پیش گرفته شده بود دیده می شد. در زیر این دو عكس به ترتیب از چپ به راست عكس 

های: تیلمن گانتری، آرتور جاکوبز و دیوون هاردی چاپ شده بود. دیوون هاردی یكی از آن هفده مستاجر اخراجی 

 د را کشته بود.بود که کمی پس از بیرون انداختنش از محل سكونتش خو

در همان صفحه عكس دیگری از آرتور جاکوبز در کنار دو جنایتكار دو رگه آفریقایی ـ امریكایی که شماره 

 مجكومیتشان بر روی سینه هایشان دیده می شد چاپ شده بود.

 ود..د بلحظه ای که این روزنامه به دست روسای دریك و سویینی برسد مسلماً تاریكترین لحظه زندگیشان خواه

آنها بلافاصله تمام برنامه های عادی و ملاقاتهای روزانه شان را متوقف کرده و مسئولین روابط عمومی شان را خبر 

کرده و به سالن کنفرانسی پناه می برند و پشت درهای بسته مشغول بررسی ابعاد این فاجعه می شدند. حتماً تمام 

سوایی بزرگ را به یكدیگر فكس می کردند و به روسای دریك و موسسات حقوقی بزرگ در تمام دنیا خبر این ر

 سویینی می خندیدند.

گانتری احتمالاً بی نهایت عصبانی می شد. اینكه آدمی مثل او هم در ردیف دشمنان ما جای گرفته بود قدری مرا می 

 ترساند.

ست در نسخه چند روز پیشش در در میان تمام آن عكسها، تصویر من هم دیده می شد همان عكسی که روزنامه پ

زیر خبر دستگیری من چاپ کرده بود. در مقاله مرا به عنوان پل ارتباطی میان موسسه و لونتا برتون معرفی کرده 

 بودند گرچه گزارشگر نمی دانست که آیا من شخصاً لونتا را ملاقات کرده ام یا نه.
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ج غیرقانونی مستاجرین از محل سكونتشان آورده شده بود و مقاله طویل و جامعی بود در ابتدای مقاله جزئیات اخرا

سپس به گروگانگیری دیوون هاردی در موسسه دریك و سویینی پرداخته و خاطر نشان کرده بود که من هم یكی از 

آن گروگانها بود. سپس نویسنده مقاله چند پاراگراف را به موردکای و نقش او در این ماجرا اختصاص داده، پس از 

جزئیات مرگ لونتا و کودکانش را تشریح کرده بود. در پایان نویسنده به ماحرای دستگیری من اشاره کرده بود  آن

گرچه من آن روز خیلی مراقب بودم تا در جواب سوالات گزارشگر روزنامه هیچ اشاره ای به پرونده مسروقه نكنم. 

منبع اطلاعاتی خویش نام نبرده بود. من شخصاً قادر  کلاسن به قول خودش عمل کرده و در مقاله اش از ما به عنوان

 نبودم مقاله چنین زیبایی بنیوسم 

در مقاله کلاسن اصلاً نقل قولی از مدعی علیه های پرونده دیده نمی شد، انگار که او اصلاً تلاش نكرده بود با آنها 

 تماس بگیرد.

 فصل سی و یكم 

 

 و گفت: وانر ساعت پنج بامداد با من تماس گرفت

 ـ آیا بیداری؟

مطمئناً خودش در سوئیت گرم و نرم هتل نشسته و با هیجان تمام در و دیوارها را غرق تكه کاغذهایی کرده بود که 

 بر روی تمامشان سوالات و نكات بسیار مهمی در ارتباط با دادخواهی اخیر نوشته شده بود.

خودم بپیچم تا گرم شوم به وراجی های او درباره نحوه اقامه  در حالی که سعی می کردم کیسه خوابم را بیشتر دور

دعوی گوش دادم. در حقیقت وانر در اقامه دعوی و ادامه دادخواهی به نفع خودش استاد بود، اما تقاضای استینافی 

پیش  اکه توسط هیئت منصفه در محكمه برتون مطرح شده بود خارج از توان او بود. وارنر به هیچ وجه چنین چیزی ر

 بینی نكرده بود. ما ده میلیون دلار تقاضای خسارت کرده بودیم، اما این مانع از ادامه جریان محاکمه نمی شد.

شاید هم حق با هیئت منصفه بود. اوه چقدر وارنر دلش می خواست خودش شانس امتحان این قضیه را داشته باشد 

ی نبود؟ مگر غیر از این بود که او فقط در دادگاههای آنوقت تكلیف موردکای چه می شد؟ مگر او وکیل دادگستر

جنایی حضور می یافت؟ و از همه مهمتر دستمزد ما چه می شد؟ مسلماً از عقد چنین قرارداد بزرگی چهل درصد 

گیرمان می آمد و این می توانست مرا بیشتر درکارم دلگرم کند. در تاریكی محض اتاق و در میان خواب و بیداری 

 گفتم:

 ده درصدش مال من است. ـ

 ـ چه گفتی؟ فقط ده درصد! آیا دیوانه شده ای؟

 ـ کار و بار شرکت ما خیلی کساد است.

سعی کردم تا علت کم توقعی ام را برایش توضیح بدهم اما او گوش نمی کرد و مرتباً به خاطر طماع نبودنم مرا 

ونده، دردسر ساز خواهد شد انگار که خود ما تا به سرزنش می کرد. او داشت به من گوشزد می کرد که گم شدن پر

 حال به این موضوع فكر نكرده بودیم، او گفت:

 ـ فكر می کنی که بتوانی بدون آن پرونده محكمه را به نفع خودت ببری؟

 ـ بله
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ه شدت به مشاهده تصویر جاکوبز پیر در روزنامه ها در حالی که دو مجرم در دو طرفش ایستاده بودند، وارنر را ب

خنده انداخت. پروازش به آنتالیا فقط دو ساعت طول می کشد و احتمالاً حدود ساعت نه به دفتر کارش خواهد رسید 

او مطمئناً صبرکنید تا عكسها با پست به مقصد برسند بنابراین به محض رسیدن به دفتر کارش آنها را به وست کُست 

 فكس خواهد کرد.

لت بدهد تا حرفم را تمام کنم، گوشی تلفن را گذاشت. قبل از تلفن وارنر، تقریباً سه وارنر بدون اینكه به من مه

ساعتی می شد که خوابیده بودم اما بعد از اینكه او گوشی را گذاشت دیگر خواب از سرم پریده بود. البته مشكلات 

 چند ماه اخیر نیز یكی از دلایل ربودن خواب و استراحت از زندگی من بود

وا تاریك بود که از جایم برخاستم و دوش گرفتم. سپس از خانه بیرون زدم. قهوه را در رستوران پاکستانیها هنوز ه

صرف کردم و برای رابی نیز یك بسته بیسكویت خریدم تقریباً هوا روشن شده بود که به طرف دفتر کارم به راه 

 افتادم.

 هم و خیابان کیو درست مقابل دفتر کار ما پارك شده بود.دو ماشین قدیمی و عجیب و غریب در تقاطع خیابان چهارد

حس ششم به من می گفت که ماشینم را مقابل ساختمان پارك نكنم و فعلاً به رانندگی ادامه بدهم ساعت هفت و نیم 

قیقه دبود و واضح بود که رابی هنوز نیامده بود زیرا مواقعی که زودتر از ساعت هشت به دفتر می رسید معمولاً چند 

 ای بر روی پله های جلوی ساختمان می نشست

اگر تیلمن گانتری ذره ای احتمال می داد که توسل به خشونت به پیروزی اش در محاکمه کمك خواهد کرد مطمئناً 

در استفاده از آن به خود تردید راه نمی داد. موردکای قبلاً چنین چیزی را به من گوشزد کرده بود، گرچه اصلاً 

به هشدار نبود. بلافاصله به منزل تلفن زدم و آنچه را که در مقابل ساختمان دیده بودم برایش تعریف کردم  احتیاجی

او به من گفت که فعلآً به آنجا نزدیك نشوم و تا ساعت هشت و نیم که خودش به دفتر می آمد صبر می کنم او می 

در شهر نبود. بنابراین اصلاً لازم نبود به او تلفن کرده خواست هر چه زودتر سوفیا را از موضوع با خبر کند. آبراهام 

 و برایش پیغام بگذارد.

*** 

تقریباً دو هفته ای می شد که تمام تلاشم را بر روی این محكمه متمرکز ساخته بودم، گرچه متارکه با کلیر و شروع به 

اخیر یعنی اقامه دعوی علیه ریوراوکز و کار در موسسه ای دیگر جسماً و روحاً مرا خسته کرده بود اما این قضیه 

 شرکتی که سابقاً در آنجا کار می کردم بیشتر از هر چیزی برایم اهمیت داشت.

در این افكار غوطه ور بودم که ناگهان صدای انفجار بمب مرا به خود آورد هنگامی گرد و خاکهای ناشی از انفجار 

یارانش را تحت پیگرد قانونی قرار دادیم نكشت. دفتر تماماً آرام فرو نشست گانتری ما را در روزی که او و دو دست

بود. تلفنها هم بیشتر از معمول مشغول نبود، رفت و آمد هم معمولی بود. تمام دادرسی های بزرگ و جنگجالی 

 معمولاً چنین مشكلاتی را نیز در پی داشتند.

ز همكاران او در این ماجرا بودند رسماً شكایت کرده و آنها ما دیروز علیه گانتری و دو مدعی علیه دیگر که آنها نیز ا

 را تحت پی گرد قانونی قرار داده بودیم. بنابراین خیلی طبیعی بود که او بخواهد ما را کمی بترساند.

در دفتر کار ما شرایطی کاملاً عادی و طبیعی حكمفرما بود همگی سرشان به کار خودشان گرم بود و من نیز برای 

کوتاه پرونده محكمه اخیر را کنار گذاشته و مشغول رسیدگی به بقیه پرونده ها بودم اما می توانستم به خوبی  مدتی

اوضاع و احوال شرکت دریك و سویینی را تصور کنم به احتمال قوی الان همه در آنجا ساکت و اخم آلود سرگرم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 8  

 

دن در مورد مسابقات ورزشی اخیر را نداشت. رسیدگی به کارهایشان بودند. هیچ کس حوصله خندیدن یا صحبت کر

 آنها دیگر حتی برای هم لطیفه تعریف نمی کردند انگار که همگی در مراسم تشعییع جنازه شرکت کرده باشند.

احتمالاً مخالفان من از همه محزونتر و پكر تر خواهند بود به عنوان مثال پولی خودش را از بقیه جدا کرده و با جدیت 

 های خویش ادامه خواهد داد و اما رودلف هرگز دفترش را ترك نخواهد کرد مگر اینكه ترفیع بگیرد. به فعالیت

افترایی که اخیراً به چهارصد وکیل زده شده بود واقعاً مسخره و زننده و باعث شرمساری بود. اما از همه ناراحت 

نستند. هیچ کس اهمیتی نمی داد که در آن املاك کنند تر این بود که همه آنها بی گناه بودند چیزی از قضیه نمی دا

چه اتفاقی افتاده است. کم بودند آنهایی که برادن چانس را می شناختند. خود من حدود هفت سال پیش با او آشنا 

شدم و تازه دلیل آشنایی ام نیز این بود که خودم شخصاً به سراغش رفتم. برای تمامی آنهایی که بی گناه بودند 

دم. اساتید کهنه کاری که برای تعلیم و تربیت ما زحمات بسیاری کشیده بودند همكلاسیهایم که همیشه متاسف بو

تنها آرزویشان کسب نمرات عالی بود و وکلای تازه کار و جوانی که به ندرت از کثافت کاریهای کارفرماها و روسای 

 خویش مطلع می شدند.

رتور جاکوبز و دونالد رافتر نمی سوخت آنها می خواستند حلقوم مرا اما من یكی اصلاً دلم برای برادن چانس ، آ

 بجوند و از هستی ساقطم کنند پس می بایست تقاص کثافتكاریهایشان را پس بدهند.

اینكه مگان بتواند از رئیس جدی و سخت گیرش مرخصی کوتاهی بگیرد بیشتر به یك معجزه شبیه بود. من او را از 

محل نگه داری هشتاد زن بی سرپرست و بی خانمان بود سوار کردم و دوتایی به طرف خیابان مقابل محل کارشان که 

نورث وست رفتیم. او از محل زندگی رابی کلاً بی اطلاع بود بنابراین واقعاً انتظار نداشتیم که بتوانیم او را پیدا کنیم. 

 ا هم بگذرانیم.اما به هر حال دلیل خوبی بود برای اینكه بتوانیم چند ساعتی را ب

 مگان به من گفت:

ـ کاملاً طبیعی است که نتوانیم رابی را پیدا کنیم. این یك اصیل اجتناب پذیر است که آدم های بی خانمان غیر قابل 

 پیش بینی هستند. به خصوص که معتاد باشند.

 ـ آیا تا به حال درگیر چنین مسائلی شده بودی؟

دی شده ام و همین موجب شده که یاد بگیرم چگونه با این قبیل آدمها برخورد ـ من در زندگیم درگیر مسائل زیا

کنم. وقتی که موکل آدم اعتیادش را کنار گذاشته برای خودش شغلی پیدا کرده و آپارتمانی را اجاره می کند مایه 

قلبمان را  ترك می کنند وخوشحالی است، اما هرگز نباید به آنها وابستگی و دلبستگی پیدا کنیم زیرا یك روز آدم را 

 می شكنند. رفتار آنها به هیچ وجه طبیعی و قابل پیش بینی نیست.

 ـ چه چیزی باعث می شود که تو با وجود این همه مشكلات دچار افسردگی نشوی؟

آنها  رـ ما باید استقامت و پایداری را از همین موکلین بی خانمان بیاموزیم آنها آدمهای عجیب و غریبی هستند بیشت

هیچ شانس و امیدی در زندگی ندارند با این وجود به زندگی ادامه می دهند. و دائم شكست خورده و سقوط می کنند 

 اما دوباره بر می خیزند و به تلاش ادامه می دهند.

نرسیده به کلینیك به گاراژی برخورد کردیم که محل نگهداری ماشینهای اسقاطی و قدیمی بود. سگی بزرگ و 

ی مقابل در گاراژ به زنجیری بسته شده و مراقب بود تا غریبه ای به آنجا نزدیك نشود با وجود چندین نگهبان وحش

بد قیافه و ترسناك ، اصلاً دلم نمی خواست به آن ماشینهای قدیمی نزدیك بشوم. ما حدس زدیم که در محل زندگی 

 ان و مونت ورنون باشد.او باید جایی بین خیابان دهم و چهاردهم، نزدیك میدان لونگ
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 مگان گفت:

ـ نمی دانی که قدرت جنب و جوش و فعالیت این آدمها چقدر مرا متحیر می کند بعضی از آنها قادرند مایلها پیاده 

روی کنند بدون اینكه ذره ای خسته بشوند. ما در خیابانهای این منطقه آهسته و با سرعتی کم حرکت می کردیم و به 

خانمانها که کنار خیابان نشسته و مشغول گدایی بودندمی نگریستیم. کمی بعد از ماشین پیاده دقت به چهره بی 

شدیم و داخل پارکهای منطقه را جستجو کردیم به این امید که شاید بتوانیم گمشده خویش را بیابیم اما بی فایده 

نی مقابل بی خانمانها انداخته بودیم به بود. هنگامی که تقریباً تمامی سكه های داخل جیبمان را درون لیوانهای آه

 طرف ماشین برگشته و سوار شدیم

مگان را به نوآمی رسانده و به او قول دادم که بعد از ظهر حتماً با او تماس بگیرم. رابی بهانه بسیار خوبی شده بود 

 برای اینكه ما بتوانیم همدیگر را ببینیم.

*** 

وری خواه بود از اهانی ایندیانا که آپارتمانی شیك و لوکس در ویرجینیا برك هولدر یكی از اعضای کنگره، جمه

داشت، با این وجود دوست داشت که هر روز عصر نزدیك غروب خورشید از خانه بیرون زده و در اطراف کپیتول 

رین زی هیل کمی بدود. معاونین او به مطبوعات گفته بودند که او همیشه پس از دویدن در ورزشگاهی که در طبقه

ساختمان اداری اعضای کنگره ساخته شده دوش می گیرد و لباسهایش را عوض می کند و سپس به خانه بر می 

 گردد.

برك هولدر یكی از چهارصد و سی و پنج نفر نماینده مجلس بود که در حدود ده سال در واشینگتن زندگی کرده بود 

ردی بود چهل و یك ساله کاملاً سالم و تندرست با ظاهری مرتب با این وجود هنوز کسی او را کاملاً نمی شناخت او م

 و آراسته و تا حدودی جاه طلب. او قبلاً پستهای بسیار مهمی در وزارت کشاورزی، راه و معدن داشت.

یك روز بعد از ظهر هنگامی که برك هولدر در حال دویدن نزدیك یونیون استیشن بود هدف گلوله فردی ناشناس 

 قرار گرفت.

انگیزه این سوء قصد کمی پیچیده به نظر می رسید. زیرا برك هولدر تنها یك دست لباس ورزشی بر تن داشت و 

هیچ گونه شی قیمتی و یا حتی پول نقد همراه نداشت تا بتوان ادعا کرد که آنها انگیزه این سو قصد بوده اند. پلیس 

ا او گلاویز شد و سپس دو گلوله به طرف او شلیك کرده احتمال می داد که فردی در خیابان راه او را سد کرده ب

باشد، یكی از آن گلوله ها به او اثابت نكرده بود اما گلوله دوم از زیر بازوی چپش به طرف شانه اش رفته و سپس 

 نزدیك گردنش متوقف شده بود.

هود افتاده بود. از اظهارات ش سوقصد کمی بعد از غروب خورشید در پیاده روی خیابانی نزدیك یونین استیشن اتفاق

چنین استنباط می شد که ضارب مردی سیاه پوست بود که ظاهرش مانند بی خانمانها به نظر می رسید، و کمی پس از 

اینكه ضارب از محل گریخته و در تاریكی شب گم می شود، فردی که با ماشینش از آن خیابان عبور می کرده بدن 

 روی زمین افتاده بود می بیندو بلافاصله از ماشینش پیاده شده و به کمك او می شتابد. نیمه جان برك هولدر را که بر

برك هولدر را بلافاصله به بیمارستان جرج واشینگتن می برند. تیم جراحی بیمارستان پس از عملی دو ساعته موفق 

 می شود که گلوله را در آورد و جان برك هولدر را نجات دهد.
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جان اعضای کنگره در واشینگتن سوء قصد جدی نشده بود. البته سوء قصد های کوچك و جزئی  سالها بود که به

انجام گرفته بود که نتیجه همه آنها سخنرانی های اعضای عالیقدر کنگره در مورد افزایش روز افزون جرم و جنایات 

 و در نهایت متهم کردن جناح رقیب به این سوقصد ها بود.

خبر این سوقصد را در ساعت یازده شب در تلویزیون مشاهده کردم برك هولدر قادر نبود مثل  البته هنگامی که من

پیشینیانش به وراجی بپردازد. من در صندلی ام لم داده و مشغول تماشای مسابقه بوکس بودم که ناگهان برنامه های 

ولدر با هیجان و التهاب فراوان عادی تلویزیون قطع شد و گزارشگر تلویزیون با پخش عكس های زیبا از بروك ه

خبر سوقصد به جان عضو عالیقدر کنگره را اعلام کرد، سپس دوربین به بیمارستان رفت گزارشگر تلویزیون در 

سرما در پشت دری که بوك هولدر را چهار ساعت پیش از آنجا به داخل برده بودند نشان داد. فضای اطراف 

ن پلیس که نور قرمز و آبی چراغهای آنها تمام محیط را پر کرده بود دیده بیمارستان یك آمبولانس و تعدادی ماشی

می شدند برنامه به صورتی زنده پخش می شد و از آنجایی که هیچ جنازه خونی در آنجا به چشم نمی خورد 

می را وگزارشگر بیچاره مجبور بود تا آنجا که می تواند قضیه را با آب و تاب تعریف کند تا هیجان و اضطراب عم

 برانگیزد.

خانم گزارشگر برای بینندگان اعلام کرد که عمل موفقیت آمیز بوده و برك هولدر نیز جانم سالم به در برده و هم 

اکنون مشغول استراحت می باشد. از آنچه که دکترها به گزارشگر گفته بودند چیز خاصی استنباط نمی شد، و 

گشت. درست در همین هنگام تعدادی از همكاران برك هولدر برای گزارشگر به دنبال منبع اطلاعاتی بهتر می 

عیادت او به بیمارستان آمدند و گزارشگر نیز فرصت را غنیمت شمرد و آنها را با اکراه جلوی دوربین کشاند و 

علیرغم میلشان مشغول مصاحبه با آنها شد. گرچه خطر برطرف شده و برك هولدر صحح و سالم بود، اما سه تا از 

آنها به قدری محزون و گرفته بودند که انگار خبر مرگ همكارانشان را شنیده اند آنها طوری مضطرب و شوکه به 

 نظر می رسیدند که اگر کسی از موضوع باخبر نبود تصور می کرد که حتماً به جان آنها سوء قصد شده است.

ها نقطه نظرات و عقاید خویش را در مورد سوء قصد من تا به حال آنها را به این وضع و حال ندیده بودم. هر کدام آن

که به جان دوستشان شده بود بیان کرده و سپس شروع به وراجی در مورد افزایش روز افروز جرم و جنایت در 

 واشینگتن شدند. آنها معتقد بودند که شرایط جسمی دوستشان وخیم تر از چیزی که دکتر ها اعلام کرده اند، است.

به محل وقوع جنایت رفت و گزارشگر کودن دیگری شروع به وراجی در مورد نحوه وقوع سوقصد سپس دوربین 

کرد گزارشگر درست در نقطه ای ایستاده بود که به جان برك هولدر سوقصد شده بود. او خم شد و به لكه بزرگ 

ادر د سپس افسر پلیسی داخل کخونی که بر روی پیاده رو دیده می شد اشاره کرد و آنرا به بینندگان گریان نشان دا

 دوربین قرار گرفت و داستانی مبهم و بی سر و ته از آنچه که اتفاق افتاده بود برای بینندگان تعریف کرد.

گرچه گزارش مثلاً زنده تهیه شده بود اما در پشت دوربین انعكاس نورهای آبی و قرمز ماشینهای پلیس به خوبی 

 جه این موضوع شده بودم اما گزارشگر اصلاً توجهی به آن نشان نمی داد.دیده می شد. عجیب بود که من متو

از همان شب پلیس واشینگتن شروع به پاك کردن خیابانها از وجود بی خانمانها، گدایان و ولگرد ها کرد. پلیس آنها 

ان آنها تمامی خیابرا دسته دسته مانند گله های گوسفند سوار کامیونهای بزرگ کرده و به مراکز بازپروری برد. 

اطراف کپیتول هیل را جستجو کرده و هر کسی را که بر روی نیمكتی خوابیده بود و یا در پارکی نشسته و یا در کنار 

خیابان مشغول گدایی بود و خلاصه هر کسی را که شكل و شمایلش شبیه به بی خانمانها بود بی درنگ دستگیر کرده 

 ن منظور آورده بودند می کردند.و داخل ماشینهای بزرگی که برای ای
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 اتهام آنها ولگردی، گدایی و مستی در انظار عمومی بود.

گروهی از این بی خانمانها مفلوك را به زندان برده و گروهی را به داخل پارکینگی که نزدیك مرکز اجتماعات 

هی دیگر را نیز به خیابان تی که فرهنگی واقع در خیابان رُد آیلند برده و همانجا از ماشین پایین ریختشان. گرو

نزدیك دفتر کار ما می باشد برده و همانجا به آنها گفتند که یا باید به زندان برود و یا اینكه مجدداً به خیابانها 

 بازگردند و البته آنها نیز بی درنگ شق دوم را انتخاب کرده و به محل زندگی شان یعنی خبابان واشینگتن بازگشتند.

 دوم فصل سی و 

 

من با خودم عهد کردم که هرچه زودتر تختخوابی راحت و گرم و نرم برای خویش تهیه کنم. خوابیدن بر روی زمین 

سخت و محكم واقعاً غیر ممكن بود، با این وجود در طی این مدت بی خوابی و سختی را به خویش تحمل کرده بودم 

آن شب قبل از طلوع خورشید پس از چندین ساعت بی خوابی و تقلا تا بتوانم چیزی را به خودم ثابت کنم. اما بالاخره 

در کیسه خواب به خودم قول دادم که حتماً چیزی نرم تر را بیابم تا بتوانم بر روی آن بخوابم، آن شب برای 

ی و سنگهزارمین بار این سوال در ذهنم ایجاد شد که چگونه بی خانمانها می توانند در پیاده روها بر روی زمین سرد 

 بخوابند.

پایلون گریل مثل همیشه فضایی گرم و دم کرده داشت. یك لاقه قطور از دود سیگار بالای میزها را فرا گرفته و 

رایحه دانه های قهوه تمام اتاق را پر کرده بود. طبق معمول ساعت چهارو نیم صبح زمان پخش اخبار آشغال و دست 

 و دوم بود.

ه شخصیتی بسیار معروف شده و نامش همه جا بر سر زبانها بود تصویر بزرگی از چهره برك هولدر یك شبه تبدیل ب

او بر روی صفحه اول روزنامه پست دیده می شد و مقاله های متعددی در مورد او ، فرد ضارب، علت سوء قصد و 

 گزارش های پلیس چاپ شده بود.

و بی چاره ای که آنها را از خیابانها جمع کرده و عده ای از در این روزنامه ها هیچ چیز در مورد بی خانمانهای مفلوك 

آنها را به زندان برده و عده دیگری را آزاد کرده بودند نوشته نشده بود. البته موردکای بعداً تمام این خبرها را با 

 جزئیات بیشتر برایم تعریف می کرد.

روزنامه برخورد کردم. تیم کلاسن که از جریان محكمه در ایستگاه مترو بودم که ناگهان به موضوع بسیار جالبی در 

ما خیلی خوشش آمده بود در مقاله ای بسیار طولانی به تشریح فعالیت های ریوراوکز و سه وکیل مدافع آن پرداخته 

 بود.

ریوراوکز شرکتی خصوصی بود که حدود بیست سال از تاسیس آن می گذشت. یكی سرمایه گذاران و سهامداران 

این شرکت کلایتون بندر بود. بندر یكی از ملاکین بزرگ )ایست کست( بود که شایع بود ثروتش بالغ بر عمده 

دویست میلیون دلار می باشد تصویر بندر و املاکش در هگری تاون، مری لند در کنار مقاله دیده می شد. این کمپانی 

تعداد بیشماری فروشگاه در حومه واشینگتن  در طی بیست سال گذشته حدود یازده ساختمان اداری در واشینگتن و

و بالتیمور تاسیس کرده بود در آمد حاصل از آن چیزی حدود سی صد و پنجاه میلیون دلاری می شد با این وجود این 

 شرکت به بانكهای متعددی مقروض بود.

ه ك و سویینی پرداختپس از ارائه تاریخچه جامعی از شرکت ریوراوکز، کلاسن به بررسی فعالیت های شرکت دری

بود البته کلاسن این اطلاعات را به احتمال قوی از چند وکیل برجسته ای که با این شرکت کار می کردند دریافت 
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کرده بود. دو جدول اطلاعاتی نیز که هر دو از مجله یو اس لاو اقتباس شده بودند نیز در کنار مقاله چاپ شده بودند. 

ده موسسه حقوقی معروف در کل ایالت متحده درج شده و در جدول دیگر میانگین  در یكی از جدولهای فهرست نام

درآمد سالانه هر یك از شرکا این موسسات درج شده بود. شرکت دریك و سویینی با در اختیار داشتن هشتصد 

و  ده هزار وکیل پنجمین شرکت بزرگ در ایالت متحده بود، و درآمد سالیانه هر یك از شرکای آن بالغ بر نهصد و

 پانصد دلار بود. بنابراین از لحاظ درآمد سالیانه شرکا در ردیف سوم قرار داشتند.

 آیا من واقعاً چنین مبلغ هنگفتی را از دست داده بودم؟

سومین مقاله طویل و جالب در مورد تیلمن گانتری بود در واقع زندگی پرفراز و نشیب او برای بسیاری از مجلات و 

جالب بود. در مقاله نقل قولهای بسیاری از کسانی که او را می شناختند آورده شده بود یك افسر پلیس در روزنامه ها 

مورد او کمی صحبت کرده بود. یكی از هم سلولیهایش در زندان در تحسین او و وراجیهای زیادی کرده بود یكی از 

 ود.مین بسكتبال برای بچه های فقیر ساخته بشهروندان محترم ساکن نورت ایست گفته بود که گانتری زمانی یك ز

یكی از زنانی که سابقاً از شریك جرم و همدست گانتری ذکر می کردند لحن مقاله به گونه ای بود که تمام وکلای 

 این شرکت را جانیانی شریر تر از تیلمن گانتری معرفی می کرد.

ندگی غم انگیز لونتا برتون را در روزنامه برای خوانندگان نویسنده مقاله در پایان گفته بود که فردا داستان مفصل ز

 محترم درج خواهد کرد.

 راستی چرا آرتور جاکوبز اجازه داده بود که نام شرکت محبوبش این طور لجن مال بشود؟

 البته تعجبی هم نداشت زیرا آرتور جاکوبز هدف خیلی راحتی بود. روزنامه پست نیز از هر مفتشی زیرك تر و در

کارش جدی تر بود کاملاً واضح بود که نویسنده مقاله به این سادگیها دست از سر آرتور جاکوبز برنخواهد داشت و 

 تا او را حسابی بدنام نكند آرام نخواهد گرفت.

تقریبا ساعت نه و نیم بود که من و وکیلم به ساختمان کارل مولتری واقع در مرکز شهر در تقاطع خیابان ششم و 

ایندیانا رسیدیم. موردکای می دانست که من قرار است کجا بروم بر روی سر در ساختمان نوشته شده بود  خیابان

 بخش رسیدگی به جرائم مدنی و قضایی .

من هرگز تا به حال قدم به چنین جایی نگذاشته بودم در سالن ورودی وکلا حقوقدانان و مجرمینی را که وارد 

بدنی می کردند سالن انتظار بیشتر شبیه به یك باغ وحش پر از آدمهایی مضطرب  ساختمان می شدند به دقت تفتیش

 و عصبی با چهره هایی رنگ پریده و نگاههایی شرورانه بود.

بود و قاضی نیز کسی به جز عالیجناب نورمن کیزر نبود. در برگه کاغذی که  550دادگاه در طبقه اول اتاق شماره 

ام من در ردیف اول ثبت شده بود به این معنا که به پرونده من قبل از بقیه رسیدگی پشت در دادگاه نصب شده بود ن

می شود. صحنه خیلی جالبی بود زیرا بقیه مجرمین بدور من حلقه زده و مشغول خواندن فهرست اسامی بودند 

ز قاضی هنگامی که قدم به درون دادگاه گذاشتم هراس عجیب بر من متوسلی گشت وکلا در ردیف نزدیك می

نشسته بودند و من نیز آهسته به طرف نیمكتی خالی رفته و بر روی آن نشستم و مشغول مطالعه مجله ای نه چندان 

 جالب شدم.

قاضی هنوز نیامده و من عمداً خودم را بی خیال و آرام نشان می دادم. ناگهان صدایی را از پشت سرم شنیدم که 

 گفت:

 ـ صبح به خیر مایكل.
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راهرو میان صندلی ها آمد، او رافتر بود که مثل همیشه کیفش را دو دستی به خودش چسبانده بود در صدایی از 

پشت او مردی ایستاده بود که چهره اش به نظرم خیلی آَشنا می آمد اما نمی توانستم نام او را به خاطر بیاورم، تنها 

 می دانستم که در جلسه دادرسی او هم حضور داشت.

 اب او گفتم:من نیز در جو

 ـ سلام.

آنها از مقابل من رد شده و به طرف صندلیهایی که در گوشه دیگر دادگاه قرار داشت رفته و همانجا نشستند، آنها 

جزو قربانیان من محسوب می شدند بنابراین خود را کاملاً محق می دانستم که در جریان دادرسی پرونده من شرکت 

 کنند.

می آمد و اتهامات مرا یكی یكی می خواند و من نیز مجبور بودم لابه لا کنان به آنها التماس تا چند دقیقه دیگر قاضی 

 کنم که بی گناهیم را بپذیرند. راستی دلیل واقعی حضور رافتر در آنجا چه می توانست باشد؟

کم جواب سوال همین طور که مشغول مطالعه مجله بودم و سعی می کردم خودم را آرام و خونسرد نشان بدهم، کم 

خویش را یافتم، آنها آمده بودند تا اتهام سرقتی را که بر من وارد شده بود به رخم بكشند و شاهد تحقیر من باشند. 

رافتر زیرك ترین حقوقدانی بود که من تا به حال دیده بودم. او به اینجا آمده بود تا ترس و وحشت را در چهره من 

 ببیند و در دلش به من بخندد.

 ود ساعت نه و نیم بود که قاضی وارد دادگاه شد و بر روی صندلی مخصوصش نشست.حد

موردکای بلافاصله به طرف او رفت و مرا به او معرفی کرد سپس هر دوی ما در برابر او بر روی صندلی های خود 

 نشستیم.

مانی یك خاکستری رنگ و چشقاضی کینزر تقریبا هفتاد ساله به نظر می رسید با موهای خاکستری مجعد، ریش بار

 قهوه ای و نافذ. او و وکیل من سالها بود که یكدیگر را می شناختند.

 قاضی کیزنر رو به من کرد و در حالی که دستش را مرتب تكان می داد گفت:

 ـ من همین الان داشتم به موردکای می گفتم که مورد پرونده شما یك مورد خاص و غیر طبیعی بود.

 به علامت تایید سخنان او تكان دادم واقعاً برای خود من هم خیلی غیر عادی به نظر می رسید.من سرم را 

 او در ادامه سخنانش گفت:

ـ من سی سال است که آرتور جاکوبز را می شناسم. در حقیقت بیشتر وکلایی را که در اینجا حضور دارند می شناسم. 

 در کارشان نیز بسیار مهارت دارند. به نظر من آنها همگی وکیل های خوبی هستند و

مسلماً همین طور بود که او می گفت امثال آرتور جاکوبز وکلای با استعداد و جوان را استخدام می کردند و سپس از 

آنها وکلایی برجسته و ماهر می ساختند. از اینكه رافتر و دوستش شاهد محاکمه من بودند و به رئیس من می 

 اشتم. قاضی کیزنر داشت می گفت:خندیدند احساس بدی د

ـ پرونده ای که در دفتر یك وکیل دزدیده می شود معمولاً برای اخاذی و برای باج گیری از آن استفاده نمی شود. 

زیرا تنها شامل تعدادی ورقه است که فقط به درد یك وکیل می خورد نه کس دیگر، بنابراین اگر بخواهید آنرا به 

با قوانین حقوقی آشنا نمی باشد و در مجموع یك وکیل نمی باشد مطمئن باشید که پول  فردی بفروشید که اصلاً

 زیادی گیرتان نخواهد آمد، البته من قصد ندارم شما را به دزدی متهم کنم متوجه هستم چه می گویید.

 ـ بله کاملاً می فهمم.
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ب الكی به او دادم تا او به سخنانش ادامه البته خودم خیلی مطمئن نبودم که منظور او چیست برای همین یك جوا

 دهد.

ـ بیایید فرض کنیم که شما این پرونده را از دفتر آن وکیل برداشته اید و الان آنرا نزد خود دارید. اگر همین حالا آن 

در برابر من به صاحبش برگردانید مطمئن باشید که من پاداش این کارتان را هنگام صدرو حكم در نظر خواهم 

فت. واضح تر بگویم من از این گناه شما گذشت خواهم کرد و قضیه را به خوبی و خوشی فیصله خواهم داد. البته گر

 شما نیز باید قول بدهید که از مطالب درج شده در آن پرونده هرگز استفاده نكنید.

 ـ و اگر آن را برنگردانم چه؟ البته اگر فرض کنیم پرونده دست من باشد.

ت ما شما را به اتهام سرقت محاکمه خواهیم کرد اگر دادستان با اقامه دلیل وارد بر شما را ثابت کند و ـ در آن صور

 هیئت منصفه نیز شما را گناهكار بدانند آن وقت من رای نهایی را در مورد جرم شما صادر خواهم کرد.

اقی نگذاشت که او بسیار جدی می چینهای عمیق پیشانی او و لحن سخت و محكم صدای او هیچ شكی را برای من ب

 باشد و رای صادره توسط او دقیقا همان چیزی است که می ترسم بر سرم بیاید.

 او در ادامه حرف هایش گفت:

 ـ علاوه بر این اگر هیئت منصفه اتهام سرقت بر شما را وارد بداند جواز وکالت شما برای ابد باطل می شود.

 ـ بله قربان.

 تی صندلی اش تكیه داده بود و به دقت به سخنان قاضی کیزنر گوش می داد.موردکای به پپش

ـ پرونده شما برخلاف پرونده هایی که در دست دارم بسیار مهم می باشد بنابراین وقت را نباید بیهوده تلف کرد. 

ازه در آن موقع هم علاوه بر این مفاد پرونده مسروقه در دادگاهی دیگر به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ت

ممكن است قاضی آن دادگاه نیز براساس مندرجات پرونده اتهام دیگری بر شما وارد کند. من می خواهم قبل از 

اینكه کار به جاهای خیلی باریك بكشد قضیه را به خوبی و خوشی فیصله بدهم البته با این فرض که پرونده دست 

 شما می باشد.

 موردکای از او پرسید:

 لیجناب چقدر به ما فرصت می دهید تا در این باره فكر کنیم؟ـ عا

 ـ تصور می کنم دو هفته ای کافی باشد.

ما بلافاصله موافقت کردیم زیرا دو هفته وقت برای فكر کردن کاملاً منطقی به نظر می رسید. من و موردکای دوباره 

 چ اتفاق خاصی نیافتاد.به سالن انتظار دادگاه بازگشتیم و همانجا منتظر شدیم اما هی

تیم کلاسن از روزنامه پست همراه با عده ای از وکلا با عجله وارد سالن شد و ما را دید که بر روی نیمكتی نشسته 

بودیم اما جرات نكرد جلو بیاید و چیزی بگوید موردکای از کنار من برخواست و به طرف او رفت و او را به گوشه ای 

با او شد و او برای کلاسن گفت که دو تن از وکلای شرکت دریك و سویینی در حال کشید و مشغول صحبت کردن 

حاضر در دادگاه می باشند و شاید آن دو حرفی برای گفتن به او داشته باشند. کلاسن فورا به سراغ رافتر رفت تا با او 

که رافتر ماهرانه در حال وقت مصاحبه کند سر و صداهایی که از داخل دادگاه شنیده می شد به وضوح نشان می داد 

 کشی می باشد آنها کمی بعد از دادگاه خارج شده و در سالن انتظار به مشاجرات خویش ادامه داده اند.

ملاقاتم با کیزنر همانطور که خودم از قبل پیش بینی کرده بودم بسیار کوتاه بود. من بیگناهی خودم را ابراز کرده و 

 و با عجله از آنجا خارج شدم هنگامی که از دادگاه خارج شدم دیگر رافتر را ندیدم.سپس چند برگه را امضا کردم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 0 5  

 

 به محض اینكه سوار ماشین شدیم از موردکای پرسیدم:

 ـ چه صحبت هایی میان تو و قاضی کیزنر در غیاب من رد و بدل شد؟

 ـ همان چیزهایی که به خودت گفت.

 ـ او واقعاً آدم سر سختی است.

اضی خوبی است اما قبل از اینكه به این منصب برسد سالهای سال یك وکیل جنایی بسیار ماهر و با تجربه بوده ـ او ق

 است. او اصلاً نسبت به وکیلی که پرونده همكارش را دزدیده باشد ترحم نخواهد کرد.

 ـ اگر مرا مجرم تشخیص بدهند، مجازاتم چند سال طول خواهد کشید؟

 ی نگفت.او در این مورد چیز

 ـ نگران نباش ما دو هفته وقت داریم که راه حل خوبی برای این مشكل پیدا کنیم.

 ما پشت چراغ قرمز توقف کرده بودیم و خوشبختانه من رانندگی می کردم، به او گفتم:

 ـ بسیار خب جناب مشاور اعظم حالا باید چكار بكنیم؟

 ه تصمیم بگیریم فعلاً برای تصمیم گرفتن خیلی زود است.ـ ما دو هفته وقت داریم بنابراین نباید عجولان

 

 

 فصل سی و سوم

 

 

صبح روز بعد در روزنامه پست دو مقاله مفصل و طولانی همراه با تصاویری گوناگون چاپ شده بود. اولین مقاله 

نی داستان غم انگیزی از همانی بود که روزنامه پست در شماره دیروز خود قول چاپ آنرا به خوانندگان داده بود یع

زندگی لونتا برتون. نویسنده مقاله داستان زندگی او را بر اساس اظهارات مادربزرگش ، دو تن از خاله هایش، یك 

کارمند سابق، یك مددکار اجتماعی سابق، معلم سابق و مادر و دو برادرانش که هم اکنون در زندان به سر می بردند 

مدد دارا بودن گزارشگران کوشا و خستگی ناپذیر و بودجه فراوان معمولاً در مقالاتش نوشته بود. روزنامه پست به 

حقایقی را درج می کرد که ما بیشتر اوقات در کارهای حقوقی خویش از آنها استفاده می کردیم و داستان زندگی 

 لونتا برتون نیز یكی از همین مقالات مفصل و مفید بود.

فقط شانزده سال داشت و لونتا دومین فرزند از سه کودکی بود که او به دنیا آورده بود. هر مادر لونتا هنگام تولد او 

سه تای این بچه ها نامشروع بوده و پدر های متفاوتی داشتند گرچه مادر لونتا از ذکر نام پدر او خودداری کرد. لونتا 

تباً از جایی به جایی دیگر نقل مكان می در محله های کثیف و فقیر نشین نورث ایست بزرگ شده بود. مادر او مر

کرد و لونتای بیچاره مجبور بود مدتی با او و مدتی نیز با مادربزرگ و خاله هایش زندگی کند با به زندان افتادن 

مادرش که لونتا در سال ششم دبستان بود مدرسه را رها کرد و از آن پس زندگی خطرناکی را آغاز کرد. خیابانهای 

دیل به محل زندگی او شده بود و مواد مخدر پسرها، گروه های شرور و خطرناك و جرائم کوچك نورث وست تب

تبدیل به نوعی سرگرمی برای او شده بود او چند بار با حقوقی بسیار اندك در جاهایی متفاوت مشغول به کار شد اما 

 گشت. هر بار پس از مدت کوتاهی کارش را رها کرده و دوباره به خیابانها باز می

قسمتی از مقاله به بررسی گزارش پلیس در مورد لونتا برتون می پرداخت: در چهارده سالگی به اتهام سرقت از یك 

فروشگاه دستگیر و در دادگاه نوجوانان محاکمه شده بود. سه ماه بعد به جرم مستی در اماکن عمومی مجددا دستگیر 
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خاطر حمل ماری جوانا دستگیر و در دادگاه نوجوانان محاکمه شد. و در دادگاه نوجوانان محاکمه شد. مدتی بعد به 

چند ماه بعد مجدداً به همین جرم محاکمه شد. در شانزده سالگی به جرم فحشا دستگیر و در زندان بزرگسالان 

محاکمه شد اما این بار او را زندانی نكردند. کمی بعد به جرم دزدیدن یك دستگاه موسیقی خودکار و تعدادی 

 یسك صوتی از یك موسسه رهنی دستگیر و محاکمه شد. اما این بار هم زندانی نشد.د

اولین فرزندش را در هجده سالگی در بیمارستان دی . سی جنرال واشینگتن به دنیا آورد. اما در فهرست اسامی 

د. اما این بار هم زندانی نشد. والدین نام پدر نوزاد درج نشده بود. دو ماه بعد از تولد اُنتاریو به جرم فحشا محاکمه ش

در بیست سالگی صاحب دوقلوهایی به نام آلونزو و دانته شد اما این بار هم در فهرست بیمارستان سی. دی. جنرال 

نام پدر دوقلو ها ثبت نشده بود. و کمی بعد مادر جوان و سیه روز چهارمین فرزند را به نام تیمكو در بیست و یك 

 سالگی به دنیا آورد.

پس از تولد چهارمین فرزند نامشروعش بارقه ای از امید در زندگی سیاه او درخشید. لونتا کمی بعد از تولد تیمكو 

خودش را به یكی از مراکز نگهداری از زنان بی سرپرست به نام خانه مادری معرفی کرده و در آنجا ثبت نام می 

ان بی خانمان ساخته شده است. لونتا در این مراکز با یك کند. خانه ماری هم درست مثل نوآمی برای نگهداری از زن

مددکار اجتماعی به نام نل کتر آشنا می شود. لونتا چند ماه پیش به نل گفته بود که خداوند به او کمك کرده که به 

ه همین د بمرکز آنها بیاید و زندگی خیابانی را دیگر رها کند. او واقعاً تصمیم گرفته بود زندگی سالمی را آغاز کن

منظور قرصهای جلوگیری از بارداری را که توسط خانم نل کتر در اختیارشان گذاشته بودند مرتبا مصرف می کرد در 

جلسات هفتگی که برای راهنمایی زنان بی سرپرست برگزار می شد شرکت می کرد و حتی علیرغم ضعق جسمی و 

برای اداره بچه هایش بود به سرعت شروع به مطالعه  روحی اعتیادش را ترك کرد. او که هدفش یافتن کاری ثابت

 کرد تا بتواند مهارت خواندنش را افزایش دهد.

خانم کتر برای او شغلی در یك فروشگاه بزرگ خواربار فروشی پیدا کرد، او مسئولیت باز کردن بسته هایی را که 

پنج سنت حقوق می گرفت. لونتا هفته ای برای فروشگاه می رسیدند برعهده داشت و ساعتی چهار دلار و هفتاد و 

بیست ساعت در فروشگاه کار می کرد و به این ترتیب تقریباً می توانست بچه هایش را کمی سر و سامان بدهد، 

پاییز گذشته او به نزد نل رفته و به او می گوید که مكانی را برای زندگی خود و کودکانش یافته است، نل می خواست 

کمی تحقیق کند اما لونتا مانع می شود. مكان موردنظر آپارتمان کوچك با دو آپارتمان و یك حمام در مورد آن مكان 

 و دستشویی بود و اجاره آن ماهی یكصد دلار می شد.

من بلافاصله نام نل کتر و خانه ماری را یادداشت کردم تا بتوانم بعدها در برابر هیئت منصفه از او به عنوان یكی از 

استفاده کنم. او می توانست داستان زندگی لونتا برتون را برای هیئت منصفه بیان کند. آنچه که موجب  شهود محكمه

شده بود لونتا به فكر تهیه سرپناهی برای خود و کودکانش بیافتد این بود که بیشتر زنانی که در خانه ماری زندگی 

 می کردند کودکان خویش را از دست داده و گم کرده بودند.

تا برای اینكه دچار چنین سرنوشتی نشود به فكر تهیه جایی برای زندگی خود و کودکانش می افتد و آن آپارتمان لون

کثیف و محقر را اجاره می کند. او با پشتكاری عجیب مطالعه می کرد و علاوه بر این ساعت کارش را نیز افزایش 

همه این بود که بعد از ترك اعتیادش دیگر از مواد مخدر داده بود تا بتواند از پس مخارج زندگی برآید عجیب تر از 

استفاده نكرده بود و تازگیها نیز مبانی کامپیوتر را فرا گرفته بود. لونتا تازه داشت طعم آسایش را می چشید که او را 

 ن هایاز آپارتمانش بیرون انداختند. او و فرزندانش مجبور می شدند دوباره به جایگاه قبلی شان یعنی خیابا
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واشینگتن بازگردند. هنگامی که فردای آن روز نل کتر او را می بیند لونتا به دلیل استعمال مواد مخدر گیج و آشفته و 

فرزندانش نیز کثیف و گرسنه بودند. نل کتر دوباره او را به خانه ماری می برد اما مسئولین آنجا نیز کثیف و گرسنه 

ماری می برد اما مسئولین آنجا نیز از پذیرفتن او سرباز می زنند زیرا بخشنامه  بودند. نل کتر دوباره او را به خانه

جدید به آنها اجازه پذیرش معتادین را نمی داد. بنابراین لونتا مجبور می شود آنجا را ترك کند از آن پس نل کتر او 

 خواند. را نمی بیند تااینكه یك روز خبر کشته شدن او و فرزندانش را در روزنامه ها می

من در حالی که مشغول مطالعه داستان زندگی لونتا برتون در روزنامه بودم آرزو می کردم که برادن چانس نیز آنرا 

خوانده باشد او اکنون می بایست در خانه گرم و نرم و مجللش در حومه ویرجینیا باشد مطمئن بودم که او در صبح به 

های عصبی چند ماه اخیر خواب را از چشمان او ربوده بود، بنابراین به این زودی بیدار می باشد زیرا حتماً فشار

 احتمال قوی او هم در حال حاضر مشغول مطالعه روزنامه پست بود.

دلم می خواست به دلیل جنایاتی که مرتكب شده بود زجر بكشد تا شاید به این طریق جزای کثافت کاریهایش را 

که آدم رذلی مثل تو که ساعت ها وقت صرف چانه زدن با مشتریان محترم و  پس بدهد. دلم می خواست به او بگویم

ثروتمندش می کند و پروژه های عظیم را پایه گذاری کرده و هر موجود بدبختی را که سرراهش باشد یا اجیر عده 

ر ارید، تقصیای جانی برای همیشه ساکت می کند. آدمی مثل تو حتی ارزش محاکمه شدن هم ندارد. آه بله شما حق د

فقط به گردن رقبای شریرتان می باشد و شما هم مانند کودکی معصوم و پاك و بی گناهید. از دید آدمهایی مثل تو 

سیاهپوستانی که در خیابانها زندگی می کنند یك مشت حیوانند که هیچ حق و حقوقی ندارند، حتی حق نفس کشیدن 

بایست آنها را هر چه زودتر سر به نیست کرد تا نتواند حتی یك  هم ندارند، زیرا فضا را آلوده می کنند، پس می

ثانیه هم در روند اجرای پروژه های عظیم جنابعالی وقفه ایجاد کند چقدر دلم می خواست همین حالا گوشی تلفن را 

 بردارم و شماره منزل او را بگیرم و از او بپرسم.

 ـ بعد خواندن این مقاله چه احساسی داری برادن.؟

 دلم می خواست با پرسیدن این سوال قهوه صبحانه را زهرش کنم اما افسوس که نمی توانستم.

مقاله دوم از دیدگاه حقوقی کمی جالب اما دردسر آفرین بود. مقاله در مورد پسری نوزده ساله و خیابانی به نام کیتو 

 اسپایرز بود.

ده ای را در نگاه اول می ترساند. کیتو ادعا کرده بود که پدر عكسهایی که از او در کنار مقاله چاپ شده بود هر بینن

سه فرزند آخری لونتا یعنی دو قلوها و تیمكو می باشد. او اظهار نظر کرده بود که در طی سه سال اخیر به ندرت به 

ا به حال و تانها سر می زد و کمكشان می کرد. کیتو نمونه کامل یك ولگرد خیابانی بود که از دبیرستان اخراج شده 

نیز جرائم زیادی را مرتكب شده بود البته اظهارات او که ادعا می کرد پدر سه فرزند لونتا می باشد هنوز هم برای 

 پلیس غیر قابل قبول بود.

او مدتی کوتاه با لونتا و بچه هایش در آن آپارتمان کثیف و محقر زندگی کرده و در حد توانش در پرداخت اجاره بها 

کرده اما بعد از کریسمس آن دو با یكدیگر دعوا می کنند و کیتو آنها را ترك می کند او در حال حاضر کمكش می 

 نزد زنی که شوهرش در زندان می باشد زندگی می کند.

او چیزی در مورد چگونگی بیرون انداختن لونتا و بچه هایش از آپارتمانشان نمی دانست و هنگامی که قضیه را فهمید 

حت شد. پلیس برای اثبات ادعایش از او خواست که تمام جزئیات آپارتمان را برایشان بگوید و کیتو نیز به خیلی نارا
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دقت فضای داخل آپارتمان را برای آنها توصیف کرد و همین ثابت می کرد که او واقعاً با آنها در آنجا زندگی کرده 

 بود.

زیرا هر پانزدهم ماه اجاره ها توسط فردی به نام جانی از  او نمی دانست که تیلمن گانتری مالك اصلی آنجا بوده

مستاجرین گرفته می شد. من و موردکای می بایست هر چه زودتر با کیتو تماس می گرفتیم تا از او به عنوان یكی از 

 شهود اصلی در جریان دادرسی استفاده کنیم.

ما تشییع جنازه حضور نیافت ما سرنخهای بسیاری یافته کیتو از مرگ لونتا و فرزندانش عمیقاً متاثر و ناراحت بود ا

بودیم که می توانست به پیروز شدنمان در محكمه کمك کند اما با این وجود مسئله ای به شدت ذهن مرا به خود 

مشغول کرده بود. اگر ما در محاکمه پیروز می شدیم می توانستیم به خاطر بیرون کردن لونتا و فرزندانش از 

و مرگ آنها تقاضای ده میلیون دلار خسارت کنیم که در آن صورت تقریباً تمام این مبلغ به کیتو می رسید. آپارتمان 

گرچه لونتا با مردان زیادی رابطه داشته اما کیتو اولین کسی بود که ادعا می کرد پدر سه فرزند آخری او می باشد. 

ه خودش را به عنوان پدر فرزندان لونتا بیجاره معرفی این مبلغ پول میتوانست هر ولگرد خیابانی را وسوسه کند ک

 کند.

 این مشكل ساز ترین قسمت ماجرا بود و احتمال داشت که موفق نشویم با او صحبت کنیم.

من با شرکت حقوقی دریك و سویینی تماس گرفتم و از منشی شرکت خواستم تا با برادرن چانس صحبت کنم. 

 منشی از من پرسید:

 متان را بگویید.ـ لطفاً نا

من به دروغ نامی پر طمطراق تحویل منشی دادم و در ادامه خاطر نشان کردم که معرفم آقای کلینتون بندر از 

 شرکت ریوراوکز می باشد. منشی گفت:

 ـ متاسفانه آقای چانس در حال حاضر در مرخصی می باشد.

 او گفتم:من با لحنی خشك و آمرانه که خاص طبقه ثروتمند می باشد به 

 ـ من کی می توانم با او تماس بگیرم؟

 ـ ایشان به مسافرت رفته اند.

 ـ بسیار خب کی از مسافرت بر می گردند؟

 ـ من اطلاعی ندارم.

گوشی تلفن را بدون گفتن کلامی دیگر بر زمین کوبیدم و ناسزایی نثار چانس و منشی اش کردم ممكن است که او به 

شد بنابراین شاید خواسته تا فعلاً آفتابی نشود و هنگامی که آبها از آسیاب افتاد سر کارش مرخصی یك ماهه رفته با

برگردد. البته از لحن صحبت منشی معلوم بود کاسه ای زیر نیم کاسه می باشد، شاید تمام اینها ظاهر سازی باشد و او 

 اصلاً به مسافرت نرفته باشد.

ریك و سویینی کار کرده بودم به خوبی می توانستم عمس العمل آنها را از آنجا که هفت سال تمام برای شرکت د

برابر چنین بدنامی بزرگی پیش بینی کنم. احتمالاً همگی با غرور و تكبیر تمامی این رسواییها را نادیده گرفته و به 

 کار خویش ادامه خواهد داد.

بقیه چیزی از موضوع نمی دانند اما اگر هم از  از آنجایی که پرونده محكمه در دست برادن چانس بوده احتمالاً

موضوع مطلع باشند باز هم تفاوتی نمی کرد زیرا او از همان ابتدا به همكارانش دروغ گفته بود و اکنون تمام وکلا و 
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شرکای این موسسه حقوقی تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بودند. شاید هم او می خواست برای قانع کردن 

كتور کمك بگیرد و علاوه بر این رسید اجاره هایی که از لونتا گرفته بود را نیز به آنها نشان بدهد. اما همكارانش از ه

از آنجایی که او همه این مدارك را نابود کرده بود آنها مجبورش کرده بودند تا همه چیز را برایشان تعریف کرده و 

 مفاد مدارك نابود شده را برایشان بگوید.

جاکوبز و کیمته اجرایی موسسه به حقیقت پی برده بودند. بیرون انداختن مستاجرین از خانه هایشان یك لااقل آرتور 

اشتباه بزرگ بود. لااقل چانس به عنوان وکیل شرکت ریوراوکز می بایست هنگام فسخ قرارداداجاره سی روز به 

همین مسئله برای ریوراوکز دردسر ساز مستاجرین برای تخلیه خانه فرصت می داد. اما چانس این کار را نكرد و 

 شده بود و این شرکت بزرگ را در معرض خطر محكومیت قرار داده بود.

 شاید اگر چانس به مستاجرین سی روز مهلت برای تخلیه خانه ها داده بود. لونتا و فرزندانش اکنون زنده بودند.

اخراجش کرده بودند. هكتور هم در حال حاضر بی شك شرکت دریك و سویینی حق شراکت چانس را به او داده و 

مشغول جمع آوری مدارکی بود که می توانست در جریان دادرسی به آنها کمك کند. حالا که چانس رفته بود، هكتور 

 می توانست تمام حقایق را البته به جز ذکر ارتباطش با من گفته و در شغلش باقی بماند.

مرتب جلسات اضطراری تشكیل می داد تا بتواند راهی برای فرار از این  کمیته اجرایی شرکت پشت در های بسته

مخمصه بیابد. شرایط روز به روز بدتر می شد رافتر و همكارانش در حال بررسی جوانب مختلف قضیه بودند بالاخره 

رونده این پ پیشنهاد کردند که در جریان محاکمه قضیه برتون را به پرونده مسروقه نسبت بدهند و از آنجایی که

گمشده بود بنابراین جریان دادرسی به علت عدم وجود مدارك کافی در این زمینه متوقف می شدبه این ترتیب آنها 

 می توانستند خودشان را از این مخمصه نجات دهند.

احبه با یق و مصاما قبل از اینكه بتوانند از پرونده گمشده به عنوان ابزار دفاعی استفاده کنند روزنامه ها با درج حقا

شاهدان این ماجرا مدارك محكومیت شرکت دریك و سویینی را تكمیل کردند دیگر نیازی به پرونده گمشده و 

مندرجات آن نبود زیرا اظهارات شهود خیلی کاملتر از مفاد پرونده مسروقه بود بنابراین علیرغم مخفی کردن 

 ادرسی پیروز شویم.پرونده توسط چانس ما باز هم می توانستیم در جریان د

شرکت دریك و سویینی واقعاً دچار اغتشاش و بحران شده بود. تمام چهارصد وکیل خشمگین این شرکت در آستانه 

شورش بودند اگر من هنوز هم برای آنها کار می کردم به جای اینكه مثل این احمقها بر مشكلات شرکت بیافزایم 

تمان از این دردسر بزرگ پیدا کنم نه اینكه مثل آدمهای کودن دست سعی می کردم تا راهی برای نجات خود و شرک

به شورش و اعتصاب بزنم، اما دیگر هیچ راه گریزی برای شرکت باقی نمانده بود. دریك و سویینی در آستانه 

 نابودی قرار داشت.

یوراوکز به خاطر دست اما یك مسئله مهم دیگر نیز در میان بود و آن عدم وجود مدرك کافی برای محكوم کردن ر

داشتن در این ماجرا بود در حقیقت به دلیل مكتوبات اندکی که میان چانس و موکلش یعنی شرکت ریوراوکز، انجام 

گرفته بود هیچ مدرکی دال بر مطلع بودن ریوراوکز از اخراج مستاجرین بدون دادن مهلت قانونی به آنها وجود 

ه تقصیر ها را به گردن وکیل نادانش بیاندازد و شرکت دریك و سویینی را نداشت بنابراین ریوراوکز می توانست هم

به جرم اینكه بدون اطلاع آنها مستاجرینشان را بیرون انداخته بودند محكوم کند از آنجایی که ریوراوکز در آمد 

ینی را دریك و سویسالیانه ای معادل سیصد و پنجاه میلیون دلار داشت می توانست به خوبی شهود را بخرد و موسسه 

 وادار به اقرار به خلافهای که مرتكب شده بودند بكند.
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با پیش آمدن چنین رسوایی بزرگی بقیه موکلین موسسه دریك و سویینی اعتماد خود را به این شرکت حقوقی از 

اقعاً یینی ودست داده بودند و دیگر هیچ وجه حاضر به کمك به آنها و سرمایه گذاری در شرکت نبودند. دریك و سو

 در آستانه نابودی قرار گرفته بودند.

*** 

برك هولدر، عضو کنگره و نماینده مجلس به سرعت روند بهبودی را طی می کرد یك روز پس از عمل جراحی اش 

او قادر بود که بر روی صندلی چرخدار نشسته و تحت مراقبت ویژه کادر بیمارستانی یا مطبوعات مصاحبه کند. او با 

همسر زیبایش از روی صندلی چرخدار برخاست و قدمی به جلو برداشت تا در برابر دوربین های تلویزیونی کمك 

 خطابه مهمی را ایراد کند او یك بلوز گشاد قرمز رنگ به تن کرده و بازوی چپ و گردنش نیز باند پیچی شده بود.

است تا چند روز دیگر به سر کارش برگردد و  او در برابر خبرنگاران اظهار کرد که حالش بسیار خوب است و قادر

به وظایفش رسیدگی کند. او به تمام شهروندان واشینگتن قول داد که پس از بهبودی تمامی تلاشش را در جهت 

بهبود وضعیت اجتماعی این شهر بزرگ و مهم به کار گیرد. او به خبرنگاران گفت که واقعاً جای تاسف است که 

چنین نا امن و خطرناك دارد. و او از این به بعد با تمام توان در کاهش میزان جرم و  پایتخت کشورشان محیطی

جنایت در این شهر خواهد کوشید. او از پلیس خواست تا نسبت به حمل اسلحه توسط شهروندان سختگیری و کنترل 

 بیشتری داشته باشد و علاوه بر این خواستار افزایش زندانها شد.

ه به برك هولدر شده بود پلیس را به تكاپو انداخت تا با سرعت بیشتر شروع به پاك کردن حمله مسلحانه ای ک

خیابانهای واشینگتن از وجود اراذل و اوباش بكند. سناتورها و نمایندگان مجلس یك روز تمام را صرف بحث و 

های ند با تمام قوا خیابانگفتگو در مورد افزایش جرم و جنایت در واشینگتن کردند در نهایت به پلیس دستور داد

اطراف کنگهره و کاخ سفید را از وجود افراد مست، معتاد، گدایان و بی خانمانها پاك شود و آنها را به زندان و مراکز 

بازپروری تحویل دهد. پلیس نیز همه آنها را مانند گله های گوسفند سوار وانتها و کامیونهای بزرگ کرده و سپس 

 وهی دیگر را به حومه واشینگتن منتقل کرد.گروهی را زندانی و گر

ساعت یازده و چهار دقیقه همان شب پلیس از کشته شدن فردی به ضرب گلوله نزدیك یك فروشگاه مشروب 

 فروشی در خیابان چهارم واقع در نورث ایست، درست نزدیك رود آیلند مطلع شود.

فروشی که صدای شلیك گلوله را شنیده بود گفتگو پلیس بلافاصله به محل وقوع جنایت رفت و با صاحب مشروب 

کرد او در اظهاراتش به پلیس گفت که صدای گلوله را شنیده بود گفتگو کرد او در اظهاراتش به پلیس گفت که 

صدای گلوله را از انبار متروکه ای که نزدیك فروشگاهش بود شنیده است. پلیس تمام انبار را جستجو کرد 

از آجر جسد جوانی سیاهپوست را دید که با اصابت دو گلوله به مغزش کشته شده بود.  وسرانجام در پشت تلی

 هنگامی که پلیس جسد را شناسایی کرد متوجه شد که او کسی به جز کیتو اسپایزر نمی باشد

 فصل سی و چهارم 

 

خبار رای بیسكویت ها و هم برای اصبح روز دوشنبه بالاخره سر و کله رابی پیدا شد. او واقعاً اشتها سیری ناپذیر هم ب

جدید داشت. هنگامی که من کمی دیرتر از معمول حدود ساعت هشت به دفتر کارم رسیدم او مثل همیشه روی پله 

ها جلوی ساختمان نشسته بود و در حالی که لبخندی ملیح بر لب داشت به گرمی به من سلام کرد. گانتری با بمب 

وادار کرده بود که با جدیت بیشتری به جمع مدارك در جهت محكوم کردن او گذاری جلوی دفتر کار ما، مرا 
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بپردازم بنابراین قصد داشتم هنگامی که وارد دفتر کارم شدم بلافاصله پرده ها را کنار بزنم تا فضای اتاق را روشن تر 

 کنم این گونه بهتر می توانستم افكارم را بر روی کارم متمرکز کنم.

رابی نگریستم تا آثار خوشگذرانیهای چند روز اخیر را در صورتش ببینم. اما او مثل همیشه کاملاً به دقت به چهره 

عادی و سر حال به نظر می رسد. البته به غیر از چشمانش مثل همیشه زیبا و غمگین بودند دوتایی با هم وارد اتاق 

ب بود که انسان در محل کارش تنها نباشد. شدیم و هر آنچه را که دست داشتم بر روی میز رابی گذاشتم، چقدر خو

 از او پرسیدم:

 ـ این چند روز اخیر حالت چه طور بود؟

 ـ خوب.

رابی این را گفت و سپس به سمت جعبه بیسكویت ها رفت من هفته گذشته در غیابش سه جعبه بیسكویت برایش 

 خریده بودم.

 ا زاو پرسیدم:

 ـ در حال حاضر کجا زندگی می کنی؟

 در ماشینم، مگر جای دیگر را هم دارم؟ـ 

 او در ادامه سخش افزود:

 ـ خیلی خوشحالم که زمستان دارد تمام می شود.

 ـ من هم همین طور، بگو ببینم در طی هفته گذشته اصلاً به مرکز نوآمی مراجعه نكردی؟

 وده ام.ـ نه اما امروز می خواهم سری به آنجا بزنم.هیچ وقت تا این اندازه سرحال نب

 ـ خودم تو را تا آنجا می رسانم

 ـ متشكرم

حرفهایمان کمی جدی و رسمی بود او انتظار داشت تا از او درباره رفتنش به آن مهمانخانه چیزی بپرسم گرچه خیلی 

 دلم می خواست در این مورد با او صحبت کنم اما ترجیح دادم این کار را نكنم.

ن برای او و یكی هم برای خودم ریختم، او داشت مثل یك موش با ولع سومین هنگامی که قهوه حاضر شد یك فنجا

بیسكویتش را می خورد و دائم به اطراف اتاق سرك می کشید چگونه می توانستم با موجودی قابل ترحم مثل او 

 بداخلاق و جدی باشم؟ به او گفتم:

 ـ می خواهی برایت روزنامه بخوانم؟

 ـ البته، عالیست.

صفحه اول روزنامه تصویر بزرگی از شهردار چاپ شده بود و از آنجایی که رابی به خبرهای سیاسی علاقه  بر روی

مند بود تصمیم گرفتم تا قبل از همه این مقاله را برایش بخوانم. نویسنده مقاله با شهردار و شورای شهر درباره قتل 

ن باره پرسیده بود شهردار ناراحتی عمیق خویش را در لونتا برتون و فرزندانش مصاحبه کرده و نظر آنها را در ای

مورد این جنایت ابراز کرده و گفته بود که پلیس و قوه قضاییه در حال پیگیری و رسیدگی به این پرونده قتل می 

باشند. او همچنین در پاسخ گزارشگر روزنامه که از او پرسیده بود آیا به نظر شما این جنایت تجاوز به حقوق مدنی 

 انسانها محسوب می شود اما همین جرائم زمینه را برای اجرای عدالت فراهم می کند!
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از آنجایی که موضوع رسیدگی به این پرونده قتل مسئله داغ روز شده بود، گروه جدیدی از مجرمین به عنوان 

نماینده مجلس به  متهمین ردیف اول این تراژدی غم انگیز معرفی شدند. در واقع افكار عمومی از سوقصدبه جان

 سوی این قتل وحشتناك معطوف گشته است.

آنهایی که در ابتدا اعضای کنگره و نمایندگان مجلس را مسئول این جنایت فجیح می دانستند اکنون موسسه حقوقی 

 دریك و سویینی و موکلین ثروتمندش یعنی شرکت ریوراوکز را مسئول مرگ لونتا برتون و فرزندانش می دانستند.

ابی کاملاً مجذوب داستان غم انگیز لونتا برتون شده بود. من خلاصه جریان دادرسی پرونده قتل او و فرزندانش را ر

برایش تعریف کرده و توضیح دادم که چگونه قسمتی از مدارك مهم در ارتباط با پرونده قتل برتون مفقود شده 

 است.

حن به شرکت دریك و سویینی حمله کرده و تمام وکلای آن را امروز هم تمامی روزنامه ها با مقاله های شدید و ال

افرادی بی صلاحیت و غیر قابل اعتماد معرفی کرده بودند. احتمالاً همین الان آن بیچاره ها داشتند از خود می 

 پرسیدند که این ماجرا بالاخره کی به پایان می رسد؟

 ت.مسلماً تا مدتی اوضاع به همین منوال ادامه خواهد داش

در گوشه پایین صفحه اول روزنامه خبر تصمیم جدید شرکت پست درباره متوقف کردن پروژه رساندن محموله های 

بزرگ پستی به شهروندان ناحیه نرث ایست، واشینگن درج شده بود دلیل این تصمیم نیز اقدامات اخیر شرکت 

 ك این ناحیه ذکر شده بود.ریوراوکز و گانتری در سرمایه گذاری در زمینها و انبار های مترو

ریوراوکز در جریان دادرسی این پرونده یك پروژه بیست میلیون دلاری را از دست داده بود بنابراین کاملاً طبیعی 

بود که مثل هر شرکت بزرگ دیگری که یك میلیون دلار بر روی املاك متروکه سرمایه گذاری می کند تا ده برابر 

 بزرگی قانوناً برخورد کند.سود عایدش شود با چنین ضرر 

ریوراوکز حتماً برای پیروز شدن در محكمه به سراغ برجسته ترین وکلا ایالت متحده می رفت اوضاع روز به روز 

 برای ریوراوکز موسسه حقوقی دریك و سویینی بحرانی تر می شد.

به شدت به خود معطوف کرده بود.  ما به سراغ اخبار خارجی مندرج در روزنامه رفتیم. خب زلزله در توجه رابی را

همین طور که داشتم به دنبال خبرهای داغ دیگری می گشتم تا آنها را برای رابی بخوانم ناگهان چشمم به تصاویر 

بزرگی افتاد که در روزنامه چاپ شده بود. تصاویر متعلق به کیتو اسپایزر بود و در زیر آنها با تیتر درشت نوشته 

 زر به ضرب گلوله کشته شد.شده بود کیتو اسپای

نویسنده مقاله که کیتو اسپایزر را سرنخی مهم برای کشف راز قتل برتون و فرزندانش می دانست گزارش قتل او را 

مفصلاً در روزنامه درج کرده بود هیچ سر نخی وجود نداشت و هیچ شاهدی در صحنه جنایت حضور نداشت این هم 

 ش بود رابی از من پرسید:یكی از آن مرگهای خیابانی بی ارز

 ـ حالت خوب است؟

 سوال او مرا از افكارم بیرون کشید.

 ـ آه بله .

 سعی کردم تا نفس عمیقی کشیده و بر اعصابم مسلط شوم.

 ـ چرا دیگر به خواندن ادامه نمی دهی؟
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ه را ت به سرعت تمام مقالزیرا آنقدر گیج و آشفته بودم که نمی توانستم با صدای بلند مقاله را بخوانم، در سكو

 خواندم بلكه شاید نام تیلمن گانتری در آن ذکر شده باشد اما متاسفانه هیچ اثری از نام او در مقاله نبود.

چرا که نه؟ برای من یكی کاملاً واضح بود که چه اتفاقی افتاده است . این پسر بچه نوزده ساله که بنا به ادعای 

آنقدر خودش را به ما حقوقدانها نزدیك کرد و هر آنچه را که می دانست در  خودش پدر سه فرزند برتون بود

 اختیارمان گذاشت تا اینكه بالاخره تصمیم گرفتند او را برای ابد ساکت کنند.

خیلی آرام و شمرده مقاله را برای رابی خواندم. در حین خواندن مقاله گوش هایم را به دقت تیز کرده بود تا تمام 

راف را بشنوم به علاوه بر این مرتب به در اتاق نگاه می کردم بلكه شاید موردکای از راه برسد تا بتوانم صداهای اط

 در این مورد با او صحبت کنم.

گانتری به این طریق پیام خودش را به گوش تمامی شهود رسانده بود که یا باید ساکت شوند یا اینكه سرنوشتی 

ن خواهد بود. کشتن شهود واقعاً وحشتناك بود اگر گانتری به سراغ وکلا می رفت آن مانند کیتو اسپایزر در انتظارشا

 وقت تكلیف من چه بود؟

در اوج وحشت و هراس به این نكته پی بردم که این ماجرای قتل زیاد هم به ضرر ما نیست زیرا لااقل یك موضوع را 

 رزند لونتا بوده است.به ما ثابت می کند و آن این است که کیتو حقیقتاً پدر سه ف

نویسنده مقاله موسسه حقوقی دریك و سویینی را مسئول قتل این پدر نوزده ساله می دانست. بنابراین یك بار دیگر 

نام این موسسه حقوقی لكه دار شد و حالا دیگر مطبوعات به خود جرات می دادند وکلای این موسسه را در حد 

 نند.قاتلانی شریر پایین آورده و تحقیر ک

در ذهنم به یك ماه ثبل بازگشتم خود را دوباره در شرکت دریك و سویینی برابر میستر و تمام آن جریاناتی که 

اتفاق افتاده بود قرار دادم و تصور کردم که پشت همان میز نشسته ام و در حال مطالعه این مقاله می باشم همچنین 

 ی حقیقت داشته باشد انوقت من چه می کردم؟فرض کردم که تمام اتهامات وارده بر دریك وسویین

بی شك اگر من هنوز هم یكی از شرکای این موسسه حقوقی بودم اول از همه مشاورم رودلف مایلز را به خاطر ایجاد 

تشنج و اغتشاش در میان اعضای کمیته اجرایی توبیخ می کردم. سپس به سراغ بقیه شرکای محترم می رفتم و از انها 

تا به جای دامن زدن به بحران افكارشان را بر روی هم بریزند بلكه بتوانند راه نجاتی بیابند و آنها می خواستم 

خاطرنشان می کردم به هر قیمتی شده می بایست مانع از جریان دادرسی به این پرونده بشوند. اگر من هنوز هم در 

 میان آنها می بودم تلاشم را در جهت نجات شرکت به کار می بردم.

شك داشتم که شرکا و روسای شرکت بتوانند راهی برای حل این مشكل بزرگ بیابند. شرایط بحرانی چند هفته اخیر 

 همه آنها را دچار یك رکود فكری کرده بود.

 رابی دوباره مرا از افكارم بیرون کشید:

 ـ لطفاً بقیه مقاله را بخوان.

ین رابطه جستجو کردم اما بی فایده بود، فقط یك مقاله دیگر در مورد تمام روزنامه را برای یافتن مقاله ای دیگر در ا

اقدام پلیس در پاك کردن خیابانها از وجود بی خانمانها بعد از سوقصد به جان برك هولدر چاپ شده بود. یكی از 

ن نها از طریق قانوحامیان و مدافعان بی خانمانها از این اقدام پلیس به شدت انتقاد کرده و تهدید کرده بود که با آ

مبارزه خواهد کرد رابی از این مقاله خیلی خوشش آمد به نظر او این مقاله از نقطه نظر توصیف شرایط رقت انگیز 

 زندگی بی خانمانها واقعاً جالب بود.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1 4  

 

ه ع بمن رابی را به مرکز نوآمی رساندم. همه در آنجا او را مانند دوستی قدیمی در آغوش گرفته و از خوشحالی شرو

گریستن کردند چند دقیقه ای را با مگان در آشپزخانه نو آمی به صحبت کردن گذراندم اما حال و هوای عشق و 

 کارهای رمانتیك را نداشتم زیرا فكر در جای دیگری بود.

 نهنگامی که به دفتر کارم بازگشتم اتاق سوفیا را پر از مراجعین یافتم خود سوفیا داشت تلفنی با شخصی به زبا

اسپانیولی صحبت می کرد به دفتر موردکای رفتم تا از او بپرسم که آیا مقاله های روزنامه امروز صبح را خوانده 

است. او در حالی که لبخند بر لبانش نقش بسته بود داشت روزنامه را مطالعه می کرد او قول داد که پس از مطالعه 

 در مورد جریان دادرسی صحبت کنیم. روزنامه حدود یكساعت بعد به دفترم بیاید تا با هم

من به اتاق خودم بازگشتم تا پرونده هایم را کمی تنظیم کنم. در طی دو هفته گذشته از نود و یك پرونده تنها به سی 

و هشت تای آنها رسیدگی کرده بودم. می دانستم که کارهای عقب افتاده بسیاری دارم، بنابراین می بایست وقتم را 

 ی کردم که بتوانم به بقیه پرونده هایم نیز رسیدگی کنمطوری تنظیم م

 سوفیا ضربه ای به در زد و سپس آن را باز کرد و بدون سلام یا حتی عذرخواهی گفت:

 ـ فهرست اسامی مستاجرینی که آنها را از آن ساختمان مخروبه بیرون انداختند کجاست؟

دو گوشش یك مداد دیده می شد معلوم بود که سرش خیلی  عینكش تا نوك بینی اش پایین آمده بود و در پشت هر

گرم کارش می باشد. فهرست اسامی آنها را بر روی میزم گذاشته بودم تا همیشه دم دست باشد بنابراین بلافاصله 

 انها را به دادم او نگاهی اجمالی به لیست اسامی انداخت و گفت:

 ـ بینگو

 از جایم برخواستم و گفتم:

 ؟ـ چی گفتی

 ـ منظورم شماره هشت مارکیز دیز می باشد. تصور می کردم که شاید نامش برایت آشنا باشد

 ـ چرا باید نام او برایم آشنا باشد؟

ـ چون او همین الان در اتاق من می باشد. پلیس دیشب او را از پارك فالایت مقابل کاخ سفید سوار کرده و در میدان 

 است فكر می کنم که امروز، روز خوش شانسی تو باشد.لوگان از ماشین پایین انداخته 

بلافاصله به همراه سوفیا به اتاق رفتم آقای مارکیز درست در وسط اتاق مقابل میز او نشسته بود او به طرزی حیرت 

 انگیز شبیه دیوون هاردی بود او تقریبا چهل و نه ساله به نظر می رسید با موها و ریش های خاکستری رنگ، اوایل

مارس بود و او هم درست مثل بقیه بی خانمانها پتویی کلفت دور خودش پیچیده بود. همینطور که داشتم به طرف 

 دفتر موردکای می رفتم تا این خبر را به او بدهم مرتب رویم را بر می گرداندم تا دوباره به چهره او نگاه کنم.

را که در ذهنمان مطرح بود از او بپرسیم. بنابراین موردکای با من و موردکای با احتیاط به او نزدیك شدیم تا سوالاتی 

 لحنی بسیار مودبانه گفت:

ـ معذرت می خواهم من موردکای گرین یكی از وکلایی هستم که در اینجا کار می کنند. می توانم چند سوال از شما 

 بپرسم؟

 سرش را بلند کرد وگفت:هر دوی ما در مقابل آقای دیز ایستاده و منتظر جواب او بودیم، او 

 ـ فرض کنیم که این طور باشه.

 موردکای به او گفت:
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ـ ما داریم بر روی پرونده ای کار می کنیم که در آن اشاره به اخراج مستاجرین ساختمانی متروکه در تقاطع خیابان 

 فلوریدا و نیویورك شده است.

 او گفت:

 ـ منم اونجا زندگی می کردم.

 ه شد بنابراین نفسی راحتی کشیدم و به حرفهای موردکای گوش دادمکمی خیالم آسود

 ـ شما واقعاً آنجا زندگی می کردید؟

 ـ آره اما اونا بیرونم کردند.

ـ بله، بسیار خب به همین علت است که ما درگیر رسیدگی به این پرونده هستیم، ما باید بقیه مستاجرین این 

 یرون انداختن آنها از محل زندگی شان غیر قانونی بوده است.ساختمان صحبت کرده و معتقدیم که ب

 ـ درسته

 ـ شما چه مدت آنجا زندگی کرده اید؟

 ـ حدود سه ماه

 ـ آیا شما اجاره بهایتان را مرتباً می پرداختید؟

 ـ معلومه که می پرداختم.

 ـ آن را به چه کسی می پرداختید؟

 ـ به مردی که اسمش جانی بود.

 در می پرداختید؟ـ چه ق

 ـ ماهی صد چوب همه اش نقد

 ـ چرا پول نقد می پرداختید؟

 ـ چون نمی خواست این موضوع جایی ثابت بشه 

 ـ آیا مالك ساختمان را می شناسید؟ 

 ـ نه.

یلمن تاو بدون کوچكترین مكثی پاسخ منفی اش را ادا کرده بود بنابراین برای من جای شكی باقی نماند که او حقیقتاً 

 گانتری را نمی شناسد بنابراین نمی داند چه خطری او را تهدید می کند

موردکای صندلی اش را پیش کشید و در برابر آقای دیز نشست و به گونه ای کاملاً جدی با او مشغول صحبت کردن 

 شد او به آقای دیز گفت:

 ـ ما می خواهیم که وکالت شما را به عهده بگیریم.

 ـ واسه چی؟

ما کسانی را که شما را از منزلتان بیرون انداخته اند تحت پیگرد قانونی قرار داده ایم این وظیفه ما است که از حقوق 

 شما دفاع کنیم.

 ـ اما اجاره اون آپارتمان ها غیر قانونی بوده واسه همین ما به جانی پول نقد می دادیم.

 م در جریان دادرسی پیروز شویم پول خوبی گیر شما می آید.ـ هیچ اشكالی نداره، علاوه بر این اگر ما بتوانی

 ـ مثلاً چه قدر؟
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 ـ هنوز نمی دانم، به هر حال شما با همكاری با ما چیزی را از دست نخواهید داد.

 ـ آره راس می گی.

ادیم ه افتبا دست به شانه موردکای زده و سپس دوتایی از آقای دیز تشكر کردیم و به طرف دفتر موردکای به را

 هنگامی که در را پشت سرمان بستیم او از من پرسید:

 ـ موضوع چیست؟

ـ برای اتفاقی که برای کیتو اسپایزر افتاد، من تصور می کنم که بهتر است اظهارات مارکیز را ضبط کنیم البته همین 

 حالا.

 موردکای دستش را به ریشش کشید و گفت:

هارات او را ثبت کنیم و خودش نیز زیر آنرا امضا کند صوفیا نیز می تواند آن را ـ فكر بدی نیست بهتر است تمام اظ

رسماً در دفتر اسناد رسمی ثبت کند. بنابراین اگر برای او اتفاقی افتاد می تونیم از اظهاراتش در دادگاه استفاده 

 کنیم؟

 ـ آیا اینجا ضبط صوت پیدا می شود؟

 رداند و گفت:موردکای چشمانش را به اطراف اتاق گ

 ـ بله باید همین دور و برا باشد.

اما از آنجایی که نمی دانست ضبط صوتش را کجا گذاشته یك ماه طول می کشید تا بتواند آن را پیدا کند از او 

 پرسیدم:

 ـ اگر بخواهیم از او فیلم ویدئویی تهیه کنیم چه؟ آیا دوربین فیلمبرداری اینجا پیدا می شود؟

 می کنمـ نه تصور ن

 کمی فكر کردم و سپس گفتم:

 ـ من الساعه دوربین خودم را به اینجا می آورم. تو و صوفیا سعی کنید تا او را در اینجا نگهدارید

 ـ مطمئن باش که او از جایش تكان نخواهد خورد.

 ـ خوب است من تا چهل و پنج دقیقه دیگر باز می گردم.

ا ماشین به سرعت به طرف جرج تاون راندم بلافاصله با محل کار کلیر تماس با عجله از دفتر کارم خارج شدم و ب

 گرفتم، او در بین کلاسهایش مشغول استراحت بود از من پرسید:

 ـ چه اتفاقی افتاده؟

 ـ من به دوربین فیلمبرداریت احتیاج دارم در ضمن خیلی هم عجله دارم.

 یاورد آرام و آهسته گفت:کلیر در حالی که سعی می کرد از موضوع سر در ب

 ـ دوربین در جای همیشگی اش می باشد برای چه کاری آن را می خواهی؟

 ـ می خواهم از شاهدی هنگام بیان اظهاراتش فیلمبرداری کنم می توانم آن را برای مدتی کوتاه از تو قرض بگیرم؟

 ـ بله حتماً 

 ـ آیا هنوز هم دوربین در اتاق نشیمن می باشد؟

 هـ بل

 ـ آیا قفل خانه را عوض کرده ای؟
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 ـ نه

 خیالم راحت شد زیرا هنوز هم کلیدهای منزل او را داشتم.

 ـ شماره در بازکن چه طور؟

 ـ نه آن را عوض نكرده ام، هنوز همان شماره سابق می باشد.

 ـ متشكرم، بعداً با تو تماس می گیرم.

*** 

ه اما پر از قفسه هایی مملو از پرونده های قطور بردیم و سپس او را بر روی ما مارکیز دیزر را به اتاقی بدون اثاثی

صندلی پشت به دیواری سفید رنگ نشاندیم من از او فیلمبرداری می کردم سوفیا اظهاراتش را ضبط می کرد و 

 موردکای نیز از او سوالات گوناگون می پرسید

 مارکیز عین همان جواب ها را تحویلمان داد.

برداری تنها سی دقیقه طول کشید و در طی این مدت ما توانستیم تمام سوالات اساسی را که در جریان دادرسی فیلم

کمك می کرد از او بپرسم و جوابی که عیناً می خواستیم دربافت کنم دیزر تصور می کرد که محل زندگی دو مستاجر 

بنابراین به ما قول داد که حتماً آنها را هم پیدا می کند و  دیگری که آنها را هم از آنجا بیرون انداخته بودند می داند.

به نزدمان بیاورد نقشه ما این بود که برای هر کدام از این مستاجرین مفلوك یك پرونده مجزا درست کنیم. البته می 

ن لم کلویبایست برای رسیدن به این هدف از مقاله های روزنامه پست نیز استفاده می کردیم. ما می دانستیم که 

یكی دیگر از همان مستاجرین در مرکز بازپروری انجمن زندگی می کند، اما موضوع مهم تر این بود که ما فقط 

توانستیم او و مارکیز دیز را پیدا کنیم و هنوز بقیه مستاجرین را نیافته بودیم. البته در جریان این دادرسی پول زیادی 

آنها را به بیست و پنج هزار دلار راضی کنیم. اما پرونده هایی که درست می  گیر آنها نمی آمد ما می توانیم هر کدام

 کردیم می توانست مدعی و الیه های ما را به کلی از هستی ساقط کند

من هنوز هم امیدوار بودم که پلیس به جمع کردن بی خانمانها از خیابانها ادامه دهد زیرا تنها به این طریق ممكن بود 

را پیدا کنیم. قبل از اینكه دیز دفتر کار ما را ترك کند موردکای به او هشدار داد که در این مورد به  بقیه مستاجرین

هیچ وجه با کسی صحبت نكند. من پشت میزی که نزدیك میز سوفیا قرار داشت نشستم و شكایت نامه ای را در سه 

ن را به گونه ای غیر قانونی از منزلشان صفحه از طرف موکل جدیدمان بر علیه آن سه مدعی و علیه ای که موکلا

بیرون انداخته بود تایپ کردم سپس یك شكایت نامه دیگر را نیز برای کلوین لم تنظیم کردم و هنگامی که کارم 

تمام شد هر دوی این شكایت نامه را در حافظه کامپیوتر بایگانی کردم اگر می توانستم بقیه مستاجرین را هم بیابیم 

 هم وارد شكایت نامه می کردم. نام آنها را

تقریباً قبل از ظهر بود که زنگ تلفن به صدا در آمد و از آنجایی که سوفیا داشت با یك خط دیگر صحبت می کرد 

 خود من می بایست به تلفن پاسخ بدهم بنابراین گوشی را برداشته و گفتم:

 ـ لگال کلینیك بفرمایید؟

 قرانه گفت:مرد مسنی از آن سوی خط با لحنی مو

 ـ من آرتور جاکوبز وکیل موسسه دریك و سویینی هستم، من می خواهم با آقای موردکای گرین صحبت کنم.

 با لحنی آرام گفتم:

 ـ بله حتماً
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 سپس به آهستگی از جایم برخواستم به دفتر مورکای رفتم. او تا مرا دید گفت:

 ـ موضوع چیست؟

 واهد با تو صحبت کند.ـ آرتور جاکوبز تلفن کرده و می خ

 ـ او دیگر کیست؟

 ـ رئیس موسسه دریك و سویینی 

 هر دو برای چند لحظه به یكدیگر خیره شدیم، سپس او لبخندی زد و گفت:

 ـ این می تواند به نفع ما باشد

 من در سكوت تنها سرم را به علامت تایید تكان دادم.

 نشستم تا شاهد مكالماتشان باشم.او گوشی تلفن را برداشت و من هم در مقابلش 

مكالمه کوتاهی بود و بیشتر آرتور جاکوبز صحبت می کرد. از حرفهای آنها چنین برداشت کردم که او می خواهد هر 

 چه زودتر ما را ببیند و در مورد جریان دادرسی با ما صحبت کند.

 هنگامی که موردکای گوشی تلفن را گذاشت به من گفت:

 اهند که فردا در مورد جریان دادرسی با من صحبت کنندـ آنها می خو

 ـ کجا؟

 ـ در موسسه خودشان راس ساعت ده صبح، البته بدون حضور تو

 خود من هم انتظار نداشتم تا آنها دعوتم کنند از موردکای پرسیدم:

 ـ آیا آنها خیلی نگرانند؟

پرونده آنهاست، با این وجو هنوز امیدوارند که با ما به  ـ البته که نگران هستند، بیست روز دیگر موعود رسیدگی به

 توافق برسند آنها خیلی نگرانند.

 فصل سی و پنجم 

 

من تمام صبح روز بعد را در موسسه ریدمیر میشن مشغول صحبت با موکلینم یعنی بی خانمانها بودم. طوری با دقت 

ه به حل مسائل و مشكلات بی خانمانها مشغولم. حدود و نكته سنجی با آنها صحبت می کردم که انگار سالهاست ک

ساعت یازده و ربع دیگر نتوانستم طاقت بیاورم بنابراین از جایم برخاسته و به سوفیا تلفن زدم و از او پرسیدم که آیا 

بت و جلسه صحاز موردکای خبری دارد اما سوفیا هنوز او را ندیده بود این کاملاً طبیعی بود زیرا ما انتظار داشتیم که 

مذاکره آنها طولانی باشد دلم می خواست که او لاقل در بین مذاکراتشان یك تلفن کوتاه به ما بزند و کمی ما را از 

 نگرانی در آورد اما بی فایده بود.

دیشب هم مثل شبهای پیش خیلی کم خوابیده بودم و این تشویش و اضطرابم را بیشتر می کرد. اما منشا اصلی 

نی ام جلسه مذاکره موردکای و موسسه دریك و سویینی بود بنابراین صبح زود قبل از اینكه از خانه تشویش ذه

بیرون بیایم یك حمام داغ گرفتم و یك بطری نوشابه را تقریباً خالی کردم اما بی فایده بود چون اعصابم کاملاً به هم 

 ریخته بود.

م اما به سختی می توانستم افكارم را بر روی مسائل آنها از گرچه در ریدیمر میشن مشغول صحبت با موکلینم بود

قبیل کوپونهای غذا، مشكل مسكن، مشكل داشتن پدران خلافكار متمرکز کنم. موقع صرف نهار آنجا را ترك کردم و 
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از یك اغذیه فروشی برای خودم دو عدد نان شیرینی حلقه ای و یك بطری آب خریدم و سپس سوار ماشینم شدم و 

 طرف بلت وی به راه افتادم.به 

هنگامی که به کلینیك رسیدم ماشین موردکای را دیدم که مقابل ساختمان پارك شده بود با عجله از ماشینم پایین 

پریدم و به طرف دفتر کار او رفتم. موردکای برایم تعریف کرد که جلسه آنها در اتاق کنفرانس خصوصی آرتور 

در گوشه دور افتاده و مجزا از بقیه اتاقها قرار دارد تشكیل شد، سابقاً هنگامی که  جاکوبز در طبقه هشتم ساختمان و

در موسسه آنها کار می کردم متوجه نشده بودم که جاکوبز یك اتاق کنفرانس خصوصی دارد هنگامی که موردکای به 

ت برخورد می شود، بلافاصله ک موسسه آنها وارد می شود، با او مانند کسی که از رجال برجسته دولتی است با احترام

او را از دستش می گیرند و او با تشریفاتی خاص پذیرایی می کنند سپس او و آرتور جاکوبز ، دونالد رافتر وکیل 

موسسه در ارتباط با شرکت های بیمه و وکیل دیگری از شرکت ریو راوکز، همگی به دور یك میز می نشینند تیلمن 

کت در این جلسه را داشت اما آنها او را دعوت نكرده بودند زیرا اگر قرار بود که گانتری از نظر فانونی حق شر

 توافقی بین آنها صورت بگیرد به هیچ وجه حاضر نبودند که گانتری یك پول سیاه هم بابت آن بدهد.

ر سر اوکز بتنها وسیله ناجور جلسه آنها وکیل شرکت ریوراوکز بود زیرا کاملاً اضح بود که موسسه و شرکت ریور

 ماسائل مالی با یكدیگر اختلاف پیدا کرده اند.

موردکای باور نمی کرد که آرتور هشتاد سال داشته باشد زیرا سخنران جلسه، خود او بود و صرف چنین انرژی ای از 

 اپیرمردی هشتاد ساله بعید بود. آنها به دقت شروع به تجزیه و تحلیل مسائل و مشكلات کردند و سعی کردند ت

 زمینه را برای رسیدن به توافقات نهایی آماده کنند.

اولین مورد توافقنامه این بود که هر آنچه در این جلسه گفته و شنیده می شود می بایست کاملاً محرمانه باقی بماند و 

روع ور شتا اوراق و مدارك به امضای طرفین نرسیده تمام توافقات از جنبه قانونی برخوردار نخواهد بود. سپس آرت

به صحبت در مورد سه مدعی علیه پرونده دادرسی به خصوص موسسه خودشان یعنی دریك و سویینی و شرکت 

ریوراوکز کرد. آنها به شدت تحت فشار مطبوعات افكار عمومی جامعه بودند و علاوه بر این اعتبار و حیثیت قانونی 

اری وضعیت وخیم و بحرانی شرکتشان را کاملاً خویش را از دست داده بودند او بدون پرده پوشی و محافظه ک

تشریح کرد و موردکای نیز به دقت به حرفای او گوش می داد. آرتور به تمامی مسائلی که آنها را درگیر کرده بود 

اشاره کرد. او ابتدا در مورد برادن چانس و اخراجش توسط موسسه صحبت کرد. او خودش استعفا نداده بود بلكه 

اخراج کرده بود. آرتور تمامی خطاهای چانس را برای موردکای تشریح کرد چانس مسئول تمام خلاف آرتور او را 

های شرکت ریوراوکز بود البته خود شرکت هم کاملاً از کارها و اقدامات او مطلع بوده تنها اشتباه او که منجر به فاش 

اختمان قدیمی بوده البته چانس تمام مدارك شدن تمامی اعمال خلافش بوده اخراج غیر قانونی مستاجرین از آن س

مربوط به تخلفات قانونی اش را در پروندهای جمع آوری کرده بود، کاملاً واضح بود که او وظایف قانونی و اخلاقی 

 اش تخطی کرده است.

با  رچانس مدارکی جعلی درست کرده و به همه آنها دروغ گفته بود اگر چانس بعد از بحران گروگان گیری میست

آنها صادقانه برخورد کرده بود الان به این فلاکت نیافتاده بودند و می توانستند جلوی پرونده دادخواهی را بگیرند. 

 کثافتكاریهای چانس همه آنها را نابود کرده بود. موردکای از آرتور پرسید:

 ـ چانس چه طوری مدارك پرونده را تغییر داده و جعل کرد؟
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ند که آیا مورد کای پرونده را دیده است و این اصلاً به نفع ما نبود. آرتور برای موردکای آرتور می خواست بدا

 توضیح داد که مدارك اصلی مفقود شده اند. موردکای از او پرسید:

 ـ آیا شما گزارشهای رسمی هكتور پالما را که در تاریخ بیست و هفتم ژانویه نوشته شده دیده اید؟

وشهای خود را تیز کردند تا به منظور اصلی موردکای پی ببرند. پس از چند ثانیه سكوت آرتور ناگهان همه ی آنها گ

 گفت:

 ـ نه، پس چانس تمام گزارشها را به همراه رسیدی که از لونتا گرفته بود دزدیده و سپس از بین برده بود.

ه زارشها و رسید مفقود شده تهیه گشتموردکای در کمال خونسردی در کیفش را باز کرد و چندین برگه کپی که از گ

بود از آن بیرون آورد و بر روی میز گذاشت همگی در حالی که از وحشت نفسها را در سینه حبس کرده بودند 

گزارشها را یكی یكی بررسی می کردند آنها به دقت برگه ها را خواندند و سپس آنها را زیر و رو کردند تا شاید به 

بودن آنها دست یابند اما بی فایده بود تمام آنچه که در برگه ها بود عیناً به قلم خود هكتور نشانه ای دال بر جعلی 

 نوشته شده و کااملاً واضح و بی نقص بود، آرتور مودبانه از موردکای پرسید:

 ـ می توانم بدانم شما اینها را از کجا آوردید؟

 ـ در شرایط فعلی این موضوع اهمیت ندارد.

ح بود که مشاهده گزارشها، انها را از پای در آورده است. چانس مفاد همه مدارك را برای هكتور تعریف کاملاً واض

کرده و سپس مدارك اصلی را از بین برده بود و اکنون که کپی آن گزارشها در دست موردکای بود این مسئله برای 

وکلا و حقوق دانها را در اختیار داشت آنها می آنها باور نكردنی بود. اما از آنجایی که این موسسه برجسته ترین 

توانستند برای این مشكل بزرگ نیز راه حلی بیابند بنابراین آرتور در کمال خونسردی گزارشها را دوباره بر روی 

 میز گذاشت و گفت:

 ـ من فكر می کنم که این سر نخ می تواند ما را به پرونده های گمشده برساند.

تماد به نفس صحبت می کرد زیرا آنها شاهدی داشتند که مرا هنگام برداشتن مدارك نزدیك دفتر آرتور کاملاً با اع

 کار چانس دیده بود بنابراین دلایل و مدارك کافی برای متهم کردن من داشتند

 موردکای گفت:

 ـ هیچ شاهدی وجود ندارد. همه چیز کاملاً تصادفی بود؟

 آرتور از او پرسید:

 دانید که پرونده مفقود شده کجاست؟ـ آیا شما می 

 ـ نه

 ـ ما اصلاً علاقه ای به زندان کردن آقای مایكل بروك نداریم.

 ـ پس چرا می خواهید به او اتهام دزدی وارد کنید؟

ـ ما امروز برای همین اینجا جمع شده ایم که بتوانیم هم برای مسئله سرقت و هم برای جریان دادرسی راه حلی 

 بیممناسب بیا

 ـ پیشنهاد بسیار خوبی است، حالا به نظر شما برای رسیدن به توافق از کجا باید شروع کنیم؟

رافتر یك پوشه ده برگه ای را که پر از جداول و نمودارهای رنگارنگ بود در برابر من روی میز گذاشت. منظور از 

وانان و مادران کم سواد در جریان دادرسی از تمام این نمودار ها و جداول این بود که ثابت کنند مرگ کودکان و ج
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اهمیت قانونی برخوردار نیست. واضح بود که عزیز دردانه های شرکت دریك و سویینی هم مثل بقیه محقیقن 

شرکت های بزرگ ساعتهای بسیار صرف تحقیق در مورد نحوه پرداخت غرامت در کل ایالت متحده کرده بودند. 

ق یا ده سال تحقیق. در وجب به وجب خاك ایالتهای این کشور بزرگ و پهناور شهر یك سال تحقیق، پنج سال تحقی

به شهر و اکنون آقایان به این نتیجه رسیده بودند که هیئت منصفه مبلغ بسیار ناچیزی به عنوان غرامت مرگ 

ب و غرب کمتر از تعدادی بچه ها مهدکودك چیز زیادی نیست، در حدود چهل و پنج هزار دلار بود که البته در جنو

 این مقدار و در کالیفرنیا و شهرهای بزرگتر اندکی بیشتر دریافت می شد.

کودکان مهدکودك کار نمی کردند و هیچ منبع درآمدی نداشتند بنابراین دادگاه نمی توانست میزان در آمد آنها را 

 در آینده پیش بینی کند.

که با در نظر گرفتن آینده شغلی و سن او اندازه گیری شده تخمین میزان غرامت مرگ لونتا اندکی تفاوت داشت 

بود. لونتا بیست و دو سال داشت و اگر زنده می ماند حتماً شغلی با حداقل دستمزد برای خودش می یافت. رافتر 

 تخمین زده بود که اگر لونتا تا سن شصت و پنج سالگی زنده می ماند و کار می کرد و اگر فرض کنیم بچه دار نمی

شد و به سراغ اعتیاد هم نمی رفت، و کلاً زندگی سالمی را در پیش می گرفت و حتی اگر میزان تورم را تا چهل و پنج 

 سال آینده در محاسبات خویش منظور کنیم کل دستمزد او به چیزی در حدود پانصد و هفتاد هزار دلار می رسید.

 بودند. آنها هنگام خواب مرده بودند. لونتا و فرزندانش نه زخمی شده بودند و نه درد کشیده

موسسه حاضر بود که به گونه ای کاملاً سخاوتمندانه برای مرگ هر کدام بچه های او غرامتی در حدود پنجاه هزار 

دلار بپردازد که در این مجموع با در نظر گرفتن تعداد بچه ها که چهار نفر بودند و همچنین غرامت مرگ مادرشان 

اد هزار دلار بود موسسه در مجموع می بایست هفتصد و هفتاد هزار دلار غرامت می پرداخت هنگام که پانصد و هفت

 ی که اظهارات رافتر تمام شد مورکای گفت:

ـ این ارقام به هیچ وجه صحیح نیست زیرا من می توانم هیئت منصفه را بر این دارم که برای مرگ هر کدام از بچه 

 بگیرد یعنی در ازای مرگ هر کودك هفتصد و هفتاد هزار دلار باید بپردازید. هایش مبلغی را از شما غرامت

یكدفعه همه آنها در صندلی هایشان فرو رفتند موردکای می خواست شالوده تمام تحقیقات رافتر را به هم بریزد. 

تنها می دانست که می برای او مهم نبود که هیئت ژوری دالاس و سیاتل و اماها چه تصمیماتی اتخاذ می کردند. او 

 تواند هیئت منصفه دادگاه قضایی واشنگتن را ترغیب کند دو برابر این مبلغ را از آنها غرامت بگیرند.

اگر آنها تصور کرده بودند که می توانند با این ارقام جزئی او را راضی کنند پس می بایست جلسه را ترك کند. 

 گفت: آرتور که افكار او را خوانده بود بلافاصله

 ـ ما می توانیم بر سر این موضوع بیشتر گفتگو و مذاکره کنیم تا سرانجام به توافق برسیم.

 این آمار و ارقام مسخره نمی توانست از جرائم تنبیهی آنها بكاهد و موردکای با لحنی محكم و قاطع به آنها گفت:

کردیدو به او اجازه دادید تا درست در برابر  ـ شما آقایان محترم وکیل ثروتمند از موسسه ای ثروتمند استخدام

چشمانتان دست به کارهای غیر قانونی بزند و موکلین مرا به گونه ای غیر قانونی از محل زندگیشان بیرون بیاندازد 

که نتیجه آن مرد یك مادر جوان و چهار فرزند بی گناه بوده خیلی صریح به شما می گویم که این جنایت شامل جرم 

 بسیار سنگینی می شود به خصوص در ناحیه قضایی واشینگتن. تنبیهی

 منظور موردکای از ناحیه قضایی واشینگتن این بود که اگر کار آنها به دادگاه می کشید نابودیشان حتمی بود.

 آرتور دوباره گفت:
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 ـ ما می توانیم بیشتر با یكدیگر مذاکره کنیم، نظر شما در مورد مبلغ غرامت چیست؟

و موردکای بر سر این موضوع قبلاً خیلی صحبت کرده بودیم و به این نتیجه رسیده بودیم که ده میلیون دلار من 

 غرامت کاملاً منصفانه به نظر می رسد. اما مطمئن نبودیم که آنها با این مبلغ موافق باشند.

 موردکای گفت:

 ـ یك میلیون دلار برای هر کدام آنها.

نگریستند. سكوتی سنگین بر اتاق حكمفرما شده بود سرانجام رافتر سكوت را شكست و با صدای  آنها ناباورانه به او

 بلند که همه بشنودند گفت:

 ـ پنج میلیون؟

 موردکای با خونسردی گفت:

 ـ بله پنج میلیون دلار، یعنی برای هر کدامشان یك میلیون دلار.

غذ یادداشت کردند سپس آرتور شروع به تشریح وضعیت خیابانها هر چهارتای آنها بلافاصله نكته ای را بر روی کا

در فصل زمستان کرد و برف و باران را عامل اصلی مرگ لونتا و کودکانش ذکر کرد. او سعی داشت موردکای را 

فر ن موردکای را متقاعد کند که آنها می توانند با بهانه کردن سرما و باد و بوران بی گناهی خویش را در مرگ آن پنج

 بی خانمان ثابت کنند اما موردکای با قاطعیت گفت:

ـ آقایان محترم مطمئن باشید که اعضای هیئت منصفه می دانند که در ماه فوریه برف می بارد، در ماه فوریه هوا خیلی 

 آورد سرد است، که در ماه فوریه باد و بوران هر موجود زنده ای را که در خیابانها سرگردان باشد از پا در می

 در طی چند جلسه که هر بار موردکای به نام هیئت منصفه اشاره کرد بود رنگ از چهره هر چهارتای آنها پریده بود.

 موردکای به من گفت:

 ـ آنها واقعاً از محاکمه در دادگاه می ترسند.

ا محكوم کند به خصوص موردکای به ایشان گفته بود که با در دست داشتن مدارك و شواهد کافی می تواند آنها ر

اینكه آنها عمداً یا سهواً موکلین او را به گونه ای غیر قانونی از محل زندگی شان بیرون انداخته بودند آن هم در ماه 

فوریه یعنی در ماهی که سرمای زمستان به اوج خود می رسد. مسلماً هیئت منصفه در ناحیه قضایی واشینگتن از این 

 نمی گذشت. اقدام زشت و غیر قانونی

آرتور که متوجه شده بود که دیگر نمی تواند از دلایل مسخره ای مثل برف و بوران و بلاهای آسمانی استفاده کند 

بالاخره برگ برنده خودش را رو کردـ یعنی دزدیده شدن پرونده از دفتر کار چانس توسط من. با در دست داشتن 

خود گرفت و اکنون آنها در موقعیت بهتری قرار گرفته بودند به  چنین برگ برنده ای جلسه مذاکره شكل دیگری به

گونه ای که دیگر هیچ جایی برای مذاکره باقی نمانده بود آنها می خواستند مرا به جرم دزدی محكوم و محاکمه کنند 

 و من مجبور بودم چنین سرنوشت تلخی را بپذیرم از موردکای پرسیدم:

 ـ آنها چه می خواهند؟

 می خواهند جواز وکالت تو را برای دو سال به حال تعلیق در آورند.ـ آنها 

 دو سال تعلیق در جواز دکالتم! اصلاً باور کردنی نبود، موردکای گفت:

ـ من به آنها گفتم که یك مشت احمق دیوانه می باشند. اما به هر حال هیچ راه دیگری وجود ندارد ظاهراً باید 

 درخواستشان را بپذیریم.
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جیح می دادم که سكوت اختیار کرده و چیزی نگویم اما دائم در ذهنم تكرار می کردم، دو سال دو سال. آنها تر

مجدداً بر سر مبلغ غرامت چانه زدند اما به هیچ نتیجه ای نرسیدند و سرانجام موافقت کردند تا در طی یك جلسه 

 دیگر مذاکراتشان را ادامه بدهند.

کپی از شكایت نامه مارکیز دیز را به دست آنها داد. در داخل شكایتنامه نام سه مدعی  در پایان جلسه موردکای یك

علیه دیده می شد. و دیز به خاطر اقدام غیر قانونی آنها تقاضای پنجاه هزار دلار غرامت کرده بود موردکای به آنها 

مام آن مستاجرین مفلوك را پیدا قول داد که مدارك بیشتری در این مورد جمع آوری کند زیرا ما قصد داشتیم ت

 کرده و برای هر کدامشان شكایت نامه ای مجزا تنظیم کنیم.

 رافتر از او پرسید:

 ـ شما می خواهید یك کپی از این شكایت نامه را در اختیار مطبوعات قرار دهید؟

 موردکای گفت:

 دم برسد.ـ چرا که نه؟ این یك سند معتبر رسمی است که باید به اطلاع عموم مر

ـ بسیار خب، اشكالی ندارد در این چند هفته اخیر آنقدر توسط مطبوعات به ما اهانت شده است که دیگر این جور 

 مسائل برایمان عادی شده است.

 ـ اول از همه خودتان این بازی را شروع کردید.

 ـ منظورتان چیست؟

 رساندید. ـ این شما بود که قضیه دستگیری مایكل را به گوش مطبوعات

 ـ ما این کار را نكردیم.

 ـ جداً؟ پس بگویید ببینم روزنامه پست عكس مایكل را از کجا تهیه و کنار مقاله اش چاپ کرد؟

 در همین هنگام آرتور مداخله کرد و به رافتر گفت که دهانش را ببندد و خفه شود.

ر خیره شده و به این توافقنامه لعنتی فكر کردم. هنگامی که در دفتر کارم تنها شدم، حدود یكساعت به در و دیوا

واضح بود که موسسه دریك و سویینی می خواهد در ازای فرار از دو چیز پول هنگفتی بپردازد: اول از همه اینكه از 

رسواییهای بیشتر جلوگیری کند و دوم اینكه از ورشكستگی ای که پس از محكومیت در دادگاه گریبانشان را می 

زار کند. اگر من پرونده مسروقه را به آنها تحویل بدهم آنگاه آنها شكایتشان را علیه من پس خواهند گرفت احت

گرفت اگر مسئله به همین جا ختم می شد من حاضر بودم با کمال میل پرونده را به آنها پس بدهم اما موضوع این 

ی تا آنها بتوانند خشم و نفرتشان را بر سر من خال بود که آنها فقط پرونده را نمی خواستند. پرونده فقط بهانه ای بود

کنند. خب چرا که نه! به هر حال من تنها کسی بودم که از کارهای کثیفشان مطلع بودم و اکنون هم قصد داشتم با 

کشاندن آنها به دادگاه به کلی نابودشان کنم. آنها وجه خوب خود را در جامعه از دست داده و بدنام شده بودند و 

وه بر این و در طی این مدت ضررهای بسیاری بر آنها وارد شده بود پس کاملاً حق داشتند از من متنفر باشند. علا

آنها در ضمیر ناخودآگاهشان مرا مسبب اصلی بدبختی هایشان می دانستند زیرا من تمامی آن اطلاعات حیاتی ای را 

 که منجر به نابودی شان می شد در دست داشتم.

از ارتباط من و هكتور و از کمكهایی که او در این رابطه به من کرده بود چیزی نمی دانستند والا از او نیز خوشبختانه 

 انتقام می گرفتند من با دزدیدن پرونده تمامی مدارك لازم را جهت محكوم کردن آنها فراهم کرده بودم.
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ت تر می دانستند. یك خائن موذی ! با این وجود آنها به من به چشم یهودا نگاه می کردند شاید هم مرا از یهودا پس

 کاملاً آنها را درك می کردم.

 فصل سی و ششم 

از رفتن سوفیا و آبراهام مدت زیادی می گذشت اما من همچنان در تاریك و روشن هوا در دفتر کارم نشسته و در 

از دو صندلی ای که آنها را از یك افكار خویش غوطه ور بودم تا اینكه موردکای وارد اتاقم شد و بر روی یكی 

سمساری به مبلغ شش دلار خریده بودم نشست. صاحب قبلی شان رنگ شاه بلوطی به آنها زده بود. صندلیها واقعاً 

 بدترکیب بودند اما برای موکلین بی خانمان من حكم تخت پادشاهی را داشتند.

 ده است به همین خاطر مزاحمش نشدم او گفت:می دانستم که موردکای بعد از ظهر مشغول صحبت با تلفن بو

 ـ با افراد بسیار زیادی صحبت کردم همه چیز خیلی سریع تر از آنچه که تصور کرده بودیم پیش می رود.

 من همچنان در سكوت به حرفهای او گوش می کردم آخر چیزی برای گفتن نداشتم. او دوباره گفت:

 ارُیو صحبت کردم. آیا او را می شناسی؟ ـ دوبار با آرتور و دوبار با قاضی دی

ـ او مرد بسیار سرسختی است با این وجود متواضع، مهربان و روشنفكر می باشد. او سالها پیش یك موسسه حقوقی 

بسیار بزرگ داشته اما کمی بعد بنا به دلایلی تصمیم می گیرد که قاضی بشود. او بسیار ثروتمند است و بیشتر از هر 

دیگری در این شهر سابقه قضاوت دارد زیرا تمام وکلا را در مشت خویش دارد همه از او می ترسند قاضی جنایی 

زیرا در کارش با هیچ کس شوخی ندارد او همیشه سعی می کردمسائل را از طریق توافق و رضایت دو طرف دعوی 

فرادی ا در دادگاه روشن می کند. او از احل و فصل کند اما مسائلی که غیر قابل توافق می باشند بلافاصله تكلیف انها ر

 که قانون را زیر پا گذاشته و به ضعفا ظلم می کند به شدت متنفر است و اصلاً به آنها ترحم نمی کند.

 ـ تصور می کنم نام او را شنیده باشم.

 ـ غیر از این هم نباید باشد زیرا تو هفت سال تمام در این شهر لعنتی مشغول وکالت بوده ای.

 ـ منظورت کار برای آن موسسه لعنتی است؟

ـ به هر حال ما دو تا امروز خیلی با هم صحبت کردیم و سرانجام قرار گذاشتیم که فردا در دادگاه دی انتاریو حاضر 

شویم. همه آنجا خواهند بود آن سه مدعی علیه، مشاورشان، من با تو، همه همكارانمان و تمام آنهایی که به نوعی با 

 پرونده در ارتباط هستند.این 

 ـ من؟

ـ بله، قاضی می خواهد که تو حتماً حضور داشته باشی او گفت که تو می توانی در جایگاه هیئت منصفه بنشینی و فقط 

 تماشاچی باشی، او می خواهد که حتماً فردا آنجا باشی همچنین پرونده گمشده را نیز می خواهد.

 تیارشان قرار دهم.ـ با کمال میل حاضرم آن را در اخ

ـ او اصلاً آدم خوشنامی نیست و من تصور می کنم علت بدنامی او نفرتی است که از مطبوعات دارد. او تمام 

گزارشگران را از دادگاهش بیرون می اندازد. دوربینها عكاسی و تلویزیون حق ندارد به فاصله صد متری دادگاه او 

ایی ای که این پرونده به پا کرده خیلی عصبانی می باشد و می خواهد هر نزدیك شوند. او همچنین از جنگجال و رسو

 چه سریعتر جلوی هوچی گری های مطبوعات را بگیرد.

 ـ اما جلسات دادرسی می بایست در معرض دید همگان قرار گیرد.
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 ، البته بعید می دانم چنینـ بله اما او از این قبیل کارها خوشش نمی آید، شاید هم پرونده را مهر و موم کرده و ببندد

 کاری بكند.

 ـ پس او می خواهد که طرفین دعوی به توافق برسند؟

ـ بله، البته که می خواهد، او یك قاضی است، این طور نیست؟ هر قاضی دلش می خواهد که طرفین دعوی با هم 

 مصالحه کرده و به توافق برسند.

 ـ نظر او در باره این پرونده دادرسی چیست؟

ـ او هرگز درباره نظرات و عقایدش به کسی چیزی نمی گوید با این وجود مایل است که هر سه آن مدعی علیه ها را 

 نیز در دادگاه حضور داشته باشند. علاوه بر این فردا قرار است ان آدم رذل و شریر را هم در دادگاه ببینم.

 ـ گانتری؟

 دادگاه می آید. ـ بله من با وکیلش صحبت کردم، قردا او هم به

 ـ آیا او می داند که جلوی در دادگاه همه را تفتیش بدنی می کنند؟

ـ احتمالاً زیرا او قبلاً هم به دادگاه احضار شده بود من و آرتور در مورد اعمال پست و نفرت انگیز او با قاضی صحبت 

 اد دیده است.کرده ایم. او هیچ واکنشی نشان نداد زیرا در عمرش از این جور آدمها زی

 به هر حال او اعضای هیئت منصفه را می شناخت و می داند که آنها چه تصمیمی اتخاذ می کنند.

 ـ نظر شما در مورد من چیست؟

موردکای مكثی طولانی کرد تا بتواند کلمات مناسبی را برای ادای منظورش بیابد، کلماتی که واقع گرایانه و در عین 

 او گفت: حال دلگرم کننده باشند،

 ـ او در این مورد کاملاً جدی است.

 در کلمات او هیچ مورد دلگرم کننده ای نیافتم، به او گفتم:

 ـ موضوع چیست موردکای؟ خواهش می کنم به من بگو، آیا سر من هم قرار است بالای دار برود؟

شته ای، تو اصلاً نمی خواستی آن را بدزدی ـ ببین مایكل، تو به خاطر اجرای قانون و دفاع از مظلوم پرونده ای را بردا

بلكه می خواستی آنرا برای یكی دو ساعت قرض بگیری و سپس سر جایش برگردانی انگیزه کار تو در خور ستایش 

 است اما نفس کار دزدی نامیده می شود.

 ـ آیا خود دی ارُیو به کلمه دزدی اشاره کرد!

 اشاره کرد. ـ بله یكبار در میان سخنانش به این کلمه

ـ بنابراین قاضی مرا یك دزد می داند، شرایط داشت بدتر از چیزی می شد که قبلاً تصورش را کرده بودم دلم نمی 

خواست نظر خود موردکای را در این مورد جویا شوم. او احتمالاً حقیقت را به من می گفت و من تاب شنیدن ان را 

 و گفت: نداشتم. او بر روی صندلی کمی جا به جا شد

ـ می خواهم چیزی را بدانی مایكل، تو نباید اینقدر تك بعدی فكر کنی. بهتر است به این قضیه با دید دیگری نگاه 

کنی ما اصلاً نیاز به این توافق لعنتی نداریم. در واقع هیچ کس به این توافق نیاز ندارد قربانیان این ماجرا مرده اند 

ر زندان به سر می برند این توافق لعنتی اصلاً به درد من نمی خورد. این پرونده وراث انها یا ناشناس هستندو یا د

 توست و خودت ازاول خواستی که این جریان را تا آخر دنبال کنی.

 ـ مسئله آنقدر ها هم که تو می گویی ساده نیست موردکای.
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 ـ چرا ساده نیست؟

 د می ترسم.ـ من از اتهاماتی که آنها می خواهند بر من وارد کنن

 ـ باید هم بترسی اما آنها می توانند اتهامات تو را نادیده بگیرند.

آنها می توانند شكایتنامه را نادیده بگیرند. ببین من می توانم همین الان به آرتور تلفن زده و به او بگویم که اگر آنها 

می گیریم، این یك توافق دو جانبه است که همه چیز را فراموش کنند ما نیز همه چیز را فراموش می کنیم و نادیده 

به ضرر هیچ کس نخواهد شد. مطمئن باش او از این پیشنهاد استقبال می کند چون هر لحظه منتظر تلفن من می 

 باشد.

 ـ آنوقت مطبوعات دست از سر ما بر نمی دارند و ما را زنده زنده خواهند خورد.

نیت قانونی هستیم. آیا فكر می کنی که موکلین ما به اراجیف روزنامه ـ چه گفتی؟ مگر نمی دانی که ما دارای مصو

 پست اهمیت می دهند؟

او داشت با بازی کردن نقش وکیل مدافع شیطان مرا به کاری که خودش هم به آن معتقد نبود وسوسه می کرد، 

 ویینی را نابود کند.موردکای می خواست از من حمایت کند اما از طرفی دیگر دلش می خواست شرکت دریك و س

 اما بعضی از انسانها قادر به حمایت از خودشان نیستند درست مثل من.

 به او گفتم:

 ـ بسیار خب، ما از این مخمصه رهایی می یابیم، اما آن چه؟

یقی غیر طر مسلماً انها نیز از مكافات قتلهایی که مرتكب شده اند رهایی می یابند انها این مردم بیچاره را به زور و به

قانونی از محل زندگیشان بیرون انداخته اند و مسبب مرگ موکلین ما هستند. بااین وجود ما به آنها اجازه می دهیم تا 

 دست از قانون فرار کنند و تو از من می خواهی به آنها کمك کنم؟

 ـ این تنها راهی است که می توانی جواز وکالتت را از خطر باطل شدن حفظ کنی.

 لحنی تند به او گفتم:با 

 ـ اما نه به این قیمت موردکای

اما او کاملاً حق داشت، خطا از خود من بود بنابراین تنها راه ممكن برای رهایی از مخمصه همان چیزی بود که 

 قیموردکای به من پیشنهاد کرد من پرونده را دزدیده بودم کار احمقانه ای که هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلا

 اشتباه بود.

من با پذیرفتن پیشنهاد موردکای گرین او را به کلی نابود می کردم تمام دنیای او در کمك به بیچارگان و بی خانمان 

بود که حتی از داشتن حداقل امكانات زندگی هم محروم بودند مردمی کم توقع که تنها آرزویشان داشتن تكه نانی 

رای رفع خستگی و شغلی آبرومند با حداقل دستمزد و آپارتمانی کوچك با برای رفع گرسنگی، رختخوابی خشك ب

اجاره ای اندك بود. موکلین او به ندرت برایش چنین مشكلات بزرگی را نظیر سر و کله زدن با شرکتهای معتبر و 

 کشاندن انها به دادگاه ایجاد می کردند.

اشت و از آنجایی که موکلینش مرده و زارت آنها یا از آنجایی که پول و شهرت برای موردکای اصلا اهمیتی ند

ناشناس بودند و یا در زندان به سر می بردند او اصلاً راضی به انجام توافق نبود اما برای کمك به من می خواست این 

کار را انجام بدهد. من موردکای را خوب می شناختم می دانستم که او خواستار یك محاکمه بزرگ پر سر و صدا و 

نگجالی می باشد، او می خواست تمامی دوربینهای قیلمبرداری واشینگتن در دادگاه حاضر باشند و چهره کریه ج
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آنهایی را که موکلین مظلوم او را تحقیر کرده و به قتل رسانده بودند به تمام مردم دنیا نشان بدهد. دادگاه فقط 

دم می بایست با مشاهده مجازات ظالمین متنبه مكانی برای رسیدگی جرایم عده ای بخصوص نیست بلكه عموم مر

 شده و از آن درس عبرت بگیرند.

حضور من در دادگاه مسئله را بغرنج می کرد. چهره خسته و رنگ پریده من در پشت میله های جایگاه متهمین او را 

 م:از هدفش کمی دور می کرد. جواز وکالت من یعنی همه زندگی من در خطر بود. به موردکای گفت

 ـ موردکای من دلم نمی خواهد بازیچه یك مشت جانی باشم.

 ـ من هم نمی خواهم که این گونه باشی.

ـ بگذار تا سناریویی را برایت طراحی کنم. اگر ما آنها را متقاعد کنیم تا مبلغی به ما بپردازد در مقابل ما هم از 

وکالتم. اما اگر من به درخواست آنها دو سال خودم شكایت خودمان صرفنظر کنیم آن وقت فقط من می مانم و جواز 

 را از وکالت کنار بكشم آن وقت چه خواهد شد؟ چه اتفاقی برایم خواهد افتاد؟

 ـ اول اینكه این تعلیق انضباطی تو را از لحاظ روحی از پای در می آورد.

 ـ اشكالی ندارد، زیرا دنیا که به آخر نمی رسد.

ن قبیل جملات جرات و شهامت را به خود تلقین کنم اما حقیقت چیز دیگری بود من از سعی می کردم با گفتن ای

بدنامی و رسوایی ای که این مسئله برایم ایجاد می کرد می ترسیدم. چهره وارنر، والیدنیم، دوستانم، همكلاسی های 

ل یق جواز من یكی یكی مقابدوران دانشگاهیم، کلیر و همكارانم در موسسه دریك و سویینی هنگام شنیدن خبر تعل

 چشمانم می آمد. موردکای در ادامه سخنانش گفت:

 ـ دوم اینكه تو در طی مدت تعلیق جوازت اجازه اشتغال به وکالت را نداری.

 ـ آیا شغلم را برای همیشه از دست می دهم؟

 ـ البته که نه.

 ـ پس در طی این مدت چه کارهایی را می توانم انجام بدهم؟

می توانی دفتر کارت را برای خودت نگهداری در ضمن می توانی مثل سابق ارتباطت را با موسسات بازپروری از  ـ تو

قبیل انجمن، سامارتین هاوس، ریدیمیر میشن و دیگر موسساتی که به آنها سر کشی می کردی حفظ کنی. تو به 

به عنوان یك مددکار اجتماعی، نه یك وکیل عنوان شریك کلینیك ما باقی خواهی ماند و ما می توانیم از وجودت 

 استفاده کنیم.

 ـ بنابراین چیزی تغییر نخواهد کرد.

ـ نه خیلی، به سوفیا نگاه کن او خیلی بیشتر از ما وکلا، با موکلین سر و کار دارد و بیشتر مردم فكر می کنند که او 

دادگاه نیاز پیدا کنیم ختماً به جای تو از او  یك وکیل است مطمئن باش که اگر زمانی به حضور یك وکیل دیگر در

 استفاده خواهم کرد. البته در زمان تعلیق جواز تو.

ـ اگر در طی این مدت پایم را از گلیم خودم بیشتر دراز کنم و در کارهای حقوقی مداخله کنم آنوقت چه خواهد 

 شد؟

ماعی مرز بسیار باریكی وجود دارد که برای هیچ ـ هیچ کس اهمیت نخواهد داد. بین خدمات اجتماعی و قوانین اجت

 کس واضح نیست.

 ـ دو سال مدت زمان طولانی ای است.
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 ـ هم هست و هم نیست، ببین مایكل ما اصلاً مجبور نیستیم دو سال تعلیق را بپذیریم.

 ـ تصور نمی کنم که این یك مورد قابل مذاکره باشد.

د. اما تا قبل از آن تو باید یكسری تحقیقات جامع انجام بدهی. به دنبال جریان ـ فردا همه چیز قابل مذاکره خواهد بو

دادرسی های مشابه که در سالهای پیش اتفاق افتاده بگرد. ببین که بقیه قضاوت با چنین مواردی چگونه برخورد 

 کرده اند.

 ـ فكر می کنی چنین موردی قبلاً اتفاق افتاده باشد؟

همین حالا هم میلیونها مورد شبیه پرونده ما در حال اتفاق افتادن می باشد. همه وکلا استعداد ـ هیچ چیز بعید نیست. 

 فرار کردن از این جور مخمصه ها را ندارند.

موردکای آن شب یك قرار داشت که می بایست هر چه سریعتر خود را به آن می رساند بنابراین از او تشكر کردم 

 یم.و سپس هر دو از دفتر خارح شد

من سوار ماشینم شدم و به طرف دانشكده حقوق جرج تاون که نزدیك کپیتول هیل بود راندم، کتابخانه دانشكده تا 

نیمه شب باز بود. مكان بسیار خوبی بود تا یك وکیل عاصی و کله شق خودش را آنجا پنهان کند و به دور از هیاهوی 

 اجتماع کمی در افكار خویش غوطه ور شود.

 و هفتمفصل سی 

 

دادگاه مخصوص قاضی دی ارُیو در طبقه دوم ساختمان کارل مولتری تقریباً نزدیك دادگاه قاضی کنسر بود یعنی 

درست نزدیك به جایی که اتهام دزدی به من در همانجا مطرح شده و برایمان دردسر ساز شده بود. راهروی ورودی 

 مطبوعاتی و تلویزیونی بود. ساختمان پر از مجرمین ، وکلای جنایی و خبرنگاران 

وکلا سرگردم بحث و گفتگو با موکلینشان بودند چهره بیشتر آنها جرمشان را ثابت می کرد و من از اینكه در میان 

چنین جنایتكارانی قرار گرفته بودم احساس شرم می کردم اصلاً باورم نمی شد که نام من هم در کنار نام آنها در 

 ته شده باشد.فهرست اسامی مجرمین نوش

برعكس موردکای زمان ورودمان به دادگاه برای من خیلی اهمیت داشت برای همین باید کمی وقت کشی می کردم 

تا زودتر از موعود مقرر به دادگاه دی اریو نرسیم. گرچه قاضی دی اریو به وقت شناسی خیلی اهمیت می داد اما اما 

لسه به آنجا برسیم و مورد استهزا آرتور و دونالد رافتر قرار بگیریم اصلاً نمی خواست ده دقیقه زودتر از تشكیل ج

چه بسا که آنها گروه هوچی را با خود آورده بودند تا مرا بیشتر تحقیر کنند. در ضمن اصلاً جرات نمی کردم با تیلمن 

 گانتری بدون حضور قاضی در یك اتاق بمانم.

دادگاه مخصوص قاضی دی اریو رسیدیم و من دلم می خواست هر چه  تقریبا یكی دو دقیقه زودتر از موعود مقرر به

 زودتر در جایگاه هیئت منصفه قرار بگیرم و فقط تماشاچی جلسه باشم.

منشی جلسه چند کپی از دستور کار جلسه را به هر کدام از ما داد و سپس ما را به طرف جایگاه مخصوصمان 

فه و موردکای را به جای مخصوص مدعی هدایت کرد. ویلما فلان نیز به راهنمایی کرد. او مرا به جایگاه هیئت منص

عنوان شخص ثالث در دادگاه حضور داشت و چون اصلاً در جریان مسائل نبود چهره اش به وضوح نشان می داد که 

 علیرغم میل باطنی اش به اینجا آمده.
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د . نمایندگان موسسه دریك و سویینی در یك جایگاه مخصوص مدعی و علیه ها از موقعیت استراتژیك برخوردار بو

طرف جایگاه و تیلمن کانتری به همراه دو تن از وکلایش در طرف دیگر جایگاه نشسته بودند. درست در وسط آنها 

دو تن از روسای شرکت ریوراوکز به همراه سه نفر از وکلای خویش قرار گرفته بودند تمام حضار در دستور کار 

 و نام من در ردیف سیزدهم قرار داشت.جلسه ثبت شده بود 

انتظار داشتم که گانتری را با سر و وضع عجیب و در حالی که لباس ارازذل و اوباش را به تن کرده و انگشتهایش پر 

از انگشتر و گوشهایش پر از گوشواره می باشد مشاهده کنم، اما او کاملاً شیك و آراسته بود و در آن کت و شلوار 

ی تیره بسیار خوش تیپ تر از وکلایش به نظر می رسید. او کاملاً بی توجه به بقیه مشغول مطالعه خوش دوخت آب

 اسناد و مدارکی که در دست داشت بود.

آرتور، رافتر و ناتان مالامود به همراه بری نازو در جلسه حضور داشتند اصلاً انتظار دیدن بری را نداشتم. در واقع آنها 

ز همكاران سابق من می خواستند چیزی را به من بفهمانند. بقیه وکلا چه طور از دست میستر جان با فرستادن سه تن ا

 سالم به در بردند آنوقت بر سر من یكی چه آمده بود؟

در میان نمایندگان شرکت دریك و سویینی فرد دیگری به نام ال جیمز سایر نیز حضور داشت که وکیل شرکت بیمه 

سسه دریك و سویینی بود واضح بود که آنها موسسه شان را در برابر این قبیل سهل انگاری ها طرف قرارداد او با مو

بیمه کرده اند. اما شك داشتم که این هم بتواند از جرم آنها بكاهد. در قانون تمام خطاها و جرم های عمدی از قبیل 

نها می خواستند با زرنگی تمامی دزدیدن اسناد شرکا و یا هر عمل خلاف دیگر، مذموم و ناپسندیده است. آ

خطاهایشان را به گردن برادن چانس بیاندازند و به این طریق از زیر قانون فرار کنند. البته جرم برادن چانس هم 

کمتر از آنها نبود زیرا او کاملاً آگاهانه مستاجرین مفلوك را به گونه ای غیر قانونی از محل زندگیشان بیرون انداخته 

 بود.

بین تمام نمایندگان شرکت دریك و سویینی بر سر این سهل انگاری جنگ و دعوا بود. بگذار آنقدر با هم  مسلماً

 بجنگند تا سر انجام از پا در آیند.

قاضی دی ارُیو درست راس ساعت یك در پشت جایگاه مخصوص حاضر شد و بر روی صندلی اش نشست. سپس با 

 صدایی بلند و قاطع به حضار گفت:

 ز به خیر.ـ رو

او یك ردای بلند و ساده بر تن داشت و همین به من ثابت کرد که همانطور که خودش به موردکای گفته بود این یك 

جلسه کاملاً غیر رسمی برای رسیدن به توافق می باشد او پایه میكروفونی را که در برابرش بود تنظیم کرد و سپس 

 گفت:

 ل کنید.ـ آقای بردیك لطفاً در دادگاه را قف

آقای بردیك که یونیفرم بر تن داشت مسئول حفاظت نظم دادگاه بود، او در را قفل کرد و خودش داخل دادگاه 

پشت به در ایستاد. جایگاه حضار خالی بود و همین یكی دیگر از دلایل غیر رسمی بودن جلسه دادگاه بود منشی 

 د که در دادگاه رد و بدل می شد. قاضی گفت:جلسه طبق معمول بلافاصله شروع به ثبت تمامی کلماتی کر

 ـ منشی ام به من اطلاع داده که تمام طرفین دعوی در جلسه حضور دارند.

 او چنان نگاهی به من انداخت که انگار یك مجرم حرفه ای می باشم.

 او در ادامه سخنانش افزود:
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درسی می باشد. پس از صحبتهای مفصلی که من ـ هدف این جلسه رسیدن طرفین دعوی به توافق در مورد پرونده دا

با وکلای محترم انجام دادم برایم تقریباً محزر شد که جلسه امروز مفید واقع خواهد شد. تا به حال سابقه نداشته که 

من در مورد توافق بر روی پرونده ای اینقدر سریع اقدام کنم اما از آنجایی که طرفین دعوی به این امر رضایت دادند 

ن نیز موافقت خویش را اعلام کردم اولین چیزی که باید به خاطر بسپارید این است که مذاکرات اولیه در این م

جلسه کاملاً محرمانه می باشد و نباید به خارج درز کند و از همه مهمتر اینكه مطبوعات به هیچ وجه نباید چیزی در 

 این مورد بداند. متوجه شدید؟

به موردکای و سپس به من نگریست و در پی آن بقیه حضار نیز ما را نگریستند دلم می او این را گفت و ابتدا 

خواست از جایم برخاسته و به همه بگویم که آنها بودند که همه چیز را برای مطبوعات فاش کرده اند. البته خود ما 

 هم به آن دامن زده بودیم، اما اول از همه آنها شروع کردند.

حبت های اولیه قاضی دی اُریو منشی دادگاه برگه ای را به ما داد تا زیر آن را امضا کنیم روی پس از تمام شدن ص

برگه نوشته شده بود که باید تمام مذاکرات این جلسه محرمانه باقی بماند نمایندگان شرکت دریك و سویینی 

ضا صمیم گرفته و برگه ای را اممشغول مطالعه آن ورقه بودند هیچ وکیلی تحت چنین فشاری نمی تواند به سرعت ت

کند، آنها به دنبال راه گریز می گشتند البته نمی شد بر آنها ایراد گرفت زیرا اینگونه تربیت شده بودند. دی اریو که 

 درنگ آنها را دیده بود پرسید:

 ـ مشكلی پیش آمده؟

 آنها بلافاصله برگه را امضا کردند و سپس منشی ورقه ها را جمع آوری کرد.

 قاضی گفت:

ـ بسیار خب، ما جلسه را بر اساس مفاد همان برگه دستور کاری که د ر ابتدای ورودتان به شما داده شده که مدعی و 

مدعی علیه می بایست شرح جریان دادرسی را بطور خلاصه تعریف کنند آقای گرین شما به عنوان مدعی پرونده پنج 

 ریح کنید.دقیقه فرصت دارید تا موضوع دادرسی را تش

موردکای از جای برخاست و دست هایش را درون جیب شلوارش گذاشت و بدون اینكه کوچكترین برگه یا 

یادداشتی در برابرش باشد با خونسردی و در کمال آرامش در عرض دو دقیقه همه چیز را برای قاضی تعریف کرد و 

ا به گونه ای مختصر و مفید برایش تشریح کرد سپس سرجایش نشست. قاضی دی ارُیو از اینكه موردکای همه چیز ر

 از او تشكر کرد

سپس آرتور از جایش برخاست و به عنوان نماینده مدعی علیه ها شروع به صحبت کرد او نیز همه چیز را برای 

 قاضی تعریف کرد و سپس تمامی تقصیر ها را متوجه باد و بورانی کرد که در ماه فوریه به اوج خود رسیده و تمام

خیابانهای شهر را فراگرفته بود. سپس شروع به صحبت درباره لونتا برتون کرد و عملكرد او را به عنوان مادر زیر 

 سوال برد و گفت:

ـ در واشینگتن مكان هایی برای بی خانمانها تهیه شده و او می توانست به آنجا پناه ببرد. همه می دانند که پناهگاه 

مستان به روی بی خانمانها باز است شب پیش از مرگش او و بچه هایش همراه عده های اضطراری در شبهای سرد ز

ای دیگر از بی خانمانها در زیر زمین کلیسا پناه گرفته بودند چرا آنجا را ترك کرد؟ من علتش را نمی دانم فقط 

 ش آپارتمانی در نورث ایستمطمئنم که هیچ کسی را پیدا نكرده ایم که آنها را از آنجا بیرون رانده باشد. مادربزرگ
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دارد چرا او به مسئولیتی که به عنوان یك مادر بر دوشش بود توجه نكرد؟ آیا نباید برای حمایت از فرزندانش بیشتر 

 تلاش می کرد؟

تعجبی نداشت که چرا آرتور تلاش می کرد تمام تقصیر ها را به گردن مادری می انداخت که اکنون مرده بود نه در 

ه در هیچ جلسه دیگری نمی توانست حاضر شود و از خودش دفاع کند مسلماً اگر ما به توافق نمی رسیدیم و اینجا و ن

یكی دو سال دیگر دادگاه رسیدگی به دادخواهی ما تشكیل می شد آنوقت آرتور دیگر نمی توانست چنین مزخرفاتی 

 گناه را به کشتن فرزندانش متهم کند.را به عنوان دفاع از موسسه اش تحویل هیئت منصفه داده و مادری بی 

 قاضی دی اریو با لحنی تند و قاطع از او پرسید:

 ـ بگویید ببینم علت سرگردانی اش در خیابانهای این شهر چه بود؟ آوارگی او از کجا شروع شد؟

 بی اختیار لبخندی بر لبم نشست آرتور بدون اینكه هول بشود گفت:

امروز در این جلسه حضور به هم رسانده ایم عالیجناب ما با کمال میل تصدیق می کنیم که  ـ بنا به همان دلایلی که ما

 بیرون انداخت آن مستاجرین مفلوك کار اشتباهی بوده.

 ـ متشكرم

 ـ خواهش می کنم، ما تنها می خواهیم این مطلب را خاطر نشان کنیم که مادر بچه ها نیز کمی مقصر بوده است.

 از بار تقصیر بر گردن او می باشد؟ ـ مثلاً چه قدر

 ـ لااقل پنجاه درصد.

 ـ این که خیلی زیاد است

ـ ما این گونه فكر نمی کنیم عالیجناب درست است که ما او را در خیابانها آواره کرده ایم اما این تراژدی غم انگیز 

 یك هفته پس از اخراجشان از خانه اتفاق افتاد.

 ی برای گفتن دارید؟ـ آقای گرین آیا شما حرف

موردکای از جایش برخاست و به آرتور نگریست و سرش را تكان داد. انگار که آرتور دانشجوی سال اولی حقوق 

 می باشد و با دلایل مسخره ای سعی در دفاع از خود و موکلینش دارد.

 موردکای به او گفت:

سرپناهی را ندارند و درست به همین دلیل است که  ـ آقای جاکوبز این آدم ها توان دسترسی فوری به هیچ خانه و

آنها را بی خانمان می نامیم. خودتان تصدیق می کنید این شما بودید که آنها را آواره خیابانها کردید یعنی آنها را 

ح ردرست به جایی فرستادید که در همانجا جان دادند و من واقعاً دلم می خواهد که این را در برابر هیئت منصفه مط

 کنم

با شنیدن نام هیئت منصفه شانه های آرتور یكدفعه خم شد. رافتر، مالامود و بری و نیز از تصور مطرح شدن چنین 

 سخنانی در برابر هیئت منصفه رنگ از چهره شان پرید، دی اُریو گفت:

لت ر کنید و موضوع غفـ خطای شما کاملاً محزر می باشد آقای جاکوبز البته می توانید تا تشكیل جلسه دادگاه صب

 مادر را در برابر هیئت منصفه مطرح کنید گرچه من چنین چیزی را اصلاً به شما توصیه نمی کنم.

 موردکای و آرتور سرجای خویش نشستند.

اگر ما در دادگاه خطای آنها را ثابت می کردیم آن وقت هیئت منصفه موضوع غرامت را مطرح می کردو مسئله 

 اً بخش دوم دستور کار جلسه بود.تعیین غرامت دقیق
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رافتر از جایش برخاست و شروع کرد به تشریح تحقیقات اخیرش در مورد نحوه پرداخت غرامت مرگ کودکان 

خردسال در سیستم قضایی واشینگتن تعیین شده ذکر کرد او سپس به بحث در مورد مبلغ غرامت بابت مرگ مادر و 

و در آمد او پرداخت. او که کمی برافروخته به نظر می رسید در نهایت مبلغ بچه ها با در نظر گرفتن آینده شغلی 

غرامت را هفتصد و هفتاد هزار دلار ذکر کرد یعنی همان مبلغی که در جلسه دیروزی به موردکای پیشنهاد کرده 

 بودند.

 دی ارُیو از او پرسید:

 ـ مسلماً این رقم نهایی نمی باشد این طور نیست آقای رافتر؟

 لحن سرزنش آمیز دی اریو به گونه ای در رافتر تاثیر کرد که او بلافاصله گفت:

 ـ نه قربان.

 ـ آقای گرین شما می توانید صحبت کنید.

 موردکای دوباره ایستاد و گفت:

معنی می  یـ ما مبلغ پیشنهادی آنها را نمی پذیریم عالیجناب این تحقیقاتی که ایشان انجام داده اند برای من کاملاً ب

باشد. من تنها می دانم که می توانم هیئت منصفه را قانع کنم که آنها را مجبور به پرداخت چندین برابر این مبلغ 

 بكند

و همه حضار می دانستتد که موردکای قادر است این کار را انجام بدهد و موردکای شروع به بحث در مورد مبلغ 

ه تنها پنجاه هزار دلار بود نمود او با لحنی قاطع اظهار داشت که چنین مبلغ پیشنهادی آنها برای هر یك از بچه ها ک

اندکی فقط نشان دهنده تعصب نژاد پرستانه آنها نسبت به کودکانی است که هم سیاه پوستند و هم بی خانمان می 

ه رافتر چید، موردکای بباشند در بین تمام آن مدعی علیه ها گانتری تنها کسی بود که از فرط ناراحتی به خود می پی

 گفت:

ـ آقای رافتر شما پسری دارید که در مدرسه سنت آلبان تحصیل می کند آیا حاضرید در ازای او مبلغ پنجاه هزار 

 دلار دریافت کنید؟

 رافتر از شرم سرش را داخل پرونده ای که در دست داشت فرو کرد هیچ نگفت. موردکای در ادامه افزورد:

هیئت منصفه را در دادگاه قانع کنم که برای مرگ هر کدام از آن کودکان خردسال درست مثل بقیه ـ من می توانم 

 کودکان سفید پوستی که در مدارس ویرجینیا و مری لند تحصیل می کنند حداقل یك ملیون دلار غرامت تعیین کند.

د که فرزندان آنها در چه مدارسی به تیر موردکای دقیقاً به هدف اصابت کرده بود دیگر هیچ شكی باقی نمانده بو

 تحصیل مشغولند.

در تحقیقات رافتر هیچ اشاره ای به درد و رنجی که آن موجودات مفلوك متحمل شده بودند نشده بود گرچه از این 

 مسئله هیچ صحبتی به میان نیامده بود اما هیچ چیز کاملاً واضح بود گرچه آنها در هنگام خواب به علت استشمام گاز

جان سپرده بودند و هیچ سوختگی جراحت و شكستگی بر روی بدن آنها مشاهده نمی شد اما این رنجی را که آنها 

قبل از مرگ کشیده بودند انكار نمی کرد. رنج آوارگی و بی پناهی در خیابانهای سرد و یخ زده واشینگتن، موردکای 

پایانی زندگیشان در خیابانهای سرد این شهر بزرگ در  کاملاً تشریح کرد که چگونه لونتا و فرزندانش در ساعتهای

به در به دنبال اندکی غذا و سرپناهی برای فرار از باد و بوران تصادم با ماشین ها و موتور سیكلتها می گشتند و به 

 همین علت به داخل آن انبار سوخت پناه می برند.
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زندگی آن موجودات آواره را در آخرین ساعات موردکای با مهارت یك داستان گوی حرفه ای تمامی جزئیات 

 حیات به گونه ای تشریح کرد که افكار خودش نیز با آنها و در کنارشان بوده و شاهد درد و رنجشان بوده است.

اگر من که در آن لحظه در جایگاه هیئت منصفه نشسته بودم حقیقتا چنین سمتی را می داشتم بلافاصله از مدعی علیه 

فید به عنوان غرامت گرفته و به او می دادم. او روی به جانب نمایندگان شرکت دریك و سویینی کرد ها یك چك س

 و با خشم و غضب فریاد زد.

 ـ لازم نیست برای من درد و رنجی که آنها کشیده اند بگویید زیرا که مطمئنم معنای آن را نمی دانید.

ها او را می شناخته لونتا آن دختر سیاه پوستی که از همان بدو تولد او طوری درباره لونتا صحبت می کرد که انگار سال

سرنوشتی شوم برایش رقم خورده بود. دختری که در طول زندگی کوتاهش به خاطر فقر تن به هر کاری داده بود. 

و  می داشت اما از همه مهمتر حقیقتی غیر قابل انكار وجود داشت لونتا یك مادر بود او فرزندانش را عاشقانه دوست

همین انگیزه او را بر آن داشته بود که با تمام وجود برای رهایی از فقر تلاش کند او شجاعانه با زندگی گذشته اش و 

از همه مهمتر با اعتیادش جنگیده بود و هنگامی این آقایان محترم و متشخص او را بی پناه و سرگردان آواره 

قوا برای نجات فرزندانش با مرگ جنگیده بود تا سرانجام خود و  خیابانهای سرد واشینگتن می کنند با تمام

 دلبندانش از پای در آمدند.

تل صدای او مانند امواج دریایی خروشان هنگام خشم بر ظالمین بالا می رفت و هنگام رافت بر لونتا و فرزنداش 

 پایین می آمد.

 برد.موردکای در بین سخنانش هیچ کلمه ای را بی منظور به کار ن

او داشت به همه جنایتكاران نشان می داد که قصد دارد در برابر هیئت منصفه چه طوانی را به راه بیاندازد آرتور که 

 به شدت خودش را کنترل کرده بود تا ما به هراسش پی نبریم در صندلی اش فرو رفته و هیچ نمی گفت.

شروع به صحبت در مورد مجازات تنبیهی جنایتكاران کرد و موردکای در نهایت اخرین ضربه را به آنها وارد کرد. او 

گفت که هدف از تعیین اینگونه مجازاتها این است که بقیه افراد جامعه بدانند در صورت تخلف از قانون چه 

سرنوشتی در انتظارشان می باشد. او به جنایتی که این مدعی علیه ها مرتكب شده بودند اشاره کرد و گفت که فقیر و 

ی در برابر قانون یكسانند و به یك اندازه مجازات اعمال زشتشان را می بینند. او به دیدگاه ثروتمندان نسبت به غن

 فقرا اشاره کرد و گفت:

ـ همه این انسانهای ثروتمند و متكبر، فقرا را مشتی حیوان تصور کرده و از این رو به خود اجازه می دهند تا هر گونه 

 آنها رفتار کنند. که دلشان می خواهد با

در واقع حرص و طمع به گونه ای چشم آنها را کور کرده بود که قانون را نادیده گرفته و زیر پا گذاشته بودند اگر 

آنها به قانون احترام گذاشته و به مستاجرین سی روز مهلت برای تخلیه ساختمان می دادند تا آن موقع بارش برف 

 بهتری داشتند بنابراین به احتمال بسیار قوی لونتا و فرزندانش زنده می ماندند.تمام شده بود و خیابانها وضعیت 

جرم مدعی علیه ها کاملاً مشهود بود و من و موردکای مطمئن بودیم که هیئت منصفه آنها را گناهكار تضخیص می 

 دهد. ارتور و رافتر و بقیه مدعی و علیه ها با خشم و نفرت به موردکای می نگریستند.

 موردکای در پایان سخنانش گفت:

ـ ما تنها در برابر پنج میلیون دلار غرامت حاضر به امضای توافقنامه می باشیم و حتی یك پنی هم از این رقم را کم 

 نخواهیم کرد.
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سكوتی سنگین بر فضای دادگاه حكمفرما شده بود. قاضی دی اریو مطالبی را یادداشت کرد و سپس به سراغ برگه 

 ار رفت.دستور ک

 موضوع پرونده مسروقه در ردیف سوم قرار گرفته بود او به من نگریست و گفت:

 ـ آیا پرونده را همراه خود آورده اید؟

 ـ بله قربان

 ـ آیا حاضرید آن را به من تحویل بدهید؟

 ـ بله.

پرونده را به منشی دادگاه داد  موردکای در کیف کهنه و درب و داغانش را باز کرد و پرونده را از آن بیرون آورد. او

و منشی نیز آنرا تحویل عالیجناب داد. در طی ده دقیقه ای که قاضی دی اریو مشغول مطالعه پرونده بود همگی به او 

چشم دوخته بودیم من رویم را به جانب رافتر و همكارانش برگرداندم و به آنها خیره شدم آنها اصلا متوجه اطراف 

به این مسئله فكر می کردند که چگونه می توانند پرونده را دوباره به دست بیاورند هنگامی که  خویش نبودند و تنها

 قاضی از مطالعه پرونده فارغ شد گفت:

ـ بسیار خب پرونده مسروقه هم پیدا شد، آقای جاکوبز موضوع سرقت این پرونده به قاضی گستر و دادگاه جنایی او 

 مربوط می شود.

 ان صحبت کرده ام و می خواهم نظر شما را هم بدانم.البته من با ایش

 ـ عالیجناب اگر ما بتوانیم بر سر این موضوعات دیگر به توافق برسیم ایشان را به دادگاه جنایی احضار نخواهیم کرد.

 دی اریو رویش را به جانب من کرد و گفت:

 ـ تصور می کنم شما هم موافق باشید آقای بروك ؟

 موافق بودم . بنابراین گفتم:معلوم بود که 

 ـ بله قربان

ـ بسیار خب، موضوع دیگری که می بایست در این جلسه مطرح شود شكایتنامه اخلاقی است که توسط شرکت 

دریك و سویینی بر علیه مایكل بروك تنظیم شده است. آقای جاکوبز آیا شما می خواهید این پرونده را پیگیری 

 کنید؟

 ـ قطعاً عالیجناب

آرتور از جایش برخاست و در مورد تخلفات اخلاقی من به عنوان یك وکیل صحبت کرد در لحن او هیچ نشانه ای از 

خشم و نفرت دیده نمی شد. کاملا واضح بود که این کار را از روی غرض ورزی های شخصی انجام نمی دهد او یك 

اصول اخلاقی برای مردم موعظه کرده و خود نیز وکیل برجسته و سرشناس بود وکیل کهنه کاری که سالها در مورد 

به آن عمل کرده بود، او و همكارانش در موسسه حقوقی دریك و سویینی هرگز نمی توانستند مرا ببخشند اما با این 

وجود این نكته را در نظر داشتند که خود من هم یكی از آنها و از سنخ آنها می باشم. عمل غیر اخلاقی من نیز درست 

خلافكاریهای برادن چانس بر روی کل موسسه تاثیر گذاشته و بر آنها ضربه ای سخت وارد ساخته بود او مثل 

 سخنانش را با خاطر نشان کردن این نكته که من نباید از مجازات سرقت پرونده فرار کنم به پایان رسید.

بود. آرتور اظهار کرده بود که من بازتاب عمل زشت من متوجه موسسه آنها و موکلشان یعنی شرکت ریوراوکز شده 

یك جانی حرفه ای نیستم و آنها نیز به راحتی می توانند از خطای من بگذرند اما مسئله اصلی این است که من یك 
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وکیل خوب می باشم درست به همین علت باید مجازات می شدم. آرتور در پایان این نكته را نیز خاطرنشان کرد که 

 ز شكایت اخلاقی خویش علیه من صرفنظر نخواهندکرد.آنها تحت هیچ شرایطی ا

صحبت های او کاملا منطقی بود و مرا قانع کرد نمایندگان شرکت ریوراوکز بیشتر از نمایندگان موسسه دریك و 

 سویینی عصبانی و سر سخت به نظر می رسیدند. پس از تمام شدن اظهارات آرتور، قاضی دی اریو از من پرسید:

 ، آیا شما حرفی برای گفتن دارید؟ـ آقای بروك

من از قبل هیچ حرفی برای گفتن آماده نكرده بودم و به همین علت می ترسیدم از جا برخیزم و مستقیمان به 

 چشمان آرتور نگریسته و گفتم:

ارم دـ آقای جاکوبز من همیشه برای شما احترام خاصی قائل بوده و هستم. من در دفاع از خویش چیزی برای گفتن ن

و می دانم که با برداشتن آن پرونده خطای بزرگی را مرتكب شده ام و از آن پس هزاران بار آرزو کرده ام که ای 

 کاش چنین کاری را انجام نداده بودم.

قصد من از برداشتن آن پرونده دستیابی به اطلاعاتی بود که تصور می کردم برادن چانس آنها را مخفی کرده است. 

ی از گناه من نمی کاهد. من از شما بقیه همكارانم در موسسه و همچنین موکلتان شرکت ریوراوکز اما این چیز

 معذرت می خواهم.

سپس نشستم و سرم را پایین انداختم اصلا قادر نبودم در چشمان انها نگاه کنم. موردکای بعد ها به من گفت که 

ز آنها همه را تحت تاثیر قرار داده بود. اندکی بعد تواضع و فروتنی من در پذیرفتن خطای خویش و عذرخواهی ا

قاضی دی اریو عمل بسیار زیرکانه ای را انجام داد. او بلافاصله به سراغ مسئله بعدی که شكایت ما از شرکت دریك و 

 سویینی بود پرداخت. موردکای قبلا این موضوع را به قاضی گفته بود.

 قضی دی اریو گفت:

ما واقعاً می خواهید به تمام مفاد پرونده دادرسی رسیدگی شود پس باید با پرداخت غرامت به ـ آقای جاکوبز اگر ش

مستاجرین موافقت کنید. برای اینكه در این مورد نیز به توافق برسیم شما چه مبلغی را برای غرامت به مستاجرین 

 پیشنهاد می کنید؟

 آرتور با رافتر و مالامود آهسته مشورت کرد سپس گفت:

ـ بسیار خب عالیجناب، بر اساس تحقیقات ما آنها تقریبا یك ماه است که بی سرپناه می باشند اگر به هر کدام آنها 

 پنج هزار دلار بدهیم می توانند مكانی نسبتا خوب برای خود پیدا کنند.

 دی اریو گفت:

 ـ این خیلی کم است، آقای گرین شما حرفی برای گفتن دارید؟

ب این مبلغ بسیار ناچیز است، دوباره مجبورم به تصمیمی که هیئت منصفه در این مورد اتخاذ می کند ـ بله عالیجنا

اشاره کنم. من به راحتی می توانم با تصویب هیئت منصفه برای هر کدام آن پانزده مستاجر مبلغ پنج هزار دلار 

 غرامت بگیرم.

 قاضی به موردکای گفت:

 ـ بیست و پنج هزار دلار.

 رو به آرتور کرد و گفت: سپس

 ـ من تصور می کنم که شما باید این مبلغ را بپردازید زیرا کاملا منطقی می باشد.
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 ـ بیست و پنج هزار دلار برای هر کدام از آن پانزده نفر؟

 ناگهان همه افراد حاضر در جلسه شروع به صحبت با یكدیگر کردند. دی اریو با صدای بلند گفت:

 تم، لطفا با هم صحبت نكنید.ـ همان که گف

نمایندگان شرکت دریك و سویینی معتقد بودند که در این مورد می بایست دو مدعی علیه دیگر نیز در نظر گرفته 

 شود اما کاملا واضح بود که فقط شرکت دریك و سویینی باید این مبلغ را بپردازند.

طر نبود. شرکت ریوراوکز نیز مسلماً در صورت عدم رسیدن گانتری آرام و بی تفادت نشان می داد زیرا پول او در خ

به توافق در جلسه امروز برای فرار از پرداخت غرامت حتماً شكایتنامه ای را علیه وکلای دریك و سویینی تنظیم می 

 کردند. آرتور سرانجام گفت:

 ـ بسیار خب ما با پرداخت بیست و پنج هزار دلار موافقیم.

 ور بودند در مجموع سیصد و هفتاد و پنج هزار دلار غرامت به پانزده مستاجر بپردازند.بنابراین آنها مجب

دی اریو زیرك ترین قاضی ای بود که من تا به حال دیده بودم. او می دانست که دقیقا چه موقع موضوع پرداخت 

بگذارد. اما از طرفی دیگر  غرامت ها را مطرح کند و می دانست که چگونه باید انگشتش را بر روی نقطه ضعف آنها

پرداخت این مبلغها در برابر در آمد سالیانه موسسه دریك و سویینی هیچ بود. سال گذشته هنگامی که من هنوز با 

آنها کار می کردم درآمد سالیانه هر یك از هشتصد نفر کارمند شرکت با احتساب سود سالیانه در کل، چهارصد هزار 

در آن موقع با من هنوز برای آنها کار می کردم چنین پولی هنگفتی نصیب من شده بود.  دلار می رسید از آنجایی که

 قاضی دی اریو خطاب به همه گفت:

ـ آقایان محترم برای رسیدن به توافق نهایی در جلسه امروز دو مسئله اساسی باید کاملاً روشن شوند. یكی در مورد 

فق شود و دیگری در مورد انضباط اخلاقی شغلی آقای بروك است. میزان مبلغی است که می بایست بر روی آن توا

به نظر می رسد که این دو مسئله کاملا به یكدیگر مرتبط می باشند. بنابراین من تصمیم گرفته ام تا در این مورد با 

 هر یك از طرفین دعوی بطور خصوصی صحبت کنم. ابتدا می خواهم از مدعیان شروع کنم. آقای گرین و آقای

 بروك ممكن است لطفاً به دفتر من بیایید؟

منشی دادگاه ما را به داخل راهرویی که پشت جایگاه قاضی بود هدایت کرد و در انتهای راهرو و دفتر کار مجلل 

قاضی دی اریو قرار داشت که تمام اثاثیه اش از چوب بلوط بود. قاضی دی اریو ردایش را از تن در آورد و به منشی 

ای داد. به ما نیز تعارف کرد اما با تشكر تعارف او را رد کردیم. منشی از اتاق خارج شد در را بست و اش دستور چ

 ما را با دی اریو تنها گذاشت او گفت:

ـ ما داریم کم کم پیشرفت می کنیم و به توافق می رسیم اما باید به شما بگویم آقای بروك شكایت اخلاقی که علیه 

 كل ساز می شود. آیا شما دریافته اید که مسئله چه قدر جدی می باشد؟شما مطرح شده دارد مش

 ـ بله تصور می کنم که متوجه شده باشم.

 او از جایش برخواست و شروع به راه رفتن در اتاق کرد و گفت:

ه دـ حدود هفت یا هشت سال پیش در همین شهر وکیل دیگری نیز همین شیرین کاری شما را انجام داد یعنی پرون

ای را که حاوی اطلاعات مهمی بود از یك موسسه حقوقی دیگر برداشت همین موجب شد که او دچار دردسر بشود 

 آیا نام او را به یاد می آورید؟

 من گفتم:
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 ـ ماکویك، برد ماکویك.

 ـ بله درست گفتید، می دانید چه اتفاقی برای او افتاد؟

 تعویق در آوردند.ـ جواز وکالت او را برای دو سال به حالت 

 ـ آنها نیز می خواهند همین بلا را سر شما آورند.

 موردکای گفت:

 ـ به هیچ وجه عالیجناب، به هیچ وجه، ما با دو سال تعلیق جواز مایكل موافقت نخواهیم کرد.

 ـ شما با چه مدت تعلیق جواز موافقید؟

م پذیرفت. ببینید عالیجناب آنها تا سر حد مرگ ترسیده ـ حداکثر شش ماه و هیچ مذاکره ای را در این باره نخواهی

اند، آنها می ترسند اما ما نمی ترسیم. پس چرا باید در مورد هر چیزی با آنها توافق کنیم. من ترجیح می دهم که 

 آنها را به دادگاه و در برابر هیئت منصفه بكشم.

 ـ هیئت منصفه ای در کار نخواهد بود.

 یستاد، در چشمانم نگریست و در ادامه سخنانش گفت:قاضی در برابر من ا

 ـ آیا شما با شش ماه تعلیق موافقید؟

 ـ بله ولی آنها باید مبلغ غرامت مرگ لونتا و فرزندانشان را نیز بپردازند.

 قاضی از موردکای پرسید:

 ـ شما چه مبلغی را پیشنهاد می کنید؟

 ین را در برابر هیئت منصفه از آنها بگیریم.ـ پنج میلیون دلار. ما می توانیم بیش از ا

 قاضی دی اریو متفكرانه به طرف پنجره رفت چانه اش را خاراند و گفت:

 ـ هیئت منصفه با این مبلغ موافقت خواهد کرد. می توانم از همین الان پنج میلیون را ببینم.

 موردکای گفت:

 ـ اما من می توانم بیست میلیون را ببینم.

 رسید:قاضی پ

 ـ این پول به چه کسی خواهد رسید؟

 موردکای گفت:

 ـ هنوز مطمئن نیستیم اما باید وزارت لونتا را پیدا کنم حتی تصور این مسئله هم برایم مثل یك کابوس می باشد.

 ـ دستمزد خودتان چه قدر است؟

 ـ بیست درصد این مبلغ متعلق به یكی از معتمدین ما در نیویورك است.

 در اتاق شروع به قدم زدن کرد سپس دستانش را پشت سرش حلقه کرد و گفت: قاضی

 ـ شش ماه تعلیق خیلی کم است.

 ـ ما فقط با این مدت تعلیق موافقیم.

 ـ بسیار خب، من باید با آنها صحبت کنم.

تمام به درازا  جلسه خصوصی ما با دی اریو کمتر از پانزده دقیقه طول کشید اما جلسه مدعی علیه ها یك ساعت

 کشید. البته آن هم به این علت بود که حتما مشغول چانه زدن بر سر پول بودند.
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ما در سالن ورودی ساختمان بر روی نیمكتی نشسته و در حین نوشابه نوشیدن مشغول تماشای میلیون ها وکیلی 

ر و کله می زدند. سپس از جا شدیم که از یك طرف به طرف دیگر می دویدند و با موکلین خویش و خبرنگاران س

برخاست و در راهرو به قدم زدن پرداخته و به چهره رنگ پریده متهمین نگریستم که قرار بود تا چند ساعت و چند 

 دقیقه دیگر در برابر دادگاه و هیئت منصفه حاضر شده و هر کدام به گونه ای جوابگوی اتهامات خویش باشند.

ت مشغول صحبت کردن شد، اما من هیچ کدام از آنها را نمی شناختم زیرا وکلای موردکای با وکلایی که می شناخ

 موسسه حقوقی بزرگ معمولاً به دادگاه عالی کشانده نمی شوند.

منشی دادگاه دی اریو به دنبالمان آمد و از ما خواست به دادگاه بازگردیم. هنگامی که به آنجا رسیدیم اوضاع را کمی 

و کمی عصبی و بر افروخته به نظر می رسید و چهره آرتور و همكارانش نیز خسته و آشفته بود متشنج یافتم. دی اری

 هر کدام ما در جایگاه مخصوص خویش نشستیم و منتظر شدیم تا قاضی شروع به صحبت کند.

 قاضی دی اریو گفت:

میلیون دلار غرامت و یكسال  ـ آقای گرین من با وکلای مدعی علیه ها صحبت کردم آخرین مبلغ پیشنهادی آنها سه

 تعلیق جواز وکالت آقای بروك می باشد.

 موردکای بلافاصله از جایش برخاست و گفت:

 ـ مثل اینكه ما داریم وقت خود را تلف می کنیم.

 سپس کیفش را برداشت و از جایگاهش خارج شد. من نیز به دنبالش روان شدم. او به قاضی گفت:

 ذیرید عالیجناب، ما کارهای مهم تری داریم که باید به آنها رسیدگی کنیم.ـ لطفاً پوزش ما را بپ

 سپس از فاصله باریك میان جایگاه شهود عبور کرده و با عجله به طرف در دادگاه به راه افتادیم قاضی گفت:

 ـ عذر شما را می پذیرم.

 ما با شتاب از دادگاه خارج شدیم.

 فصل سی و هشتم 

 

بیلم را باز نكرده بودم که تلفن همراهم شروع به زنگ خوردن کرد. آنسوی خط قاضی دی اریو بود به هنوز در اتوم

 او گفتم:

 ـ بله جناب قاضی ما تا پنج دقیقه دیگر آنجاییم.

 موردکای به چهره خوشحال من نگریست و شروع به خندیدن کرد.

ا را آرام و آهسته یكی پس از دیگری زیر پا گذاشتیم ما عمدا کمی در طبقه اول ساختمان توقف کرده و سپس پله ه

تا قاضی دی اریو برای کوبیدن مدعی علیه ها وقت بیشتری داشته باشد. تقریبا ده دقیقه بعد از تلفن قاضی، پشت در 

 دادگاه رسیده بودیم.

بولینگ یكی از سه هنگامی که وارد دادگاه شدیم اولین چیزی که توجه ما را به خود جلب کرد این بود که جك 

موکل شرکت ریوراوکز کتش را در اورده آستین های پیراهنش را بالا زده و جدا از وکلای موسسه دریك و سویینی 

مشغول قدم زدن داخل اتاق بود. تصور کردم که شاید حسابی خدمت وکلای دریك و سویینی رسیده باشد. اما سر و 

صورت نگرفته. گرچه بولینگ بدش نمی آمد کمی آنها را گوشمالی وضع مرتب آنها نشان می داد که زد و خوردی 

 بدهد.
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قضاوت عادلانه و سنگینی که موردکای انتظارش را داشت در شرف تحقیق بود هیچ کدام از آن سه مدعی علیه نمی 

نگینی را ستوانستند از مجازات جنایتشان فرار کنند کاملاً واضح بود که شرکت ریوراوکز در طی جلسه توافق فشار 

متحمل شده و تا حدی نیز ترسیده بود به هر حال مذاکرات انجام گرفته و تصمیمات گرفته شده بود و احتمالاً 

 ریوراوکز قصد داشت قسمتی از مبلغ غرامت را بپردازد. البته ما هنوز مطمئن نبودیم که چنین چیزی باشد.

گیرم در کنار موردکای نشستم ویلما فلان دادگاه را ترك کرده من اینبار به جای اینكه در جایگاه هیئت منصفه قرار ب

 بود، قاضی گفت:

 ـ ما به نتایج خوبی رسیده ایم.

 موردکای با لحن جدی و خشمگین گفت:

 ـ اما ما به نتایج بدی رسیدیم و قصد داریم تكلیف همه چیز را در دادگاه و در برابر هیئت منصفه روشن کنیم.

ردکای در مورد این مسئله مطالعه کرده بودیم و نه آن وکلای محترم و قاضی انتظار شنیدن چنین البته نه من و مو

 حرفی را داشتند. همگی مدعی علیه ها با هراس به یكدیگر نگریسته چیزی نگفتند.

 قاضی گفت:

 ـ ما می خواهیم این مسئله را به خوبی و خوشی فیصله دهیم.

 موردکای گفت:

کاملاً جدی هستم هر چه قدر بیشتر در این دادگاه بنشینم بیشتر مصمم خواهم شد که تكلیف این  ـ جناب قاضی من

پرونده را در حضور هیئت منصفه مشخص کنم. در مورد مسئله آقای بروك هم باید بگویم که کارفرمایان سابقش 

از آنجایی که پرونده گمشده به می توانند هر چه قدر که دلشان می خواهد اتهامات جنایی بر او وارد کنند اما 

صاحبان اصلی اش مسترد شده و آقای بروك هیچ سوءپیشینه ای در حرفه خویش ندارد اقامه دعوی علیه او کاملا 

مسخره و خنده دار خواهد بود و او به زندان نخواهد رفت و اما در مورد شكایتمان علیه آقای برادن چانس باید 

دنبال خواهم کرد کسی چه می داند شاید هم در حین جمع آوری مدارك بیشتر  بگویم که این قضیه را با جدیت

بتوانم دیگر وکلایی را که در این جنایت همدست او بوده اند را پیدا کنم. آنوقت علاوه بر کشاندن آنها به دادگاه از 

ند مقابله به مثل کنند. طریق مطبوعات روزگارشان را سیاه خواهم کرد البته ایشان هم اگر دلشان خواست می توان

اگر چنین اتفاقی می افتاد مسلما موسسه ما یعنی کلینیك حقوقی خیابانی شماره چهارده نمی توانست نسبت به 

مزخرفاتی که مطبوعات در باره اش می نوشتند بی تفاوت بماند و اهمیت ندهد. از چهره بی تفاوت گانتری نمی 

 ه پیش بینی کنیم.توانستیم واکنش او را نسبت به این مسئل

ریوراوکز مسلماً به این قضیه اهمیت نمی داد. زیرا می توانست علیرغم مزخرفاتی که مطبوعات چاپ می کردند باز 

هم به فعالیت ادامه و جیبهای صاحبانشان را پر از پول کند اما موسسه دریك و سویینی با از دست دادن تنها عامل 

 ی و اعتبارش در نزد موکلین برجسته اش بود به ورطه نابودی سقوط می کرد.پیشرفت و موفقیتش که همانا خوشنام

کاملا واضح بود که رجزخوانیهای موردکای تاثیر خویش را گذاشته و آنها را حسابی گیج و آشفته کرده بود. دی اریو 

 به او گفت:

 ـ صحبتهایتان تمام شد؟

 باشد. ـ بله تصور می کنم که دیگر حرفی برای گفتن نمانده

 ـ بسیار خب آقای گرین، باید به شما بگویم که آخرین پیشنهاد آقای دی اریو چهار میلیون دلار می باشد.
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 موردکای گفت:

 ـ اگر آنها می توانند چهار میلیون دلار را بپردازند مسلماً توانایی پرداخت پنج میلیون دلار را هم دارند.

 گان دریك و سویینی گرفت و گفت:سپس انگشت اشاره اش را به طرف نمایند

 ـ در امد سال گذشته این آقایان هفتصد میلیون دلار بوده است.

 موردکای در اینجا مكثی کرد و افزود:

 ـ یعنی تنها درآمد یك سال موسسه آنها هفتصد میلیون دلار بوده.

 سپس با انگشت به طرف نمایندگان شرکت ریوراوکز اشاره کرد و گفت:

 آقایان صاحب املاکی به ارزش سیصد و پنجاه میلیون دلار می باشند. ـ و این

 این ارقام نجومی هیئت منصفه را به شدت تكان خواهد داد.

 هنگامی که موردکای ساکت شد دی اریو از او پرسید:

 ـ صحبتهایتان تمام شد؟

 موردکای که کمی آرام گرفته بود گفت:

مبلغ غرامت را پیش دریافت خواهیم کرد. یك میلیون آن دستمزد ما می باشد و  ـ خیر قربان، ما دو میلیون از کل

یك میلیون دیگر به وزارت تعلق می گیرد. سه میلیون دیگر را حاضریم به صورت اقساط در طی ده سال دریافت 

دلار  سیصد هزار کنیم یعنی می شود سالی سیصد هزار دلار که اضافه بهره آن را مسلما این آقایان می توانند سالی

قسط بدهند. آنها می توانند این مبلغ را از طریق افزایش اجاره بهای املاکشان و یا روشهای شرافتمندانه دیگری که 

 خودشان کاملا به آنها وقوف دارند تامین کنند.

جایی یك کند از آنپیشنهاد موردکای واقعاً به جا و قابل تامل بود و می توانست طرفین دعاوی را به حصول توافق نزد

که وزارت اصلی هنوز معین نشده بودند مبلغ غرامتی که به آنها تعلق داشت تا زمان پیدا کردن آنها نزد دادگاه 

 نگهداری می شد.

موردکای با ارائه این راه حل جالب در حق موسسه دریك و سویینی ارفاق بزرگی کرده بود که ارامش چهره های 

ضوع را نشان می داد جك بولینگ در حال مشورت با انها بود اما وکلای گانتری درست مثل نمایندگانش کاملا این مو

 موکلشان با بی تفاوتی در سكوت بقیه را نظاره می کردند. آرتور گفت:

ـ ما با مبلغ غرامت و نحوه پرداخت آن موافقت می کنیم اما در مورد آقای بروك بایدبگویم که نظر ما غیر قابل تغییر 

. جواز وکالت ایشان باید برای یك سال به حالت تعلیق در آید در غیر این صورت توافقنامه ای در کار نخواهد است

 بود.

نفرت عجیبی نسبت به آرتور در وجودم احساس کردم من آخرین برگ برنده آنها بودم که می خواستند با رو کردن 

ور خودش هم می دانست که او در موضع قدرت نمی باشد آن به موقعیتی هر چند اندك دست پیدا کنند. بیچاره آرت

 با این وجود دست از تلاش بر نمی داشت. موردکای با خشم فریاد زد و گفت:

ـ مگر چه فرقی می کند؟ او که با تسلیم کردن جوازش موافقت کرده پس چرا می خواهید او را بیش از این آزار 

خواهد داد؟ این واقعاً مسخره است! دو نماینده شرکت ریوراوکز دهید؟ شش ماه اضافه تر چه چیزی را به شما 

خسته و عصبی به نظر می رسیدند واضح بود که آنها از جلسات دادگاه وحشت دارند و تهدید های موردکای نیز آنها 
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ابراین ند بنرا بیشتر به هراس انداخته بود انها به هیچ وجه تحمل آمد و شدهای مكرر و پی در پی را به دادگاه نداشت

 با نا امیدی و یاس سرهایشان را تكان داده و مشغول صحبت با یكدیگر شدند.

 

 

حتی تیلمن گانتری هم از سرسختی و یكدندگی آرتور خسته شده بود حالا که آنقدر به توافق نزدیك شده بودند 

ق داشت شش ماه کمتر یا پس چرا این پیرمزد کله شق این قدر مته به خشخاش می گذاشت. موردکای کاملاً ح

بیشتر چه فرقی می کرد؟ واقعاً در کل قضیه هیچ تفاوتی نمی کرد به خصوص برای یك وکیل خیابانی مثل من که نه 

 حقوق نه موقعیت و نه شغلش با این تعلیق موقت دستخوش هیچ تغییر نمی شد.

 من از جایم برخاستم و با لحنی بسیار مودبانه گفتم:

پیشنهادی دارم، ما می گوییم شش ماه و آنها می گویند دوازده ماه من پیشنهاد می کنم که با نه ماه ـ عالیجناب من 

 تعلیق موافقت کنند.

هنوز پیشنهادم تكمیل نشده بود که به بری نوزو نگریستم و او بلافاصله به من لبخند زد. اگر آرتور دوباره مخالفت 

 می کردند همه به انضمام قاضی دی اریو نفس راحتی کشیدند. او گفت:می کرد حتما همگی این بار به او اعتراض 

 ـ بنابراین به توافق رسیدیم.

منشی دادگاه بلافاصله از جایش برخاست و در یك چشم بر هم زدن سند موافقتنامه را در پیش روی ما گذاشت 

 همگی به سرعت آن را امضا کردیم و سپس از دادگاه خارج شدیم.

املاً آرام به نظر می رسید و هیچ خبری از شلوغیها و سر و صداهای روزانه نبود سوفیا مثل همیشه سرگرم دفتر کار ک

 انجام کارهای روزانه اش بود و آبراهام برای شرکت در کنفرانس رسیدگی به بی خانمانها به نیویورك رفته بود.

ود که هیچ کس نمی توانست از ظاهرش میزان کلینیك حقوقی خیابان شماره چهارده تنها موسسه ای در امریكا ب

درآمد آنرا تخمین بزند. درواقع علیرغم نیازی که به تهیه کامپیوتر های پیشرفته با تلفن های نو و سیستم حرارتی 

جدید داشتیم تصمیم گرفتیم پانصد هزار دلاری را که از این توافقنامه عایدمان شده بود در بانك گذاشته و فقط از 

استفاده کنیم. ما این پول را برای روز مبادا کنار گذاشته بودیم این یك دور اندیشی معقولانه و منطقی بود سود آن 

 که آینده شغلی ما را تضمین می کرد.

می دانستم که موردکای از اینكه مجبور بودیم پانصد هزار دلار دیگر را به کوهن تراست بدهیم ناراحت می باشد اما 

تی اش را پنهان می کرد زیرا عادت نداشت در مورد مسائل غیر قابل تغییر خودش را نگران کند او به خوبی ناراح

 میز او پر از پرونده هایی بود که به راحتی می توانست از پس آنها برآمده و در دادگاه پیروز شود.

مشخص  من در تعلیق جوازم حداقل نه ماه طول می کشید تا بتوانیم وزارت برتون را بیابیم و بدین ترتیب مسئولیت

شد. ما موظف بودیم تا آنها را بیابیم سپس نسبت به خانوادگی شان را با مقتولین مورد تایید قرار دهیم و آنگاه پول 

را به آنها تحویل دهیم به عنوان مثال می بایست از طریق آزمایش دی ان ای مشخص کنیم که آیا کیتو اسپایزر حتما 

داتنه بوده یا نه. در صورت مثبت بودن جواب آزمایش مبلغ غرامت به کیتو اسپایزر می رسد اما پدر تیكمو، آلونزو و 

 از آنجایی که او هم مرده بود باید بازماندگان او را پیدا می کردیم و پول را به آنها تحویل می دادیم.

ه بغرنجی شده بود زیرا آنها در طی پرداخت غرامت به بازماندگان خود لونتا یعنی مادر و برادران او برای ما مسئل

چند سال دیگر از زندان آزاد می شدند و برای گرفتن پولشان حتما سراغ ما آمده و برایمان دردسر درست می 
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کردند. دو پروژه جالب همیشه ذهن موردکای را به خود مشغول کرده بود و اکنون فرصت مناسبی را برای اجرا 

ه یك برنامه خیریه جهت رفاه عموم و کمك به بی خانمانها بود که چندین سال پیش کردن آنها یافته بود اولین پرژ

توسط کلینیك طراحی شده بود اما به علت کمبود بودجه لازم به مراحل اجرایی نرسیده بود. هنگامی که پروژه برای 

عتقد بودم که می توانم اولین بار مطرح شد حدود صد تن از وکلا داوطلب کمك به بی خانمانها شده بودند و من م

وکلای بیشتری را به مشارکت در انجام این طرح تشویق کنم و علاوه بر این قابلیت لازم را برای انجام پروژه دوم را 

 یافته بودیم.

 هدف از اجرای پروژه دوم افزایش بودجه لازم برای بسط و کسترش دامنه فعالیت بود.

ها، شرکتها و موسسات مختلف تقاضای کمك می کردیم و از آنجایی که برای این منظور ما می بایست از سازمان

سوفیا و آبراهام و موردکای از گدایی نفرت داشتند مسئولیت انجام این کار به عهده من افتاده بود. من می بایست به 

م، موردکای سراغ سرمایه داران و سرمایه گذاران می رفتم و آنها را به پرداخت یك مقرری جزئی ترغیب می کرد

 گفت:

 ـ اگر همه چیز طبق نقشه به خوبی پیش برود تو می توانی سالی دویست هزار دلار به بودجه بیافزایی

 ـ ان وقت با این همه پول چه کار کنیم؟

 ـ می توانیم تعداد زیادی منشی و دستیار و حتی وکیل استخدام کنی

بل پنجره نشستیم و مشغول تماشای غروب خورشید شدیم هنگامی که سوفیا به خانه رفت من و موردکای در مقا

موردکای برایم از خاطرات و آرزوهایش گفت خاطرات آن روزهای قشنگ هفت وکیل کوشا و سرسخت این 

کلینیك را اداره می کردند علیرغم مسائل و مشكلاتی که آنروزها با آن دست به گریبان بودند موسسه حقوقی 

 ی بزرگ در عرصه قانون و عدالت شده بود.کوچكمان تبدیل به موسسه ا

آنها با تلاشی شبانه روزی موفق به کمك به هزاران بی خانمان شده بودند آوازه آنها همه جا پیچیده بود حتی 

 سیاستمداران و بروکراتها با آنها مشورت کرده و به سخنانش گوش می دادند، موردکای گفت:

، پنج سال است که ما سلوك کرده ایم و پنج سال است که موکلین ما آن بی ـ پنج سال است که ما زوال یافته ایم

خانمانهای مظلوم در حال رنج کشیدن می باشند. این یك فرصت طلایی است تا دوباره اقتدار از دست رفته را 

 بازیابیم.

بایست آنرا از نو احیا  و این وظیفه من بود تا مسابقه را آغاز و رهبری کنم. من به عنوان مغز هوشمند موسسه می

کرده و جانی تازه می بخشیدم من می خواستم آنرا دوباره به جایگاه اصلی اش بازگردانم. همان جایی که مامن 

هزاران هزار بی خانمان بود برای نیل به این هدف می بایست از وجود جوانان فعال و داوطلب کمك می گرفتیم، می 

 انیم بودجه لازم را تامین کنم.بایست آنقدر تلاش می کردیم تا بتو

 ما مدافع حقوق بی خانمانها و تسلی بخش درد و رنج آنها بودیم.

 ما وسیله ای برای رساندن فریاد دادخواهی آنها به گوش همگان بودیم.

 

 فصل سی و نهم 
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اپذیر سرگرم رسیدگی به صبح جمعه بود و من زودتر از روزهای قبل به دفتر کارم آمده و با شور و حرارتی وصف ن

وظایفم به عنوان یك وکیل مددکار اجتماعی بودم که ناگهان آرتور جاکوبز را در استانه در اتاقم مشاهده کردم. به 

گرمی به او سلام کرده و سپس تعارفش کردم روی یكی از صندلیهای بد ترکیبی که مقابل میز قرار داشت بنشیند. 

م اما او نپذیرفت، ترجیح می داد که به جای اتلاف وقت با من صحبت کند او شروع یك فنجان قهوه به او تعارف کرد

 به حرف زدن کرد و من مجذوب سخنانش شدم. 

آرتور خسته و آشفته به نظر می رسید مشكلات این چند هفته اخیر او را تقریباً از پای در اورده بود به نحوی که تمام 

رابرش هیچ می تمود. توافقنامه کمی خیالش را راحت کرده بود با این وجود آن پنجاه و شش سال تجربه کاری در ب

هنوز پریشان و عصبی به نظر می رسید یكی از شرکای او خطای نابخشودنی ای را مرتكب شده بود که نتیجه اش 

 ا دریك ومرگ عده ای بی گناه بود غرامتی که به خاطر امضای توافقنامه پرداخته بودند اصلا اهمیت نداشت زیر

سویینی خودش را تا ابد مسئول مرگ لونتا و فرزندانش می دانست و همین آرتور را عذاب می داد. من آنقدر هیجان 

زده بودم که ترجیح دادم سكوت اختیار کرده و فقط به سخنان او گوش بدهم. دلم می خواست که موردکای هم 

 اینجا بود و آنها را می شنید.

ید و برای همین برایش احساس تاسف می کردم. او هشتاد ساله بود و تا پیش از این ماجرا آرتور داشت رنج می کش

تصمیم داشت خودش را بازنشسته کند. اما در شرایط فعلی مطمئن نبود که اینكار به صلاح موسسه اش باشد او از 

 شكار پول خسته شده بود خودش می گفت:

 رم که او در تشییع جنازه من شرکت کند.ـ چیز زیادی از عمر من باقی نمانده شك دا

سوالات زیادی پرسید. مثلاً این که چند سال است این موسسه شروع به کار کرده؟ چند نفر اینجا کار می کنند و منبع 

 اصلی تامین بودجه آن چیست؟ و اینكه ما چگونه اینجا را ادامه می کنیم؟

وی من دراز کرده بنابراین تصمیم گرفتم گذشته را فراموش احساس می کردم که او دستش را برای همكاری به س

کرده و آینده جدیدی را با او و شرکتش آغاز کنم من برای نه ماه از وکالتم محروم شده بودم بنابراین تمام کلینیك 

یاز به نتصمیم گرفته بود مرا متصدی انجام پروژه های عام المنفعه بكند من برای اجرای بی عیب و نقص این برنامه 

تعدادی وکیل داوطلب داشتم و از آنجایی که شرکت او بزرگترین موسسه حقوقی شهر بود می بایست از همانجا 

شروع می کردم. داوطلبین موظف می شدند فقط چند ساعت در هفته زیر نظر من کار کنند و به این ترتیب ما می 

 یم.توانستیم هزاران بی خانمان را تحت پوشش گرفته و حمایت کن

آرتور تقریبا از چنین پروژه ای مطلع بود او یا ناراحتی اذعان کرد که در طی بیست سال گذشته هرگز به سراغ چنین 

کارهایی نرفته و در واقع انجام آنها را بر عهده دستیاران جوانش گذاشته بود خاطرات آن روزها دوباره در یادم زنده 

 شد.

 

ی خوشش آمد و هرچه بیشتر در مورد آن با هم صحبت می کردیم برای همكاری با این وجود او از این پروژه خیل

بیشتر به نتیجه می رسیدیم پس از چند دقیقه او صراحتا آمادگی خویش را برای شرکت در این پروژه اعلام کرد و 

ار من ر اختیگفت که حاضر است تمام چهارصد وکیل موسسه اش را برای کمك به بی خانمانها و دستگیری از فقرا د

 بگذارد، او پرسید:

 ـ آیا شما می توانید از عهده سازماندهی چهارصد وکیل و نظارت بر فعالیت آنها برآیید؟
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 من علیرغم اینكه اصلا نمی دانستم چگونه و از کجا باید کارم را شروع کنم بلافاصله گفتم:

 کمك دیگران دارم.ـ بله البته گرچه برای اجرای بی عیب و نقص پروژه ها نیاز به 

 ـ چه جور کمكی می خواهید؟

ـ مثلا اگر موسسه دریك و سویینی فردی را به عنوان مسئول تدارکات و هماهنگی به صورت تمام وقت استخدام می 

کرد واقعا عالی می شد این شخص می تواند در امور مربوطه به بی خانمانها از هر جهت کمك خوبی برای من باشد 

ا وجود چهارصد داوطلب از موسسه شما باید فردی در کنارتان باشد تا آنها را سازماندهی کند البته صریح بگویم ب

 تحت نظر من .

 او این پیشنهاد را در ذهنش کاملا سبك سنگین کرد. همه چیز جدید بود و بسیار جالب به نظر می رسید به او گفتم:

تماً نباید وکیل باشد بلكه یك دستیار خوب که کمی هم از حقوق ـ و من شخص را می شناسم ببینید آقای جاکوبز او ح

 سررشته داشته باشد می تواند در این کار کمك بزرگی به من بكند.

 ـ شما چه کسی را پیشنهاد می کنید؟

 ـ آیا نام هكتور پالما به نظرتان آشنا نمیاد؟

 ـ نه چندان زیاد.

ند البته اهل واشینگتن دی. سی می باشد. او دستیار برادن چانس بود که ـ او در موسسه ای واقع در شیگاگو کار می ک

 همین اواخر ناپدید شد.

 ـ ناپدید شد؟

ـ بله، ناپدید شد. او تا همین سه هفته پیش در بتدا زندگی می کرد اما ناگهان مجبور شد یك شبه به شیگاگو نقل 

خصوص بیرون انداختن غیر قانونی مستاجرین از آن  مكان کند. او همه چیز را درباره کارهای خلاف چانس به

 ساختمان متروك می دانست و من حدس می زنم که چانس می خواست سر او را زیر آب کند.

من کاملا با دقت صحبت می کردم زیرا نمی خواستم آرتور از ارتباط محرمانه من و هكتور چیزی بداند. البته پیرمرد 

 ود و نگرانی من در این رابطه قدری بی مورد بود. آرتور از من پرسید:آنقدر هاهم سریع الانتقال نب

 ـ او اهل واشینگتن دی .سی می باشد؟

ـ بله، همسرش نیز اهل همین جا می باشد، آنها چهار بچه دارند. من مطمئنم که هكتور دوست دارد دوباره به اینجا 

 برگردد.

 ـ آیا او به کمك بی خانمانها علاقه دارد؟

 چرا خودتون از او نمی پرسید؟ ـ

 ـ همین کار را خواهم کرد، واقعا عقیده خوبیست.

اگر آرتور واقعا بخواهد هكتور به واشینگتن برگشته و برای او کار کند باید هرچه سریعتر ترتیب همه کارها را در 

 عرض یك هفته بدهد. 

د داشتم از هر کدام وکلای موسسه دریك و سویینی تمام مراحل ابتدایی پروژه را برای آرتور تشریح کردم من قص

بخواهم که برای رسیدگی به امور هر یك از بی خانمانها یك هفته وقت در نظر بگیرند. کار جذب بی خانمانها به 

موسسه ما تحت نظارت من بر عهده وکلای جوانتر بود هنگامی که آنها به موسسه مراجعه می کردند توسط هكتور به 

معرفی می شدند من به ارتور گفتم که رسیدگی به کار بعضی از آنها فقط پانزده دقیقه و بعضی دیگر  بقیه وکلا
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چندین ساعت طول می کشد اما آرتور اظهار کرد که اصلا مانعی ندارد از اینكه قرا بود چهارصد وکیل موسسه دریك 

ا بریزند برای آن عالیمقامان واقعا احساس و سویینی برای حمایت از بی خانمانها بر سر سیاستمداران و بروکراته

 تاسف و دلسوزی می کردم.

آرتور تقریبا دو ساعت در دفتر کارم ماند و به حرفهایم گوش داد و در نهایت از اینكه اینقدر وقت مرا گرفته 

ماموریتی عذرخواهی کرد. هنگام خداحافظی چهره اش شاد و خوشنود به نظر می رسید او داشت با هدفی تازه و با 

 کاملا جدید به سوی دفتر کارش می رفت.

من او را تا مقابل اتومبیلش بدرقه کردم و سپس به طرف دفتر کار موردکای دویدم تا همه چیز را برایش تعریف 

 کنم.

عمه مگان خانه ای بزرگ در ساحل دلاور نزدیك فنویك آیلند واقع در مریلند داشت مگان برایم تعریف کرده بود 

نجا یك خانه دو طبقه قدیمی با سه اتاق خواب بزرگ و ایوانی دل انگیز که تا کرانه ساخل اقیانوس کشیده شده که آ

می باشند. واقعا که مكان قشنگی برای گذراندن تعطیلات آخر هفته به نظر می رسید. اواسط ماه مارس بود و هوا 

 ینه بنشینیم و کتاب بخوانیم.هنوز سرد بود. بنابراین می توانستیم در آنجا کنار آتش شوم

مگان عمداً بر روی سه خوابه بودن آن خانه قدیمی تاکید کرد، زیرا می خواست خاطر نشان کند که حریم خلوت و 

تنهایی هر سه ما حفظ خواهد شد. او می دانست که من به خاطر شكست در ازدواج اولم، از لحاظ روحی کمی آسیب 

 ت ذهن مرا بیهوده آشفته کند.دیده ام به همین علت نمی خواس

ما جمعه بعد از ظهر واشینگتن را ترك کردیم البته مگان با هواپیما و من و رابی که همراه یك بسته بیسكویت 

خوشمزه در صندلی عقب اتومبیل نشسته بودیم از تصور اینكه قرار است سه روز دلپذیر را به دور از خیابانهای کثیف 

یبا و دلپذیر بگذراند چشمانش از شادی برق می زدند قرار بود دوشنبه بعد از ظهر او را به و شلوغ در کنار ساحلی ز

 موسسه ای به نام ایسترود نزدیك ایستول کپیتول که مرکز بازپروری و ترك اعتیاد زنان می باشد تحویل بدهیم.

 ك و گرم و نرم همراه با یك تختخواببا نفوذ یكی از دوستان موردکای توانسته بودیم برای رابی در آنجا اتاقی کوچ

تمیز و خشك حداقل برای مدت نود روز بگیریم. قبل از اینكه شهر را ترك کنیم او در موسسه نوآمی حمام کرده و 

لباسهای نو و تمیز برتن کرده بود. مگان تمام سوراخ سنبه های کیف و لباسهایش را گشته اما هیچ مواد مخدری 

بود گرچه این نوعی تجاوز به حریم خصوصی افراد محسوب می شد اما این قبیل قواعد  داخل آن ها پیدا نكرده

 اخلاقی در مورد معتادان کمی فرق می کرد.

نزدیك غروب خورشید به آنجا رسیدیم. مگان سالی یكی دو بار به اینجا می آمد. کلید زیر پادری جلوی خانه بود 

کمی عجیب و غریب می رسید برای خودم انتخاب کردم . مگان یكی از من اتاق خواب زیر پله را که به نظر رابی 

اتاق های طبقه دوم را برای رابی و دیگری را برای خودش آماده کرده بود او می خواست در تمام طول شب نزدیك 

 رابی باشد.

فوذ می کرد. تك و شنبه روزی بارانی بود و از جانب دریا سوزی سرد به طرف ساحل می وزید که تا مغز استخوان ن

تنها به ایوانی که مشرف به دریا بود رفتم و در حالی که پتویی کلفت به دور خودم پیچیده بودم بر روی تابی نشسته و 

غرق در افكار و رویاهایم، آرام آرام تكان می خوردم و به صدای امواج خروشان دریا گوش می دادم صدای باز و 

 ن بود که داشت به طرفم می آمد او در کنارم بر روی تاب نشست. پرسیدم:بسته شدن در ایوان را شنیدم. مگا

 ـ موکلمان کجاست؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – خیابانی وکیل 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 4 6  

 

 ـ در اتاق نشیمن مشغول تماشا کردن تلویزیون می باشد.

باد قطرات باران را به چهره هایمان می کوبید طبیعت خشمگین به نظر می رسید و دریا غرش می کرد زمان و مكان 

 م. مگان آرام پرسید:را فراموش کرده بود

 ـ به چه فكر می کنی؟

ـ به همه چیز و در عین حال به هیچ چیز، اکنون که دور از هیاهوی شهر بودم به خوبی می توانستم به گذشته برگردم 

به سی و دو روز قبل، زمانی که با شخص دیگری ازدواج کرده بودم و در آپارتمانی دیگر زندگی می کردم و در 

گر کار می کردم. آن موقع هنوز مگان را ندیده و با او آشنا نشده بودم. چگونه زندگی انسان در عرض موسسه ای دی

 یك ماه اینگونه تغییر می کند؟

 جرات نداشتم به آینده فكر کنم زیرا گذشته هنوز با من و همراهم بود.

 

 پـــــایـــــــــانـــــــــ

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


